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زان لافت 
,۳ ۱ ۳ ۲ شرب لشط] 


رژفر انس 
ژزان لاوست 


متر چم : خسر و ببدار بان 


ار این کتاب تعد‌اد ۰« اه الب مجا بیخا نه نو اد 


زمستان ۱۳۶۱ بچاپ رسد 
انتتارآت کاوش 


گرب که سوق ده حل است 


- ده روزگذشت سس سس ۱۳ 
1 سگوی که روو نا گهان تست ۲۸ 
۷ وژفرانس ۳ گمی از گفشت4 سس ۳8 
۷1 مه ال یی و سس سس سس تست ون 
1 بر نارد کالماو اردا نبوهجمعیتی‌شد مدوم و هد 
11[ ۷ - نکر بکنم ۰ فکر امو کر دم مج و ویو یوقم مس و وم ۷۰ 
1 ارست ورنن بازداشت نهد بب ۱ 
۶ و قراس رد فگره سس تن 6 
۷ فک میکردم که دیگه نمياگی سس وی 
1 - یا باین ملاقات باه وفت ٩‏ سس ووو 
1 . درحیاط مدر سه 1/۰ بط 
۷ ت‌ سوو وه خواهد گفت؟ سس سس ی سس ی نم نمتب و و۱ 
۰۷ سب بر نارد کالما میل‌دارد و از بخوا نك سسحت... ۰ ۱۵۱ 
2 - ورفرااس در تاریکی شب بادفقت نگاه کرو ‌ِ-« ۱-۳ 
1 ۷ - کر یانتبه توقیف شده . .- ۱۷ 
۱ - دراین جنگی که ميکنيم ميخنيم ۰ بخاطر ر ملم مبارژه میک ۱۸۷ 
۸ - سربازی باخوشروئی جلو]مد س یت ۱۹۸ 
- روفرانس‌درخیابان خلو و میسن ۲۱ 
1 - درساحل گارون موی رسیمم یموس ی تسم و و ٩ ٩‏ 
1 - هشت‌هفته است که‌خبر نست . سید سس تس ۲۳۵ 
[[] 6 اطفابگین مادام کالماهسی؟ تست و۲ 
۷ - این‌زند گی‌دیگر نمیتواندادامه پاید ۳ 
۷ ه پاهیه ویدار | سب سس ۱ 





۱ 


نا گپان دشتی [موزشگاه ۱ ژند ای ثوق‌العاده ور جوش وخروشی 
بخود گرفت . بچه‌ها باسنین‌مختلف ‏ به محض‌خروج از کلاسپا ‏ مثل‌سیلابی 
که ازمانمی گذشته باشد نوراً بر | کنده گردیدند ,احتیاح مقاومت نایذیری» 
آناثر | بدویدن ٩‏ جهیدن » تنه‌زدن » حر کت گردن ومتازع» نمودن وادار 
هیساخت . احتیاج خندیدن وفریاد زدن درانقعار تأمتوافق‌هز ارسروصدای 
پر نشاط نمودار بود . سیس بسرعت ؛ تمام این‌وضم باتعاطر آوردن فقس 
بزرگی که پر ند گان ] نرا انسانهای کوچکی تشکیل میدهند ب زر و مد 
با هیجان عمومی‌تبدیل گشت 

بزر کتر ها که بدلت دی هوائمی‌توانستند درصحن حیات توب بازی 
کنند » در گوشه‌ای ازمحل بازی جدژ گا نه بهث فگردند , ابها که اسیت 
به تفر بحات کوچکترهای خود بچشم تجقیر می : تیگر مستنه ٍ بدور کسی سوت 
رده بودند که در کلاس ناگی سمت ریاست داشت . این شخص ؛ جوان ۱5 
ساله‌ای بود که شپر نش بیشتردرعشق به رو گبی‌بودتاذوق به تحصیل . این 
چوان درضمن سابقه اخیرمجروح شده بود و ننها امروز دوباره بمدرسه 


"+ 


آمده بود وبدون["نکه منتظر سوالات رفقای خودباشه موضوع را انتغاب 
مینمود ومباحته را[ غازمیکرد . 

- اینکه تازه آومده غوب چیز به . 

- آو نو دیدی ؟ 

الیته که دیدم و بهتر ازئوامءدیدم » حتی باهاش حرفب زدم . سکوت 
تین [ میز . ۱ 

- کی باهاش جر قی ددگ ؟ 

- دیروز . به عطاری بدرم اومد و کسی که بپش‌جنس فروخت من 
نردم , ۱ 

هیدو نستی 45 انا نود ٩‏ 

4 ۰ ما آمر وز سبح ؛ فوو1 شناختمش او ام منو شناخت , او ۳ 
سگوت بر قر ار شد م سس ؛ لیس باژست مردانه‌اي اضافه کرد : 

این دختراز اون دختر [ است . 

بچه هانزديك شدند . یکی اژزورمندترین این دسته با تحقیر گفت : 

مثل دختر بچه هاس ؛ پسو ناش از پسو نای‌خواهرم زرگتر یس . 

ریس بی‌چون وچرا حرفش‌را قطم کرد 

- من بنوبهٌ خودم » باوجوداین دختر کوچولو . دیگه محتاح‌زن‌نیسم. 

کوچکتر ین پر دسته گقت 

درسه . سجا من ی از نزديكت دیدم و اطمینون‌مدم که خیلی تىلیه: 

از کجا میدونی 

ب. چشم دارم ! 

ریس شانه هار | بالاا نداخت : 

- طفلك بیچاره ؛ توهنوز زن لخت ندیدی . 

توچطور ؟ 

ر میس باحا لت تحقیر آمیز کسی که دشنام‌در او تابر ی ندارد سیم درد ۰ 

- اولین دفهای که واسم این اتفاق افتاد تو هنوز تو گهواره بودی 
وامروزمن جداً میتونم بااین دخترك بخوایم . 

پسر بچه کوچکتر گفت : 

هتم همینعا ور. 

خفه شومردیگه ! توبلدئیسی . سلاوه تفنلگ تو واسة اب شکار 


۳ ۳ 


فد فیبك ۵ 
.- تفناث و | مهمیتطور 
- چی گفتی ۲ 
سیب سرخ که واسهة دس چلاق نیس . 
پسر بزر گتر میخو است باوتنه بز نه . ولی او که چابکتر بود خودش 
را کنار کشید ورئیس تعادل خودرا ازدست داد . 
نك و در گرفت ۰ 
- اروا بابات ؛ یکی‌طلب من ! 
نها باچنان شتابی شروم بدویدن عکردند که در ضمن عبور » به 
گروه ]موز گاران که در وسط هشتی ددم میزدند ننه ردند . یکی او 
آموز کاران باآهنگی جدي فر مان داد : 
- برین کناردیوار ؛ همه وقت تلفسو اونجا واسین؛ هردوپسر بچه ‏ 
با يكك حالت بی قیدی » به محلی که معین شده نود رفتند و دون حر کت 
رو دبوار ایستادند , 
پسر بچه کوچکتر گفت : 
- حقتو گرفتی ! ۱ 
پسر بزر گنر که برای‌سقامه زدن‌منتظر لحظه مناسبی بودباغرغر گفت : 
- وفتی مرخص شدیم بهت نشون میدم . 
هردو آموز کار باب لحظه با نپانگاه کردند و سیس بارامی دوباره 
شروع بقدم زدن نمودند . 
- [قای بر تن (۱)؛ س شما میگفتین ۹ 
ب من گفتم ... که حقيقة ... دخترك جدید بدك یس . 


اماظر یف ! 

فیانش به‌خورده بچه گونه ... 
امابا چشمایی مثل‌چشم گر به. 
- باءوهایی یحور ده بلند ۰ 





(۱) ۳400عظ 


آماچقد سیاه وچقد پرچین ا 

عحب. مثل‌اینکه ازش‌شوشتون میاد؛ 

بر تن که مردجوان سات وجبارساه ای | ست وصور ای کشیده‌دارد 
از پشت عینك‌های خود چشمك‌زد . 

نهء اینجورم نبس. . من‌حالت مسخره کننده او نو دوست‌ندارم. 

باوجود این‌مپر بونه ؟ 

- صورت ظاه. نباد اطمینون گرد . 

- خودتون الان بمن نگفتین که دخترك خوبیه ۲ 

آرهه (ماباهم جو رو یسوم ۰ 

- بنظرم من خوشگل خوشگل نیس‌اما به‌خاصیتا و به کیر ند گیایی 
داره: خندش» حرفودنش» نگاهش... 

- | فای‌لامیر؛ (۱)شما[دم اعساسانی‌هستین. 

لامبر که مر دی سی‌ساژه چپر هاش گرد وچپارشانه بوو» دستمالر اه 
راهی رااژجیب خودبیرون آورد وباسروصدا بینی خودرا گرفت . 

شماراجه باین‌موضوع چی‌میکین ؟ 

- ظر من‌شماز نارو ازروی‌اخلاقشون هیشناسین . 

- اماشما؛ ازروی چافی ماهیچای باشون ۲ 

من‌اینو سپون نمیکمو قطعا و اسه شمدنه که او نارو به جوز دمی ببهم. 

شمابااین دختر به هچل میعتون . 

2 فلسنن ‏ داوه‌ماد ۱ 

در [خر هشتی. دوشیزه‌ای با پیراهن آبی؛ از کلاس بچه‌ها خارج 
گر دید و *» بحچه‌ای 5 کر به میگر د نز د بك شد , موهای اور نوازش 
داد و س‌از گفتن چند کلم تسلی بخش اورا بطرف گروه رقایش هول‌داد . 
باژیپا که ایدیله‌ای قطم شده‌بود باشدت بعتری او سر گر فته شد . 

دو 7موز کار نز ديكك شد ند 

بر تن پر سیگ : 

5 مادمواژل شمااو فقس | ستهاه نمیکنین ِ 

من بدر سی‌رو حاضر میکردم و گمون میکنم که حالاواسه تفر پح 
دیر باشه . 


فِ 
وس سس 


و از و و . 


سم (۱) 


سارت 


بس هنوز پنجد قیقه وقفت داریم . 
- س به‌دفیقه گردش میگنم . 
هر سه نار شروع بقدم‌زدن کردند » درحالیکه درانتهای دیگر هستی 
دو نفری که تنبیه شده بودند » منازعه را خانمه داده و زیر چشمی نگاه 
می‌گر د ند . ۱ 
معلما ودختر مرو سا 1 
برتن گفت زا 
5 مادمو ال مار اجه به‌شیا صصت میکر دیم . 
- وا ؛ ۱ ۱ ۱ 
- من خوشکلی شمارو واسة آقای لامیر تعر یف میکردم . راسی 
دشما نه گفتن که خوشگلین ۴ 
دوشیزه درحالبکه چین مختصری درابرو داشت بر گشت : 
-[قای بر تن»من بشما گفتم که‌دوس ندارما زاین جور "عر بفاسو ع!ستفاده بشه 
باهمه یناه حقیقتبه که زنا ازاین تعر یفا بدشان نمیاد . 
- واسه آخرین دفه » خواهش میگنم منو مثل هذاراتون نگا 
لامیر تیسمی کرد ولی‌مجدد آخودش راجدی گرفت وبر ای تعبیر صحبت 
اسر یت ای سم در 
- شماخودتو نو میون ماخیلی غریب فگر امیکنی ؟ 
دوشیز ه درحالینکه بطرف او بو فیسگشت هت 
- هیچوفت؛ من‌خودم یه پا بر دولی )۱( سم - 
برتن باسه. قدم بلنده بدیواری که‌دوبچه کنار آن بودند نزديك‌شد . 
- شما؟ آر هه همین ما سر نزو کتر؟ اگر به بیم یه دفه دیکه بشت سر تو 
نگا کردی ز تكثرفتن یست میطنم 
دیگری زمز مه کرد . 
مت پفچنس 
ولو آمو کار بکه بچه‌ها اورا عینکی مینامیدند ؛ بالامبر وله 
که بدون اعتنا به‌این انصراف خاطر مکالیه خودر[ تعقیب میکردند دوباره 
ماحصق‌شد : 





0۳۵ ( ه) 


آازید 


د 
پات ۱ مب . 


سال اوله که اینها آومدین ؟ 

- نه» من‌توهمین ناحبه کار میگردم . و لی‌خیلی دلم‌میغو اس که به بر دو 
منتقلبشم. 

- شماایذعافامیل‌دار ین ؟ 

تب سورع وجن نا دوس . 


بل تن بررسید ؛ 
لاید با پدرتون هممنز لین ؟. 
دوشزه گفت : 


قابون ببغشین ‏ ]قای مدبرداره میاد بنظرم تنفس‌تموم شده . 
۱ بصدای سوت ؛ بچه‌ها را دید تا جلو چپار کلاسیی که انه کی پیش 
موح جوانان از ]نها ببرون‌ریخته بود صف‌بکشنه . چندئانیه‌ای طول‌نکشید 
که سبکوت کاملی جانشین صداهای کر کننده هشتی گردید .نها در حباظط 
مدای ریز ت‌بار ان شننده مشد . دونفی دیرآمد گان ۰ بعالت‌دوازستراح 
] مد له و آخرین کسانی بودند که داخل کلاس بزر گپاشد ند 

آقای ریشارد (۱) مدیرمدرسه درحالیکه در را میبست گفت . 

همیشه ؛ همینا دیرمیان » اپنطور نیس ؟ 

مادمواژل ماريی (۲) ورنن ؛ معلیه جدید » صف نو آموزان خودرا 
بازرسی کرد وجلو بچه کوچك شیطانی که بنظر میر سید در زغال غلت‌زده 
است ئوقف نمود . 

-- وای ؛ جهدسائی ؛ برو دسانو شور ! نوا همین‌جور . 

-. ,مادمواژل دازه بارون‌مباد ؛ 

پاالله ژودباشین ؛ تواونا رو ببردم دس شوری .... 

مواظطب بأشین موقم‌رفتن تو کودالای آپ یفتین . 

هر سه بچه بهدو رفتاد . ۱ 

_ کلاها تونو باخودتون وردارین ! 

پیش از [نکه هعلمه پشت‌میز تحر برش جای گرفته باشد . يك پسر بچة 
کوچك اژته کلاس دستش را بلند کرد : ۱ 

۰ - چی‌میکی ؛ 





)۱( ۳:0 
)۲( ٩۲۵۸۲۱6 و۷۶۲‎ 


ات 


- مادمو اژل ؛ دس‌پأب‌دارم . 

_ موقم تنفس‌مکه وقت‌نداشتی اونجا بری ؟ 

۳ مادمو اژل" او نوقت سم تآب ند | شمم . 

و به واسم و عظط نکن دبگه . 

رفقایش باتسضر باونگاه کردند . 

- مادمواژل » به‌حورده دی گیم میتونم صبر کنم 

- خوب » این‌دفه+رو بخشیدم . برو ؛ اما دفعاً دیگه کا را تو بکن 
بمدتو کلاس بیا. 

خیلی خوب. 

مادموازل ؛ 

زود برو وبا 

سه دقیقه بعد " معلیه بطرف تو[موزان دست راست خود بر کشت و 
برای "نکه به بچ‌یج نها خاتبه دهد حالت‌جدی‌نماگی بخود گر فت . 

- اعروز در تار یخ‌دار یم . اماحالا کنیا تونو وانکتین . 

بانزده جفت‌چشم کوچث ه دوشیزه ای که ده سال از آنها بزر گتر 
بود دو یه شلد . ۱ 

ی چار صد‌سال بود که (۱) رومن ها در دگل 4 (۲) یز ند گی 
میگر دن : بعد [دمای شروری که باونا ژرمن(۳) میگفتن از طرف مشرق 
اومدن و مملکت مارا بز ور گرفتن ارم آدمای شرورار دیگه ای که 
او ناروهون‌ها (۶) میگفتن ازجاهای دورتر 4مملکت‌مااومدن..... هون ها 
جلو مییومدن ؛ دهاتا رو میسوژوندن » زنا و بچارا میکشتن و همه جارو 


کوچکترها یعی شاگردان سمت چب » درحالیکه »خط کشیدن‌خانمه 
داده‌وسرهای ژولیده خودرا ازروی سنك لوح‌ها بر داشته بودند » بنوب4خود 
کوش میداد ند : 

اجداد ما » یعنی انهاییکه ۱۵ قرن‌پیش بزر گتر ای‌مابودن » مرد 





)۱( 0۵ 
)۲( 6 

ود ددحمع) (۳) 
وصداط (4) 


سا 


ودژن واسه حفظشالت خودشون‌جنگیدن 5 

نتیچش این شدکه وحشیا که از [ونا ضعیفتر بودن ؛ جبور شدن به- 
جای حودشون بر گردن ۲ 

روی نخته سیاه . ز بر چندجفت حروف صدادار وبی‌صدا کلمانی نوشته 
شده بود . در بالای آنهم باریخ : دوشنبه ۱۱۳ کتبر ۱۹۶۱ 


سوه 


۱ 


۳ روز گذشت . دو هپما اجا )4 کو چك دومه که مجاور آموزشگاه 
روسنای نود + برتن و لا مسر ند مین نشتند . معمو لا باستتاي دو با سه 
پانسیو نری که قدری دیر تر ميامدند ۰ نها تنها مشتر بهای عصر بودند . زن 
خدمتکار سرعت اسیاب و لو اژم میز غذداخوری آنپا را چید و درسه کی 
صورت غذارا با نپاداد : صدف » بوره باردته فر نگی- لامبر اغم کرد : 

ب. تهم‌می غ ندار ین ٩‏ 

- به‌ذو نم ندار یم . 

ار باب ار ] شیزخانه فر یبادژد : 

میتو نم واسه شما ماهی تاره ساردین سرخ نم 

- اوه ؛ چه‌غوب ؛ باسیب‌زهینی آپ‌پز . 

سانه » فقط بوره بی شلهم 

زن خدمتکار که دختری چاق وچله بود سوال کرد : 

اما آقای بر تن‌شما ؟ 

برترت باحالت شیطنت آمیز باونگاهی کرد . 


۳ ٩ ی‎ 


- خوب_میدو نین که من‌چی میخوام ؛ 
حر کتی بدستش‌داد ۰ شانه هایش‌را بالارنداخت ورفت . 
پنجسال بود که بر تن پست خودرا در آموزشگاه آقای ربشارداشنال 
گر ده بود . او از خدمت وظیفه معافب شده و جناك نگر ده بود . لامیر 4 پسر 
روستائی » بسازاعتصاب ۳۰ نوامبر ۱۹۳۸ آمده بود نا جای آموز کار 
معزولیر| بگیرد . درسال ٩٩۳۹‏ بزیر پرچم فراخوانده شده ودر | کتبر 
۰ ست خودش‌را مجدداً بدست [آورده بود . هردو دريك محله‌سکنی 
داشتند : برئن دریاكا اطان مپمااخانه » لامبر نز داشغعاصیکه به منعلقه غیر 
اشفا لی مپاجرت ور ده و استفاده و حفاظت کلاه فر نگی کوچکی را او 
وا گذار نموده بودند . هردو که محر د نود ند ظهر وشب غذای خودرا بیش 
ته نه ونسان (۱) که شوهرش | کنون در[لمان زندانی مودصرف‌می‌گردند. 
هنگامي‌که کلفت در اطان مجاور : مشتر بهای پیشخوان را راه مبانداخت » 
نه نه و نسان که ژن‌چاقی بود ؛ خودش ظر ف‌سوپداغ را روی میز یان‌یو ار 
های خودمیگذاشت ۱ 
زه نه ونسان گفت : 
- اگه بپتر اژاین ازدسم بر نمیاد . ببخشین » چیزدیگه‌ای تو باژار 
بیدا نمیشه ‏ مثلا مرور سوام دلمه 15 م درس کنم بجز ماهی, نتو نسم چیز 
دییگه ای پیدا کنم 
۳ »نه ونسان » عیی نداره . 
- اوه ! چر! »وفتی باد اون وتا مد فتم که ظهر متسر رو جواب 
میسگر دیم » سر ) سالن پر بود ... می‌بینم عیب داره . 
- بازم هما نجور میشه . 
نا و فتتکه او نا هسن » ته . واقا که غصه ]ورب شما که بارم 
دسدیین ؟ 
جی‌زو 3 
- چیزی که دیروزیش اومد رد ؟ 
بر ان بر سید : 
- جی‌چی بش ٩‏ 
- چطو , شا روزژنومه هارو تخو ندین ؟ 





)۱( ۱ 


ماک اب 


- ها؛گر و گانا ؛ 

نه نه و نساب صدارا[هسته کرد . 

- اونا صدنفررو تیر بارون گردن ؛ میگن کارتموم نشده » خدای من 
چه بدبخقی ۰۱ چه بدبختی ! بنظرم به بچه‌ایام تواونا بوده . راهز نا ! 

لامبر سوپ‌خودش را باتانی‌خورد و وقتیکه نهنه ونسان بآشیز خانه 
مر اجعمت میگرد بر سید : 

۳ اصبل ققب 4 چي بوزه ۲ 

.یه افسر گشتایو هفته بیش در نانت (۱کشته شده ]لمانا. قانلو 
پیدا نگردن » عوضش از کمونیستا ۵۰ تفررو اونجا و ۵۰ نفرم در بردو 
اعدام کر ده‌ان . 

اما او نارو از کجا کیر[وردن ؛ 

- بقین از اردو گاها و ندو نا . 

- شمافکر نمیکنین که واسه تسکین افکارمردم اسم کمو نیست رواونا 
کذ اشته باشن ؟ 

کاملا می‌کنه . 

- من و صا از همین هیتر سم . 

- درهرحال اون کمو نیستارو شقن . 

- ابو از کسا فپسدی ۲ 

- چیزایی که رودیوارا نوشتن ندیدین ؟ 

2 مرك براشفالگران ؛ بایش‌ها (۲) به‌جنگید ؛ ...> ایناکاراو ناي 

من توصندوق بستم ترا گتا وروژنومه هائی که همين چیز ارو توش 
نوشته پید| کردم . 

معصوصا او نارو نگر ندار . 

- جر( ؟ منکه وارد این کار | نیسم . 

یاهیه اینا + امروز داشتن به ورق از این کآغذا واسه توقیف و 
اعدام فوری شما کافبه .. 

لایر ؛ که بو و بی‌اختیار شمه نان خشکی‌را میی ملگ و زد بود 
خفه شود » کمی ازبوره اي را که نهنه ونسان [آوردخورد وبطرف رفیقش 


۵ (۱) 
۲۱ س (000۵) کلم تحتیر ۱ آمیز ی‌است که بجای لما نی استعال‌میشود 


۳ ۲ 


بر گشت و گفت 


- یمن ۳ » شماکه سوسیا لسیت هسین ». 

- جو اش میکنم بو اشار حرف بز این . من وقتی‌سوسیا لیست بودم . 

- این وضم » مارو بکجامی‌کدوه ۱ 

- چی ؟ ۱ 

- این تبلیغات دیگرون ؛ 

یه فدل عام ی گناها ۰ بجر این هيچي 

- الىته باید اژاین کار جلو گیری کرد .کار او نا دیوونگی معشه . 

- راجم باینموضوع بایدامیدوار بوه که ماجرای شاتوبربان (۱) 
واسشون درس عبر نی باشه , ۱ 

لامبر بمداز سکوت مختصری گفت : ۱ ۱ 

- تاهمه اینا[ لمانا تند رفتن . درسه که اینا کمونیستن ‏ اما باهمه‌آینا 
فر فر انسوین . ۱ 

س کافه که + جرف(۲) دو گل گوش بدن 

ب د گر چي میگه ۲ 

دو گل دیشب از رادیو دستور داد که آلمانیارو درقستهای اشغال ‏ 
شده فر ااسه نکشن 

صاحت مد نه در حالیکه دس ر ]نها رامیآورد گفت 4 

ید در 8ج او بو دو این +داره مشتمی میاد . 

مرن و اسر پیش از آ نکه در کوچه مجددا بسته شود سا کت شهد‌ند . 
تساه سر باز : بر ده هائی را که بر اک تآمین دفاع ضد هوائی [ و بجته بو ۵ تلف 
کنار زدند » باسر وصدا وارد کافه شه ندومئل مشتری دائمی وارد سالن 
رستوران گر دید ند . ه نه ونسان‌نزديك شد ولی[ نپادرضمنآنکه مکانی 
را که‌او نزديك در ورودی برای آنها مین نموده_ بود پست میشمردند » 
سل قب‌نه سالن رفته تا دورهیزی بدشیننه . باسرومیدا وبی نمی تجپیزات 
خودرا باز کردند و فقط باأین | کتفا نمودند که رولورهای خودشان را در 
سس نگاهدزو ند. ۱ 

هنگامیژه رن مد متیگاز درا س روصورت دادن * بی نظمی عای 


۰ سس ۳ 





ده سپ 


م۳2 (۱) 
0 1۸ (۲) 


۳۹ 





لباس‌ها » کمر بندها وسر نیزه‌ها گی که‌روی میز مجاور پرتاب شده بود ‏ 
عجله بر ح میداد ) در گوشه مقایل [ نها تن به هر يك از خنده‌های بر صداق 
نها یندید , ۱ 
. يك‌سر باز بلند قد موحنای در حالیکه خودش, وا با تسام وژن بدن 
روی نبمکت هیانداخت گفت : 
خورات مادام ! 
صاحب مهباتضانه که پس اژبرطرف شدن اضطراب » قيافه صاحب 
خانه بعود گرفته بود » گفت 
من خوراك زیادنه (۱) 
- باشه ‏ مادام ؛ باشه »ما ب داز یم . و[ امانی از جیب خود کاغد 
ی را که سوسیسون از آن خارج شده بود بیرون آورد . در صورتیکه 
رفقایش نیزدوقوطی نخود فرنگی خارخ کرده بودند , 
نه ه و سان» سید : 
بشما میغاین همه رو بغورین ؛ 
بآره ‏ شما همه ر| بختن ( ۲) 
مب خوپ ‏ مشروب چه میل دارین ؟ 
- شامپانی 
مد هنن شامیانبی دارم 
سس ؛ شراب سفید . 
ب ازاون فقط بطری یای ۱۰۰0 قرو ني دارم 
ب خوب ! سه تا ببرین (۳) ۱ 
دو موز کاردر عالنک" دلو اس وضم خود بودند در کوش خودشان 
مثل اینکه با نها توجپی ندار ند شروع باصیجیت گردند . برتن بر سید ؛ 
- شا امروزبا مادموازل ورئن حرف زدین ؟ ۱ 
بله ؛ متل فرروز ۱ 
ابه نظر نون عجیب نیومد ؟ 





(۱) بشیوةٌصحبت باخارجیهائی که بز بان ملتی آ"شنائی ندار ند 

(۲) بعلت !شنا نبودن بز بان 

(۳) به علت [شنا بودن بز بان بجای < بیاورید > کلمه «بیربد> را 
بکار بررذه استت ‏ . 


نت 


۷ 


ئه جر[ ؟» 

- من اونو سل دختری که تمام شب رو درعیش وعشرت گذرو نده 
باشه احساس کردم . مطمکنم که تنها نمی‌خوابه 

لامیر مثل کسی که نار احت‌شده باشد ء گیلاس خودرا بات نی‌خالی کرد. 

.من فگرمیکنم که شما راجه باو بدقضاوت میکنین . 

برانن خند ید 

-.ولی مقصودم سرزش اون یس 

]وه ازاين دختر چی ممو ای ٩‏ 

- برعکس نظر بدی ندارم . 

کمی بلند خندید وچشمانش برق زد . ۱ 

لامبر بدون[ نکه جواب بدهد بلندشد ودرحالیکه پشتش رابر گردانید 
رفت که پالتوش را بردارد . 

- مآین ؛ 

من پاشما میام . 

هردی با [شارهٌ سر بسر باژانیکه بدون‌هیچگونه ملاحظه .سوسیسون 
های خودر | بادست میغورد ند سلام کرن ند وخارح شدند . 

و +4 

بر تن پس از ]آنکه آزر فیقش چد [ شد از مر خیابا نیکه شهر ری 
میگردیه بطرف هتل خودش بر گشت . پیمودن اين راه بقدر يك سیگار 
کشیدن وقت مببود . | گرچه درست ساعت هشت بوداما کمتر کسی‌درخارح 
ز یاه شاه ۱ 
بفواصل زیاد » بایه های چراغ که‌استتار شده بودند لکه‌های‌روشنی 
ر درروی جاده تشکیل عبه|د نله . تر امو(لی که برده هأی‌جلو بنعر هاش 
آویخته وسکویآن با اشعه آبی » ,طورهمفی روشن شده بود : باصدای 
قرج قرجحآهن عبورمیکرد . برتن بآرامی پیش میرفت . غفلتا شبحی که‌از 
بپلوی او میگذشت نظرش را جلب کرد ٩‏ بر سرقت خود افزود ومجددأً در 
زیرهاله اولین روشنالی باور سید . 

شب شیر مادموازل , 

ماری‌ور نن نا گپان بر گشت. 


- عجب؛ [فای‌بر تن شمائین ؟ شب بخیر . 


ات 


- من‌شمارو تر سوندم . 

- نه» فقط به‌خورده غافل گیر شدم.شبا بايدهميشه از آدمایی که نزديك 
میشن احتراژ کر د شمااژاین بابت» ازمن اوفانتون تلخ نشد : 

اوه! پجو جه» آ قای بر تن , 

. آنها مدتی بدون]آنکه هیچ‌حرفی بز نند راه‌رفتند. 

دوشیزه دراو لین چپارراه گفت : 

- ببخشین من‌بایدازاین طرف بر م . 

منز لتون او نجاس؟ 

- نه» میخوام دوستاعو به بینم . 

اگه‌اجازه بدین من‌میتونم شمارو تادم‌در برسو نم 

- لازمنیس؛ من‌خودم راه‌رو بلدم . 

_ پس؛خد | اف مادمو ال 

خد|حاففد ! 

بر ثن مدئی برامرفتن ادامه‌داد شیس؛ با توك‌نجه در گوشه‌ای 1 
عزیمت دوشیزه رادیده‌بود قرار گرفت سیگارش را دور انداخت ) بصدای 
۱ قدمپاگی که کاسته فد کوش داد و بدون‌تأمل واردهمان بیاده‌رو گر دید. 

4 جه چه 

ماری ورئن از یشت دیواری که مخغی شده بود دید که برتن از 
نزدیکش ردشد . ماری‌ورنن نیز بنوبه خوددید که سایه‌اش دورمیشودهسیس 
درحالیکه شیثی درخشان کوچکی رادوباره در کیف‌دستی خودمی‌گذاشت: 
ازمعل اختفاء غارح‌شد: ازجاده گذشت و بسرعت بطرف‌جادة ابلی بر گشت 
حتی برای آنکه به تراموائی برسده که او را بزودی به بولوارد میبرد 
مقداری دو ید 

ده‌دقیقه بعد» خودرا نفسزنان دره‌تزل‌زن جوانی‌یافت که بدون["نکه 
بگذازدنفس بکشد سئوال‌ببچش کرد ۰ 

- مطیتنی کهتعقیبت نکرده ؟ 

- البته, چونکه سوارتراموای شدم , . 

- باید بیش از سوارشدن به‌خورده صبر میگرد». . 

‌- صبر کردم ۰ 


- گسی‌تو کوچه نبوده 


__ 


ب‌ من کسی‌رو ی پلم» ۱ : 
باس‌تا آخر کوچه رفته‌باشی دی گردی 
گوش کن» دبرم شده بود . 
- اهمیت نداز ه) امتیت ه‌شیه چیز مقدم . ۱ 
- دارم بپت‌میگم؛ من‌تنها از تراموای پیادهشدم . 
- میکنه یکی زاغ‌سیأی تور آجوب مز ده . 
له آین‌گه همکن نیس؛چون| گه باق بر خورد نمیگردم بیاده‌هنومدم: 
- .کار از احتبا ط غیت نمب‌کند . 
من‌احتباط کر دم 
او نقد که لازمه نه. 
ماری‌ورنن بازست عصبانی : 
باهمةٌ اینامن که نمی‌تو نمم بر بز نمحالا باید بکجابرم ؛ 
سمفم با تومیام . 
- دوره؟ 
ء لازم نیس بدونی » ۱ 
لد جد حه ۱ 1 
ام وارداطاقی شدند ک» پبرزنی‌در آنرا باز کرد . ۱ 
بن باث اطاق کوچك اهارخوری ود که کاغذ دیواری تیره رنك آن 
رگ ی مبل‌های سبث ها اری(۱)دوهمش رانشدید میکرد . مر دچپار شانه ای 
ازمیری که در شت آن‌متدول دو تن و چر داتشه ودرا ابگه دسنشراذر از 
کر ده بود بیش ]مد . 
5 شب بخیر» سوزان؛ (۲) شب بر رفیق! 
ماری ورنن که کمی ازاين شخص که قافه ور شکارها راداشت تر سیده 
بو ۵ جواب‌داد: ۱ 
یت تتتیر رز ۳31 [ 
مر ددر حا لب‌که سوز ان خطاب میکرد ؟ دفاس 2 
- باهمهٌاینا توتصمیم گرفتی اوروبازم پیش‌من بیاری ؟ 


- اطمیئون داشته باش که اشتباه‌نشده؛ بپت‌اطمیدون میدم 





)۱( ۲107۲1 171 
)۲( 0 


سا ات 


مرد خند ید . 
میدو نم » میدولم . بشین‌رفین » خیلی‌وقت بود میغواستم نورو به 


سوزان درحالیکه باتأسف حالت با گشت بغود گر فت پر سید ؛ 
من‌شارو تنها پذارم ؛ 
- آره ‏ من تورافردا هیبیذم . پس‌برو استر احت کن » دیروقته . 
- او چطور برمیگرده ! ۱ 
هن خودم تر تییتومیدم . دلت شور نز نه. 
لس » شب شیر . 
شب یر ؛ سوژان و بازم دنو گ متشگرم . 
سوزان بدون آنحه چیزی به دختر بگوید رفت . اما این دخشر که 
بوسیله کذاب‌باز روی‌میز جلب شده‌بون به نظر تمیر سید باين موضوعتوجهی 
واشقه باشد . 
مرد درحالیکه جلوش نشست بر سید : 
مق شناختی [ 
در باو نگاه کرد ۱ هتوو با ید سی‌سال اش 41 با شد ۰ 
بولووو بقه بر گشته ای برشیده وموهای کوتاهی داشت . پیش نی‌باز 
وسبیل کوچکی که بالای‌لب‌های کلفت او بود چیزی‌ر[ بخاطرش نمیآورد . 
اما آهنگی درصدا وچشمانی داشت که ,نظرش بیگانه تمیر سید . ۱ 
- گمون میکنم بهدفعه حرف زدن شما رودر ميتينك [ننه (۱)شنیده 
مرد کمی اغم کرد ۱ 
اسم‌من مارسوش (۳) » سعی کن اونو بخاطر داشته باشی . 
ت‌- وله | شا ۱ ۱ 
- میتونی به‌من ‏ نو , خطاب کنی ؛ میدونی ؟ 
" من عادت ندارم + 
هی ددتی زو دعادت مینکئی چن سالته ؟ 





)۱( 6 
)۲( ۸۵ 
)۳( 8 


۳ 7 6 


- پیست‌ویکسال ؛ هنوز تمام نیست . 

- کمایی‌هسی ؟ 

- اهل نانت 

- غیلی وقت اونسا بودی ؟ 

- نا ۱۹۳۸ که دانشسرارو نموم کردم . مادرم که مرد به بردو اومدم 

تاباپدرم زندگی کنم . 

- بدرت چه کارس 1 

ویلون زن اول تأتر بزر گه.(۱) 

< او وفتیگه در بردوهسی‌چی کاری هیکنی ؛ 

قبلا تصمیم داشنم تحصیلاتمو واسة دییری تعقیب کنم ؛ بعدا تر له 
تعحصیل کر دم . 

۱ ٩ | چر‎ 

امکان مالی ند اشتیم . بعبلب تقتاضای سست آموز کاری گر دم-. در 
شرو ع جناث مأمور سنت - فوی - لا - گراند (۲)شدم » چون اینکارمنو 
از بدرم دورمی‌گرد درخواست انتقال دادم . حالا دوماهه که منتقل‌شدم . 

- باپدرت به‌جا زند کی مییکنی ٩‏ 

- نه » پدرم درشهر تو به]پارتمان زندگی میکنه ۰ امامن دراطاق 
کوچکی در حومه که خیلی از آموزشگاه‌دور نیس منز ل‌دارم . 

_ کی تورو بفگر داخل شدن به حزب انداخت ۲ 

_ این‌موضوغ سد هابه . 

۳ سر مج یذ ۵ , 

وقتیکه درنانت بودیم » پدرم که عضوجمعیت حقوق بشر بود » منو 
اغلب با خودش به‌جلسات میبرد . راستشو بگم ‏ بیشتر خوشم میومد که 
منوبه‌بال ببره . با همه اینا !روی اصر ار اون ۰ میخواستم عقیده‌ای‌داشته 
باشم . بعد ازاو نیکه بدانشر | رفتم » شروم بخو|ندن روزنومه‌ها کردم . 
همهٌروز نومه‌هارو برای ما میاوردن . سال دوم از آوردن » اومانیته (۳) 
جلو گیری کردن . این کار منو بفگر انداخت که او تومغفیانه بخو ام . دراین 
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فاصله » پدرم » عضو حزپ سوسیالیست شده بود . در مباحثاتیکه با هم 
میکردیم » ازروش افراطی کمو نیستا شکایت‌میکرد ومن‌حتماً | گه اژرفتار 
سوسیالیستا با اسبانی ناراحت نشده بودمبه‌او نا نزدیككه میشدم 

- چی وی ذون وزد ؟ 

- مق ائون بلوم (۱) که دراون گفت نمیتو نیم اسلحه بر ای جمپور- 
یخاهان. اسپانی بفر سیم . من از ته‌دل ناامید شدم وازاو نجا باین‌فکر افتادم 
که‌در سماست ؛ نیام روسا نادر سن . 

- اما بدرث راجه باین‌موضوع چه میگفت ؛ 

-می میک رد بر آی‌من شرح‌بده که‌اين کار ممدن بو دصلع‌رو ,خطر بینداژه 
من با و جواب میدادم :۱ که‌منوتو کوچه کنك بز نن, تو که‌پدرمنی. ببپا نهاينکه 
مخالف دغوائی میذاری منو بزئن » > او بامن مثل‌يك دختر بچه رفتار 
کرد . تا روزیعکه در ار استدلالات من از جادر رفت وبمن گمت که او 
حقیقت] کمونیست کثیفی هستی اول‌ازش ر نجیدم اما چون هیچوقت پیش خودم 
مسله‌روطرح‌نگرده بودم‌خواسم‌ازدودلی‌در یام‌اين کارمنوو(داشت که‌روزنو 
هارو دقیق تر بشونم وبه روز به‌جلسه اي برم که اونجا از اسبأنی حرف 
میز دن باد بگم که اگر این جلسه به‌جلسُحزبی بود ؛ اون وقت بپیجوجه 
جر ات نمبگر دم که تنها بهاو تجا رم دای ؛ این جلسه جلسه‌ای بود که سازمان 
دوشیز گان فرانسه تشکیل داده بود . اعلانی رو 45 بادست نوشته بودن‌بااسمی 
که فر اموشم نمیشه : رز بلان(۲)همیشه بیادمپارم...ایندختری کهبه خورده 
امن بزر گتر بود؛ او نچه‌رو که‌در|سبانی‌میگذشت با لرجه کشیده‌جنوپو اسه‌ما 
تشر یح‌هیگر د.ما بیست نفر شذو نده بودیم و لی احساس‌میکر دم که فَقعط و اسه منحرف 
میز نه اما خواست که‌دریه روژشیر شر کت کنیم . موضوع این بود که در 
معحله خودمون‌قوطیای‌شیر جم آوری کنیم که و اسه بجایاسیانی بفر ستن ابنقد 
در من شور وشوق بیداشد که عصر‌همان روز در کانون سازمان دوشیز کان 
کهاین جلسه‌رو تشگیل داده بود اسم نويسي کردم , از اینجا اولين فعالمت 


من شرو ع شد .. 
-غیلی و قت‌در سازمان دوشیز کان مو ندی ؟ 
تازمان‌جناك. 





در( ومع (۱) 
»صصلاظ م۳0 (۲۱) 


ح [ -ت 


-- در حزب چطور ) 

تب من بعلور کاماد طییدهی نزب او ها.م بع.ل ار ا اه دور سراو مان 
دوشیز کان قبول شدم باپدرم شدید تر بحث میکردم بعهه یه دفه گفتار 
مورس‌تورز(۱) رو از رادیو شنیدم وروژی به پدرم اعلام رده که من 
قگررامو کر دموالان‌به کمونیست بودن‌شودم اطمینون دارم.اوازاین تضیه‌خيای 
کل سل . تن موصو ع منو نار احت گر د جوا نژ» ی رل بر رام , 

7 چهوقت قبول. دی ؟ 

ت‌ عیلیی دبر » در [ورش : درهیتینگی بود که ستهتر آ نی شمارو 

-وفتی که‌داخل‌حزب شدي, چه تاثراتی در نو ایبهاد شد؟ 

فمیتو ام شیر شاهم ‏ , 

-ِ انتظارت بر آوده دیسات ‏ ۷ 

- به‌شورده‌با سازمان دوشیز گان فرق داش , 

بجر [ ؟ 

-اول» رفقانمی‌غواسن بمن کارت بدن » چونکه خیلی جون نود بعدیه 

۳ توچی جو تب راد ؟ 

ب هیچی؛ گر به کردم او نوقت منودلداری‌دادن ,عدیه‌خررده‌بهتر شددر 
#عحی وج ناگ هر و عشده 9 باسیت موز گاری تس رین س هر کی ‌ لام 
گر اند زر همم او انا ۹ 

َ 

هار سو سید 

از اپنجا به‌یعد شو میدونم در اونها ه دایر گردن ارتباطات ما 
کيك ثردي ! با لا تفر د به بر دو آومدی و ون کار سر دي درجاسظه ما 
تقر یبا فمالیتی نداشتيم بکمك تو ما لیت از نو شروع شد . 

نو از سا میدو نی ؟ 

حدت سوّال وعودمانی حرف زدن نی مقدمه : مارسو را خندانید . 

ب شفل من آیجاب میکند ثه این چیزرو بدو نم بگر ب» بینم سور نو 

ایو شناد ۱ 
تمدق هی 1 


اک ی سا اد سوت تا سح راما 


مد مم ۷ (۱) 


تس ات 


آ." 
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ت سشی ار جبت 1 در سارمان دو سر ان بو میا ای تدرق زه تو : ! ۳ ی اعد 
و هر ای اه وستورات و مطب مان ۳ خر با 3 هم ۳2 
-راچه باون چه‌جوری نکی میحتنی ۱ 
اجه به مور ان ؟ 
دختر مدتی دودلی از سودنشان داد 
- اون همیثه خیلي تصبانیه . میجوقت میل تاره عون طو نش بر 
مارسو کفت 
۱ , ‌ : ۳ 
ان موسی ع در سه و لی اون سس ره دیس سم امه ند | 
آداره در حور نه بل دم اه که یل | | ارو من ۲ 
7 ری حور 
سس مبکه که موز و تلاو و در ی و نار ی دب ی تون , 
اینکه دلبل تمیش" ‏ نو نبایده اونجا بر . از ین به سد من تورو 
کی ۳۰ - 
شما ۶ 
8 و ار + | ۶ نی ۰3 
- . ۹ .ور جر ره در ها فا باهم تور #سید دعر | اسب بو بل 
5 ۳۰ چگ یی ۰ ک ۳۹۹ . ۳ 
سوّال یی هی روطرح کم ما زر تین دار ن ؟ 
تس و فا 5 خی زرم , 
ای ؟ ۱ 
ب. نله » ماششت نقر یم . 
مار سو تاه و | سر داد . 
۳ #- 
سب اوسکه من‌میخواسم پم این نبود ... 
من ازت میرسم ثه نامزدی » عأشفی » جیزی داری ؛ 
دوشیز ه شدت سرخ‌شد . 
فک #سکر دمازو ای 4 بامن تاز مدئنن سر شب هیز نینن . 
همه او :آرومی بيتي ۲ 
- اثمته ‏ لاز مه , ۱ 
ب باه * باه 4 این 5 ژر ور ناه گرد , فگر کن ژر پیشتپا دای #ست 


سر 


سازمان بپتری بمن ده . بهعقیدهمن » توبایه فقط یکی ازاوناروبه بینی که 


اد بیا 


با ]اب 


ما اورو رابط بارفیقی قرار میدیم که مطبوعات رونهیه‌میکنه . خوداو باید 
قطبادو رنیق که‌هر کدام مسئول یکدسته ۳ نفری‌باشن تماس بگیره 

- پس من‌چه کار باید بکنم ؛ 

سه واست توضیح میدم . 

مارسو يك لحظه‌تردید نمود؛ سبس درحالیکه به چشمان او نگاه‌میکره 
گفت :۱ 

- میدونی که شروع باعدام رفقای ما کردن : 

نت هید و نم 

- راجه باين موضوع چی‌فکر میکنی ؛ 

۳ وحشت آوره ۲ 

مارسو بفگر فرورفت. 

- بله .... وحشتنا ۰5 . ولی باید باوناجواب داد ؛ جواپ هرضر به رو 
باید باضر به‌داد والا .... خورد میشیم ۰ بایدبدونی که مبارزه ازاین سخترم 

- من راجه بای موضوع شك ندارم . 

خوب فکر کن .... منازرفقای خودمون به‌عده‌رو میشناسم که اعدام 
گر و گانا دراونا ار گذاشته وباین‌فکر رسیدن که مبارژه ما با اشفالگر| 
یاید عقب بیفته . فقیده توام اینه ؟ 

.- هجو فت. 

ب پس این جوری معلوم مپشه که بایدنبردرو ادامه داد و بدون توجه 
به‌عاقبتش باید دشمن‌و هر کجا که بتو نیم بکوبیم . 

موافقی؟ 

- بله . 

مارسو مثل اینکه اژيك بارگرانی آسوده شده باشد گفت ؛ 

خوب ؛ من نمیتونم تموم جمزئیات اشکالانو واسه تو شرح بدم . 
میتر سیدم که درس متوجه نباشی‌حالامن میئو نم بهت بکم که چه اری ازتو 
انتظار داریم اژاین به مد مسئول به بخش هستی . 

- ورفقای معله(م جطو ؟ 

باژم او نارو مین‌بینی ودر بر‌دوهم کارمیکنی. 

ولی‌من ] نجا رفقارو نمیشناسم : 


سرت 


- بتوممرفی میشن . 

- امامن نمیو ام اداره کنم ۱ 

یادمیگری . 

سوزان‌جطو ؟ 

جانشین آو هیشی . 

دوشیزه بدون آنکه درست درك بکند به نقشه شهر که مارسو با 
انگشت باونشان میداد نگاه‌ميکرد 

- همه آینا ؟ 

بله ؛ همه ایثا ؛ کيكت میکنم ۰ 

- من سعی خودمو میکنم ۰ 

.- طبیعی اینه که باید احطیاطاننودو برابر کنی .در آموزشگاه میدونن 
چه جورفگرمیکنی ؟ 

ست با 
خونت جطور ؟ 

- هم خمینطو 

- اما هیچ پیش اومد کرده که آدرس خونتویدی ؛ 

- آدرس بدرمو دادم . 

- خیلی‌خوب . امشب دیگه‌چیزی باقی نمونده فقط باید رون په‌اسمی ‏ 
بداریم . 

- رفقایه‌من رزماری (۱) میگن 

مب رز نو اسست هس . 

- پس‌مسکنه که بمن رزغالی بگن ۷ به‌باد گار . 

- من پيشنهادميکنم که‌تو رژفرانس(۲) باشی . 


)۱( 1086 -- 6 
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گولی که‌روز نا کپان وارد اطاق‌شده است . رژفرانس در حالیکه 
پلکپار! بپم میزد ازز بر لحاف ب‌خاست . سیس‌مثل‌اینکه ازاين تلاش خرد 
شٌذره باشد در باره به گودی تختخواب افتاد : بايك د ستش‌ملافه را گشید و 
بادست دیگرش موهای سیاه خودرا که‌روی گوشش آو یخته بو ۵ بکنارزد. 
چه‌هوای خوربی است . 

از پشت پنجره که کر کر آن‌بسته شده بود » دیوار بزرك کهنه و 
کثیب حباط دیده میشد .... خوشختانه » دوبرده نار کی که نور را اخود 
عدو ر میداد ند نگاه ز | متو قف میس ختند و مجپور مگر‌دند که درون اطاق 
۱ بر گردد . 

ری دیرارها که با گلهای ی بی‌طر اوت مفروش شده بود » كت نسخه 
از[ نتزلوس میله (۱) مقابل قاب عکس زنی مبلس بهمد ۱٩۰۰‏ نصب شده 
بود . در گوشة پنجره » آلینه‌بزرگی که قاب آبت مطلا بود روی سر 
بخاری مرمری قر ارداشت . درطرف دیگر : سه‌پایه‌ای که روی آن مشمم 
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انداخته بودند » میز توالترا تشگیل میداد . تختضواب * خبلی عریض و از 
آچونب لوط ساخته شده بود. گنیحه ‏ بز رت وناسقف [داعه داشت . 
هيچيك ازاینباینظر نمبآمد برای دوشیزه‌ای خیلی‌جالب وده باشد. 
اما دون شاث کافی بو ده‌است که او بیاید تا باین اشباع کینه حبات بششد , 
گلپایمصنوعی که در گادان بزر کی کار گذاشته شد ه بو د ؛دسته کل کوجكت 
گل رعنا +گره روبان گردن سك بدل چینی که روی بنخاری چمبانمه زده 
بود » کیف دستیو لباسی که‌روی پیرهن‌خواپ در ستر میپوشند وایناث روی 
میز شب فر ارداشت ؛ جب بودر؛ ظرف کر م » سوهان ناشن؛ ماهوت باك کن 
ها » صاون » شانهٌ بزرك » چند شبشه بلوری و بك دستگاه غطر افشان 
کومتك که روی بارچة کلدوزی شده ای که روی ففسه انداخته بودند » 
ردیف شده بود؛ وخود بی نظمی هم :مانتویقه بوستی که روی مبز فرارداشت 
دامن زیر که به پائین تختخواب [وشته‌شده بود یو لور کمبینیزون(۱)او 
ننخه که زوي يكك‌صنده لی برا کنده نو د زد ۰ کفش‌های ورزش که روگ فرش 
بای تعتخواب وارونه شده و جورایپای لند که به وسط اطاق پر تاب 
گردیده بود " هیه این‌جز یات حضوردوشیزه را نشان میداد . 
بیدا گردن چنین‌اطافی شانسی بوده |است . صاحب اه با نوی بیری 
که گو شش سنگین بود ؛ تنپانی در طبقه بائینز ندگی گرد وهمنکه 
غروپ ميشد دررابروی خودمی بست . دوشیزه میتواندت بدون] نکه‌صاحب 
نه نه صدائی بشنود داخل وخارح‌شود . تنپاعب آن‌سر‌مای [ نجانود.ولی 
تختو آب راحت ولحاف از بر ود . ۱ 
رز فرانسچثه ودرا ود هنگام‌شب» با گروه جو انان بر ای ره 
کار روزانه رفته ود : شتن شعار به دیوارها » انداحتی حند برجم 
وی ذر خت هیا > پدی ترا کت‌هایی صءده هرن مر ) به ثار گل در 
بناهای باد بود ذعوت‌سترد . ولی مخصوصا این‌نوشته روی‌درورودی 
بك کارخا » :۹۹ نو ام برای ش‌ها کار نکنید . رزفرانس خودش 
این شعاررا نم شته بود.[ نار | ازديك بوديك گشتی غافل گیر نماید وازراه‌باغات 
قرار کرد ند 
۱ شاند مارسو نمیغواست که اوجزء دسته‌ای باشد که ابنکارها را نجام 
داده‌اند ؟ نه؛ نمیتو اند موافق نبأشد.لازم بود که. اوجزع آ نها باشد. گذشته 





طممنوصنطصمی ما (۱) 


ت۲٩-‎ 


اژاين هرچه باشدمعله اواست . اگر تأخهرميشد خودش رادوبرابر مسئول 
میدانست . ولی‌تأخیر نخواهدشد . دراین لحظه مردم‌لابد میدانند و بايك 
حالت شرب جر م بیکهیگر نزديك میشو ند : « بله ! دیده‌اید ؛ اعشب ؛ > 
فیتو | سست فگر کند که مادمواژل ورنن دراین اردستی داشته است :او 

می‌سندد و خو شبععت است , 

امر وز ؛ تصمیم گر فنه است در کلاس حضور نیاید . اولیاء اطفال » 
ترا کنپائی‌در بافت کرده بودند . بجه‌های خودتانر ارو ۱۱ نو امیر به 
]مور شگاه قرستبد » باد کسانی راکه بخحاطر فر انسه شهیدشده و 
میشو ند گرامی بدار بد.بایدس‌مشق‌داد.ولی اگر باوسوء ظن‌پید! کنند؟ 
به !کاملا بها نه ای‌خوب‌پید| خواهد کرد بعلاوه» بپرجپت ينك غیلی‌دبر است. 
ساعت ده است. . بد بان بدرخود خو آهدر فت . 

4 
خ‌ ت 

ار نست‌ور نن(10)۱ نر ورصبح‌خشمگین بیدار شده بود. «تأثر بزركت>(۲) 
کیوم‌تل (۳) را نمایش نخواهد داد . همه‌چیز آماده بود ودیروزعصر خبر 
داده بودند که خودشان‌ر! برای تعد بد! لوهنگر ین (ع) آماده ساز ند 
دلیل بی‌بایه‌ایست . این‌افسانه ارتیست بپانه‌ای بیش نبست . کمانداتور(ه) 
بر ای تغییر بر نامه مداخله کرده است ولی‌در اینصورت چرا! درانثظار آخرین 
لحظه بودند ؛ بالنتیجه ۰ بجای [ ن؟ه مثل‌تمام سه شنیه ها استراحت کند 
میبایست برای تمرین برود . دیگر نمیتوان خيلي آسوده زند.گی کرد . 
" همیشه در کارتان اخلال‌مي‌کنند وشمارا اصلا بحساب‌نمیآور ند . علاوه‌برراینها 
مدعی هستند که هو سیقی بادتان »یدهند . 


واگثر (*) ؛ همیشه وا گنر ..البته‌و| گنر . ولی اگرما رسینی (۷) 
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راترجیم بدهیم » چه‌حرفها ۱ اگر اين‌کار ادامه یاید ؛ مارا قدرو خواهند 
برد ووادارمان خواهند کرد که] لمان ماقوق‌همه‌را بنواژيم. امایمن‌دست 
نخو اهندیافت .[ه ‏ نه , 

ار ست ورنن باادای این مطلب بر نجاست؛ با لندو لد سروصورت شود 
راشست ورفت خرید کند . خرید » کلمه‌ای بیش‌نیست . تفریبا با کیف‌خالی 
بر گشت و بدخلفیش شدت‌یافت . بدون هیچگونه نشاطی ؛ پشت میز تحریر 
ود درسالن کوچلف مستقرشه . وفتی آتش نیست چگونه میثوان آرشه را 
بدست گرفت ! ۲ نوقت درحالیکه خودش‌را دررب دوشامبر پیچبده بود به 
مطبخ پناه‌بردتا در | نجاغذای خودش رانهپیه نماید . 

ارنست ورئن بیش از چپل و پنح سال نداشت . باسر تفریبا طاس و 
شقیقه‌های خا کستری رنگ پنجاه‌ساله به‌نظر میررسید . صورتی تر اشیده » 
نکلی بی نقص و لی دستپائی درشت و حالتی بچگانه داشت که اورا هرچه 
بغو آهیم میتوان فرض کرد جزيك موژیسین . پس‌از مرك زنش ۰ هیچگاه 
فکر ازدواج نگرده بود ه پرستش دخترش زنده بود » دختر که 
عکس و ند ه ماهر ش درسن سست سالکی نود ۰ ور لی‌اشن شمأآهت اژاین‌حد 
تجاوژ نبیگرد . 

درزیر خطوط ظریف‌سیمای دخترجوانش» در حالبکه باروش بچگا نه 
اومبانیت داشت. ماری به نظرش با خلق و خوی پسر جلوه میگرد واین 
فکر چنان دراو جای گرفته بود که فراموش میکرد این‌خلق و خوی خود 
او است . 

و جه 

- روز بخیر پایا ! 

پدر باتفییر حالت بر گشت » سپس در حالیکه دخترش را میبوسید 
برای رغایت ظاهر مفترضانه گفت ۳ 

- میتونستی منواز اومدنت خبر گنی .... 

‌ غیر منتظر ه نود : 

- من‌چیزی ندارم بتوبدم بخوری . آلان سه‌روژه که رشته فر نگی 
میخورم . کلفت مریضه من‌بابد مثل‌به دم بدبخشی کارای خودمو خودم‌بکنم. 

دوشیزه درحالیکه ترا کم ظروف کثیف غداخوری راملاحظه‌میگرد 


- فعطومه . 


۳۹ 


۱ ۲ مر 
سپس خوب گر :که آوعدم بعلار ممر, يكانیکه نوشت ویاث بعلری 


شراب آ دم . 
۹ با 
- این چم رو [- تمعا متا کب قي ۶ 


+ 5 
بِ ۳ اج ارو و 
۰ ۱ : ۱ هم ۵ ۱ بح نج مب وا 
و لو نگ انی این نیگیرد بر عارف یف ۵ بو وال بهاني دختر سس و شمان 
توق . تاو جود ایین يک فک نا کها ی اوراب نك سالت شوش [میزی سوی 
ثِ ۳ 
خسن ری امن ام تژ ق 


۲ 4 / رل َ ّ س ۰ 1 
۱ س از هش سطه آمر و پل ز هروه سب ی او مدی؟ 
سا ی اد و ام وف 


۴ 
از یر سر 


اش اد من ی 
خص سا سس 


#۴ ۰ 


بو دی 
ما 


۷" یی 
هرید ۳ یی 5ه پنهام 
تست تا و س ی 1 
#4 
تیه خر دادی که ی و دی امیس 5 
سس ٩‏ 
۳ *د بو ای 1 تا 12 ۵ 
"۳ وی با یا تورایشتارو در سم خی حا لا بدر 5( ۲ بائی کن ۱ 
اف میتو سج مکنم 0 
9 
تست 0 
۱ بدا هم چنین کار ی نضو !هم ی د. 
4 ۱ 4 در لاح مج 0 بزْ هه .ا ُ۱«۹ 
سس لر 1۵ او سم هایگ لياسو جوا ما تال ترار 
نو 0 اس تال ۳ ۳17 1 1 ت ما مب 
۱ ب هِ 1 ف 
۳ و ٩‏ ال ان 
سب میجبورم به جوایی دم . 
۳ ۳ ۳ بت ۱ ۲ 0 0 
از تست تشن در حاسمه برا این مسر ده باطای ناغار خرری ز مت و 
تلفون وامر‌داست . ۱ 
بو ]لژ اه آ لو ۳۳۹۹ ۱ هن ی ۲ ِِ ۰۹ د. و عر 4.۰ ۱۷ ۱۸ عمسمی 
و ی ری 


۱ دم و 5 


اما ]هنك دا غیلیژو دملا پم‌شد. 
5 آ لو .. آ قایر بشار د ... اینها آقای ور فن... بله بله بدر ش. .. او ه! 
ه. خاطر جمم باشین ...يك کسالت» يك کسالت مختصر ... بله خواییده...نه 
۱ ی بك کوشی کر فته بود و لبانش‌ر| فشار میداد . پدرش‌اور ابا 
ره و ۰ ۲ " گمون‌ميکنم . | گه کسالتی‌داشت تن #ییل ۵ .. 
دلواس نشه ... متشگرم » آقای ریشارد .... خداحافظ ‏ [قایر بشارد .... 
تلفون را بحای خودش گذاشت . 
دخترسش ثفت 
- به بين لام نبود این کارو بکنی . بیشتر شا گردا نیومدن . مرت 
خوشحاام > ایا , خوشحالم : 
من خوشحال نیسم . 
مر | ؟ 
باید ساعت چار واسه تمرین برم . 
- نوام کار منویکن . 
ب الیته + گفتنش که راحته دلم‌میشو اس جای‌من .اشی.حالاد بکه پدر تو 
مسخره نمیگنی ۰ 4 ؟ 
آه ؛ من تو زو دوست دارم . 
وام کن : 
ٍ 
4 +4 
بر ای ۲ نکه بیشتر گر مشان بشود ؛ هر دو به مطیخ رفننه . رزفراس 
خو در | مواظب بدرش نشان میداد ؛ در سس #در * غدای آو ۴ مبحکشد و 
بر ایش‌شر آپ‌میر یخت. بعد از غذارفتز بر سیگاریو کیسهٌتوتون‌را[وردوجلوش 
گذاشت . پدر بارقت قلب باومینگریست . 
حعدر بو هیبه مادرتی ! 
رزفرانسسبکاری از کف خودش‌بیر ون کشیدودرحا لبکه فندك‌دستی 
را از او میگرفت گفت 


ت-- اجاوه مدق ٩‏ 


کی یر ۱۳ 


-. ه دیگه سیگار کشید نو اجازه میدم.. 

‌ِ_ الان کفتی که‌هیچ شبه مادرت بيسی 

حالام میگم . ۰ 

تواینسام مثل سایر جاها » کارت باحرفات‌جور نیس . 

تو سوء نیت داری . 

ولش کن » بحث همیشگی‌رو شر و ع نکنيم نو تمیغوای فیبی . 

چرا؛ برعکس . اونو شروع کنیم . خواهش میکنم بگین کجای 
حرفام با کارام جور نیس ؟ ۱ 

- هیه‌چاش . عجب ! توبمن‌میگی که ضد [لمانا هسي » که باید هيه 
اوثار | کشت .... 

- البته . 

...هدام دخالف‌سوء قصداهتي . 

- کاملا , 

س + چبگار باید کرد ؛ 

به‌روژ در آن واحد » هبه‌باهم ‏ پاید باو | حمله کنیم . 

- فگرمیگنی این کار بااین‌و ضحم " ممثنه .۰ 

- باهمه ایناباید باو نجارسید . 

- آره » اماواسه اینکار ؛ افرادی لاژمن که اول عمل کننن » جلو 
بیفتن » سرمشق باشن . اباجور [دما درمبارژه تر بیت‌جیشن . 


موافقم . ۱ 
ند خوب ! درس همین عمله که انجام میگیره . خر ابکاریا و حمله 


حالاموقع این‌جیز | نس . 


تسد 


نه . 
- بازم میگم ؛ چیکار باید کرد ! 

- باید خودمو نو آماده کنیم 

- اینکار ممکنه خیلی‌طو ل‌بگده » میدونی ٩‏ 

- هرچه زودتر متشکل بشیم ۱ ژودتر انجام میگیر » . 
مس با متشگل شدن مواقفی ؟ 


ب 


تسه 


هتم . جر | مشندی ٩‏ 

- من متشکل سش ن هسم ۰ 

- بله » توحتی به‌عقیدةمن ؛ ژیاده از حدمتشگل‌هسی . 

- حالاتو به‌دفعهدیکه‌مخا لفت عیکنی. . 

ار است‌وو نن نت نار نیش‌این‌ حرف قدر است کرد , 

- حالا که دور گرقتی بگو احمقی » . 

سیگار خودش‌ر| باعصبائیت پیچید وباژست خشمگین آنرا تر نمود . 
دخترش اورانگاه کرد وبنوبهٌ خودش برای ازجادررفتن آماده بود : 

- باهمه ابنا اون روز تصدیق کردی که کمو نبستا سح داشتن ؟ 

- نه » این‌موضوع حقیقت نداره . من‌بتو گفتم که هرچه میگن تصدیق 
میکنم . این‌موضوع دلیل براین تمیشه که من باهر کاری که میکنن‌موافقم. 

- ولی پاپا ؛ مطلب هبینه . او نامیگن باید با لمانا مبارزه کر د و 

- اين اون چیزی نیس که من سرزنش میکنم . 

- اینطورنیس . درهرحال ؛تومنوازاینک» کمو نیستم‌سرز نش میکنی. 

- بله . 

جرا ؟ 

اینجاجای تونیس . 

کب » واسه چی ) 

- واسهٌ کاربکه تومیکنی کسون دیکه‌ای هسن . 

شکی نیس . ولی» اگه همه اینجور دلیل‌بیارن‌هیج کسی نمی‌مو نه. 

- واگه تورو توقیف کردن » چی؟ واگه تورو گرفتن ؟ فکر میکنی 
که من میخوام نورو توچناك او نابه بینم ؟ 

ب ماهمیان توچنك او ناهسیم + بایا . ا طرف دیکه : یه سب‌می‌گنه 
روی من بایه نفردیکه بيفته . این‌به چیززاتفاقیه . بس بهتر نیس که دم کار 
مفیدی رز انجام بده وبااین خطرام رودرو بشه ؟ ۱ 

- واگه توبدبخت بشی» چی‌بسرمن میاد ؛ 

ب اوقاتت تلخ نشه . 

ار نست ورئن نمیخواست متفیر شود ؛ ولی ف‌یتوانست . 

5 | که مادر ارت حا لاد نده بوذ و میدید که توچی‌میکنی ۱ این کار | 
دیکه اورومیکشت . . 


بر ۲۳ 


- تو[دم بدی هسی . 

رژفرانس‌نا گهان برخاست وبرای["نکه گربه نکند به اطان کوچك 
کر یغت . ارنست ورنن‌تنهاماند وبه صعنه‌مشابپی‌فکر میکرد . مدت‌مدیدی 
گذشته است ...۲ نهاهر سه درمنزل کوچك‌شودشان دراطراف نات‌ژند کی 
مییگر د ند , جو شمخت بود ند » دخترش هشت سار داشت . رگ نپال وحشی 
واقعی بود . اتفاق میافتاد که بدون خبر مادرش بصحرا میگر یخت . دختر 
درطول پر چینها" بر ای خوردن توت و گوجه فرنگی توقف میکرد . سیس 
میر فت در بیشه کوچکی مخفی‌میشد که ساعتهایزیادی‌ر! در نجامیگذر انید. 
مادر پر یشان حال سكث بزر گی‌را بنام بوبی (۱) به‌جستجوی او میفرستاد . 
ساث اورا بزودی پیدامیگرد » باخوشحالی پارس‌مینمود واورا ترك‌نمیکرد 
تا موقمی که بمنز ل مر اسجعت نماید . ولی کم کم 4 دخشر کو كت جو زرا شد. . 
وقتیکه سك میرسید ؛ گردنش راهیگرفت » او را بغل میکرد و ]نقدر 
نواژشش‌میداد تامچبور شودنزدش بخواید . بقسمیکه یکروز عصر» وقتی 
که پدر منز لرسیدد ‏ دخترمراجمت نکرده بود . غضبناك شدو بر ای نخستین 
بار اورا کتك زد . دختر بدون شام خوایبد ؛ فردا . بعد از ظهر » ساگ را 
یت 6 سپس‌مجد دا مفاودشد .۰ ارنست. وران عصر هنکامیکه بر هیبشت ۰ 
مامان راآشفته خاطردید . هو| تاريك شده بود. از بچه خبری نداشتند . 
بو ی اتر اور ! تا کانال تعقیب گرده نود . صر باه شدای بود . قبت به هار | 
خبر گر دند , بالاخره خیلی دیر او را که در تودهُ کاه خوابیده بود یافتند . 
روی دست بلندش کرد وبدون کوچخترین سرزنشی بخانه آورد . همه ]نها 
گریه کردند . از آنوقت ؛ هیچگاه بدون اطلاع مادرش نمیرفت . باری 
این است که امروزدخترش ۰ مثل‌شبی که اورا کتك زده بود » + اوتکر ار 
کرد : «توعرد بد ی هستی 4 را لا | گر دخترش‌تر کش کردچی ۰ مگر بر ای 
دبدنش نيامد ؟ | کنون,جزاو کسی‌رادردنیا ندارد . خیلیآرام » همانطوری 
که سایقا به توده کاه نز ديكك شده بود » ,طرف سالن‌رفت , 

دختر کم »من ئورو اینقددوس دارم ... 

هدم همین‌جور بایا . ۱ 

خوب دبگه نموم شد . من‌سعی میگنم بأین رشع عادت کنم » اما 
نوباید احساسات منویفهمی . | گه پسربودی بازهم به‌چیزی ؛ ولی به‌دختر ! 





)۱( ۲۳ 


سب آت 


ادن چیرایی که تورو نهد بدمی‌گنه میدو نی ٩‏ 
- هیچ ی منو از اون کاراگی که میکنم وانیداره ؛ من بالغ شدم ۰ 
- مخصوصاً دقت کن ؛ خوب دقت ثن . 
- تومیتونسی بمك كمك کنی . 
جطو ٩‏ 
خونه(ی که میخوای بخری .. 
تون ؟ 
- اونا دراختیارما بذار 
- منو.تورودرواسی نذار . 
5 من‌هنوزهیج و عده‌آی و ندادم . 
۳۹ یاو جود ابن نه که نمیگی 
بله‌ام نمیگم ۱ 
رزفر انس با نوازش نرديك‌شد . 
خوت ‏ در جون . 
- پدرجونی نو کار نیس . نوازموقعیت سوء استفاده میکنی . 
۰- رولور تو بمن‌بده . 
با حالت مپبوت بر 
جطور ؟ 
- رولور نو یمن امو نت بده ۰ 
- رولور ؟ رو لور ؟ رو لوررو واسهچی میخواي ؟ 
ساکت‌باش ؛ واست شرح میدم شب‌وقتیکه بیرون‌میرم ۰ همیشه‌به 
رولور دوچيك تو کیفم هس ؛ امالولهاون شیکه. تورو لوری داری که کار 
میکنه اما بدردت نیخوره ؛ اونو بمن‌بده . 
هیچوفت » میشذوی » هیچوفت ! 
هرا ؟ ۱ 
چراه(باتأثر وفیظ شدید ) واسه‌اینک من نمیخوام تورو بارولور 
به بینم. دفکر کن‌تورو بااین‌رولور گرفتن ؛ 
۳ . وفتبکه نو توقیف لنن؛ مبدو آد بامال خودم میخواد بامال تو باشه 
فرقی نداره * 
- آخه بارو لور چیکار میضو ای‌بکنی ؟ 
-میخوام آزخودم‌دفاع کنم . 


۷ بت 


- دیو نه‌آی 
- خیلی‌خوب هرطور دلت‌میشواد بکن . اما| گه به‌روژ بمن‌سمله کنن‌و 
تتو نم ازخودم دفام کنم تقصیرش باتوس . 
بطیر توغونت بشین . 
- توخودت میدونی که من هیچوقت اینکارو تمیکنم 
- من» رولورمو بتونمیدم ممکنه او نولازم داشته‌باشم . 
- اکه‌منو توقیف کنن ؛ | گه‌منو بکشن ؛ 
سا کت شو؛ 
له من‌سا کت نمیشم . این‌بار وجدان‌تو ميشه . 
ار نست ورنن کمی آرام شد وسرشرا بالین |نداشت . 
- اولا ‏ من نمیدو نم . این‌رولور کجاس .... 
- من‌او نو توجمبةٌ میز بهلو رختخوابت دیدم . 
ضیعبت ! بو اسیابای منو میگردی ؛ خوب ,. حالاا که انطوره ٩‏ 
دیگر دراین‌باره صعبتی فکردند . 
ج جد( 
ساهت سه ‏ هر دو خارح شد ند . بددور از اشکه دخشر بآزوش را 
گرفته بود مغروربود. میخواست پیش از آنکه به تمرین برود » اورایگافه 
برد . ولی دشتر قرار ملاقتپای ژیادی داشت و بیشتر اژاین نمیتوانست 
صبر کند 
من‌پنج شنبه دوباره تورو می‌بینم . 
ار نست‌ورنن گذاشت کمی دورشود » سسي‌اور! صدازد . 
- میدونی ؛ واسة اونچیز بکه از من خواسی ؛ میبیتم ؛ شایداو نو پید| 
کنم 1 اما بپت‌قول نمسدم ۰ 
" دختر باردیگر کونه‌هایش را بوسید . 
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رزفر انس ۰ کمی ازظهر گذشته . مثل دوشیزه ایکه بدیدار عاشقش 
میرود ۰ درخرابانها باخوشحالی راه میرفت . خوشبخت‌بود . هفته باسرعت 
فوق‌الماده ای گذشته است . بنظر میر سید که درهمه چیز توفیق‌یافته است ‏ 
انتدا » این‌روز ۱۱نوامبر که‌هنوز هم دربارةٌ آن صحبت میکنند . مارسو 
یه سمست : «من‌راضيم ْ خیلیر اضیم 6 این تبر یکی است 45 اودر آناسر اف 
نمیکند علاوه پر این مار سواوراپنج‌شنبه عصردیده بود و کار تاژه‌ای به‌آو 
وا گذار کر ده بود وچه اری ! - ایناث او با کار گر ان تماس‌شو اهد گر فت ۰ 
مرحلهٌ اول بابار انداژان که گویا اشغاص عجیب وغریبی‌هستند . تاکنون 
آ نبا وهمچنین کار گران فاضل آب در بغشی که پوسیله‌چلاگری بنام نادو (۱) 
ادار ومشد: متشگل شد ه بود زد . نادو مسئول قدیمی مان کرعلنی است . 
حالا فا لیتش زیاد مورد رضایت نیست . میترسد اژ اينکه شب‌خارح شود و 
همه‌جا مشکلاتی می‌بیند". مارسوفکر کرد که اورا باید به نفم‌خودش‌وحزب 
تغییر بدهد . احضارش کرد و درمقابل رزفرانس باو گفت : < فورا له 
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ارتباتاطت را باين رفیق و | گذار کن> بنظر میر سید که ابن‌موضوع کمی به 
نادو برخورد . ولی‌اعتر اضی‌نکرد . باطناً » شایدخشمگین نبود . درهرحال» 
رزفر انس آمروزصبحاورادیده بود . نادو ارتباط [ورابايك کار گر فاضل آپ 
که| کنون نستین اعطلاهات را باو داده است برقر ار کرد . 

حالاخلاعبه کنیم , مار صو ٩‏ درحالی که از باراندئزان صعیت گر د 
باو گفته است : «[نهارا به‌بین » ازدرخواست های["نان جویاشو » سپس با 
آنپا دربارة عىل رهبری بحث کن ؛ همچنین کوشش‌خواهی کرد بدانی ]با 
اسلجه دار ند ۲» , درمورد اساجه مطلب براش روشن است . میداند که 
آنپا اسلجه‌دار ند .کار گرفاضل آپ این موضوع را باو گفته بود . حتی‌نام 
رفیقی‌را که معاملةاسلحه میکندداده بود . این‌مردلرو(۱)نام داردافتضاحی 
ازست > خوششتانه که در [ نجا نظمر | بر قر ار خوآهد کرد . دیگر موقم اسکار 
بود . رزفرانس که باهمیت مأموریتش 7 گاهی داشت از انجام آن مطسئن 
بود . بار اندازان » بدون شك » با دیدن بك دوشیزه با شوق بیشتری‌کار 
خواهند گرد .رزفرانس » شب[ خروقت خواهدتوانست مارسورا درجریان 
امورآنها بگذارد . 

چه کارهائی دراین روز یکشنبه انجام خواهدداد! صبح:مقاله‌ای برای 
زوزنامه ء سپس ملاقاتی‌باسوزان برای رد کردن نامه ۰ بعد بحث بانادو 
آنگاه قرارملاقات بارفیق کار گر فاضل آب » این رفیق دررزفرانس تاأثبر 
خوبی نموده بود . فوراً یاو اعتماد پید| کر ده نود . بعك ازظپر : بار انار ان 
هپمتر ین کار ااست ۱ سیس‌مار سو ۱ و لی‌ازهمه نهتر > شاید بدرش بود .موی 
که مشفول نوشتن بود بدرش امروز صیح باطاقش ۲مده بود . رزفرانس 
می‌خواست کمی از لحاظ اصول باوغرغر کند : اینطور]مدن اژاحتیاط دور 
است ؛ ممکن بو دتعقت کنند . ارنست ورنن بر خلاف عاداش عغصینات 
نشد ... بس از [نکه محققادانست که در کاملابسته است » ازدربای‌شلوارش 
سته کوچگیرا که باطراف رانش بسته بودیرون آورد : رو لور . ار نست 
ورنن میغواست خودش آنرا براي دخترش بیاورد و گفته نود : 2 خوب 
کاری کر دم , درترواوه مدك )۲( سدق بود وهمهر | میگشتنه» از این یش 
[ مد رنگشرا کاملا باخته بود . چه‌پدر عز یزی ! سس خواسته بود که رژرا 
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به بوسکا(۱)ببردتا کلاه فرنگی‌را که در نظردارد خردیببیند. ولی با کمال 
اسف شو انسته بودهیر آهش رود . نپاظیر مد د | ملاقات کر د ند و در 
اورا بر‌ستوران برد .]نان بدرن]آنکه تنپایگبارهم مجادله کنند همین‌الان 
ازهم جداشده بودند . پدرش بعطورقطم قبول خواهد کرد که خانه‌رابجای 
آنکه بستأجرین وا گذار کند باواجاره دهد . جوانمرداست ؛ 

[فای د شار دهد بر مدرسه هم‌هست . فردای ۱۱ تومیر مدیی اورا 
بکناری کشید و گقت : « مادموازل من شخصا غیبت دیروز شمارا تصدیق 
میکنم‌و بشما تپنیت میگویم . ولی بنظر من‌در برابرهمکارانقان احتیاط ابجاب 
میکند که درموضوع بیمار بودتان مصر باشید» رزفرانس ازاونشکر کرد. 

بااین ِ". سمیاتیپائی که شمار | احاطه کر ده | ست چگو نه میکن است 
موفق نشد؟ رزفرانس » در حالی که گردنش درشال گردنآبی فرورفته بود 
و کمر بارانیش سعت سته شده ود باچایکی‌راه میر فت . هو اسرداست ۱ 
رز میتوانست مانتوخودر| بوشد ؛ ولی پاباراندازان شایسنه تردانسته بود 
که زيادشيك نباشد . 

درست » اينك نادودرایستگاه تراموای درانتظار است , بااویکمرد 
بلندقد و بدون پالتوئی همراه است که دستهای خودرا در جیبش گذاشته و 
آمدن اورا با کنجکاری نگاه میکند . اين بایدیکی ازآنها باشد . خندان 
بجلورقت . نادو [ نپارا مسر‌فی کرد : 

- رفیق بعش. یکی ازرففایی که راجه به اون باتوصحت کردم . 

- این کدومه ٩‏ 

- دیگری بدون]آنکه دستهار! ازجیبش در آورد چواپ داد : 

- لرو. 

نادو گفت : 

- این تورو واسه دبدن او نايی دیکه کرك میکنه . 

لرو ازاو سوّال کرد : 

توپاما نمیای ؟ 

- 4 ۰ من فقعط باس‌شمارو باهم مر بوط کنم کارمن نموم شد . 

بارانداز ته سیگاری را که لبپایش‌را میسوزاند تف کرد و بطرف 
رزفر انس بر گشت 
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- حالا توروباید ببیتم ؟ 
آره : 
همیشه نوهسی ٩‏ 
پنظرم ‏ آزه . 
چپر ده مرد کمی گرفته شد . 
- باشه » همراه من‌بیا . 
+4 +4 + 


براه رفتنآنها که نگاه میکردی مثل اين بود که پدری پساز آنکه 
دخترش را در کوچه ملامت کرده‌است باخودش بمنزل هیبرد . 

رزفرانس تقریباً برای]"نکه بپای مردبرسد » میبایست بدود . ۲ تقدر 
تند بجلومیرفت که سنك فرش خراب کوچه تعادل اورا بپمژد . لرو » فور أٌ 
باژو یش‌ر | گر فت تااژ افتاد نش ممانعت که . رزبا [ نکه‌این‌واقمه باو برخورده 
بود سرش ابر ای‌تشکر بر گر دا ند . امادست چپ بار | ناژ ر ادست‌درشتی 
با يك با نسیان مشاهد کرد 1 

- زخم‌شده ؟ 

- انگشتم باچنکك جر ثقیل له‌شده. 

- انقاقی افتاده؟ 

مردشانه‌ها رابالا انداخت . 

-. کارت‌جبه؟ 

- من... من کار گرم کار گر کارخونه .... 

رزفرانس احساس کردسرخ شده‌است . جلو این چپرء استخوانی ۰ 
میل‌داشت فوراً صحبت راعوض کند . مردباو مپلت نداد . 

- اژاینجا بايدبريم. ‏ 

واردکافةٌ کوچکی واقم در گوشة کوچهةٌ کثیفی‌شدند . زن‌چاقی در 
بیشخوان کافه» لرو که بدون تمارف دوشیزه رابطرف بستوی‌سالن هیر اند 
ند ید ۰ ۱ 

چپار مرد درته‌بستو دور يك طری شراب‌قرمز چمم شد ه بودند , 

لرو بسرعت» آنهارا معرفی نمود : 

- رفیق‌شبکه. رفقای‌ما . 

دو شیزه دست‌همه رافشرد ودرباث‌طرف میز نشست .]ن‌چهارمر داز جای 
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خودحر کت نگردند . 

یکی اوآ نپا پر سید : 

ب نادو ساد ٩‏ 

- نه, من‌هسم که شمارو همیشه‌می بینم 

بنظر میر سید که چپر ه‌ها گر فته شد . لر و ؛ دون[ نگه کلمه ای بگو بد؛ 
سیگاری پیچید . رزفرانس انتظار چنین پذیرائی رانداشت . مارسو با او 
ازبار انداژان بطوری باحرارت حرف زده‌برد که گمان میکرد بمردانی 
برخورد خواهد کرد که حاضر ند از او کور کورانه تبعیت نمایند ۰ در 
صورتیکه بزحمت بخود مسئول شبکه جازم حضور میدهند . لابدنمیدانند 
که‌او کست . 

ارو برسید : 

- توچیزایی داری که بمابگی » 

آره‌خیلی چیز |. 

- خوب بگو. 

رژصدارا ]هسته کرد : 

- ون کافه؟ 

- تررسی داره .اون‌اینکارس‌میتونی حرف بزنی . [هاي ارباپ ! دو 
گیلاس دبکه؛ 

دوشیزه میل‌دارد اعتراض بگند؛ زرا شر اب‌دل اورابهم میز ند . اما 
اساس میتکند که موقم‌اینکار نست . 
باید ایتداء اعتماد این مردان‌خشن را که خشو نتشان ژیاده ازحداست 
جلپ کند . ۱ ۱ 
بنظر میاد ازاینگه من‌نمایندهٌ بعش هسم تعجب کردین؛ 

یکی از آنان گفت : 

۳ اینومینگی: آره. 

- بس شمااز ار خودتون بانادو خوشهال بودین ؟ 

با4 آون‌هستر سه. 

دستگاه رهبری حز بم همین‌جور فگرمیکنه واسه همینه که اژاین 
کار برش داشتن ومن بجای اون تمین شدم شایدم باید اینکاررو یاد بگیرم 
آماآ نچه میتو نم‌بشما اطمینون بدم‌اینه که‌ترس ندارم . اءیدوارم که‌شامهمین 
چور باشین. كپصِ 
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مامترسی نداریم. 

- پس؛ مایاهم میتو نیم خوب‌کار کنیم . , 

دز ۰ س‌از "که در سود امساس اعتماد کرده وضم عمومی رابرای 
آنها تشر بح نمود : !دغال؛ توسعه‌نقاومت» لزوءوامکان متشگل شدن‌برمیانی 
و سیمتری:. 

باراندازان بدون ]آنکه حرف اورا فطع کنند گوش میدادنده .حتی 
بنظلر هیر شیاه که سشیو ن ند , : 

رزفر انس که کاملا اطمینان بافته بوده دور گرفت حرف هیر ۵ با نها 
اطلا عات مداد هیه‌جز زا رای آنان اشر یج فب‌مو ۵ ؛ : ساژمان» قر ار | سده 
ملاقات؛ اقدامات احتماعلی .. . هنوژ نمیدانست که [ یا[ نپا اور اواقعا جدی 
تلگی خو|هند کرد یانه و لی ضربةاصلی رابرای آغرذخیره کرد: 

رژفرانس درپایان کست : 

- حالاباید بشماموضوع خیلی‌مهمی رو بگم . واسهٌ انجام اون‌چیزیکه 
آ ات صت کر دیم باید بیشتر انضباط داشته‌باشيم . اما من میدو نم که 
انضباط شماعالی داره . 

هر پنتح مر د چب‌چیکی باو نگاه گرد ند و لی‌او از جادر ر فت . 

_ میون شما اشخاصی هسن که [سلصه قاجا خرید و فرروش‌میسگنن. 

هیچکس جواپ‌نداد . 

شحالت داره. 

سکوت کامل. 

- نمیشه قبول کرد که در بین‌ما معامله قاچاق اسلحه بکنن فگر تموم 
سختی‌هائبکه ماو اسه بیل | کردن یه رو لور ساده دار یم باشین همین حالام 
اشغاصی هسن که واسه استفاده پولی معاعله اسلحه میکنن. 

مخصوصا این کار میون بارانداژا ژيادميثه ! اونم چندون دور نیس ؛ 
من‌میدو نم که اینمجام به نفر از او ناهس ! 

کی ؟ 

_چون بقین رفیق خوبیه.ازاون خواهش میگذم خودشوم‌عرفی کند. 

هیه‌حالت استغپام بخود گر فتند ۰ 

- حالا که او نو میشناسی اسم بر ! 

- خوپ ؛ رفیق‌لروس . 
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خوب دیگه‌چی؛ 
‌ دیگه‌چی 4 رزفر انس کاملا مات‌شد . 
- چی‌میگی دیگه‌این کارباید نموم بشه . کار درستی نیس . دراین 
خصوص چی‌میتیس ؟ ۱ 
آنپا شروع به خنهه کردند . 
- این کار » کار تو نیس . 
تقر یبا نفس رزفرانس اژّاین حرف بند ]مد . 
- اروی گناهکار دراین خصوس چي‌میکه ۲ 
بار | نداز قوی‌هیکل باحالت ۶ تجغیر آمیژ ,لندشد . 
- کناهکار ؟ بتو نف مسکنه , 
4ج 


مارسو در همان اطاي ناهارغوری که نجستین بار باهم مللاقات کر ده 
بودند . خیلی رام » به حرفهای رزفرانس گوش میداد او نخستین تماس 
خودش‌را بابارانداژان تشر یح‌میکرد . 
۱ نظر من اینه که‌اینا ازرفقای مانیسن ؛ 

جرا آونا آزرهای‌ما یسن ؟ 

نا آدمای کنیغی‌هسن . 

و اسه اننکة بتوتف کردن ۲ اونجه من‌میتو نم اضافه کنم » [ یه که 
حقیت ود | که‌منم بهای او تابودم همین کارو میگر دم . 

- پس من‌دیگه نمی فهمم . 

چشمپایش بر اژاشك شه . مارسو تسمی کرد . 

- خوب ! گوش‌بده . یقین‌دارم وقتیکه اونارو شناختی اونارو دوس 
میدار گ , 

- ابنارو نه ‏ ه ؛ اینامثل او نای دیگه نیسن 

- میخوآف یعرف‌من کوش بدی ؟,بله » درسه او نامئل‌دبگر ون نیس. 
واسه‌اینگه ازدیگرون بد بخت‌ترن . نوبز ندگی او ناودردای او ناوارد نیسی 
ومیغوای همین جوری ‏ به‌دفعه راجه به اونا قضاوت کنی ؛ تو کار گردن بار 
انداژ ارو دیده‌ی ؟ دیدیگه همه او تا به‌خورده قوزدارن ؟ در بارة زند کی 
این مردا که تموم روزرو زیر بار سنگین بوزن خودشون دولا میشن فکر 
کردی ؟ من بنو به خودم » آپن زند گی‌رو گذرو ندم ۱ 
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- توبارانداژا بودی ؟ 

1۳ » من‌فلز کارم , امآوفتیکه سکار بودم واسین تفن افتاد که در 
نادر کار کنم . من نتو اطستون میدم که این کار سختیه ۰ خیلی سخته . من 
در ۱۹۳۲ زاين کار ساعثی چارزاد ده شاهی‌مز دمیگر فتم .حالا بارانداژای 
بندر کار ندارن » اینم‌سختره , بچارو باید نون‌داد ؛ چیز پم ندارن هو نواده‌ها 
درجاهای کثیف و متعقن منزل‌دارن . برواو نارو درمنز لشون به‌پین » خونه 

نی‌رو می‌بینی که‌روی[ فتاب‌رو نمی‌بینن » کوچه‌هایی که هميشه تاریکن . 
برو اونوقت می‌فیمی چر| اوناکاملا مثل‌دیگرون نیسن . 
- | که اینطوره که اونایول‌ندارن » چر! بهمشروب فروشی‌عیرون ؟ 
- تواینجام مثل به خورده بورژوا حرف میزنی . بله درسه » آونا 
وفتیکه بتونن دوس‌دارن کیلاسی بزئن . شاید میغوای اینم‌واسشون قدغن 
کنی ؟ این‌تنهاسر گرمی اوناس ؛ تنهپاخرح اونادرخارح ازخو نشونه . واست 
قصه‌ای‌بگم . من. یکی ازاو نار! میشناسم که چارتابچه دازه . بسکازه » واسه 
اینکه کشتیپا نمبرسن . به‌ماپیش تونسه بود واسه به‌روز » کاری‌بگیره 
این مو قعست و اسله کردن به انگشت خودش استفاده گرد تاابنکه بتوه از 
یمه‌چیزی‌بگیره . این تنهاراهی بود که بتونه به خونوادش نون‌بده,نواو نو 


بله ۰ کسیکه بتوتف کرده واسه اینکه‌اوتومتهم کردی که شاید , 
بناحق دوتایاسه‌تا رولوری‌رو که از سوراغای گنداب‌روپید| کرده فروخته . 

۱ گه‌ام ابنطور بود تازه چی‌میشد ؟ 

-چراتو ایشارا پیشتر بمن نگفتی ۹ 

و اسه‌اینکه بایدخودت‌بدو نی‌وشودت بفهمی . این تجر به بایدبتر کمك 
که که فکر کنی. راسی میغو ای بت و اضح تر بگم؛من‌فکر میکنم که با او نا با 
آهنك [آمرونه مثل کسیکه‌میخواد فررمون‌بده » صحبت کردی . 

- اینجور نیس . 

جرا اینطوره , تو گمون کردی واسه تجلب اعتماد اونا کاضه که 
دستورایی واسشون سری . اما فگر اون نسودی که تست او ارو بدو نی و 
احتیاجات او نارا بفپمی . مثلا میدو نی مار ح‌هفتکی زن‌وسه شش نفری‌ارو 
چقده ؛ از نداری‌او نا خبرداری ؟ نه ؟ پس‌می‌بینی که لازم بودازاینجاشرو م 


کنی ! 


و ۳ 


- یقین داشته باش او نچه‌تو نسم کردم . 

شكك نیس دفةً دیگه باید بپتر انجام پدی . 

پس‌واسه دیدن اونا بازم میری . 

-غیلی ود » . 

4 

هرچه زودتر که ممکن باشه بپتره . 

- اکه‌بازم بمن‌فحش دادن جطو ؟ 

- کاری‌بکن بپت احترام بذارن . ا گر بتونی بفهمی که‌مثل‌او نانیسی» 
بپت‌قول میدم که هیچوقت دیگه بپت تف نمیکنن . 

+ نبا ۱ 

رزفرانس در حالیکه به‌منز لش بر‌مینگشت باخودش‌فکر میکرد : مثل 
آ نها؛ س‌من‌با | نپانفاوي‌دارم ؟. مارسو:‌چرا | مشب اینقدر سخت گیر بود؟[ با 
تا یحال [ نچه ازدستم بر [ مده| تجام‌نداده ام ؟ ]یا بقدر کافی‌فد| کاری‌نگرده!م؟ 

شتاب داشت که باطاق کوچتکش بر گردد تا باآسودگی گریه کند . 


شروع روز سیارخوب بود 


کار دز ۳ ۱ ۱ 


0 


اين پنج‌شنبه » رزفرانس زودتراز عادت معمول بیدار شد . میبایست 
بر ای[ نکه تکالیفشر | تصحیح کند به موزشگاه‌برود. 

کلیدهارا ازدر بان گرفت وحباط بزرك را که خلوت بود طی کرد . 
آموزشگاه بدونبچه مثل کندوی بدون زنبوراست . فاقد زندگیاست . 

ازآن احداس غمی میکرد که در اين وقت صیح » مه‌پایدار روزهای 
آغر نوامیر |نرا برجسته ترمیسازد . 

چفدر این کلاس بابعاری حاموشش‌سرد است ! ؛ هنوز کمی چوب در 
جمبه باقی است » و لی‌رژهمت روشن تردن ]تشر ادر خود نمیدید . بعلاوه » 
وفتش‌راهم نداشت و 

اگرروز قبل‌فکر بردن دحترهارا میکرد میتوانست ازآمدن اجتتاب 
کند » معصوصا که‌حالاکار کردن در منز ل[سانتر است . اماموضو ع‌اینست 
۳13 اخیلی و فت قیستت > نف از دیشب با ین طر قب اسست ۹ ان فگر باعث 


تبسم او شد . 
هنگامکه درماه‌ستامبر , دراطان کوچك خودش مستقرشد » فکر 


برع 


نکرده بود که [نجا سرد خواهد شد یخ‌بندانهای اولیه‌لازم بود تا بفهمد که 
نوشتن دراطاق بدون[:ش کار سیارمشگلی است . کمان میکرد میتواند 
بان عادت کند ؛ و لی‌حقیقتا خیلي سخعت بود . 

مکال» گر وهی ازذا نش موزان‌ر| که تصادفا شنیده بود بتعاطر آورد . 

د لغت روی بك صندلی می‌نشینند : شمدی بخود می ببچندوشمعی‌زیر 
صندلی رو شن میکنند . عجیب است که با این کار چقدر زود [دم‌عرن‌میکند !> 

بك شب که انگشتان بی‌حسش از گر فتن‌قلم عاجز بود اژّاین‌سیستم‌الپام 
گر فت , شمم‌را زیر میز فر ارداد وپتوئی روی‌آن بپن کرد . باهایش‌رادر 
این خوایگاه لغز | نید وحر ارت‌مطبوعی‌ر | که‌در آن‌راه بافته مود احساس گر د. 
این بكث الچامی بود حالالازم ود که پشتش را گرم کند . این کارر! هم توانست 
باییچیدن لحاف‌دیگری انجام دهد . اما در بارة دستها » تشخیس داد که به 
سپو أت‌میتو اند رویژانو یش بنویسد . ولی ؛ وقتیکه تمامابنپاصورت گر فت؛ 
ذغیره شمعپایش باتمام رسید شمم‌هار [ از منزل پدرش آورده بود » ولی 
پدرش ازاسر افی که نمی تو[است علتش را درك بکند در شگفت نود .وطو لی 
نکشید که گفت بساست . ولی چون‌سقط فروش‌هاهم بجز بيك عدهاز مشتری 
های‌غاس + که رزفرانس‌جزء آنهانبود ؛ دیکر شمم نمی فر وخندد. 4 مجبوز 
شداز گرم کردن خودش صر فنظر نماید. 

ان له دیروزعصر نیز خاطرش را مشفول مد اشت ) وفتی که از 
جلو کلیسیاتی که در آن باز پودعبورمیکرد » احساس نبود که بطور طبیعی 
توسط سوسوی روشنائی جلب شدهءاست . شمم ( پییجرابی که مجسیههر یم 
در [ نجا بودنزديك شد . روی یك‌صندلی در کنارزنی که عبادت »کر دزانو 
ژد . دردسترس اوشمم تازه‌ای قرار داشت . هنگامی که ژن رفت » [نر| 
ژبر با لاپوش‌خودش پنپان در دو بر گشت» کمی‌مضطرب ۱ و لی‌درو اقع دون 
پشیما نی بر گشت . چه کسی میتواند ازاین‌وضوم ناراضی بشود ؛ در حال 
جنگیم وزفرانس ۲ گاه است که تفر انسویها منجمله بمیسویهپا بپتر ازشمعی 
که درپای مجسهً سنگییسوزد خدمت‌میکند .  .‏ 

اینكك تکالیف رابببنيم . موضوع سوال نها این است : وقتی حکه 
بزرك شدید چه حرفه‌ای را انتغاب خواهید کرد ؟ 

هميشه براستی [ نچه را بچه‌ها دربارة موضوعی که با نپادزده میشود 
فگر مکندد جالت توجه‌است . یی نو شته |است : ه«می میخو |هم‌فناد باشم. > 


و ۶ 


طبعاً بر ای حوردن شیر بنیاست . امابدون‌شكك باین‌دلیل نیزهست که ازآن 
بی پر « است . دیگری می نو یسد 2 من میخو |هم بر ای شفا دادن مامانم 
طبیب بشوم» احتیاجی بجستجوی ژپادایست » مادر بیدار وخانواده‌اس فقیر 
است . دوشیزه تقریبا همه[ نهارا میشناسد . اکثر اینپا عبارتند از پسران 
کار گران یا کسبهٌ محله . بطور کلی آنها برایآینده » بين انتضاب قنون : 
مپندسبی ؛ رادیو ... ویاشغلهای بر حادن4 غلسا نی , | کتشافب هر دد نله . 
نش ٩‏ میتغو اهنداژوضسی که دار نده‌فر ار کنند . «قحٌ بگی‌میخوادد درمو میتی 
که دارد باقی بیان ؛ او معواهد متل برش مدیر تارخانه باشد . 

رزفگر میگرد : وقتی که کوچك بودم » میخواستم پرستار باشم واین 
یادآوریآخرین گفته های مارسو را بخاطرش آورد : « روزیکه خواهی 
فهمیدمتل [ نهپاهستی ...> چه میخواست بکوید 1 با بادیگر ان تفاو نی‌دارد ؟ 
اين مسئله سه روزاست که حو اسش را بخود مشغو ل‌داشته است . موفق نشد 
بان جوا بدهد . 

عجب شمائین ؛ مادموازل ورئن ؛ 

سرش را بلند کرد . 

- اوه سخشین . لام | قای مدبر , 

خواهش‌ميکنم » خودتونوناراحت نکنین . من دررو نیمه باز دیدم 
و بی [ نکه بدو نم شب‌اینجاهسین و اردشدم . 

- من اومدم تکاللف شا گر دامو صحیح کنم . 

] قای ر یشارد ترديك شد . 

- چر | ازدر بون نخواسین که بخاری روواسه‌تون روشن کنه ؟ اینجا 
آدم یخ هیبنده . 

- دیگه چیزی نمونده . بعلاوه بایدهیز موواسه سجا گذاشت . 

ب ولی ما که هیزم داریم . آفای برمونیته (۱) نه تنها بزدو رو از 
بیتر و کل ربكث متحركت نحات داد . بلکه در طول ۱۵۰ سال اجاوه داده که 
مدرسه مادرسایه بیشه‌های کاج » بی‌زغال گُرم‌بشه . باظرمن * این بر مو نیته 
مر دبزر گی بود . وحقش بیشتر ازّاون کوچه‌ای بوده که باسم اون کر دن . 
اما .. من‌مانم کار شمانیسم 

- اوه ؛ هیجوقت الوم میک 


پسسست تست بت زان مس مت مس 


1 ( 





مدیر که بنظر نمیرسید دررفتن عجله‌ای داشته باشه ؛ بی‌اختیار يك 
دفتر وورن کاغذی را گرفت 

- مادمواژل ورنن » من‌به خورده واسه شمادلوایس‌هسم . 

- چر| ؟ اقا مدبر . 

- باید باشما جدی حرف بز نم » خوپ شد که امروز اومدین . 

شرماگین . 

- نه » اینچانه . بپتراینه که پیش اژاینکه برین » بمنرل ما بیاین . 
مادام ریشاردم میغو |دشمارو بپینه . 


له 

قای ریشاردتنها باز نش درخانه جنب [موزشگاه منرل‌داشت .نها 
هردو که به پنجاه سالگی نزديك میشدند » شبیه آن وج هائی بودند که در 
پایان يك ز ند گی‌مشترك » چنان مکل‌همدیگر میگر دنه که باهم‌شباهت پید| 
میکنند . مادام ریشارد دريك دبیرستان معلم‌فر انسه‌است . غالبا میتوان او 
و در با غم مدرسه در کار شوهرش دید که وروی کلها ژنباتات کمیاب که ار 
دوباً نپا عشق‌دارند خم‌شده است . زن دربان که بچه‌ها اورا بعلت صورت 
گردش بکاسین (۱) نام‌داده!ند » بکارهای خانگی ]نهامیرسد , امار اجم 
بدر بان که پروسپه (۲) نامیده میشود » اینمرد کسی است که نظافت کلاس 
هاراحفظ میکند » باغر| بیل‌میز ند ؛ هیزم‌رامر تب مینمایدو به کلیه‌ریز ه کر بپا 
خواه مدرسه وخواه‌متزل مدیررسید کی میکند . واينك رزرا به‌سالن‌بزرك 
هدایت کر ده است . دو شیز معکس ایستادهمر دجوانی را با لباز سمی سن سیر 
در جای مناسیی مشاهده کرد . این بایه پسر ربشارد باشد که مبی گو بند 
ند | نی است . 

این سالن ؛ سالن‌منز لی‌ر! که در ومادرضش درنانت اسرد بخاطر ش 
!ورد . در ذف اطای ؛ قالی‌مشري زمین بپن گر ده بو د نله . در بجر ه ها 
بر ده سای ابر یشمی » بل های مدرن » بك گلدان بزرك چیتی روی عسلی 
ار ارداشضت . کمی اخساس کر د که درمنزل خو دشاأناست . 

مادام ربشاردباممذرت خواهی اژاینکه اورا در |نتغظار گذاشده است 
واردشد , شوهرش بدنبال او بود . 





(۱) عدزهعی 0 
(۲) ۲۳۵۵۵۲ 


مادام ریشارد درحالب1ه بطرف او بر میبگشت گفت : 
- شرط میبندم که این بچه‌رو تر سوندی 
من‌هنوزچیزی باون 
رز پر سید : 
- پس‌موضو ع اینقدم مبمه ٩‏ 
شینین ؛ الان واسه شماشرح میدیم . دیروزباینجا اومد . 
عب + جر ؟ 
- فرزندم ‏ خحاظر شما ؛ اوه ! نتر سیناو نا اژ نز | کت خارح نشدن ‏ 
بعالژو ه من یلید لم میخو اس ببینم که او تاموّدت نبا هن . او نااومدن و بر سیدن 
که[ یا مادموازل ورئن دراینجا آموز کاراست ‏ : 7یاما ازاو راضیم ؟[یا 
شماسر ساعت میاآین : ؛ شما کجاز ند کی‌میکنین ؛ وچیزای دیگه » به‌مقدارم 
چیژای بیخودی ... باوجوداین بنظر من‌خیلی کنجکاو بودن . 
- بنظر منم همین‌جور 
خوب مملومه که آقای ریشارد ومن سر نگر داز بودیم . ما گفتیم 
که شما بابدرتون زند گی میکنین وراجه بر فدارشمام بجز نعر یف و تمجید 
که چیز دیگه‌ای نیسشه گفت : 
خرلی متشکر م . آبادلیلی آوردن که چه‌جیزی او نارو در کارای‌من 
وادار به کنجکاوی میکنه ؛ 
مادام ر ,شارد بطرف شوهرش بر گشت و گفت : 
۰ بتو نگفتم بایدا زاو نادلییل این باز جوتی‌رو پر سید) بنظرم کاغذبی امضائی 
بهست او نارسیدم باشد . بمضی‌اوقات مردمون شروری پیدامیشن . 
آقای ریشارد گفت : 
شادایرن واسه عست ۱۱ نوامسر شما نباشه . 
س اون که مریش بوده »تازه ا که اینموضوع درسم هم نباشه مر بوط 
باو انیس . من‌او نروز تجواسم سردرس برم. 
رز تفت 
ب من باید بشما راسشوبگم . راسه که من‌دسی نبومدم . 
- خوب گردین ؛ فرزندم » این شجاعت توست. .قای ریشارد و من 
او نوخوب‌فهميديم .. اماهمة اینادلیل‌اومدن پلیسوواسه ماروشن نمیکنه ؟ 
- بلکه این به بازجوی سادهٌ اداری باشه . من تقاضای المتنی 
سعلمو گر دهام . 


۲ ات 


- اوه یه 6 حتما ابنه ذر و ادم , دلت شور نز :4 . بفر مائین الان بشما 
به گیلاس کوسات هر وت میدم تاجا ون جایاد . 

- رحمت نکشین خانم 

نب چر | ؛ جر[ ... ستلاهتی‌شمبا ؟ 

رژفر انس گبلاس خودشرا" بلند کرد . 

- سلاهتی سر شما! 

سکوتی بر قر ار شد 

آقای ریشارد بانگاهی ؟ه در آن غرور ونگرانی درحال از اع‌هستند 
بطرف عکس بر کشت و گفت : 

- انگلستانه. 

رن انگشتی بر وی پاش گذاشت . 

- دراین موضوع مخصوصا چیزی نکین : 
- ترسی نداشته باشین ۱ ۱ 

رزفرانس برای کسب اجازه بلندشد» ولی‌مادام ریشارم‌دفورا بیشنهاد 
کرد ؛ 

- خوی‌بود ناهارو بأفا مرخوردین؟ ظپهره. 

رز میل‌داشت قبول کند: ولی بیادش مد که وعده داده است برود 
باراندازان راملاقات کند ولابد دراین لحظه آنها جمم‌شده‌|ند و گفت: 

بحشین 

- ببخشید منتظرم هسن . 

ج مه لد 


پیز جمت‌خونه [قای لرو کاس ٩‏ 

- ته‌حیاط . اژیله‌ها بالامیر ین ودرس‌اون بالاس. 

در بان 45 مشغو ل شستن دا لاان نودحتی بر تبکشت . ررفرانس ای 
د بر بمحل ماز قات بار | دار ان زر سیده وی وی ار و بیش از | نکه کافه را تر ك 
کند ,صاحب کافه گفته بو د : « که دختر بکشنبه گذشته اومد؛ ]درس منو باون 
دین وبگین منوملاقات کنه .> 

مأموریت خوب انجام گرفته بود . زن برای آنکه راه را باو نشان 
دهد حتّی اور | نا گوشه کوجه همراهی کر ده نود . ا گر اینکار را تمیکرد 
شا یدر و بر فمیگشت . حالا تستوانست بر گر دد ۱ 


۵۲ 


حیاط , دهلیز کوچك دراژی بود که یوار های خرابی آنر! احاطه 
مبگرد , بر ده هاروی این‌دیو ارها , لکه های سیاهیر | تشگیل میداد ند. 
بعلت لباسهاگی که برای خشك شدنآویزان کرده بودند بایدغمیده ازدهلیز 

ِ ۱ 
گذشت . زیرهشتی» حماط بوی کهنگی وپوسید کی دماغ‌شمار ابر میکند. 
پلکان ازسنگپامی که سقفآن سالنده‌شده بودساخته شده‌است ومثل برح 
در تار یکی بطرف بالامیرفت . نرده‌اش + کایل بزر کی بود که ار حلعه های 
زنك زده میگذشت. . اهر يك اژخلل وفرح دیوار رطوبت ترشح میکرد . 
بخ روشنالی‌ععیفی که درهر سر پیچ ازشيشه در بای عبورمیکند رو شنالی 
دیگری و جو د ند شت . 

رز درطیرعه سوم که بح را بلکان چوبی بر ای بالار فتن چیز ذیگری 
نبود » درمقابل بك در گرم خورده متوقف شد وای‌سد ای کلفت بار | ندلر از 
نالافر بات د : ت ق ۱ 

۱ تکلف داخل شد » ولو باطتاً بططور دهشتنا کی احساس بار احتی 
میب‌گرد . 

مسکن‌عبارت از يك اطان بز رك زير شیروانی بود که بعنوان؟ شیز خا نه 
واطاق نامارغوری وهمچنین اطاق‌خواب_بکارمیرفت » زیرا درته آن‌پرده 
بزرگی بود که لابد تختخواب را مییوشاند . رویاجاق يك ديك‌رختشو؛ 

تمام غانواده | عاده نا سور دن نو د یل , رو ؛ بشدون ] نکه محال نفس 
کشیدن باو بدهد شروع بمعرفی کرد : 

ب رفیقی که راون ناتوصت گر دم ۱ زر دم : دختر مزر گم:ژا کلین(۱)» 
دوازده‌سااس؛ دوازده ساله نمي‌نماد . دوبچه نترم : ژان (۲) ول (۳) و 
آاخری : میری (ع) که داره دوسالش تموم میشه 

رز کمی بادست باواشاره نمود ودرعین‌حال فگر کردخوب بودچیزی 
برای جک مود 
(۱ 900061106 ل 

[681 ۱ 
1۲2۱۱ )۴( 


1۳61116 )۶۱ 


ت‌ بر مائین 1 خاتم 

رژفگرمیکرد که : «چرا بمن نگفت رفیق :* ولی غذلتا از ینک 
لباس خیلی بپتری برتن داردخجالت کشید . 

لرو گفت : 

ناهارخوردین ۹ 

باه 

دینر  )۱(‏ به بشقاب اضافه کن ؛ 

- اوه ! باور فن ؛: سیر م . 

ب دبگه ادا در مار . میدو سم مو ضوع چیه . شاست. آووده : آهر ور 
لو بیاداز یم . 

ژان ؛ برو ازیائین به لیتر شراب بپار 

- از کدوم » پاپا ؟ 

- از شرآ ده ترجه ببا » ول بگیر . ۱ 

رز که ,طّری آپ را روی میززمشاهده کر دم‌بود گفت : 

| که واسه هنه و حمت" نکشین . 

سی‌حوری ؟ 

- خیلی دم 

سر برو کاری نداشته باش . 

- خانم پالتوئونو سن بدین تااونو رو تعتعواب بذارم . 

رژ ازدر نیمه باژ » اطاق [نها را دید : يت انبار ويك تشك فنری 
تختواب بو ان تپامیل ‏ يك کپواره و یك‌صندوق . ولی تف‌اطانمشحسی 
وهمه چیز منظم بود . 

ارو گفت : 

الان شماتموم اطاق‌رو بلدمیشین . این‌البته قصری‌نیس > ولی بد ار 
ار اینم‌هس . این ازهمه جای این‌عمارت پپتر ه . دودر جه طر ف‌حباظط عقت 
داره » (ما ازدر بچ» اطاق خواب میشه رود گارون (۲)رودید . 

زن گفت 

- آپ ومستراح اسباب ژحمته ۰ بایدبطعةٌ پالین‌رفت . 


سسسسسسسسسسسسسس ‏ سس ووی وی سس پوت سس سس سپس 


(681۶6 )۱( 
)29۲۲۵۳86 )( 


- اینجارو چط و گرم می کنین ۱ 

- مابغعاری غذا بزی داریم .. اژهمه مشکلتر بیدا کردن به خورده 
ژفاله .واسه‌روشنائی گازهس. ۱ ۱ 

ایت ژن بایدد گر خنده را فراموش کرده باشد , ده سال هبر در 
این یئوله که صرف لباس شولی ؛ خانه‌داری و مواظت بچه‌ها شده او را 
پین کر دهاست , بأومیشد سی‌سال‌هم داد ۰ چهل‌سال همرداد . 

لرو گفت : ۱ 

بریم ناهار بغوریم ! 

لر وچنگال خودش‌را دزظرف سوپ‌فرو کرد وازآن يك تیکه پولت 
خوك بیرون کشید .[ را بقستهای مساوی تقسیم کرد . بچه‌ها بشقاب های 
خودشان را بنوبت پیش آوردند . زن نان‌ر! قطعات کوچکی برید . 

" دست چپ مرد باباندسته شده بود . نگاه رز لابنقطم بطرف آن 
جلب میشد اگردراین خانه .کت گرسنه و سرما زده هستند بخاطر این 
دستی است که دیگر بیش از چپار | نگشت ندار ۸ . 
ج هچ 

رژفرانس‌فپمید که هر کسی که بااحساس فدا کردن خودشبخاطر این 
مردها بآنها نزديك میشودشبیه [ نهانیستو [نچه اوانجام داده کمیاینطور 
است . فد|کاری ؟ هنگامی که امری مر بوط بخود انسان باشد فد| کاری 
وجودندازد . خودرا فدای کسی کردن ؛ خودرا برای او صدقه قرار دادن 
است نه چیزه‌یگر. طبقه کار گر صدقه قول نمي‌کند . چیزی‌ر| که باو میدهند 
نه فعط براگ خودش بلکه برای همه میذیر د , پبرور یش تنپامتعلق بخودش 
نیست » بلکه متعلق بتمام بشربت‌است . طبقه کار گر » کسانی‌را که بصفوف 
"نها می ‏ بند چنانکه امروز لرو عمل گر د با خوشحالی می‌پذیرد ولی از 
کسانی که بااشمگز از بآن نزديك میشوندنفرت دارد . این‌هم‌حقیفتی‌است کا 
ماری ورنن آعروزصیح در سالرن‌مدپرش راحت تر بوده است ا در بیفو له 
لرو. | گر بدرش درجتین مکانی‌مسکن‌داشت , رو مطمئن‌است که موضو عرا 
مغفی‌میکرد ویر | در یط ند گی‌او درمیمای که او بز ر ت‌شده است 
همیشّه بفقرمانند يك‌چیز غجا لت "وری نگر بسته‌اند . درآن محیط فقیر بودن 
اتعطاط است وهمینکه کمی‌درزند گی ارتقایافتند » کارروزمز درا چیز پستی 
تصورمیگنند . تفاوتاینجااست ۲ [با کار گر اناحساس‌شرمند گی‌میکنند؟ [ یا 


تسیا ماج 


ار و ناراحت شدازاینکه او با نه اش[ مدهاست ؟ و چر انار است باشد ٩‏ ژند کی 
[ نان چنین است ءوجون زند کی آتأن چنین است طیعا بر ای سودش‌شاروزه 
میکنند . شییه آنپابودن ؛ شر کت بی‌آلایش در این ممارژه است : بدون 
[ 4 در 4 دل‌تیمیضی بسن‌انسانپافائل با شدشو تون هبیچگو نه بر ده‌یوشی... 

رژاحساس کره که حالاییش از کفتکوازرفقای جدید باید باین‌مرد 
که‌در کنار اوراه میرود چیزی بگو بد . 

_ گوش کن: من‌او روز بتو گنتم که کار گرم ۰ آین‌موضوع فسات 
نداره ..... من معلهم 

لرو جواب‌نداد 

- فکره ی کردم اگه راستشو بگم ممکنه رهقای نو و تویمن محل 
ندارین ۰ 

لر وشانه‌هاش رایالا انداخت . 

- راستشو بعوای و فتیکه تورودیدم»نظر مو نگر فتی. 

- جر ا؟ 

‌ - واسه‌اینگه نو دحار بودی وما دوس نار بم که زیر فرمون دخثرا 
باشیم اما باهمهاینا » دختر ای خوبی ام هنین . هن کون میکنم که تون 
دستر حوربی هسی . [زمن‌اوفانت تلخ نیس ۰ ۲4 


یی ارجی ؟ 
‌ او او تناییکه جلوی رفقا بت گفتم 
ایداٌ. 
مج 
سب سلام رفیق ! 


سرام پاریعی باین و شهلی قاری ؟ هه ؛ هه [ و اسه‌|ینکه 
دخترات باشه به‌خورده زر 

- عر بده‌نکش ‏ ایرت رفن بخشه.میر فتیم‌خونه تو ...این ۲ نتونته » (۱) ۱ 
همون کسیه که‌ر اجه باون باتو صحبت کرده‌بودم . مرد قرصیه . 

[تونن » مردقد کوتاه یرومند » باچشما نی‌خندان به موهای ژولیده 
خود دستی‌زد . مغموم بنظر میر سید . 

- موضوع اینه کمن باید برم‌سر کار. 





منممبه ۸ (۱ 


مت ۷ ات 


5 - کارپیدا گردی » کجا ‏ 
- طرف بارانداژ| باید هوار ورداریم » روزژی شصت‌قرون واسه به 
هفته مون کارهس . باوجود این وقت‌دارم که کیلاسی واسه شما مایه بذارم 
پیائین ؛ ۱ ۱ 
هرسه وارد اولین‌میخانه شدند . ] نتونن » مردانه ی شيشه شر اب 
قر مزر| درسه لیوان خالی کرد . ۱ 
رز درحالیکه بطورعزیزی‌ازپیشخوان ععب میزد گفت : 
اوه ! بر‌ای‌عین نه . 
انتونن به لرو نگاه کرد ووان‌ود کرد که مبخواهد تف‌ نما ید 
نار ك نار نجی ؛ 
رز درجالیکه تغیبررای میداد گفت : 
- خوب ؛ حالا که انطوره ‏ او تومیغورم 
لرو روی‌شانه رفیقش ود . 
این‌دشتر > داهن 4 اژماس . 
| گر رزفرانس جرئت‌هیکرد ازرار میبوسید . 


سیر اب 


با کین : 
- که ٩‏ 
- بنام قانون باز کنین ! 
هر دی نما برهنه : چفت در را کشید . وقت چر غانیدن دست‌گیره را 
تداشت که در شدت ازخارح فشار داده شدو اور بطرف دیوار یر تاب کرد. ۱ 
" لیس 
۱ - چی‌میخواین ۹ 
ماو اس تفتیش [و مد یم . 
بچه‌حقی ؟ ۱ 
یکی ازسه‌نقر بازرس » کارت کوچکی‌راباز کردوجلوچشمش رفت. 
س این واسه‌شمابس نیس » نه ؟ 
- ]فایون ستبا اشتباهی شده . 
همین‌ژو ميخويم ب نم , 
ب شاافای ورنن هسین ؛ 


9 


بله 
_ با کي ژند کی کنی 
من‌تنها ... بادخترم ‏ 
سفارشات بموقمبیادش مد : هرچه‌پی شآمد » همیشه بگومن نزد تو 
منزل‌دارم. 
۱ سب دختر شما کجاس ٩‏ 
- الان‌ببرون رفت . 
- مارو باطافش برین. 
پدر در حالیکه بخود میامد فکر کرد که«دختر شوتوقیف کردن» و 
نگرانی شدیدی براو مستولی‌شد . 7دمپای که دنا لثم [مد ند کاملاموان 
بذظر میر سید ند . تنپایکنفر که احتمالا رئیس‌است ؛ نبایه پیش از ۷۵سال 
داشته باشده ۰ (گردر کوچه بآ نپا برخورد کرده بود + هیچگاه این‌نکر باو 
۵ مست نمیداد که1 نپا یلیس فستتد . اخساس کسیر ا دم شت که‌روی‌طناب کشیده 
شده ای راه میرود » يكث احظه بی‌دقتی باعث سقو طمی‌گردد: گفتن يك کلمه 
از روگ بی‌احتیاطی موجب بلیه‌ای میشود . اگر باخودش سرو کار داشتند 
میتوانست خودشر1 بالا بگیرد . (ظهار انزجار بکند و اعتراض نماید و 
نگو ید :چی؟ بفرمائید بهبیتم هچ حفی ساعت ۸ صبح‌باین تر تیب بر ای‌تفتیش 
غانه میآبد ؟ ولی اگر باحساسانش تسلیم نشود کرم خواهد شد و شاید 
حر فپالی خو هد ژد که زاو انتظار دارند . بپتراست ظاهر ساده‌لوحی که 
چیز ی نمی‌فهسد بخود بدهد مخصوصاً کوش ش کند که عم قضیه‌را از] نپا 
در ورد . ۱ 
- آقایون ازاینجا ؛ ۱ 9 
- اینجاس و ۱ ۱ 
-- آره. 
حب چز | نو آب بپم‌خورده دبس ۲ 
دخترم هميشه پیش ازاینکه سر کار بره؛ اطاقشو مررتب میکنه . 
. کارش چیه؟ 


/ 


- ]موز گاری ۱ 
- هیدو نیم اما موضوغ این‌نیس . دخترشما کمونیسته . 
- دراین خصوص هیچوقت بامن حرفی نزده 


با 


۰ شماها اطاقو بگردید ؛ 

ار نست ورنن باخودش فکرمی کرد : « مااز بین رفتیم > 

بلیس‌ها شر و ع به کار کرد ند. سلی قف داز نمود و دون بوجه به 
لباسپائی که جید ه له بود تقتیشی ر|آغاز ؟ رد . دیگری بطر فب قنسهای که 
بالای تختغواب بودرفت و کتأببا رایکی پس‌ازیگری‌بازرسی کرد . 

سرئیس! تایه : اعترافات يك‌فرد انقلابی . 

- کی نو شته 1 

- مال کسبه که اسمش پرودو 4 )۱( 

- بارش ناو ۰ 

- پلیس بدون آنکه باثار دیگر کهعبارت بودنداژ : رمانها و کتابی 
ازانگلس(۷) نامی تحت عنو ان : منشاء خا نواده؛ توجهی کند؛ کتاب‌مورداتهام 
را م‌داشت . 

رس اژراست به چنب میرفت» کشوها رابهم هیز ده بائین تختخو ابر | 
بلند میکرده زیر تشك فنری تختغواب رانگاه‌مینمود و سپس ناگهان‌قکری 
بخاطر ش رسید» داخل مستراح‌شد ودستگیرة منبم آپ را کشید . 

| گهتر| کتهائی باشه اینجانیس» مارو باطاقای دیگه ببر ین . 

ارست‌ورنن [نپارا باطان خودش هدایت کرد . خارح کردن رو لور 
شانسی بود . میحةقا آن‌رایدا میگر دند ۰ 

ده جه چه 

همه‌جارا اززیرزمین تاانبار شیروانی کاوش کردند ۰ و لی‌هیچ‌چیزی 
کشف نلمودند . شوب جر |؛ باوجود این يك کتاب و يأث عکس ویث نامه را 
همر اه بر دند . 

. کتاب هیچ خطری تدارد . درمورد عکس بنظر هیر سید مردد بودند. 
۲ نپا در گوشه‌ای باهم مشاوره گر دند و بنظر ر میرسید که "ثرا نشناختند . 
[آنجه که ار نست‌ورنن توانسته بودشنود این کلمات بود که سنوان تثیعه بیان 
شده‌است . < چنگی به‌دل میزنه 4 > ارنست ورنن خشمداك بر کشت 

- ۲قایون من‌بشما اجازه‌نمیدم .... 

- خوبه‌سا کت باش 


و۳۵ (۱) 
8[ (۲) 


تصورمیکرد که آنها فورآبازداشتش خواهند کرد.اما در بارُ کاغذ » 
این نیز خیلی‌مشکل است. رزاين بادداشت مشتصر را فرستاده ود نا زد 
سلمانیش برود ووقتی ازاو یگیرد . آنها اژآن بای نتیجه رسیدند که 
ممکن‌است بر ای يك‌قر ار ملاقات‌مغفی باشد وانواع سوال‌ها را ازاو نمودند: 
] درس‌سلمانی ً ] بااین‌مرد است بان ؛ دخترت‌غالما به ] نا دی‌ژود ؟ «... 
خوشبعتانه , روزقبل با نجا رفته بود وروز پنج‌شنبه آینده را برای فرزدن 
سردخترش وقت گرفته بود. ا گر برای کسب‌اطلاع برو ند ۰ سلمانی نمی‌تو|ند 
مادمواژل ورنن راجز :و ان‌مشتری شناسد » بالسکس [ نپا در باره کارش 
در آموزشگاه با او" صحبت‌نکردند . آنهالابد درآن باره اطلاعات لازم 
زا دارند ‏ لیکن راجم به‌صرف وقتش از او کسب اطلاع کردند . در این 
باره ِ چیز بنپان گرد نی نداشت و به تمام سوّ | لات جو آب قا نع کننده داد و 
چندان برای ]نها حرف‌زّد که‌بالاخغره در حالیکه از فرمالیته‌هائی که باید 
انجام می‌دادند تقریبا معذرت میخواستند رفتند . رئیس حتی باو گفت که 
دلوایسی نداشته باشد . مایل‌بود رئیس‌را بکناري‌نکشد و ازاو سول کند 
که بسردختر ش‌چه آورده| ند . ولی درصورتیکه هنوز اورا بازداشت نگر ده 
باشند ۲یا این‌موضوع [نها رابیدار تغواهد کرد ؟ بموقم ۰ خودداری کرد . 
بعلاوه » دراین موضوع اطلاع‌صیحیح بدست خواهد آورد » کافی است که 
به ]موز شگاه تلفن کند ۲ 

نه ؛ اینکارر! نمیتوان کرد . رز صد دفعه گفته است که از تلفون نباید 
دراین نو غ و قایماستفاده موش . مم‌کناست ار تباطات‌را کنترل کنند . بعلاوه ‏ 
چه‌میتواند بکوید ؛ ختی اگر ببپانه مبتذلی هم متوسل گردد : مسکناست 
مشکوك به نظر برسد . بهتر این‌است که خودداری کند . 

اما درواقم نباید و قیقش گر ده باشند . تزويك ساعت‌ده است , ا گر 
رز امروز صبح به آموزشگاه نرفته بود ۰ آقای ریشارد احتمالا خودش 
تلفن‌میکرد ؛ زیر | که گمان‌میبرد ابنجااست . ا گر چنین کاری‌رانگرده است 
دلیل‌براين است که[ نجا هیچ چیز غیرعادی نبست . امادراینصورت ؟ شاید 
الان‌میرو ند.بازداشتش کنند؛امرروز؛ امشب؛ فردا» ودختز ك‌بیچاره‌ام که هیچ 
|حذلاعی هم دود ! ۱ 


و اضحاست : فور أ باید ] تجارفت ۰ ولی» اسهاء ار نست ورنن دست‌و 
پایش‌را.کم همکد : ممسکن نیست» از پشت پرده‌های اطاتش: مر‌دی‌رابا با لایوش 


رت 


کاباردینی مشاهده مبکند که در بیاده‌رو رو رو قدم میز ند : بکی از همین 
پلیس‌ها است که [لان اینجابودند . نمی‌توان خارح‌شد : 
,لاو و با آ نها گفته است که* صبح؛ درمنزل خو آهد نود ا گر کطفت ر | 
بفر‌ستد ؟ کلفت بزودی خواهد ]مد؛ مأموریت رامیتواند انحام دهد . ناو 
رامععتقا افقبی خواهند کرد.بایدصیر کرد . و ای سم تو ان‌صبر گرد !دختر شش 
بایدپیش ازٌغروب باخبر شود ومطلقا بایداز | مدن باینجا اجتناب‌ورزدزیر | 
دراینصورت بازداشتش خو هنم کرد . 
+ و +1 

احتیاح اسان راچارها ندش میگند : از ست وران بعذور ساده مثل 
هرروز» بعداز ظهر خارج‌شد . در پیاده‌رو ٩‏ حتی‌به عقب بر نگشت ..بچه‌درد 
میغورد:درانتبای خیابان» شبحی‌جای مردصبح را گرفته بود .محققا بعاطر 
او است ۰ 

بدون عجله» کوچهآره (۱)راطی کرد ازخیابان کامتا (۲) گذشت 
در امتداد انتاندانس ( ۳ ) پائین آمدو بطرف تاأتر بزرك متوجه‌شد . 

در بان درشمن عبور باو گفت ؛ 

- شما اولین تفر هسین . ۱ 

همین ر امیعواست . لت موسیقی لاهشرادردفتر ات ت »4 محل 
آشناگی داشت ؛ وارد دالانی شد که به 4 ماش منتچی مبگر د ید , دو 
دقیقه بمد» در کوچکی را که‌به پشت تأتر باز میشد باز کرد ووارد خيابان 
گردید : ازاینجا است که بازهم دلوایسی اوشرو ع شد . 

مماس بادیوار »پیش میرفت ودر اخستین چپارراء بر کشت 

ولی ]یا همکن‌است [طمینان‌داشته باشد که ۲۰۱۸۱۵ تفر از عقب‌تمقییش 
تمب‌کنند ُ و ] با"مام این‌مر دفب؟ه اور | ز برطاقهای تأتر نکاهم‌کنند ؛ وان 
مر د جوانی که دراستگاه ثر آهو‌ای. بر فی که اوفتو جه است | عظار مب‌کشد 
اورا تعقیب نمیکنند ؟ همهر| بلیس‌میدید .ازسوار شدن‌در تراموای که جلوش 
متوقف بودتردیدداشت اماچون‌دیدمردپهلو یش تصمیمی نمسگیرد» در یحظه‌ای 
کهتر امو ای بر اه‌افتاد برویر کاب ن بر بد ۱ 


8 ۸ ‌ِ ۱ 
«امآصهی (۲) 
6 3 1 (۳) 


ای ۳ 


بلیط فروش پاو گفت : 

- نمیتو سین ژودئر به‌پینین که این‌همون تراموائیه که میغواین ؛ 

تر اموایش باشد بانه اهمیتی ندارد ۰ اصل این است که تعقیب نشده 
باشد ۰ ]نجاء جوانی که در بیاده‌رو توقف کرده است‌نی‌علافه به‌نظر هیر سید 
ممکناست اشتباه کرده باشد . درحالیکه باطراف خودنگاه میگردبلیطش 
رایش آورد . دون ]که بو آهف؛ جپت لازمر! گر فته بو 

ار نست‌ورنن که ابتداء فگی کرده بود مستقیما به آموژشگاه برود ) 
بانخود اندیشید که این‌شرط احتباظ نیست شایدپلیس‌ها در اطر اف مدرسه 
مواظب باشند . باتفییر سمتهای متعدد باطاق دخترش رفت . هیچکس در 
خیابان کو جات مود . هیچکس جلوخا نه ده نمشد . بادلو(سی و اضطر اب 
وارد گردید اگر اورا درخانه خودش‌توقیف کرده‌باشند وپلیس‌ما درمحل 
مانده باشندعطور ) شاید ی تر باشه ادا صاحب خانهر | ببیند ؟ 

بالاخره » مثل‌اینکه هیچ جنبده‌ای به‌نظر نمبوسه . کلیدی را که رز 
«همیشه در محل‌مخفی مقررقرار میداد درققل داغل کرد .... اطاق خالی بود 
وهیچ‌چیزی نامر مب نبود . نفس‌عمیقراحتی کشید و نشست . اروی‌میز روز نامه - 
" ای بطور وضوح تاریخ همان روز دیده میشد . در کشومیز » شمعهائی به 
ادا ه«‌های مختلف قرار داشت . با این‌همه شمم‌چه کازی می‌گن‌است نکند : 
ولی آین‌موضو عمطر ح نبود. با ور کاغذ سفیدپید! کرد و چند کلمه بامداد 
روی آن‌نوشت : «برادر زادة عزیزم ؛ آمروز بعدازظهر بمتز لت آمدم تا 
بتواعلام کنم که د.کتر امر وزصیحاز خاله‌ات دیدن کرد . نحالتش و خیم نیست . 
و لی با بد دفت کندو تو نیز باید دقت کنی . مخصووصاتاو قتبکه مپبود نما فته است» 
بدیدنش نیا . هروقت تو|انست سر پابایستد خودش خواهد آمد . نرامی بوسم. 
عمو بت » با این‌باد آداشت » باید بفپمد . بازهم يا حاشیه : «خبرهای‌تازهای 
که‌داری بمن ده » من دلوابس‌هستم > کاغذرا داخل با کنی کرد و ] را روی 
مبز اطان‌خواب در نجامی که‌درست‌دیده‌شده قرارداد . 

هنگامعز بست 4 تغسمرر آی داد وبا کت‌را| زر وک کف اطای انداحت 
بااین احتباط که| گر يك‌نفر خارجی‌بياید *تصور کند که نامه‌از زیر در سر 
داده شده است . 

بالاخره ؛ تمام اینها بدون|شکال‌صورت گر فت . ازهمانجائی که‌خارج 
شده بود مجدداً به‌تأتر بر گشت . رپیتپسپیون‌اژمدت زیادی پیش‌شروع شده 


۳ ۲ 


بود . امااو به بهانه بپم‌خورد کی مزاح معذرت‌خواست ء همه‌چیز طبیمی به- 
نظر میر سید . با همکاران خودش درحدودساعت شش عصر مجدآیر کشت ۱ 
و بو ان‌ر| رير بغل‌ژده وبا | رامش خاطر بمنز لش‌مر اجمت‌نمود .هر گاه پلیس- 
ها همیشه درمر آفیت باشند اژجیبشان دررفته است . مرك تخو|هد آمد . 
+ نید به 

بت شب تخیر > بای ۱ 

- بدبشت *ابنجا چیکارمیکنی ٩‏ 

- ی ببنی که بانتظار توام . خوشحال نیسی ؟ 

- از کی ینجایی ؛ 

- تا ازمدرسه خارح شدم اومدم . 

هچب ؛ کاغذمنو ندیدی ؟ 

_ کدوم کآغذو ؟ 

- باطافت نر قتی » 

۱ . 4 - 

م- وفتی اومدی‌حصی تورو ندید ؟ 

من زاون خبری‌ندارم . اماچرا بداخلاقی میکنی ؛ 

- خانه تحت نظر ه. 

لحت نظر کی ؟ 

خوبه > خودتو باحمقی نزن . پلیس امروژ اینجارو گشت ‏ 

- تعجبی نداره . ۱ 

اینو به بين چه‌دختریه » بدنبالش‌هسن » نزديك‌بود پدرشوبتیرن 
خو ن+رو زیرو رو کردن ۰ هر آن‌مسکنه بر سین بنظر ش طبیعیه ! 

_ نمی فیمی 1 

- رز | » چر[ ؛ می‌فبمم : 

ار نست‌ور تن سرش‌را| بین‌دودست گرفت : 

بالاخر ه نو نو و بوو نه مییکنی 

- خوبه بگیر بشین » هرچی‌شده تعریف کن . 

خوت ا الا .... ۱ ۱ 

بانعماسه زیادحرف‌میزد » دختر ش‌بر ای آآنکه بهجز گیات‌دقت کند لسظه 


ه لحظه حر فش‌را تطع‌میکرد : 


بت 


- گفتی‌ازمرئب بودن اطان‌غوابمن : تمجب‌نگردن . 


نه 

- از تو سوال نگردن که من هرروزواسه خوبیدن باینها میا یم. 

نه 

- این‌موضوع مپبه . بازم بگو . 

- ..... خوب حالا ‏ قصره‌عکس ؛ من او نو درس نفپمیدم . ایناپیشرمن 
- گفتی که دودل بنظر مبومدن ۲ 

آره 

- علاعمت حو بی . 


باوجود این آو نو بردن . نامهم همین جور . 

حالا دوره گر دی سد از ظهر ش ر | بیان میکند . کمی‌هم چر بش‌مینما ید 
آژان لابد خیال میکرد که سرو کارش باپیر‌مرد ابلهیاست ولی خوب از 
پسش بر | مدم . خوب‌بود قیافه‌ اش را میدیدی 

مس بازم او نو دیدی ؛ 

هه کر هیکنم ۱ 

تویدر خیلی شو بی‌هسی 

شابدفگر می‌کر دی . که فقعط حز نیا میتونن گلیم خو دشو نو ار آب 
در آرن ۱ و اسه‌چی میخندی ٩‏ 

توعقيدة عنو تصدیق میکنی 

یس کدوم 1 

- بی ["نکه خود نم بو نی ازماهسی , 

- همینه که تورو باشتاه مندازه من‌پدر توهسم‌وبس ۰ من نمیخو ام 
که توبز ندون بری . سلاوه‌من‌از نو خو اهش میکنم این نضلوو نکن واسه 
اینکه راسی‌راسی عصیر توثه . این‌اتفان باس‌یفته » حتی :مب میکنم که 
جر | ژودثر ازاین. نشده . حالا چیکارمیکنی ْ نگو + و نمی تونی ستر از 
به د بقه استها بمو نی ؛ 

- یکساعت‌و نیمه که اینجام . 

- اینو بپش‌میکن بی‌خبری ازخطر ! من‌بازم بتومیگم کهامروزصب 
ابنجا بودن ؛ راجه بتوازمن حرفاگی برسیدن » ست میگردن . 

باوجود اين اونا میدونن کجا منو بیدا کنن 

چی هب 

- او نا پمددر سه او مدن 


سباب 


- وئورو نگرفتن ؛ 

. فقط وفتبکه ازاو نجا خارح‌شدم » دنبالم گردن وواصهً همینه کمن 
ایحا او مدم ۰ 

ار نست ور نن ازصند لی‌خودبرخاست ومئل‌شیری که‌در تفس باشدشروع 


بر اه رفتی نمود , 
- بو میگم که‌دیونه یی , منکه از کارت سردر نمیآورم وقتیکه خبری 
نیس » زیادی احتیاط میکنی ومنو بکارای عجیب و ریب وا میداری ؛ 
وفتیکه پلیس دنبالته ‏ مخغی نمیشی ؟ 
- چیکاری باید بکنم 
دك کردن‌پلیس ؛ همین جور که من کردم » رفتن باطافقت و آرام 
تشستن دراو نسا . 
- درس ؛ واونا دومرتبه باینجا بیبان وس اینجا نباشم : من خودم 
واسه اونا بپونه درس کنم که فرداصب دمدرمدرسه توقیغم کنن . 
سا اها او نا بو نه دارن : 
حتماً براشون بقین‌نیس » چون منوفقط تحت نظر گرفتن . واسه 
همین بپتره که منم به‌نگر او نا كمك کنم وفیچ دلیل نداره‌از او نا فر ار کنم. 
۳ اماحالا » بااین‌وضم ,... لازمه که اینجایمونی 4 
- وهررور باینجا بیای ۲ 
- [ره 
- وهميشه پیش‌من ب+ونی ؟ 
به‌بینم . درهرحال آمشب میتونی راحت بخوابی . گمون نمیکنم که 
بر گردن . ۱ ۱ تک 
- من‌مجیورم که به تأتر بر گر دم 
- چیزی‌نمایش میدن ؟ . 
سم تریستان (۱) وایژولت * واسه‌اینکه عوض‌نکنن . 
- منم باتومیام . 
واسی. ؟ 
آره ‏ من‌قر اره یکی‌یو به پینم ونمی تونم نرم . 





)۱( 1۳۱5820 6 ۸ 


بت 


ت اینومیگی ز4ه و هز ار دفعه ‌. ! وه مارو تعقیب کنن ٍ 
- اوقانت تلخ نشه م هنو ازدرعقب ببرون میگلی . 
۱ هجو ۱ 
مارسل ژیرو(۱) درمحل‌ملاقات‌نبود , رژمیبایست اورادرخا نه‌دربانی : 
ملاقات کند که "درس وخصوصیات آن پیش گروه مدردی اژمحارم معلوم 
بود . این‌باردوم بود که‌با نها میرفت . مامان‌چانکه نامیده میشد » ژن‌فوی 
.هیکلی بود که صورت ملایمی داشت . باتمام قوا میغواست چیزی باو بدهد 
شورد ؛ و لی + جون ] نرا رد لرد ه براش فپوه در ست تیود . وسبله رد 
گر‌دن نو د . آنهپائیم‌ساعتی در ستوصحت گر دند > و لی‌رفیق نیامد . 
ارتباط تمام دانشجویان باژیروبود . تااين اواخر» سوزان بود که با 
او تياس داشت . هادتا بمو فم حاضر عیشد ور که امروزعصر تأخیر کر ده 
بود؛ اژٌاینگه اورا ملاقات نگرده‌است سخعت متعجب گر دید ۱ 
بقینا آدرس اورا دارد ( بدون.آنکه ازاو بخواهد» خودش‌درسومین 
ملاقات ]درس خو درا باوداده نود 1 اما ناوجود این‌مردد نود . بدو آخیلی 
دو ست نداشت که شب بدون‌همر آه تغییر جادهدو سپس معصوصا؛ از ینکه بامار سل 
باشد کمی تاراحت بود . مارسل‌مثل دبگران باونگاه امسگدد , 
درحقیقت» جرئت نمیکرد که‌تنها پیش او برود . معپذا میشواست او 
اه بیند . ۱ ۱ ۱ ۱ 
بنابراین وقتیکه پدرش» درباز گشت از تأتر برای کسب اطلاع از 
حضورش باطانش آمد تقریبا باسختی بااو رفتار کرد . موضوع این است 
که ایناك» صبح‌دیدار پلیس‌ها اورا کمتر ازغیبت امروزءصر ژیرودلواپس 
مي‌کند + . ۱ 





جصمعزی 362761 (۱) 


ب‌ایا یم - 


۷ 


بر نارد کالما (۱) وازد انبوه جمعیتی شد که دور دست فروشی معا وه 
زده‌بودند , این دست‌فروشان [دمپای خارق‌العاده‌ای هستند . يك‌سبدچویی 
که‌روی دوچپارپایه فراردارد میزی راتشکیل مید‌هد . چادر [نپا» بك‌چتر 
بزر گی است . دوصندون‌صابون و:<جلو بیائید؛ موسیات مارا تماشا کنید» 

شمانمیتوانید از [نجا بگذرید و توقف نکنید . وانگی » غیرممکن 
است» همیشه جنس ذست فروش شما را نگاه میدارد . این جنس راشما با 
نزد خودتان ویادرمنزل دار ید و لی‌ژست‌دستفروش کافی است که‌همین اجناس 
نا گهان‌بشکل تازه‌ای بنظرتان جلوه کند . گأهی؛ چیزی نمی‌بینید» ولی‌در 
این‌مو قع دست فروش معر که گیر خواسد تواتست بايك دورزدن چابکانه و 
بك گفتار ماهر انف؛ دقت‌شما راجلب نماید . ار نه این است. که درست فروش 
حرنه خودسش و ابلداست و میتو اند مام تارهای سادهد لی‌مردم رامر تعش کند؛ ۱ 

اينك درچنگ او هستید . بتدر بح خدع»های خودش را بالا برده و 
کنجکاوی شمارا دهچندان میکند .میل‌شما رائابایان نطی طولانیش ترغیب 


و ام ۲ممدع۳ (۱) 


هت 


مینماید . | گر این نعطق‌خطر کسل کردن شمارا داشته باشد» در بپترین‌موقم 
شمار امیفندا ند.۱ گر بر دید کنیددو باره‌شمارومیگیردا گر لازم باشدشمارا بژور 
واردجر گه‌شنو ند کان‌میکند وین جر گه شمارا احاطه نیودمو کم کم درخود 
جزب هیمنأ بد. ثِ_ِ 

شمامئل موشی به تله میافتید . باید تاآخر گوش کنید ووقتیکه نطق 
تمام‌شد» لزوم جنسی که میفروشد چنان برای شما محقق خواهد گشت که 
آنر | خواهید خرید ولو [آنکه برای اینکار مجبور باشید تمام جیبتان را 
خالی کنید. 
پر نارد کالما پیاون اينکه بخواهد: درصف نغهستین قرار گرفته است. 
دست‌نروش درمر کز جر گهای که وسعترش کرده [سیت ع سر بچه ای راروی 
یث‌صندلی نشانده ودهن اورا بازرسی میکند : < ۰۰1[ آزاون مش 
بودم . اینجا درطرف راس» به‌دندون آسیا کرم خورد گي درجه دوم داره 


واو نجا درطرف چپ يك‌دندون انياب هم کرم خورد گی بیدا کرده ی 
این‌درس هموه که ازش میتر سیدم ...... اینا دندو نایی هسن که درحال‌از بین 
رفس .۰ ۱ 


ودست فروش با بلوژ سفید درازش جمعیت را از نظر میگذراند و 
دندان پزشگ‌ها ویا دانشجویانیر| که ممکن است [ نجا باشند طر فب‌خطاب 
قرار میدهد . چنین کسانی جلو نمیآیند . باشد» نمایش خودش را دنبال 
میکند : < البته دفه‌اول فقط به‌دندونه که‌خراب ميشه . باون توجپی‌نمیکننن 
امآمرش جلومیره ميخزت توسعه پید! میکنه .... در عرض چن‌سال » تموم 
دهنو آلوده میکند . خانما و آقایون تصور نفرمائین که‌با کارد کتر دندون 
کارا درس‌میشه . درس توجه بغرمائین دبگه‌دشمن خونه کرده . این‌دشمن» 
میکر به , کم كمك اما نااطمینون کار تخر بپیشو انجام‌میده .....وهمین‌جور 
راه‌رو واسه میکر بای دیگه وازمیکند ..... روژی از روزا؛ تعلفه مر ضي 
هزار دفه‌ترسنا کتر دربدن بدون دفاع‌شما رخده میکند .... اولش-میکرب 
کر م‌خورد گیه و آخرش باسیل کخ» (۱) از دندون درد شروع ميشه و به سل 
موم #ایدیت ِپ#«« ‏ 


۳۹ 


ناطق که باینجا رسید وارد توضیعات متبحرانه‌ای میشود که‌مستمعین 
راسحور مپسازد . ست تب کار فپرست‌وار مبارزه علم بابلای وحشتنا کی 





)۱( ۳86116 16 0 


۰ 


که « بشریت را نابود میکند > » ستایشی بسیار طبیعی از پاستور « پدر 
میکرب‌شناسی 3-4 و هم چسین نا کامی‌های مبارژه‌ای که شاه نسافته است ٩‏ 
آغر ار به دم مواناگی که خو اه تاخو اه .وافست دارد» حشقت موش آ مازرضا... 
هیه‌چیز دراين نطق‌با دارذ جتی در ياث لحظه معین اشارم کوتاهی به نو اگم 
میکند واين |شاره طبیعتا همه چشم‌ها رایسوی دوسر باز آلمانی که بدون 
توقف مُیگنرند برمیگرداند . سپس از نو هیجان[ور میشود و هنگامیکه 
هیجان باوح غودرسید تفییر آهنك میدهد.< این واقعیته که هنوزدواتی در 
مقابل سل نیس اماو سیله‌ای واسه‌معبون موندن ازاون هس ..... 
خوشبخنونه طبیعت‌مال اندیش ۰ مارو به وسائل دفاع مجپز کرده » 
و سیله دفاغ دندو نای مان . سی با بد او تارو حفاظت . کرد 1 > موصو ۶ 
چنان خوب هدایت شده‌است که بفکر کسی خطور ننیکند دراین اظهارات 
تردیدی نماید » بله» اما حالاه دندو نارو جطو حفظ میکنند ؛...؛ > در 
ان موقع فرست محصولانی که مسولا کار یر ند ذ کر میشود .. تجز به 
شیمیائی يك‌صابون يك خر دندان .... انگارهر [نچه ممکن است دندانها 
را ضایم تمایددراین محصولات تبر کز یافته‌است . وهر کسی ازافرادج که 
از آن باژی عظنمی بو حشت مبافتد . 
خوشبختانه؛ تجات‌دهنده باخواص لازم ماده است . چنانکه مسکن 
است بیم داشته باشن تقلید نیست.چنانکه ممکن است انتظار داشته باشند 
ان «یحصول بد ل سست . فرمول سچد یدای اسست مطالعه شده که با دٍ هب 
فی در ] زما؛ بشگاه تپیه .گردیده است» کشفی است که کاشف آن‌در بی‌سود 
بر دن ثیست؛ محصول علم پز شگی ومورد قبول‌علماست؛ مار ث فر ! نسهاست ... 
بد بیعتا نه در این روز کار سعت ‏ عر صبه 4 کافی در مفایل تقاشا امکان 
ندارد . و لی لااقل نماژ حضار که تاآن مو فم عطف توجه کر ده| ند بر آ[ ورده 
و | هد شد , اگرچه هنوزهم خیلی مطمتن نیست ». للابد جنس مو جود پم 
نو اهد و سید باشد ! فروشنده قدا کاری خواهد کرد : 
« هر لوله غمیردندون چارقرون. سه‌لوله ده‌فرون ! > 
زج اه 
بر نارد کالما در حالهکه سه لو له خمیردندان ازيك د کتر محپول... 
رابجیب میگذاشت؛ دورشد . بطرف گروه دیگری رهسپار گر دید که نقدر 
متر | ثم بود که بزحمت صد(ی] کگوردوگون شاه له , بوقی که راطر اف 
جرا نده مش » قطه‌ات بر گردان تصنیفت مدروو را سوی حضار هدایت 


و دس 


میکرد ۰ 

پارژیبا... بارزببا... ۱ 

هنوز مثل وقتی است که بر نارد کالما اینجامیاًید تا آواز فرازی(۱) 
آن پیرژنی را که آخرین | بداعات میستنکت (۲) رامیغواند گوش بدهد.از 
آنوقت نرديك است که با نز ده‌سال بگذرده [ توقت اوده‌ساله بود ...وال 
حضور در[ نجا خشنودبود . ۱ ث_ِ 

گذشته ازاین یکشنبه‌ها در کن کونس (۳) بندرت پیشآمد میکند 
که با آشنالی بررخورد ام ... آهادرست» درمقابل اين چپره‌ای که سبیل 
کوچگی دارد... این‌شافسی است!چشم اژاو بر نمیداود . آن‌مرد بدون[آنکه 
ننظر برسد توچه کرده است سر شرا رمی‌گرداند ومثل گردش کننده‌ای که 
مشفول رفتن‌است دورمشود . 

- سلام! 

- چه‌فررمایشی دارین [ قاء 

چی ؛ عوضی گر فته ؛ امانه» کاملاخودشه . فقعط نمی خو اد که شنا خته بشه 

- منوبجا نمیارین ؛ 

4» تاور شر عاگین » بقین اشساه میکنین . 

در و اقم؛ شا ید حقیقتا دیگرمر [ بخاطر تهارد . 

ت می بر نارد کالما هسم.شمانبودین که در ۱۹۳۷ بامن‌همدور ه بودین؟ 
دز مدز سا ؟ 

- دریردو جیکار میکنی ؟ 

- میعوام ارتباط بگیرم۰ 

,اژ کجا میدونی که‌من میئونم تورو ارتباط بدم» 

ب‌ از او جائیکه توخواستی ازمن‌دوری کنی . 

- اپنکه گفتی دلیلنميشه که بمن ترديك بشی 

۱ میدو نم . ازمن نباید دلگیر بشی . من‌تصادفي بتوبرخوردم. آزموقم 

استفاده کر دم دبگه سحو عبله صبر کر دن نار م ۰ ۱ 

- جن‌وفته که اینجائی؛ ۱ 


)۱( ۵ 
)۱( ۲ 
)۳( ۵ 


.-۷ ۲ 


- بو نز ده‌رور 
- برای تماس گرفتن کوشش کرده‌ای ؛ 
- منبوسیلةً رفیقی آخبر دادم که اینجام نميدونم عکه این‌خبر داده 
شدده بائه ؟ : 
- باید بدونی که اين کار کافی نیس . بایدتورو منتقل کنن . 
لا بداین کاررو کر دن.و لی‌خو به کسی از اینجا پشت کاررو بگیره 
- از کجا میاآی . 
- ئانت . 
- چرا از او نجا اومدی ؟ 
- من او تجا خيلی نشون دار بودم وحزب بمن‌دستور داد کهبه بردو 
بر گردم . ۱ 
- قابل قبول که هس . مارسوهم‌صکه گوش میکند ۰ مخاطب خودرا 
خوب شاطر دارد.اوجزء جوانان کمو یست بودو باو امیدو اریز بادی دا شنیی. 
در سال ۱٩۹۳۷‏ ناحبه را ترك کرده بود . چندین بارموقم تعطیلات که‌نزد 
مأدرش‌میا مده‌در بر دود بد شده‌است. و لی‌جنكت پیش مد و حز ب‌غیر قا تو نی اعلام 
شد.دوسال است که چبزی در باره‌اش شنبده نشده‌است . احتمال داردمحگم 
مانده‌باشد » ولی باوجولاین بایددید گر آ نجاجریاناتی داشته باشدچطوره 
اصولا مارسو نمی‌تواند بدون تحقیق » شغلی‌باو وا گذار کند ولو آنکه 
بپتر ین دوستش باشد . معپذا » به افر اد فعال اینقدر احتیاج داریم . و از 
طرف دیگراین اتتقال تابه‌باریس برسد وپاریس آنرا| بفرستد یگماه طول 
میکشد . تازه بایداین .عمل باآمدن رفیق مر کز تطبیق کند . 
- کوش کن + میخوای فورأً شروع بکار کنی ٩‏ 
- البته . 
- غوپ ؛ من به‌تشکلات اطلاع میدع . 
- این کار خیلی‌طول میگشه ؛ 
مارسوبادشآمد که کسی را لارم دارد تا برای دیدن خانواده های 
یر باران شده‌ها و تر تیب كمك با نچابفر سند . 
فردا ؛ درهمین‌ساعت 4 اینجاباش . 
- کیومی بینم ٩‏ ۱ 
- لازم نیس بدونی . 


ار ز ۲۳ 


خیلی‌شوب . ۱ 
سایه کلمه دیگرهم نکم : بکسی نگو که منود یندی. 
. بی خیال باش ‏ اینجا کار ارو بر اس, 
س میتونه بپتر باشه . بخش » بایدنوروترك کنم . 
+4 + + 

درحقیقت » مارسو خیلی نگران بود . نه ا این لساظ که از عواقب 
ملاقاتش باکالما بیم‌داشت » بالعکس ؛ ازاو تأثیرخویی داشت . تا موقعی 
که دربارة او تصمیم گر فنه شودخوب می‌تو اند کاریر| که سوزان‌شروع کرده 
بود ادامه دهد . بیچاره سوزان اززمانی که باو گفته شد تغییر منز ل بدهد 
این پیش آمد. نا گز بر بود بعلاوه‌ژیرو نیز هست که هیچکش اورا در عرض 
روز ند بده است . رژلاند عصر جیعه با(وملاقات کرده است ‏ و لی‌ابنك‌خود 
او نیز درمحل ملاقات نیست . بایداور| ساعت چهار بيینم والان چپار مر تبه 
است که ببهوده شیا با نهای شارتر(۱) را پیموده‌ام . چه فگر عجیبی‌است که 
آدم باین گوشه بیاید » معصوصا وقتی که هنوز وقت دارد . پرخورد با 
کالما نتیچه این کار نبود » بالاخره ! دارد میاأید ! دوشیزه هنون نفس نفس 
همیزد . ۱ 

یه دیر کردم ۰ ۱ 

بیس دلئیقه ‏ این‌وضم جدی نیس ۱ 

- باعث تأخیرم شدن ... 

- لازم بود زودترحر کت میکردی . 


- منو ببخشین . 
اپنکارمسکن بودبقیمت به باژداشت تموم بشه . خبرای نازه ای از 
ژبرو داری ٩‏ 


.من آونو امروزصب دیدم . خیلی‌بکر بودم واسه اينکه در آخرین 
وعده آو نو ندیده بودم , 

- بزایش‌چه انفاقی افتاده ؟ 

- مر یش بوده . 


ست ۱ 


داز کام سعحت . بنظر مخیلی‌خسته بود وهنوز تب داشت . 


)۱( ۵ 


سل ۷ 


- بایدمراقب سلامتیش بود . من خبال میکنم‌که این رفیق بقد کافي 


غذا نمیخوره . میدونی که سوزانو گرفتن ؛ 


کی ؟ ۱ 
- دیروزصب » درمنزلش . توبایدخیلی دقت کني. 


- جمعه * پلیس منزل بدرمو تفتیش کرده و میدونم که راجه 4 منم 


بازجوئی کردن - 


مارسو باطرانش نگاه کرد و باژوش را گرفت . 
- بر پم کافه » راحت ترهسیم . 
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جدا ازهم روي نیسکتی نشستند و مارسو از رز خواست که جزکیات 
امور را بر ايش تشریح کند . رزفر انس که شیب مدز سه با گفته بو۵ 4 
اينك احساس میکند که دیگر تحت مراقبت ایست . طبیعی است که باید 
احتیاط نماید ... وازاین لحاظ خاطر مار سومی‌تواند جمم باشه ... مدنی‌در 
منز ل بدرش شواهدماند ... قرارهای‌ملاقات خودر! حتی‌الامکان فاصله‌دار تر 
ميکند ... [نجه مخصوصا بایسبکند این‌است که حالت اختفا بخودنگیرد . 

مار سو > بدون [ نکه سر فشر[ قطم کند گذاشت حرف نز ند . 

. نموم گردی ۲ 

ره 

من مبخوام ازتوسوالی بکنم . 

- گوش میدم . 

باه زب اعتیاد داری ؟ 

- مطمتنا . 

بیشقر از خودت ؟ 

ب درس ملتفت. نمیشم , . 

خیلی سادس . نودر بارة مسئله‌ای عقیده‌ای داری وحزب در باره 
همین مسثله ممکنه عقيدة دیگه ای داشته باشه . لازمه که عقیده حز بو به 
تقد و <ردت ترجیح بدی واسه ایشگه هی ببنی ... حزب هه داهسیم. جور 


دیگه بکم تومیتونی به تنپائی ایده‌ه‌ای زبادی داشته باشی . اما همه ما 


ایده های بیشتری داریم. 


بد شکی ندارم . 


۱ ۲۵ 


- بس ‏ باید استدللال حود نو بااستد لال حجزا بت یکی نی . مابنفم نو ۱ 
ونفم هممان فکر ميکنيم که تونباید گر فنار بشی . 

س من چنیین خیالی ندارم 

- لازم این کار ابنه که وگ خونه بدرت نری . 

سس یو و هدر سه هم میتو نن بگیرن . 

- بنابراین دیگه باو نجام نبایدبری 

رز فوراً بفکر پدرش افتاد . 

- ممکن یس . 

- پس باژداشتت میکنن و بدر نوهم میگیرن فکرمیکنی امنبت‌داری 
و تورو نمی گیرن » اینطور ایس ؟ همیشه تا گر فتار نشدن‌همنعلوره. شجو فت 
از خودت پر سیهی چرا در قیبت‌هسن ؟من سه چیز فکر میکنم . لودادن به 
خاان ؟ کم احتمال داره . | گه این ود فور! تورو با داشت میگر دن 
به نامه ی امضا اژمر‌دیکه پیشنپاد داده با تو خوابه وتو د کش کرده‌ای ۱ 
اسیش چیه ٩‏ 

رز درحالي که قرمز میشد گفت : 

جد بر لین ؟ 

بله » درسه . منم فگر نمی کنم . اقلا از توسئوال میگردن . فرض 
سوم باقی می‌مونه ومن او نو درس میدونم . تواحت تعقیب بودی وچون‌اژ : 
نفتیش خونه نتیجه‌ای نگرفتن وازطرف‌دیکه اپیدا کردن تومطمئن هسن 
بهتر دونس صبر کنن فرش کن امروز تورو تعقیب کرده باشن ؛ ها ؟ 

- اطی‌ون دادم که تعقیبم نگر دن . 
۱ - اءیدو ار شیم که ینجور با شد . ازطرف دیگه نکر کی که کاغذی 
آزتودارن وواسه‌او نا کافیه که هگ اکن بط تو تصادف کرده باشن 
نا دلیل غیرقابل‌ردی بدست بی‌یارن می بینی که موضوع جدیه و دراین 
صوص‌فگر میکنی.حالابه خورده از کارای < خودت و اسم حرف بز ین . 

. من‌بار انداز ارو دور نبه دیدم , 

از کافه خارح شاب ید * درصور که شب شده بود و بطرف خیابان 
کوچكت رهسپار گردید ند ۱ 

عار سو پس‌از | آ"نکه دورو بر شان‌ر| نگاهی کرد گفت : 


سب بدون‌نرس هیتو تیم بر یم . من‌بازم و قت‌دارم که به‌خوره باتو باشم . 


۷٩ - 


رزدر برایر مارسو همیشه خودش را لمی‌می بازد و خودش‌ر| مثل‌دختر 
کوچکی اخماس میکند . ممپذا مارسو بهتر .ازهر کس دیگری باو تلقین 
اعتماد میکرد . مثلا همین‌حالا » وقتیکه در بارةٌ لرو باو گفته بود : «من 
میدو نستم که نْراه کارخودتوپید| میکتی >اینپاسر فهامی‌هستند که‌هنوزدلش 
رااگرممی کند کوئی مار سوافکاروی‌را بش‌ازوقت حدس میز ند . 

اگر مارسور/ باز داشت کاند ‏ ت خو اهم کرد ؟ همه چهخو |هندشد 1 

واو دارد در کتاروی گر دش میکند ؛مثل اينکه خبری نیست . کم 
مانشه بو د که باژو ش‌را نگیرد وف جر کت نمی کرد . 

- گوش کن هنوز چیزیراجم به‌ژیروهس که بر ات‌نگفتم . 

ه بازم چیکار گرده ؟ 

- امرور صب » وفتبکه امن جد| می‌شد » مجو اس منو بوسه . 

مارسو خندةٌ زور کی کرد . 

ب جای نعجبی نیس . 

- راسی ؟ من‌فگر میکنم که مبون رفقا اين کارا نباید بشه . 

- هرچه باشه کمونیستام آدمن . 


۷ 


۸ 


فگر بکنم » فگرامو کرده ام : با بددیگه مدرسه نرم ناهام در مج 
| گه مخفی شم » بدرمو توقیف میکنن . 

برتن ولامبردرحیاط مدرسه قدم می‌ژ‌ند. بچه‌هاتیله بازی‌می گردند. 
دراین جبان بچگانه » کارها آزاين قرار است : در زمستان با فرفره یا 
تبله ۰ باژی ءی کنند » ولی درناستان میدو ند وجست‌وخیز می نمأیند . 

وت سا مادموازل ورنن بس‌ما قضاوت مبکنه ! 

- آفایون موضوع چیه 

- ما باآقاي لامبر اژاوضاع صحبت مي کنیم . او ادعا داره کرو سا 
از بیشروی[لما نا جلو گیری‌می کنن . ها این غلاف ظاهر کاره . واسه‌اینکه 
الان دفا عاونا لاد نجومه مسگو ژسیده 

- از کجا میدو نین ؟ 

- ]نطوریکه کارامیگذره این‌موضوع خیلی احتمال داره ژیر! فکر 
کنین که دیروز آلمانا ازیستای مقدم خودشون میتونسن هرجای کر ملینو 
سرخ ۰ 


06 ام ۳ 


- آونوفت چی ؟ 

ب ارتش‌سرخ قادر نیس او نارو متوتف کند. 

۳۹ ععیدهمن اسجور ایس . 

۰ -پپرحال تاحالا که عقب‌نشینی میکتن . 

نفرت‌وز ازبرتن با آن‌حالت بیشرمانه اش نهایت ندارد . 

- پنظرم آزاین موضوع خوشحالین ؛ 

منومی‌نین؛ هیچوفت ؛ اما باید واقعیت‌رو آنجور که هس‌دید ۰ 
میخواین که دیگرون چي‌بکنن ؟ این‌موضوع پیش‌بینی ميشه, او ناژنرالهائی 
ندارن : بپثر ین‌اونا اعدام‌شدن . حالادیگه وقت گذشته : 

- اونامسکورو امیتونن بگیرن . 

,- چی‌بهتر ازاين . امامن هرچیرو می‌بینم میگم . 

لامبر گفت : ۱ 

منم حالا بگیر یم مسکورو بگیرن همو نجور که واسه‌شما شر ح‌میدادم» 
بپسجو چه این‌مو ضوع ابیت مجتی رو نمیده که کار تمومه نابلئون‌رو در نظر 
بیارین اونم به‌مسکو ر,سیده‌بود : خوپ؛ این کار اول نابودیش بود ؛ 

۳ مادرسال ۱,۸۲ نیسیم . 

روز گفت : 

- روسیة امروزم روسیهُ ۱۸۱۲ نیس . 

- درهرحال » ده‌روزه که رستف (۱) سقوط کرده . 

ب اطلاعات شما کپنس؛ آقا . دومرنبه او نجارو بس گرفتن . 

- این کار مانم‌اون. نیس که الان‌درراه ففقاز باشی . 

- حتی| که باژم هزار کیلو متر پیشروی کنن آغرشم فتح نمیکنن. 

- مادموازل بنظرم میاد که شما اصرار دارین ازاو نا خیلی حمایت 

وشما واسة بی‌اعتبار کردن او ناخیلی جوش میز نين . 

- واسه اینه که من فرارداد ۱۹۳۹ آلمان و شوروی رو فراموش 
نکردم . میخواسن با] لمان متحدندن. 

- این‌دروعه . صعوفت اسادی وجود نداشته و جنگی که هیتلر با 
او نامیکنه دلیل‌این موضوعه . بررعکس ماویشی‌رو داشتيم ( منظور سازش 


)۱( ۲ 


لاه 


حگومت ویشی باآلمانها است . م) 

- برای من ویشی به‌حساب نمیاد . 

- این که شمارو ازستایش مارشال پتن‌پیش شا گردا با نمنداره ؟ 

-این‌موضوع صورت‌سخنر انی‌داره که ازمامی‌عوان.منفقط دستورات‌رو 
اجرا کردم چرایخودی به‌چشم بخورم . 
۱ رز بطور تحقیر |میز مکث کرد . 

-. شماآده یغیر تی هسین . 
۱ ۲ نقدر باندحرف میزد که بدون شكك گروهی ازدانش [موزان‌شنید ند" 

سپس» بدون["نکه انتظار جواب‌داشته باشدء بشتش‌را بر گرداند, . 

در محیط بچه‌ها؛ این‌خیر سر عت درحیاط نتشار یافت . «مادمو ازل 
ره عیشکی گفت ۰ کاوه بااون بوژش؛ حقش بود.» 

لامبر که با بت تنپا مانده‌بود » کوشش کرد تاأنزش رزتضفیف‌دهد. 

مادموازل ورنن به‌ورده. زود ر نجه... ۱ 

بادندان قر چه گفت 

میحصو صا احتیاح به تس‌گین دار ه , 

۱ چه جد اه ۱ 

تصمیم انخاذ گردید . رژپس اژاین سروصدا وختم کلاس»[» وزشگاه 
رابااین تصمیم که دیگر بر نگردد ترك کرد . مسله بدرش باقی میماند ۰ 
باید تغییر منز ل‌دهد , ها م کر دن او [سان نخواهد نود . ولی او مصیم است 
که همین امشب ! ین‌مسئله راروشن کند .سس به‌منز لش خو اهشد بر 

و آقاي ریشارد : 

معپذاباید اور امطلم کرد . هردو [ نها اپنقدر نجیب هستند . بلهءولی 
آیا بی‌احتیاطی نیست » بایدپیش ازترك آموژشگاه اورا ۲ گاه کرده‌باشد. 
حالادیگر دير است؛ این‌عرد "نوی کوچه مکی است بکی از بلیس‌های‌مر اقب 
او باشد . بر گردم ؟ درخانه [ قای‌ریذارد رابز نم ؟ برویم» بهتراین است که 
این‌مردمان نجیب‌را بخطر بندازم . ۲ه ابده‌ای دارم ! بدنبااش در همین 
پیاده‌رو : برتل ۰ 

جلوو پتر ین مقازه‌ای توفف کرد ووقتی که برثن بمیعاذاش سین با 
لیخند بر گشت + 

- آقای‌برتن ازمن اوقانتون تلخ‌نیس ؛ 


* پات 


ها بعتی ۰۰۰ 

لبغندش راشدید کرد ۰ 

من‌باشا بدغلقی کردم ۰ 

" این طبیعت ز ناس 

رزیر تن رابچنك آورد ۰ 

_ بات تخیر شمانشم ؟ بنظرمیاد عجله‌دارین ) 

- من: هجو قت ئ بعلاو ه؛ بنظر ممیر سه راه‌مایکیه بِ 

- درسه ۰ چون راهمون یکیه میتو نیم دنبال حرفامو نو بگیر یم ۰ 

- بشرط آونکه جدی حرف بز نین * 

بله» چه‌حرف زشتی ! 

بر تن‌چنان حالتاژ خودراضی دارد کهرزمیل شدیدیاحساس‌ميکند که 
سپلیش بز ند » ولی) درییاده‌رو مقابل» مردی که به نظر میر سید اورانقیب 
میکند قدمش راآهسته کرد ۰ کارروبراه شد ۰ 

جب جرج 

برتن باید فضبناك باشد ۰ رز نخست گذاشت که همراهش بیاید » 
ولی اودر نتیجه سردیپائی که دوشیزه همیشه نسبت به پیش قدمی های 
پیشینش کرده‌بود احتباط میکرد وخیلی جلونمیآمد . ولی‌دراثر ابغندرز؛ 
جرئتی پید| گرد وتصمیم گرفت پیشنهاد کند کیلاسی باهم بنوشند . رز برای 
حففذ ظاهر کمی ناز کرد:امروزنه . سرانجام: برای‌رفتن به‌یکی از کانه‌های 
بولوارد تسلیم‌شد , همین رامیغواست کافهای که او کاملا میشناخت‌دارای 
دوراه بود و بدین تر تیب تنها گذاشتن‌برتن جلو گیلاسپای مشروب‌باز بچه‌ای 
بیش نبود . هنوزدر انتظار است . تفر بح [آورتر ایناست که‌حالا گر آن 
مردپلیس باشد» تمقیبش خواهد گرد . بپر جهت » اينك میتواند بدون بیم » 
بطر فب مدر سه بر گردد. 

+ 
ج ت 

آقای‌ریشارد هنوز در کلاس‌خودش‌مشفول تصبح تکالیف‌بود . وقتیکه آورا 
در جر بان‌تصمیم خود عبنی بر ترگ مدرسه گذاشت ۰ آقایر بشارد اژنا گهانی 
بودن میم ومشت‌رده رامنظر رسید . 

- بریم موضوع روبه مادام ریشارد خبر بدیم » رزپیش مادام رپشارد 


ت ۱ سب 


با ین‌درو ان ثر نزد . 

من کمو نیستم . 

- به‌یین این همونه که من‌باآقای ر بشارد کفتم : این‌دخترك باید جزء 
نپشت مقأومت باشد . 

نژدینکه منونوقف کنان . 

- بلیسائی که اونروز آمدن ٩‏ 

به متر ل یدرم رفتن وهرور عصر وقنیگه از سدرحه یرون میام 
منتظرم هسن . ۱ 

- یقین همین جور آدمبه که منم‌دیدم بنظرم قبافه کیفی داره . 

آقای ر یشارد ه‌پنجره بزديك شد . 

رز گفت : 

نترسین عالاا گسی نیس . 

وبرای[ نها حقه‌خودش را بابرتن‌حکایت گر د. 

مادام ریشارد درحالیکه میخندید گفت : 

- این‌دیگه عالیس ! اینکار » حال این‌مرد خانم بازرو بجا میاره 

-خوشبختونه دیگه منوانمی بینه . 

قای زیشارد. پر سبد : 

-]یا شیانصیم دارین که فور آمارو ترك کنین ؛ 

بب بله * بدروز یشتر موندن خیلی خطر نا که من نمیجواسم بي‌خبر از 
پیش شمایرم 

آقاي ر بشارد بخانمش نگاه کرد : 

- من‌نمیتونم شا رو سرژنش کنم حالا واسه‌به‌ژن فرانوی؛ چیزای 
مهمتر از کاس جوددار ه. 

- متشکرم 

- پدرت میدو ند ٩‏ 

گرم . 

ی بای بشما افتشار ند . 

مادام ربشارد اورا ازدر کوچك عقب خارج کرد و در حالیکه اورا 
میبوسید گفت : 

- گاهگاهی درغفا دیدن ما این : این کار خیلی مارو خرشسال 


[ گیب 


حالا من تورو کی می‌ینم ؛ بگو ؛ دیگه اینجا نمياي 4 نیضوای که 
#ن نطو نت یام ؟... 

سی بپتر است احبلا تیام . 

سم هیتو تیم جای‌دیگه‌ای همدیگر و به بیمییم . هی عيعيي -... 

- می‌بنیم . بازم منم که‌باید عواضب او نوتحمل کنم . 

پاپا کوش کن » من‌دیگه نمی‌تونم . اینطورزندگی کنم . 

- راحت‌بگیر بشین ! 

ممگی نیس ۰ 

ار ست‌ور ین زر دبگ (است خشسگین شود ۰ 

- توباچی زندگی میکنی ؛ 

تس بیاندار دار م ۳ 

چقد ۱ 

ت‌ سست‌هز از ریالم دارم كثبِ« 

این بت هزار ربال کجاس ٩‏ 

حن‌دست زدن او نو نداری . 

- من نز دیکه گیبر بشم . 

- بپارخوب هرطور بسرت میزنه بکن * اما به‌توبگم که دیگه به 
شي شو نید . 

من از نو چیزی نمیضوام . 

ار نست ور ی سر شر | بائأسف جنباند ۱ 

- می‌دبگه بر دار م . ۱ 

.. این چه حرفبه پاپا (چسبید بگردنش) .راسی نمب‌شوای بذارم 
توقیفم کنتن ٩‏ 
۳ حا لا فقط این کار مو یله [ 
- میدونی کمن نباید دیگه به مدرسه برم ) 
البته عتوجه هسم . 


۳۰۰ 


سی‌او توقت ۲ می‌بنی که ۳۹ 

- وقتیکه توتموم این‌پولارو خرح کردی چبکارمیکنی ؛ بگو ؛ 

- جنك نموم هیشه . 

شانه‌هاپشر | بالا |تداخث . 

از تصمیمت بهآقاي ریشارد حرف‌زدی ؟ 

- بله » حرف‌منو تصدیق کرد . 

معلوعه » دختر نداره . 

- سری در انگلستان داره . 

- اونسا که نسخوای بری ؛ ها؟ 

بء ترس جای‌من ابنساس . 

س ؛ باید دقت کزد . تو اونقد که لازمه احتباط نمی کني . 

- این بیشثر یش مر بوطه به نو له . 

سب بمین ۲ 

ب- ره توباید منزلتو عوض کنی . 

٩ چرا‎ 

خوب ؛ اگه منوییدا نکنن ؛ تورو میگیرن . 

کجامیضوای برم ؛ 

- به همون کلاه فرانگی که میخوای بغری » 

- حالامی‌بینی که‌توچطوری؛ ازمن‌خواسي که اونو بشما اجاره بدم ‏ 
حالا میخوای که برم او نجا بشیتم 

ب‌هنشه ثر تیب کارو داد - 

من میرم . 

- پس‌واسه تو آبارنمان دیگه‌ای بیدا میکنم . 

- من ازاینها تفییرمتزل نمبدم . 

رز بانماس افقاد . 

امااین کار مسکن یس . من به‌تو بازم میگ مک باژداشت‌مییکنن . 

منو بازداشت نمیکنن . 

تو اینجور تصور میکنی ٩‏ 

- اوناهیج دلیلی واسةٌ اینکار ندارن . بعلاوه اگرمن تفبیر منز ل دم 
ونا همیثه میتونن منو درتآتر بگیرن . 


#۸ 


خوپ تأتر رو ول کن . 

- باشه‌دیگه بسه . 

چر | بابا ؛ جرا ی 

- اصرارنگن » من هبین‌جا که هسم میمونم بذار بي‌یان ! 

ج + 

رز فرانس ممکن‌نشد رایش را بر گرداند ولی در آنچه مر بوط به 
خودش بود ابستادگی کرد ۰ امروز عصر مصیم شده بود زندگی خودشرا 
است . بااسمی که‌مال خودش نیست ؛ امتزلی که آنضا تخواهد نود با 
عادت‌هائی که کسی‌نباید در بارهٌ نها سوء ظنی‌بکنه ؛ بازند گانی که‌خططر 
دای دربابان هر روزشما را ازيك بیروزی بداست آمده سر مست ماد , 
باوجود این مخفی بودن هم |یتقدر ها پیوید ۵ تیست . در این شپر که اسب 1 
خارح از هو ائین در آن عواهد گشت ؛ دز من دشینان ؛ دوستان ناشناس » 
علی ر غم |شفال کنند گان در این لانه مورچه انسانی که شبیه کلیه کسانی 
است که با او برخورد مگنند ‏ بگانه‌صی است که پیج وخم های راه 
خود را میثناسد ۰ خودش‌را آژادتر ازوقت دیگر احساص میکند . واقعا 
اگر پدرشرا توف کنند چطور ‏ 


۹ 


ارنست ورنن باژ داشت‌نشد . بطور ساده بکلانتری احضار گردید 
تااز او بر سند دخترش کجاست . با نها کاغنی اراله داد : «مرا بخش .... 
من تر جیع میدهم که بروم .... در صدد نباش بدانی که من کجا هستم » کار 
بی فا بده اي است ....» و بزر گترین ورن را با بگرد ؛ د[های کلالتر سر 
در نمی آورم ۳ هیچگو نه ار تباطی بر ای‌او نمي‌شناسم دلمل داشت مرا 
تراك کند کلاس را ک*دیگر نف بر اصد وارم که آو وا تما تمد ۰ در 
مقایل شما ؛ يك یضر بد بت ....> 

۲یا آنها ناور گردند ؛ کم‌اختمال دارد . [ نان روز یش در مدر سه 
بودند . آقای ریشارد تسب کرده بود ولی زش نتوانسته ود خود داری 
کند : «چطور ؛ میخواهید توففش کنبد ؛ ولی خسالت دارد ! اين دخترك 
هیچ کار بدی نگرده است .6 

- خبر‌داريم ه افعار خطر نا کی دار ه . 

- پس‌دبگه مر دم حق‌ندارن اونجوریکه مبغوان‌فکر کنن ؛ 

خانم » ماحتی‌دلائلی داز یم . 


سا ارت 


چه‌دلاگلی ؛ 

-نيایغ علیه امنیت کشور . 

- باين ترتیب طو لی نمب‌کشد که بایدتموم فرانسویا رو بازداشت کنین. 

- خانم درحرفاتون دفت کنین ! 

_ بفرمالین » چرا » شبا تصور می کنین منو. ی تر سو نون . ماها 
چنایتکار نیسیم 

این موضوع جارو جنجال خوبی براه انداخت » واگر يك بحران 
عصبی شدید و بسوقم به‌شوهرش فرصت نداده بود به بلیس‌ها توضیح بدهد 
که‌اور! بعلت آنکه چیزی نمی‌فهمده باید عضو کنند » ار را هسراه خودشان 
میبردند .۲ نهاعدازآنکه ازلامبروبرتن استنطان کردند ۰ خشمگین عزیست 
گر دند ء بجه‌ها در جر بان این‌صحنه های مختلفی 4 که‌درمتز ل آقای رشارد 
صورت گر فت برای برداختن به هیاهوی بی‌بنشو باری در کلاس‌ها استفاده 
گر د ند . 

امارزفرانس ۰ فقط ۱۵ روز عدیرضین دیداریکه ازغانواده‌ریشارد 
سمل آورد ازموضوع اطلاع پیدا کرد . 

سار دوماه زاه کی در شرابط مخفی + درهمان اطاقش‌مسگن‌داشت 
میولا مد ازظطپر از آن اطان خارح می‌شد وهتگام شاممر اجمت‌میکرد . 
که محله اورافوان دانشجوی جوانی مي شناختند و عضی‌ها ساممادموازن 
لفرد (۱) باوسلام میدادند . این‌نام مادرش بود که‌ازه‌وقم آمدن باین‌شا نه 
نصاحب خانه اش‌داده نود . 

صاحب خانه اش مادام موریزه(۲) که رژ اغلب بر ایش خر یدمی‌کند » 
باو علاقه پیدا کرده بود و ,نحاطرش نمی‌توانست خطور کند که این دو شیزه 
مپر بان و کرو نقر یبا هر شب خارج میشود وهنگام خامو شی بر میگردد. 
هکس بجز برش . که اورا بگروز معرفی کر ده نود ؛ دیدن او دز 
اطاقش نمی [ هد . وانگهی از حالا اورا خیلی کمتر می بیند . ابر مت فقته ای 
بکبار . غالبااین ملاقات درر ستوران کوچك بارانداژان‌صورت میگر فت: 
جائینه نیگمرد باحبله‌های سیو (۳) با تجا یر فت . رز ظر دفعه يت ساعت 


ات ات مت بت تست سس ۱ 


۸ (۲) 1,۲0۳ (۱) 
(۳)<دده زو سیو نام .کی ازقمایل سر ح بو ست مهم امر یکا ست و چون‌ سار 
باشهامت ودرجنك پرحیله بوده اند کسی‌را که‌حیله ژیاد وخوب بکار می‌برد 
میگویند حبلة مرو دارد . 








سه ۷ باس 


با دوساعت بااومیگذرانید » ولی‌نتوانسته بود (وراقانم کند که تغییر منزل 
بدهد . گواینکه منزل کوچك بوسکا (۱)را خربدنه بود . ارادهٌ رز اين بود 
که !ور | وادارد در [ نصا سا کن‌شود و ] نجار | محلی برای ملاقات رفقای 
دستگاه رهبری بنماید . بدوش کوش شنیدن این‌حرف هار| ندارد . ۲ نچه 
او منو هن این‌است که با اصلا | نحا رود یابا دخترش برود _ چون‌اینهسلله 
مطرح نیست ۲ تا تر ر! تر ك کند آین‌ر اه حلی است که نه‌در یكحالت و نه 
در حالت دیگر نمی توان با آن‌مواققت کرد . 
موضو ع بر سر این است که رزفرانس | کنون مسئولیت ادارة تمام 
سازمانهای يك بغش‌را بردوش دارد . ابتداء گروه محلی بود که درحومه 
نکیل داده بود - بست نفرعضو که بنابه توصیه مارسو تبدیل بيك بعش 
چپارحوزه کرده بود . درراس بخش ۰ رفیق خوبی بنام بیر برونتون (۲) 
قرارداشت . این مرد کفاشی بود که دکانش مر کز واقعی ملاقاترا تشتکیل 
میداد . يك کلمه عبور برای معرفی خود با نجا کافی بود . خبلی‌محتاط نبود 
ولی پلیس هیچگونه سوء ظنی باو نباید داشته باشه . پیش از جنك » 
برو نتون منظما کارت خودش را از بعش سوسیالیست‌میگر فت و خیلی بندرت 
درجلنسات حضورمی‌یافت . توقفش در ارتش که درآنها با پرفسورجوانی 
دوستی برقرار کرد ؛ برای اوه نستین عامل را برای تفکر تشگیل داده 
بود ۰ ] نباباهم مپاجرت گرده بودند ودرجر بان‌پاك بمباران درشاتو نف - 
لور -لو ار (۳)ازهم‌جدا شده‌بودند . برونتون ز ندانی‌شد .از يك: قطار راه 
آهن موفق بفرار گردید 4 هشت ور است به بردو که و سر آلمانی ها 
اشفال شده بود وسده است . واقعیات بپتر ار حرفپا او را بغیا نتی که 
هه مان میبر د مقاعدساختنه , دوماه مد از باز گشش ؛ بازداشت در 
دو شرزه () که بأك بر مر دفعال‌سالقه دارع ود " و نمام محله اورا! سنوان 
يكث کیرد کاملی می شناختند : دراو يكث تصمیم نا گهانی ابجاد کرد : به 
حزب کسونیست پیوست . چون قدیمی ها غالبا در اردو گاء ها با زندانها 
توقیف بودند ولازم بود همه چیزر| از نو نا نمایند و اراد او بانضیام 
امکانات شعلش بر ودی اور ا بر ای کار مخفی ثبد بل به مرد بر‌ارزش یود . 
۲ (۱ ) 
۳۵۵۵۵ ۳6۲۳۶ (۲) 
 , ۶‏ ۵0۲ - ۱۵۱68۵۵0۵۱0 (۳) 


م0۳( (:) 


ییارس 


ز ش »که زن خوشگل گندم گونی بنام پولت (۱) بود » هفته‌ای ۱۵ساعت 
در کار غانه کوچكك صندوق سازی کار میکرد . اين ژن به شویق سوزان > 
صومیته خانه‌دار ار | که در صفب غر بدار ان‌تدلیغات میگر دتشگیل داده‌بود . 

هدف این بعش‌عبارت بود اژابجاد گروههای سه‌نفری در اطر اف‌هر 
عضوحزب . ابر فرمول خوبی است . هر قدر تعداد افراد بیشتر باشد و 
هر قدر سازمان سذتر قطه» قطعه گر دد . سر کوبی کمتر محسوس‌خواهد شد . 
نجر به ثابت کرده است که ازهرده توقیف شناخته شده که در عرض دوماه 
در ناحية مر بوط باین بش حزبی صورت گرفته است ؛ هشت تای آن فیر 
متشگل بوده‌اند ء تقر یبا تمام] نپا ازغعالین قدیمی بوده اند که با نهاتماس 
بر قرار نشده نود . یس دراینجا امکانات زیادی وجوددارد . 

سپس ؛ رز بکاربار انداژان‌ومأمورین فاضل آب میپرداژد :کار گران 
فاضل آب يك حوزه شش‌نفری دارند و کار گران بندر هفت با هشت حوزه 
۱ هبسگاه نمی توانست عدد صحیح آنرابداند . تردیدی نسمت که بارا نداز ان 
پر جمعیت تر از دیگر انند و لی از ]نهائی‌هستند که مشگلتر متشکل میشو ند. 
۲ نپا شبکه بندبر| مي پذبر ند ولی : درحقیقت همه همدیگر رامیشن‌اسند . با 
7 نپاچکار باید کرد : وقتی که این سوّال را معطر جح میکند ؛ قول میدهند » 
معذالك در جلساتشان ؛ هردفعه چپره جدیدی‌می بیند ... همیشه‌هم گفنه مبشود 
اين يك رفیق عالی است . این موضوع باید حقیقت داشته باشه زیر[ که 
باستثنای توقیف يك رفیق که بکشب هنگام چسبانیدن ترا کت غافلگیر 
شده بود ‏ هیچ 5س از ] نها درطول سه ماه توقیف نشده بود . معهذ! ؛ در 
این بعش کار زیاد اسام می گیرد . آنپا هر ماه يكث ورقه پلیکیی شده 
چاپ میکردند که همه‌چاروی بارانداژ بنادر باصورت اين مطالبات بعش 
میشد : کار؛ تعمیر بندر» کك ...۰ وهمیشه از شنارهای مبارزه . آخرین 
شماره با اين عنوان انتشار یافت : بش‌ها را به گاوون بریزید . درروی 
,ار اندازها دسترد لیس | نجام گر فته است و لی تشکیلات شر ری ند بدواست. 
لرو که مسئول این بخش‌است اظهار افتضار مییکند که : < بیش‌ماءجاسوسی 
وجود ندارد . [ نپامسبوقند : جای‌اولین کسی که خیانت کند؛ حوضجه‌های 
بارانداژ است ؛ » رزحالا در این محیط که ] نطور ناامیدش کرده بود » 
انك خودی شده‌است . احساس مبکند که کاملا مورد اعتماد است . بایدتنما 


)۱( 


ب٩‎ 


مواظب باشد که زیاد همراه ۲ نهادیده نشود اینمطلب مسکن است جفب 
توجه کند . 

کارمشگلتر » بخش دانشجویان است . هبچگاه نه‌تمداد و ه نوم 
سازمان آن‌معلوم‌نیست . دراين بخش‌هیج هفته‌ای‌بدون بازداشت وجود ندارد 
بی‌احتیاطی تاحدامکان . مسئول ] نپامارسل ژیرو دویاسه مر نبه ترديك بود 
دستگیر شود.مار سومیتر سه که او تحت تعقیب با شد و فکر میکاد که باید بستآورا 
تمویض کرد . این کار ضرردارد؛زیر امعذالك او است که بخش راأتر فی‌و توسعه 
داده و پیشتر اعضاء راجلب کرده است . مارسل ژیرو ابتطور بیان مي‌کند 
که‌هر گز بانداژه کافی کار اتجام نداده‌است. از کليهُ فمالیتی که رزبا؟ نها 
ارتباط مستقيم دارد: آوازهمه فعالتر است هیچچیزی به نظرش غیر 

سد. معیف| رز خودرا بااو ناراحت حس میکند . جسارتهائی دارد که 

برای رژخوشآیند نست . یکروز بر گفته بود : < نامرفیفتو بمن‌بگو . 
دیگه باهات کاری ندارم > اورفیقی نداشت » لااقل به آن معنی که منظور 
اوبود . معپذا وفتیکه برایش اتفاق میافتاد که ميديديك زوج یکدیگر را 
میبوسند. گاهی به‌قلبش نشار کوچکی میآمد : دوست داشتن بایدچیز خوبی 
باشد . امادر گردبادی که اورا میبرد » وقت نداشت باين فکر پر دازد ۰ 
رفقائی که بااو معاشرت میگردند و ازمارسو شروع میشد؛ مثل‌باك خواهر با 
اورفتار مینمود‌ند واین نوع محبتی بود که اورا با نها مر تبط میگرد ۰ 
چراباید ژیرو اورا ایتطور نگاه کند ؟ ]بادون ]نکه ملتفت باشد طنازی 
میکند ؟ شاید که این بجه دیعت باشد ۰ خانواده‌اش را نمی‌شناسد . ولی 
بر گردیم سر کار. 

علا و ه بر سه بخشس که شبکه اور کل عبدهند رزیك کروه ضره 
براي عملیات نظامی تشکیل داده است . 

نت لرو اانتونن ست نام گر ده‌ا ند سس فان دیگری ! مد وا ند : 
دویاس» رفیق از بخش محلی . .. نادو تقاشای شغلی کر ده است که رد بدهای 
او لیه خودرا جبران نماید .... این موضوع بزر گترین اشکالات سازمان را 
طرح کر ده‌است؛ رزیان [ گاه‌است . ایتههاع باید کار نظامی و کار خاص‌حز بی 
رااژهم جدا ند . متلالرو؛پافشاری‌میکند که‌این‌دو موضو ع‌بایددوش‌بدوش 
هم‌جلو بررده‌شود وعمل تابصال باوحق میدهد . بعد, باید گر وه رابادستگاه 


چب * لاب 


رهری اف . ت بت (۱) درارتباط بگذارد . اما این‌دستگاه ازهمان 
دو تشکیل خوددر تاستان گذشته واژ گون شده است . مسئول سایق آن 
اعد|م گر دید» اس , جانشیناا یی بر ای او تعین کر دها ند و لی بازداشت‌های 
جد ید هر ذقمه [ نجعه ر | که ناشده مراب نبوده است . این گروه اف.ت.پ 
بکی‌از بزر گترین مشذولیات فگري مارسو است. 

گروه‌ها درانتظار [نکه اداره‌جدیذ بر فرار گردد جداگانه باشکار 
خودعمل م‌کنند . اما گروهی که رزشکیل داده‌است منتظر ار تباط نشده و 
در جربان اعزامپای شباه صحه بش از پیش انفاق میافند مپارت کسپ 
مت‌گیند ۰ 

رزدر تمامایناعزام‌ها شر کت‌میکند . لازم است که‌مسئولین» خودشان 
سرمشق باشند . 

بدین ترتیب. امروز جادارد که ضربت بزر کی ژده‌شود: امروز سال 
روزهای فوربه ۱۹۳۶ است و تیم فته شده است آنرا بيك‌رو بمیح 
عبومی تبدیل کنند _ تبخه اومانتبه که از پاربس رسیده در پنج‌هزار نس 
پلیکیی شدهاست ولی‌بازهم باید تبلیغات جالب‌تری نمود : اعلان‌های دستی 
نوشته‌ها» بر چم‌ها... 

« مارسو گفت : واسهٌ گروه نو کاریه . شما میقونین آزادوه در 
اطر اف کین کنس (۱) ۰ کو چة فن‌دودز (۲) وباراندا تابولواردعمل کنن 
این‌رفیق تازهرو که بپت‌معرفی فیگنم باخودت بر . 

- اسش به 

- کالما اماباید باسم هکتور (۳) بااو حرف‌یز نی . 

۳۹ این ا* کسا اومده؟ 

- منتقل شده . جوون فرصبه ومیتو نیم ازش‌استفاده کنیم . 

کار ش چیه؟ 


۳ . ۲ ۰ نام گروهی است که بط ور داوطلب و در بعت اداره 
۳۹1 ست‌ها در جنگ‌های پارتیزانی دور نپضت مفاومت فرانسه شر کت 


داشتد ۰ 
(۱) 
0 ۲ ) 
۲ (۳) 


کت 


- مطم فلسفه . 

- روشن فکره ؛ 

- آره, چراشکلتو اینطور میکنی؛ 

رژرو شن‌فگر نمی‌خواست. امامارسو باو گفت که دستور این‌است. 

رز بزودی کالما یابپتر بگوليم هکتور رادید درست ۲نطور بود 
که‌تصور میکرد : جوان بلندقدی بادستهای ظر یف بین او و برترن شباهتی 
میدید . از يث‌چیزی خوشش آمد : موهای خیلی بلند که عقب ده بود و 
چشمانی که ازچشمان خودش سیاهتر بود . ازاینکه بگنریم اوحالت جوانی 
هرجوانی را که بخواهیدداشت بعجزحالت جوانیکه درك‌بکند چه‌چیزی ازاو 
انتظار دار ند . جوان بارامی ازاو چنین بر سید : 

- میغو ای‌منو به گروه خودت قبول کنی؛ 

آه؛ | گر اینکار فقطمر بوط پاوبود میدانست چه‌جوایی باو بدهدا کنفا 
کرد که اورا ورانداز کند . 

- میدونی؛ واسة چیدن بوخ نی تسیر یم . 

- منم همین‌جور فگر مٍ 

لاو ه اگهاشکالانی داشته باشی کمکی واست ییدامیگنم . 

بنظر میرسید ر نجیده شده‌است . چقدراین آدمپا میتوانند ژودر نع 
باشند . حالت متکبرانه‌ای بخود گرفنه و برسید : 

دستور ات چیه ؟ 

- بپلوت نباید کاغذ داشته باشی . 

موافقم 

- تنهاورقهویت رو لوره 

- موافقم؛ بایدرو لوری بسن بدین . 

- من‌مال خودمو بتوامونت میدم 

خودت جطوء 

رز بانصبر ندید . باراندازان بمناسبت روزتولدش يك کلت تفریبا 
نوبا دوشانه فشنكك مجپز باوپیشکش کرده بودند 

- دلواپس نباش . 7+ ؛ فراموش کردم چن‌نیکه گچم باید بتویدم. 

- گچ‌هیثه دارم. 


چقدر بان استبز اء خود» رزرا هر ك کرد ؛ خواهیم دیف استعدان 


ت ات 


چه کاری دارد . برای شروع کار باید ظرفب سر یش‌را به‌روشنفگره داد. 
چنین بود افکار رژفرانس دراین شب‌هشتم فوربه ۱۹6۲ بایه ساعت 
#وربم کم بر‌خیزد» لی س از ] نکه بسدار شده دیگر ممگی نشد تخواید ۰ 
این‌موضوع صبح‌های تاستارن رابخاطرش آورد ه بپمر اه بدرش بشکار 
میرفت ۰ همه‌چیز راروز قبل تهیه میدید وشب‌خواب بچشم نها نمیر فت. 
تجمم دريك کار کاه سررساعت پنح‌و نیم انجام پات . حیف است که 
این کالما اینهااست . میکن است همه‌چیز رابتدطر اندازد . 


ی ۳۳ 


۱ ۰ 


رزفرانس نردید نگرد.. چون خیلی تاريك بود ؛ باشمارش درختان 
خیا بان بسایه‌ای که بادوروشنالئی سبگار اورا شناخت نز ديك شد. 

- تولی؟ 

بله) ازاینجا دختر ك 

لرو همیشه دراین مصل منتظر اومیشد . هرچند که ساعت حکومت 
نظامی بزحمت پایان یافته‌بود بااین همه شنیده ميشد که مردم میدویدند تادر 
صفوف جلوقصایی‌ها جابگیر ند . قدم‌ها روی سنگفرش طنین|نداز میشد . 

رز لفت. 

- پخ‌بتشونه . باچست دردسر داريم . 

توش‌ميشاشيم . 

جاده راطی کردند وبرای آنکه گرم شوند سرعت آهناث حر کت 
آفز ودند ۰ 

۳ کسی‌او نجاس 


- 


کار کاهی که محل ملاقات بود در حاشیه زمین خالی و سیعی قر ار 
داشت . در آور یل ۰ درآ نها ساختمان يك کارغانه کنسرو سازی ر| 
شروع کرده بوذ ند . مصالح ساختمان هما سا تباقی مانده نود و لسی کبه 
چوبپای فایل انتقال ؛ متجمله تشته‌هاي نرده‌ها ؛ یتدریج توسط اهالی‌مسل 
1 در نخسسی و سبله سور خت نود ند ازجا کنده شده نود . رد ولرو کورمال 
کورمال ازوسط توده‌های سنك ویی‌های‌نیمه بر پیش میر قتند . 

بت او تجا کیه ؟ 

- فوریه (۱) 

این‌اسم‌عبور بود .آنتونن] نهارا بطرف رفنائی که بشت سینه‌دیواری ‏ 
درانتظار بودند هدابت کرد هیچکس کم نبود ؛ دونفر جدید نیز بودند که 
ژیرو ] نهارابه‌رز معرقی کرد : 

- سلانژ(۲) وژرارد(۳) اوی‌ناکه بتو گفته بودم : برادر وخواهر 

هر چند که بز حست تمیز داده مسشد ند معف| لاک خیلی بظر ش‌جو ان | مد ند. 

- بشما گفتن که‌چیکاری باید بکنین ؛ 

بله باین کارا عادت دار یم . 

این دسر بود که جو آبد اد . کمی‌دور تر ۰ رر شبح بر نار کالما وا 
باتفا برو نتون شناخت . 

_ #ججب . نو!م او نجائی : 

- بله‌من همیثه سروقت حاضرم . 

رز لبپایشرا جوید . آیباین کنایه ای بود ۰4 

برو نتون که بالپجه غلیظ بردوئی حرف‌ميزد گفت : 

_ نوارچیز خلاف انتظاری حرف عیز نی : من اونو از شکل حرف 
زدش شناختم . هیچ انتظار نداشتم که این سره رو اینضجا به بیتم . تیوم 
جنگو باهم پودی, » اين بپترین رفیق من‌بود . 

رژخودشرا به اشنیدن‌ژد . میتر سید که جدیدهاسروصد! راه‌بیندار ند. 
بعاز و ه این کار دارد شرو ع میشود . هماه نو |شند دفعته حرف یز نند . وفت 
جر بز ونشان دادن بود . 


)۱( ۲ 
)۲( 2۴ 
)۳( 0 


بت 


- چن نریم ٩‏ 
- نه نقر 
- بيشنهادميگنم که دوفسمت بشیم . ژپروو ۲ نتوئن بادو رفیق‌جوون 
به گروه تشکیل میدن . بقبه بامن میان 
ژبرو گفت : 
صور نمی کنی که( که همه ناهم نز نم هت باشه؟ 
- نه » بایددو گروه تشخیل بدیم . 
ها گامنکه آ نتو ان درجتجوی حمه ای بود که چست | قسوات گند ‏ 
ارو ملزومات را نقسیم نمود: ترا کت » اعلان‌بر چم . و باتوصبه‌هائیکه‌دیگر 
آ خر نداشت رو لوری به‌ژرارد تسلیم کرد . 
وفتیکه ار نموم شد » اونو بهآنتوان میدی 
دحتر بر سید 
- هن چبکار گنم ۹ 
شمام از همون استفاده مییگنین. 
گروه ژیرو که به‌چهار واحد تقلیل‌بافته نود ۰ تحت رهبری] نتونن 
ازجلو حر کت کرد . بس‌از بت . قر ار گذاشنند که وظیفه اش به محله ندر 
مدوخ تردن . 
و قتکه دور شد ند کالما بر سید : 
- من‌چیکاری بایدبکنم ۲ 
رز س از | نکه دستور اتر | بدیگر ان داد گفت 
توام ظرفب چسب‌وقلم مورو ورمیداری وپیش‌من میمونی - 
ارو درحالیکه شر و ع بجر کت میگرد گفت ۱ 
- بادتون باشه اعلانات رو فر اموش‌نکنین ۱ 
4 
[ نان درحالیکه علاقه داششند ایتداء درمیعل‌های سخت‌تر عیل کنند » 
مستقیما بطر ف با لای‌شهر رفتند. ار و 5»دیده‌ور بودسی مقر جلوترحر کت میکر د. 
زر 9 ر نارد که گر وه اجر [ بودند در مر کز و رو تون سیعغدر غقب بر بود . 
نادو در بیاده‌رو مقابل درردیف گروه مر گزی حر کت‌میگرد . 
لر و که دیده ور نود باید دو ناره هه و اهبگذدر ها اطْلا ع دهد ۱ اگر 
راهگذر ظاهر بی‌ضرری دارد آواز «زنگهای کر نورل(۱)> کافی بود : 
۸۵ (۱) 


۳ 


جوانك ملاح برو 

باذتر | هیر ان ..... 
اگر راهگذر آژان یاگروهی از افراد مظنون‌باشد«تریتس(۱)> 
شو پن(۲). ۱ 

اگر گشتی آلمانی .باشد آهنك « گر بزری(۳)» : 

نقطيك لحظه دیوانکی بود 

فقَط بوسه ساده ای نود .... 

اگر خطر جدی باشه که بکارافتادن دنتگاه دفاعی را ایجاپ کند : 
يك سوت‌طویل . ۱ ۱ 

بالاخرء » !کر کثف‌شو ند وتوسط یروهای قویتری تهدید گردنه 
وهر که میتواند فرار کند: دو سوت سر م. 

همین‌دستورات را برو نتون در عقب داری و نادودر پپلوداری‌داشنند. 
وقتیکه آژیر پایان بافت » کسی که پایان [ژیرر| تشخیص میداد باید بر- 
" گردان «مادام لامار کیز(ع) وا باسوت اعلان نماد : 
۱ اوضاع خیلی خوب‌است مادام‌لامار کیز - 

اوضاع خیلی خوب است ۰ اوضاع خیلی خوتب است د... ۱ 

معمو لا فر ما ند گروه درپست مراقبت قرارمی گیرد » ولی‌رژخواسته 
[است امروز کالما را با غودش در خطر نا گترین ست قرار بدهك . کالما 
اعتر اضی‌نکرد و اعلونات‌را بزیر کت‌خود لغزانید . رو وریرا که‌رژ باوداده 
بود امتهان کرد وظرف چسب را بدست گرفت . 

- باید او نو زبر بارونیت‌مخفی کنی . 

5 راسی ۲ شبه . 

- الان‌روز ميشه وهعمولا این کارو مییکنن . 

پسازعطی چند صدمتر بدون‌حادثه » در محلی که برای‌شرو ع کار مقرر 
شده بود توقف کردند .همیتکه برای چسبانیدن اعلان اول ۲ماده شدند » 
با گپان يث‌صدای شیشه شکته [نپارا از جابراند . آين بایدلرو باشد که 


)٩( 
)۲( ماما‎ 
)۳( 6 


۵ 19 معلم۷ (ع) 


۷ات 


تشر| شروع کرد , این کار کافی است تمام معله‌ر| سر اسیبه کند . رز » که 

رولور بدست داشت بجلورفت 

- بپتر بود قبلا خبر بدی . 

- به ! هیچ کی نیس » تواین کو شه اقلا باید سه‌تا بنداژیم . 

این‌عمل که مبتنی بر شکستن شیثه‌های کمیساریای‌مر کز ی‌فاشیست‌ها 
با همکاران بسیار صمیمی نپا است یکی از تخصم های ویژه لرو است . 
طبق اظهار اواین کار » کارخومی است برای,اینکه اوهر گر از بجا گذاشتن 
کاغذ کوچکی که‌درروی آن جمله زابر نوشته شده‌است فرو گذار نمیکند : 

اخطار جبهه ملی 

در لحظه!بکه برو نتون نخستین‌نت‌های آواز جوانك ملاح را باسوت 
ميزد رز بر گشت » اطرف دیگر خیابان لابد نادو خودش‌را زیر بلك‌هشتی 
پنپان کرده است , : 

رز به کالما که کوشش میکرد اعلان خودرا خوب به‌چسباند گفت : 

- اینجاتوقف نکنیم 

- خیلی عجله داری ؛ 

چی ؛ ]یا ابنك اومن را تررسومی‌بندارد ؟؛ این فگر بطوری برایش 
نا گوار بود که دورن تو جه ,4 دوسابه ای که از محاور | نبا میگذشتند + در 
بیان ه روسجر کت ماد . 
۱ ۱ +4 + + 

بایستی اتفاقی سفتد . از آن خون سردی که نزد کالما مشاهده نمود 
و فگر این‌که کالمامی تو انس ععصبا نیتش و | مسر ه نماید ‏ اندیاژ» وا از دستش 
خارح کرد . رزخو است تا [خر او را بیازماید وباو نشان دهد لباقت انجام 
چه کار بر | دارد . در حالي که از پلوی یکی بپلوی دیگری میرفت گروه 
خودش را نا حدی تهییح و تهر يك کردرکه کاملا [نرا بگروه اجرا تبدیل 
۱ نمود ء روزنامه‌ها وترا کت هائی که درجمیه‌های پست انداخته ميشد ء شعار 
ویسی روی دیوار هار مخصوصا چنه سنك ,فرشی که بسوی وبتر بت‌ها 
رپتاب شده بود عبوردسته کوچك را باندازه‌ای ننایان‌ساخته بود که دیگر 
ادامهٌ چنین. وضمی بر ای مدت طولانی امکان نداشت . مر اقبت [نقدر سست 
شده بود که راهگذر ها را اطلاع نیدادند آژبر ناگهان بصورت يك 
اتومبیل پلیس که با آنها بسرعت تقاطم کرد ودر ضمن توقف ترمز آدث 


-۹۸- 


درصدقدم پائین ثر صدا نمود اعلان گردید . برونتون دوسوت زد و نها 
بزودی فریادهاگی‌را که بز بان فرانسه نبود شنیدند . 

رزفریاد ژد : 

متفری شین !۱ 

رز بدون اينکه به رفیق رآهش‌توجه نماید بسمت جلوشروع بدویدن 
کرد . چه فکر خویی بود که کفش های پاشنه کوتاه را پوشیدم .کالسا در 
کوچه مجاور باو ملحق شد و کمی برای نفس کشیدن توقف کردند .کالما 
هنوزظر ف چسشر | بدست داشلا. . گوش دادند . 

کالما در حالیکه سلاح خود را که خارج کرده بود بجیب بارانیش 
مب‌گذاشت گفت : 

خبال میکنم میتو نیم راحت بریم ۰ 

آپس ازيك دورطولانی ؛ محددا 1 به کار گاهی که از ان عز یمت گر ده 
بوذند بر گشتند . اینجااست که برحسب تذ کرات رز ؛ لازم‌بود در نخسقین 
آذیر یکدیگر را ملافات کنند . برونتون و لرو قبلا رسیده بودند وهمه 
منتظر باز کشت نادوشدند . نادو درحال عصبائیت شدیدش بود . 

بنجه ها تباید از هم جد اشد ۰ مارا درراه تعقب شواهند گرد . 

احتیاط شاید|قتضامیکرد که ازاین نصبحت بیروی کنند و اگر کالما 
آ نجانبود » احتمال داشت که امروز رز وهمراهانش" دیگر بقبه کارا انجام 
ندهند . ولی درمقا بل آرامش بروقار روشنفگر ؛ رزتردیدی نکرد : 

- من یسشنپاد میکنم که کاررو در سمت دیگه ای |دامه جطيم 

نادو گفت : 

- [نطوریخه نشون شده هم گیر ميفتيم . 

لر و باو جو اب داد : 

و میور سمی بای 

یاو جون این بر ای که تنهابر نگ دد شیر اه | با مد ۱ 

وج 

برنارد کالما : نعستین کسی بود که وظیفه خودشرا| انجام داد : سی 
اعلا ثر | دون [ نخه بگی او نبا از سن بر ود اند . آعري نزد یلك 
سر باژغانه‌ای بود . هنگامیکه از جلو بست نگهبانی میگذشتند » بازوی 


رز را 
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- اگه چمهٌ چسب رو ول نکرده بودیم میتوانیم اونو به نگهبان 
بسپریم . ۱ 
رژخندید .کالما که مارا خیلی‌طبیمی و بدون هیچگونه ائر منسخره 
نسیت به وز ادا کرد . 

رزشاید دربارة او بد قضارت کرده باشد بعلاوه باید تصدیق کند که 
کالما خو دشر | کاملا لایق نشان داده است . رویهم رفته در اینموقسم طلوع 
آفتاپ » این‌جوان ژیبا که پپلوش‌راه میرود بپیچوجه بدنمانیست . سرور 
موفقیت هم که هست ؛کارها بانظم کامل وباانصباط بدون نقص انجام یافنه 
است . لرو وبرونتون ترا کت های خودشانرا پخش کرده اند . نادو تحت 
حمایت آنها » داردبعش ترا کت‌های خودشر| بابان میر‌ساند . باستشای 
دوآژان دوچرخه سوار که در حين عبور بآنها نگاه کرده اند » برخورد 
اضطر اب آوری وجود تداشت . در صورتی که آژبری داده شود محل 
ملاقات جدیدی در طرف مر کز تعیین کرده بودند ولی احتیاجی باستفاده 
از آن پید! نشد . فقط نصب پر چم ها باقی مانده است وباید اینکارر! زود 

انجام داد زبر! روز نزديك است . خوشیشتانه » هوامه آلود بود . 

۱ درحالیکه برونتون پرچم اولرا نصب میکرد رز و کالب در کنار 
پیاده روتوقف کردند . درطرف دیگر خیابان » لرو و نادو که کارشان تمام 
شده بود » کشيك میدادند . پرچم دوطناب دارد که برو نتون بانتپای ]نها 
سنك بسته است . پس از "نکه طنابرا با کرد تادرهم نبیچد یکی ازسنگها 
را ببالای شاخه های‌شخيم چنار | ند اخت و گیر کرد . سك دیگر که بغوز خت 
مقابل پرتاب شد طنابرا کشيد . پرچم بالای جاده باهتزاژ درآهد . عمل 
کمتر از دودقیقه بطول انجامید . ۱ 

لرومثئل اینکه علامت عزیمت بدهد گفت : 

- ازفاصله کم تعقیب کن 

حالابدو نآ نکه توجهی به راهگذرها داشته باشند پیش‌میر فتند . رز 
درانتهای خیابان » به نادو نزديك شد . 

- توبت توگه . 

خیال میکنی که میتو نیم , داره [دم*میگذره . 

- ماچار نفری مر اقب توهسیم . موقم شل اومدن نیس . 

نادو » جوانی که لرو سلت قامت کوناهش باوشه نام داده است . 


۳۳۹ 


دادد ناستین مأموربتش را انجام میدهد . اختیار در دستش نبست . دیده 
میشود که میتسه . دستش‌هنگام بستن‌سناك میلرژد و باید دومر تیه بدرخت 
پرناپ کند . دفمه دوم » خیزش‌را بدحساب کرد و طتاب به يك متری زمین 
کشیده شد . گوشهایش وزوژ میکند . صدای پا هائی را که نزديك میشد 
میشتود , 

+ ژودباش . 

کم ما نده بود که کاز و تراك کند ‏ رورت نزدیگش بو د نله . لرو 
بآرامی سوت میز د . 

جوانك ملاح برو . 

بادتر! میر اند .. 

 . روجلوآیه‎ 

- چیزی نیس . ادامه بده 

نادو برای آ"نکه دوباره سنك را بیندازد صرطنابرا گرفت و باکلیة 
لواش اين‌دنعه ]را ببالای در حصت پررتاب کرد . ها بر ین‌متو قف شد باه ۰ نبا 
دو نقر بودنده و باین کار نگا ه میگردند .آنان پر چم را دید ند . 

لرو و برونتون بدون اختیار بپلوش قرار گر فتند . نادو اسساس 
میگردنلیش ایستاده است و به کالما در ساده رو دیگرملحن گردید ۱ 

یکی ازاخخاص ناشناس بیش از نکه دور شود فرباد ژد : 

خیلی خو به » چوو نك . 

زز باو گفت : : 

هی بیتی » کوء‌روی کوه گذاشتن نیس. راستاست که کاروحشنا کی 
نمسست 6 باو جو د این روز پزد گی نصسیت نادو شدها ست . ترس ندارد و 
فلبش شدیدتر میز ند . 

حالاء نوبت رزاست .پرچمی گه‌او باید نصب کند دارای قلابپائی است 
" که بوسیا» دو نخ خیلی ازك به‌طذاب وصل‌شده‌است .بایدعمل‌دیگر انجام‌دهد 

کالما باعلاقه نگاه میبکند که‌ببیند چطور کارش‌ر انجام میدهد . رز 
طناب‌را به بالای سیم تراسوای انداخت » آنرا تاجائیکه قلابهاً در کابل 
الکتر يك افتادند لغزانید وبر ای‌قطم نخ‌ها[نرابا يك ضربه کوچك خشکی 
کذید , برچم در نخستین آزمایش معلق مانه . وقتیکه بر گشت : لرند 


+ 


رز گنت : 


- باید دورتر برغ . 


۱ برو نتون گفت : 


خیال‌میکنی مفیذ باشد.روزژشده. 


وی لرو گو ‏ شش باینحر فپا بده ار تبود : 


مه ین کار شد یه خر مین بر چم دوخته»حتما با به آو بزون شه. 


کالما گفت : 
!که اجاژه‌بدی » خیلی میل‌دارمخودماو نو نصب کنم. ۲ نهادرمیدان 


: کوچکی مستقر شدند وچپار کوشه بناهگاهی رااشفال کردند که دروسط 
آن کالما با خو نسردی کامل‌شرو عبه‌باز کردن برچم‌نمود. برچم‌نزدياث دومتر 


نو 2۵ . 


حو به 


رز میعواست که اين کار ژود خانیه یاید . این کالما » با خر کات 


۱ ملیش ۰ ! گرو بانها ی‌را بخاطر ما ورد که‌در سیر ك ها» شمارا دچارسر که 
۲۳ 


زنی که میگذشت ایستاد وسبس بطرف اورفت . 
"۳ نباید گذاشت چنین کاری رو بگنن. این فقط و اسه دردسردرس کردن 


- خانم‌چه یره ؟ 
رژ بدون آنکه‌فکر کند رولور دردستش‌هست بر گشت . 
آوه !۱ 


تب نفد ؟ بیعر کت ! 


خاام هر اسنالت»؛ ناطر اف نگاه کرو وا اس«طه ای که هیچ انتظار ۱ 


نسرفت » نا گپان صدلزد : 


- ]فا | ژان ! 

هنوز [ژ ان‌سر شرا بر نگردا نده بود که لر و با اسلحه بطر فش قر او لر فت. 
| که جو نتودوسص داری ذشتو به بیل . 

اوراجلاوی ژن گذاشت و اشاره کرد نادو ۳ بر و نتون نز د يك شو تب ۰ 
ژندنبارو حفاظت کنین . من‌مر اقب خیایون هم . 


بالاخره بعداژ سه" مر تبه موفق شد , موقعش بود اشغاصی دیگری بودند که 


+ 


توقف میکردند وپرچم رایبکدیگر نشان میداند . 
۱ لرو بدون] نکه گر فتن رولور نو آژان را که درجلد بود فراموش کند 

اورابه داخل کوچه‌ای کشاند . 

بآ ژان گفت : 

- حالا میتونی بری» ماراهزن نیسیم میین پرستیم دراین هنگام ؛ 
رز زن‌را به سمت مقابل هدایت کرد . 

خانم شماآژادین » ولی‌ضا کت باشین . 

دنبته که متغرق شده‌بود دو باره‌جمم نشد : ولی کمی‌دور تر کالیا درز 
رایید! کرد . 

آنها اعظای » بدون[ نکه‌يك کلمه حرف بز نند بین گروهی از کار گر ان 
که بسر کار خود میر فتند باهم دم زدند . 


نب ۴ + ۷ حه 


مب فکرمیکردم که دیگه نمیای .... 

۳ اقر ار کن که هنوز اوقسانت ازمن تله . 

- بله.یه‌خورده . آخه‌این جور که‌کار نبیکنن . 

نو که میلت نمیدی توضیح بدم . 

- میدو نم چه میخو ای‌بگی . 

مارلو ب‌خنده | کتفا کرد . بی‌ازسه ماه : این نخستین دید(راو با 
خا نواده کادبو(۱) است . ساقا هفته‌ای چندبار بغانه [نهامیآمد . غالبا[ تجا 
میخوایید کاعی [ نجاغذا میته‌زرد. اسنجابود که درئمام ساعات روز بین دو 
قر ار ملاقات میامد ترا کتی را انشاء میگرد یاسندی رامیغواند . کاهی 
رفیقی را که با او عبت طولانی داشت باینجا احضار مییگرد . انجاودر 
همین اطان ناهار خوری سبك‌هانری‌دوم بود که‌رزفرانس را برای اولین 
دفعه دیده بود. از تابستان ۱۹۶۰ ۰ از زمانبکه پدر کادیو» کار گر باز- 
نشته راه آهن » بنا به دستور وبه كمك سازمان مخفی » این غانه کوچك 





۱- 0 


دیسر اجاره کرده‌بود ۰ [پارتمان در اختیار دستگاه رهبری 
قرار 


لب . ۱ 
پدر کادیو که از زمان تأسیس حزب بلافاصله پس‌از کنگره تور (۱) 
و 1 ۱ 

در آن اسم نویسی کرده بود » از آن مردانی بود که هیچ چیز نمی نوانست 
آنها را اژ راهیکه یکبار برای همیشه در پیش گر فته اند منحرف سازد - 
زند گي کاملا ساده‌اش بجر يث فد| کاری ممتد. چیزدیگری نبود . این اعتفاد 
را داشت که سح دب در [ نجه میکو ید و در آ تیعه می‌کند حيق دارد وبالنشعه 
بپتر بن زسیله برا ی [آنکه برآمخطا نرویم ابراژ داشتن اعتماد مطلق نسبت 
بآ نست. از نظر اول این طرز فگر مسکن‌بود متضاد باروج انتقادی او بنظر 
بر سد . بویچ وجه این‌طور نبود . چون تغییر ات وضعیت را بسرعت درك 
نمی‌گرد » ظهور ی شماز جد‌بد : غالبا در ترداو عکسالسل‌های دیر باوری 
وحتی مخالفت ایجاد مبکرد . ولی‌آنگاه با خود میگفث :< اگرمن جوری 
فگر میکنم وجزپ جوردیگر » پقینا یکی ازما دوتا اشتباه‌ميکنيم ۰ دراین 
حالت » احتمال توی این‌است که خطا امن باشد .> آنگاه ژحت ویادی 
میکشید. تا چیزیر! که روشن نبود درك کند . متن نطذقن باقطنمامه ار | 
میشواند ‏ با رُ هم میغواند تا آنکه‌مضمون نطق باشمار اورا وادارد که 
بکوید : صحیح‌است . به کسانیکه ۰"استدلال ساده اوراتسغر میکردند 
واورا ازمتایمت کور کو رانه#حزپ سرزنش مینمودنه ؛ جواپ میداد : < من 
همیثه بدا باحزب‌هموافق بودهام . دلیلی و جود ندارد که قبلا بان اعشماد 
نداشته باشم. > 
البته بدر ادیو کسی نبود که بتوان اوراعقاب نامید » ولی آدم باشرفی 
بود . هیچگاه » درحزب قبول نکرده بود که شفلش ازدییر. حوزه تجاوز 
کند ولی گمان مبکرد از اوهتك شرف بشود اگر روی کارت عضویت با 
روی کارت سندیکائیش تنها يك تمبر کسر باشد . آماده بود که باهر کسي 
که‌باشد بت کند وا کر روزی در سث مغلوب میشد فردای [ نروز به‌حمله 
میپرداخت . اگر سرش راهم میپر یدند حاضر نبود در مقابل جمعیتی صحبت 
کند . درغیایان»؛روو نامه میفروخت . در ظاهر ات بر چم حمل می‌گر د .سننگی 
بود که بررویآن‌بنا میکنند. کادیو بآن گروه نودة مبارزان متواضعم‌و گمنام 
تعلق داشت که از فرط شرافت ساده هستند وعلاقه وفادار یشان به کمو نیسم 
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9۵ سید 


ایجاد شگفتی میکند وشوخی هائی ایجاد مینماید . ولی باوجود همه اینها 
جلب‌احتر اممیکنند . همسایگانش باواحترام میگفذاشتند رفقایش‌اورا گرامی 
میداشتنه » ز نش‌اورا میبر‌ستید وهنگامی که انسان می‌شنید این‌یرزن که 
ازاو مواظت بیارمینمود اوراژا کوی من‌میضو اند بیاختبار هیجانی درخود 
احساس هیگرد. 

اینطوراشتعاصی بودند که مارلو امرو زصبع مثل بچهٌ و لغرجی پیش 
آنپا حاضر شده بود . هنگامی که مار سو هون تعازف بذیرفت که ناهار 
را با ] نها باشد و اطلاع داد که بضدأ در انثظار دیدار دورفیق خوآهد مود 
کادیو خوشحالی خودشرا| کتمان نکرد ۱ ولی حالا » درحالبکه زنش 
لو نتین(۱) نان‌شیر ینی را که مدلوم نست باچه معجز ات ماهر انهای ساحته 
شده است رومیز می گذارد ارم است توضیح داد . 

مار سو تفت : 

- میخوا متوبفهمی که برام امکان نداشت زودنر ازاین پیش‌توبیام. 

- س با اشاد نداری ٩‏ 

- چر کاملا. ولی چون سوزانو گرفتن » شرط احتیاط این بود که 
براي اوعدن بیش شا صبر لنم . آون سو ارو بلد بود . واژ ملاقاتایی که 
من‌اینجا می‌گردم خبر داشت . 

-تصور میکنی سوزان [درس‌منزل مارو بپلیس بده ؛ 

شخصاً ‏ نه . ولی دز کارمخفی » قوانین امنیت ایچاب میکنه که اين 
احتمال روپیش نی کنن وء-لاح اونو بکنن بجنكك اونا افتادن آزمایش 
خرای‌سختیه» شکنجه وهبه‌جور فشار وجود داره و اشخاصی دیده شدن‌صکه 
با اینکه ازهمه جهت نضمین شده به نظر میر سیدن نتونسن تاب بیارن . 

- درهرحال ۰ سوزان حرفی نزده واسه این‌گه ! که‌چیزی کنته بود 
ماروهم تو قیف میگر دن. 

-درسه ‏ حالامن ازاون اطمینون دارم . 

- میبینی که بیخودی میثرسیدی . 

- حنی اگه حرفی نزده‌باشه ممکن بسود پلیس کاغذاکسی اژاون گیر 
میاورد که‌راه رو باون نشون‌بده.چیز ای کوچکی کافیه : توخودت ميدونی به 


سفن بهقبض رسید پست‌پا گتی که ررمسدارن تاروش چیز الی رو سور بسن وه 
مرتاصمم4 اب 


۳ 


فرض کنیم تموم (ینا حقبقت داشته باشه این دلیل اون‌نیس که‌تورو 
بازده هفته غیبت بز نه . ۱ 

- من خبرای خودمو بتو وسوادم وغبر ای نورو گر فتم 

- بله نورو فقط امروژ می بینم . 

- میخواستم اطمینون بیدا[ کنم که خونه بخطر نیفتاده . 

واسه ایتکار خیلی طول دادین ,. ..... " 

ممگن بود دوت او نکه تو بدو ای » پلیس مراقب آون باشه . 
فگر کن که خونه سوزان درهمین محله بود . 

- حالا دوباره تورو می بینم ؟ 
الیته می بینی که قرار ملاقاتی ام اینجا دارم براستی شاید وفتش باشد که 
عقب ر ققامون برین . . 

بدر کادیو بهساعتش نگاه کرد . 

هه ! هه ٩‏ وقتشه . اونارو کسا باید دید ؟ 

- گوشه خیابون پارك . ۱ 

- من او نارو میشناسم ؟ ث ۱ 

- رزفر اس بارفیقبه که ساشقا اورا دیدی . اما چن‌دئیعه وفت دار یم 
میغو اماز اون‌استفاده کنم وازاجاره باهات حرف بز نم . 

.جه اجار ای ؟ 

کرایه خونه-حزب‌بین مأموریت داده به خورده پول واست ببارم 
تاقط آخری‌رو بتو بدم . 

-]لان» احتیاجی نیس .هبه رو پرداخت کردم . 

_ خوت واسه تعمفبه طلیت باشه . 

س فایده‌اي دار 

- جر [؟ 

من‌نبایدقبول کنم که کرابه حزب خونه‌ای رو بپردازه «ععه دیگه‌از 
ارن استفاده نمیکنه . ۱ 

اما ما که‌دو تاره باینجا میایم . 

اب میمونه واسه دقعه دیگه . 

امروز حسا بی ندار یم . 

- به‌پین ابسن جدی نیس این پبه فدا کاریه که مافسوق 


۰ ۷ 


و2 وله .... 
- میبیثی که اینطور یس . 

- اجارء‌روچطو پرداختی ۲ 

سمتو دخلی دار ه . 

مازسو پافثاری نکسرد ولی هنگامیکه لیوتتین همراه شوهرش به 
سر سر | میر فت تادر پوشیدن یالتو باو کم کند مارسو روی قضه سه ظروف 
که‌قییتش سه‌یاچهار هز ار فر | نك وده‌ر ارداشت ۲ 

+4 ید + 

بدر کادیو > بر غلاف عادتش رفقائیکه مأموربت دا* شت ][ نا نر| هدایت 
کند وارد اطاق شه وزنش اونتین نیز باچهره منقلب»تعاقب آنها آمد . 

مارسو درحالیکه به جلو رزفرانس وبرتاردکالما میرفت گفت : 

طبر به ستختبه ؟ 


بدر ک5ادیو حرفش را تعطم کرد . 


- گشتاپو عقب نو میگرده . 
گا و 


تازکی نموه 
ی 


او نچه تاز کی داره اینه که اعلانایی باعکس و نشونیای‌توچسبوندن 
ودویست هزار ربال بکسی جایزه میدن که تورو بگیره 
رنك مارسو پرید . هرچه باشد[دم کمی چندشش میشه .اما مارسو 
میخواهد که مخصوصا جلودیگران برخودش تلط یابد . 

- دویست هزار ریال دیگه او نا قدرت خودشون نمی بینن که بتو نن 
منو بگیرن .... واسه این بازداشت علتي ام اظپار کردن ؟ 

او نا تورو متهم گردن که در له لاندر(۱)» سوء قصدی‌رو نسست به‌به 
اتوبوس [لمانی اداره کردی . 

داستان اون اتومبیلی که چیه شد ؟ 


لابد.نواین اعلا یا اسم دو تا اسر وشوفری رو سح فوراً سسکشته 
مساو وس و وت 
۱-۵ 


سقه -ت 


آشدن نوشتن . 

- باعث غروره .... من امروزصب میومدم چیزی ندیدم . 

لا بده الان دارن میجسونن ماسه نا ازاو نارو 5هتازهجسو نده‌بودن 
دیدیم . 

- مردم وامسادن ٩‏ 

بت ره 

- چی می‌گفتن ‌ 


مثل اینک بیر مر دو پیرر نی اژیکدیگر اسدمز اج میکردند . 
پدر کادیو گفت : 
- تو نمیتونی پیش مابمو نی زاب دوره . 
- اونا نمی‌تونن منو اپلجا بگیرن . 
جرا 
-واسه اينکه ؛ اگر میتونسن :ا حالاگرفته بودن . 
کالما گفت : 
عقیده منم همینه نقد آرفیق در آمو نه اماخراهش میکنم که و اسه 
ببرون رفتن ازمنزل تاشب صبر کند . 
پدر کادیو بر سب : 
۱ یامن میتونم قیدمو بگم ؛ 
التّه . ۰ 
۱ من تقاضا میکنم پیش ازرفتن آون کسی ازاینجا خارح نشه . 
مارسو شنده راسر داد . 
- میترسی کسی پیدا بشه متولوبده دراینجا بجز رقای مطین کسی 
نیس ,شما دو نفر من از آون حرفی نمیز نم . رژفر انس؟امتدانانشو داده . 
برنارد ؛ ما اونو پیش اژجنگ میشناسیم ویه هفتس رهبری حزب بمن 
اطلا ع داه که باموافقبت کیبته مر گزی واضه‌ها به بر دوفر ستاده‌شده. 
باوجوداین؛ او نجه که‌من‌تقاضا کردم اوقات هیچخسو تلخ تسکنه 
من‌اینو اصولی میدو نم . 
کالما گفت: 
- حق با او نه . من‌باوجود این شناد میکنم وفتبکه بیرون‌میری ۰ . 


-ٍ ٩۹ت‎ 


تا بولو ازد همراهت باشیم . وژ ازجلو ومن ازعقب . 
مار سو 
دا نیا بد امماق کم اضط راب موردی ندار مه . 


کی برع : توبیا یمن کيك 
کن شامشونو نهیه کنیم . 
4 +14 
مار سو گفت : 


- روشن‌وغلاصه کنیم که بیکار صورت‌جپانی داره . ابالات‌متهده که 
در پرل‌هار بور (۱) موردحمله قرا رگرفته الا : برضه ژا بویا در فبلیپین 
و او فیانوس [رام میجنگند | ننگلیس پا سنگاپورو ازدست دادن و بطرف 
هندعقبشون نشوندن , برعکس ۰ در حبثه‌ولیبی ۰ ایتالیا"بپارومفلوب کر دن. 
اما جبپه‌اصلی همیشه درروسیه اس . نتایج آخرین حمله متقابله اونا اینه که 
7 لما نارو دویست کیلومتر عقب‌زدن ؛کالی نی ن‌کالو کارو پس گر‌فتن ومشکورو 
آزاد کردن . اگه متفقین دز بهار نیرو پیاده کنن » ممکنه که سال ۱۹۶۲ 
پیروزی باشد . 

کالما گفت : 

- پبر وزی بپر‌صورت به‌دس‌میاد » زمسون‌تموم نشده. 

- نباید بهزمسون خیلی اهمبت‌داد.در کذاب‌تاریخی کهر اجه بجنك ۱۲ ۲۸ 
چاپ شده » مولف‌ثابت میکنه که رما ارتش نابلتون رو شکست نداد بلکه 
سس 6۵ رو سه‌او نو شگست‌دادن. بایدو ادار گرد این کتا نو نو که گذشته ار این به 
۱ نو سنده شوروی او نو نوشته بخونن . 
در کتا یخونه‌ها بیهامیشه ؟ (۲) 





۳ ۳۴۸۳۱ ۱ 
(۲) راجم‌به « تاریخ «نك ۱۸۱۷ > تالف تارله ( 18۳16 ) 
است کهفروش آن توسط موّسهٌ‌چاپ‌فر انس در ۱۹6۰۱ مو ففیت‌قا بل ملاحظه ب 
ای‌داشست 


۱ 


- آره. حتی ظاهرژ او نو از دس‌هم میقاین 

حالابر گردیم به موضوعات خود مون . ما وظیفه‌مون ۱ که منتقلی 
نباشیم‌او ناپیان‌ومار وآزاد کنن بلکه بایدباین آز ادشدن کمك کنیم.و اسهاینکار 
فقط به و سیله وجود داره اونه مبارزهاس‌اماما با ندارم کاه ی‌مبارزه نمیکه نیم. 

رزفرانس و کالما هیچگونه اعتر اضی نگر دند . 

مار سو ادامه داد : 

۳ مطمثنا کار آسو نی نیس . از هه طر قب ند نيال ماهسن . رفقایما|عدام 
میشن . ولی‌مركت‌اونا بیفایده نیس . ه بسنین مثلا کاقذ خی کابریل‌بری (۱) 
چه‌هیجانی میتونه بوجودییاره . لازمه که احساسص کینه مشترك کشوررو بر 
ضد زجردهنده گانمون بر انگیزه . مانمی‌ت نیم خودمون‌رو به‌یه کار#بلیغات 
وخرابکاری سود تیم . باید شرایط نبردرو ایحاد کنیم وخود مون این 
سرد رو ثر گیر کنیم . باتموم وسائل ؛ او ناروهمه‌جا مورد حیله فر از بد يم 
فن جنکیدن رو باد بگیر یم .... از این‌نظر ۰ منطقه ما عقب‌نر از منطقای 
دیگه اس . همینطور باید تج بددستگاه خو دمون قدام نیم .. و الاسه اه 
نشده نموممون بازداشت میشیم . ۱ 

آ نوقت مارسو برای‌ننستین بار ۰ جزئیات سازمان مضفی تمام استان 
را برای ۲ نهانشریح کرد . رژفر انس باخوشحالی بی برده‌ای بدین تر تیب 
اطلاع پید| کرد که شبکه او جزء شبکه هائی است که بپتر تشکیل شد» و 
فعالتر است . برای کالما » هر کدا از این‌موضوعاتی که درمقابلش بازمیشود 
| کتشافی‌است . وقتسکه مارسو صحبت‌خودر ادر بارهٌ مننتچش نیروهاو |مکاتات 
موجود-خاتمه داد , به‌مطالمهٌ دورنهای مبارزه پر داخت : نشکیل و توسعه 
دستگاه نظامی : نصب يكت‌چابغانهٌ جدید براي روزنامهازدیادنقود در کار 
۶آنها ؛ سن‌جوانان ودر دهات . ۱ 

رژفرانس باسچب باونگاه میکرد . 

- اما هيه ایا وظفه رهری منطفقه اس ۰ 

ماو سو گفت : 

- یامن تنهاس . دورفیقی‌حکه این مسئولیتوبامن تقسیم‌میگر دن ‏ 
پرپروز گیر افتادن . الان من‌بامو افقت‌دستگاه رهبری حزب‌پيشنهادمیکنم: 
مسئو لیت رهپر ی‌سیاسیرو من‌اداعه بدم » رز زیر نظررمن رهبری کار تبلیغات 





۱- )2۵(۲۱۵۱ ۲ 


سل ٩‏ بد 


وسازمانو بعپده بگیره : به‌رفیق سومیام مأمور ارتباطات باسندیکاها و 
و کمیته های توده ای‌کارخونه بشه . راجه به‌وردو له (۱) چه فگر‌میکنی 
وردوله از ۱۹۳ باین‌طرف يك‌مکانیسن مبارز سندیکالی است که دريك 
کاراژ آلمانی که بااوقریب دویست کار گر در آن مشنول کار هنتند کار 
میگرد . يك‌جوان وافعی باریسی است . باقد کوتاه * با حالت مسر آمیز 
وموهای ژولیده؛ دائماتسم‌میکرده گوئی برای اين‌بود که دندا نهای‌سفیدش 
را نشان‌بدهد .-برای‌اینکه مجور چرخ و آلات انتقال حر کت را باسیر . 
روغن کاری کند يا در بنزین قندحل نماید و یابه لاستيك‌ها جوهر گو کید 
بباشدما نند نداشت ,تمام‌همکاران خودشر | میشناختو باسنشای دو یاسه نفر که 
آ نهارا,کج و کوله‌ها مینامید» همه اورا بمناسیت خوی‌خوشش‌وروح‌مبارزش 
دوست میداشدند . رو غالبا بر ای‌دیدار او به گاراژ میرفت و وردوه او 
ر! هآ لمانپا » باسردی زن خودش معرفی کرده بود . در همان موفعیکه 
دیگران راجمبه «خانم خوشگل»> بااو شوخی مبکردنده بازرنگی؛ مشتی 
ژبکلور (۲) باقطمات نایا‌باو میداد که بعداً باوقت در جاری گندابرو 
بیندازد . ولی چنه روژی بود وردوله که نوتو (۳) گفته ميشد ؛ توسط 
سر کار کرش اطلاع یافته بود که [لمانها به او مظنون شده‌اند . چون مرد 
۲ کاهی بودهمان روزاژ آمدن بگاراژ خودداری کرده‌ووسیله ای‌پیدانموده 
بود که رژرا ازنغیبرمکان فو, ی‌خود ۲ گاه سازد . 

زو دفت : ۱ 

- من‌فکر میکنم که ا» نومیتو نیم واسة پستی که ممن‌شده | تخاب کنیم 
اصامن‌ر اجه به کار شود به خورده‌و حشت‌دارم. 

-.میتر سی؟ 

۳ اما ثمیدو نم عرضه این اررو دار میانه. 

مارسو گفت: 

من مطیثنم . بعلاوه بتو کمك میشه . مناغلب تورو مي‌بینم . 

تأثیری که مار سودر رزداشت غارق| لماده بوده ومیل داشت بدا ند 
آیااپن‌مردزند گی دیگری بجز آ نچه او میداند دارد ؟ زن ؛ اولاد و مادر 





۱ ۷ ۳۵ 
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داردیا ه؟ 
۱ مار سو 4 نظر ش خوشگل بود . 
رز لفت : 
- خوپ تبول‌میکنم اما کی‌ کار شبکه منو بعپده میگیر» : 
-ژیر و؛ ازهمه صلاحیت‌دار تر و بعلاوه مو قم تغبیر محلشم‌هس دا نشجو [ 
زیاداو نو میشناسن . نو‌باید فقط بارفقای مصئولتماس داشته باشی وباتموم 
قوات كمك کنی . ۱ 
کالماهنوز حدس‌نميزد که چرامارسو اورا دراین‌مذ| کره دعوت کرده 
است.رزبه نظر اومئل يك‌دو شیزه بی‌با کی میأمد» و لی نه‌مثل زنی که بتو|ند 
۱ رهبری کند . چقدراین رزخوشگل است. 
کالما گفت 
چرکار ید بگلم و 
مار سو 
5 تباید رهبری دستگاه نظامی‌رو نعپده بنگیر ی, فقط به مأموربت 
کشتن بش‌ها و توسه» 4 خر |بکاری‌من تورو باسوّلایالتی (اف*ت *پامر بوط 
میکنم . توطبق نقشهٌ حزب بادونفر ارتباط میگیری : رز واسه اینکه بتو 
نفر تحویل بده» من‌واسه مسائل سیاسی . توه تونو اوهم بعش وقتا میتونی 
#بيي * . , ۱ ۱ 
من‌اژ این کار خوشم میاد اماچر! من؛ من‌افسر که نیستم 
- موافسر شدنو یادمیگیری اصاش؛ عمل کرد نه نباید منتظر ضر به 
خوردن باشیم... باید بچنگیم... 


4 و 


شب شد» ررو ر نارد س از آنکه دیدن مارسو سوار او پوس شاه + 
در و او ارد بهم‌نلعق گر دید ند. 

بر نارود برسد : 

- تواز کدوم طرفب میری ؛ 

سواست 

ب منم همین جوو ‏ ۱ 

جلو معل اعلانات که چند ساعت بیش نخستین اعلان را دیده بودنه 
متوقف شدند .کالما نزديك شدناآنر!پاره کند . ولی‌رژفررانس آزحر کتش 


دس 


جلو گیری کرد . ۱ 

- نه» بدار . بپتر اینه‌چیزی بلویسیم . گچی از کیفش ببرون کشید و 
درتاریکی چندحرف نوشت . وقتیکه کارش تام شد» رفیقش نا گهان اورا 
در آغوش کشید وصورتش رابر گرداند وبوسة ممتدی ازلبان شگرفت . 

يت چراغ الكتريك بطرف نها بر کشت . 

صید| سئو ال کرد : 

مدارك؟ ثِ_ِ_ِ 

رزفرانس که قلیش میزد ومثل‌این بود که میغو است هنفجر گردد ؛ 
آهسته خودش‌را| نجدا کرد و ,شتش رابطرف دپوار بر گرداند؛ نخست کارت 
جعلی هویت خودس‌ر| جلو آورد . کالما رای نشان‌دادن کارت خودش‌منتظر 
چو اپ مارم 

وب . 

وگشتی دور شد: مدای عو تین بایش شناد همنشند, 

رز بدون توجه» بازوی کالب را گرفت» ولی یس‌از چندقدم؛ دستش‌ر| 
کشیه و گفت؛ 

- م‌بهتر میدونم که اینجا ازتو جداپشم . 

پر نارد بر سید : 

۳ رواعلانچی نوشتی ؟ 

۶ این‌مرد؛ قهر مان است . فرانسویان؛ مر اقب اوباشید؛: > 

رزسرعت وژیادرفت... 


بر نار جر گت نگر د اورانگهدارد ۲ 


5۹ 


]یاباین ملاقات بایدر فت ‌ 

رز فر انس آمر ورصبح قر ی دوساعت ؛ بیش سلمانی ما ند .نون 
بستي از ترك اطافش‌مردد ما ند بود که چه بر اهنیر | انتغاپ کنم ۱ با لاغره 
پیر اهن آبی را که از مو هم تر ك کلاس‌هر گز جر لت نکر ده بودیو شد | نتجاب 
نود. نسبت بآرایش‌خودش کمی بیشتر ازسایرروزهادقت کردوماتتوقشنگ 
خودش را در آورد ویوشد . 

یکشنبه است . ولیآیا این‌یکشنبه کاملا مثل‌یکشنبه‌های دیگر است ؛ 

رز ازيك هفته باین‌طرف دیگر احساس‌خستگی نمیکرد » همه چیز به‌نظرش 
"سان میامد . معذالك کارهای ژبادی انجام داده‌است . 

ها زر فیقر ادنده بود» !زار تماطات جد‌ید «طمئن نود شبات کارش 
سط بافته ود . راست است که مار سو مر ای هدابت کردن قدمپهای او و 
كمك به اينکه درشنل جدیدش مستفر شود در کنارش بود واورا هر شب 
باتقاق توتو ملاقات‌مبکرد. باهم؛ تمام رشته‌های‌سازمان مخفی رابهم گره 
میزدنه وسازمانهای جدیدی درتمام شهر مستقر مپگردند . حالافقط تعقرب 


۱ زب 


توعد بده سازسان در محیوعه استان باقی ماندده است . و لی اشد|م اساسی 
عبارت از تأمین ساژمان بردو بوده » یعنی مر کزی که توجه دشمن بان 
معطوف گر دیده‌است . 

[علان [ لما نپاها که لودادن مار سور ادر خواست‌میکر دنر فوق|لماده‌ای 
ببار آورده بود . اور افصالین‌هزب ونوده مردم خوب میشناختند. این‌موضوع 
که اوجائی دو سر بست خودش هست ومشاهده عدم قدرت دیگر ان که‌اورا 
امی توانند بجنك ] ور ند در متز لز ل ترین اشخاصی‌اغتماد ایحاد کرده است. 

باراندازان بیشتر بپیجان آمده بودند .[نهاترا کتی چاپ کرده و از 
موفست رای چیمآوری (عضای جدید استفاده میگر دند. لرواينك دراثر 
این اعلان جمع آوری اعضاء جدید؛ هفت درخواست عضویت | نتونن شش‌در 
خواست عضویت درحزب دست آورده بود.یکی در بندر صحیت کرده‌بود 
و تمام دیوارها در معله باراندازها از شمارها پر بوو * 

رزمتأسف بود ازاینکه آنهارا دیگر نمی‌بیند . بجای خودش ژیرو 
زا رای رضصری شبکه با نپا-عر فی کر ده بود . ها تر سی که ار اوداشت 
۱ بی‌احتیاطیش بود , آوهیه جاهست : درنمام. عملیات مهو اه شر کت کند و 
رژباید فعالینش‌را تعدیل نماید . بارز اژاحساسانش صحبت نمیکند . ورز 
خودرا! نسمیت باین تغییر رفتار غیلی‌عساس شان داده است . درست | گر 
فکر بشود دور گرفتنش قابل‌اغماض بوده‌است . ازخانواده اش جدازندگی 
میکند وهنتوزیجه است » ارَرژ جوانتراست : نوزده سال دارد .رز حق 
نداشت باو امیدواری بدهد » ولی میخواست مطمئن باشد که از آن رنح 
نمیبر د.میخواست همه مردم را مثل خودش خوشبخت بیند زیر! خودش را 
بو شیخت وغیلی خو شبخعت احساس میطرد . 5 

وقتیکه شبهانتایج کارهای‌شیانه روز خودرا به مارسو گز ارش‌میداد 
خوشیعت بود . مارسوهمیشه اورا بسیار تحت تأثیر میگرفت . میخواست 
شادیپائی‌راکه احساس میکند برای مارسو تشر یج نماید ‏ ولی احساس 
میکرد که احتیاجی باین کار نیست . هر گز باین حدبشدت زند گی که دراثر 
اجرای عملی که همردیف نبردی باشد و درهر لحظه بانسان احساس يك 
پیروزی نهد وقوف نیافته بود , تمام ایثر | ارمارسو واز حزب میدانست 
وحرب درچشمش نی مارسو . ۱ 

ازشور وشون توتوخوشحال بود . اين‌مر دچه نمونه ایست . درباره 


۱۱ 


ز 


هیچ چیزی ترژید بخود راه نبیدهد . هده‌چیز به نظرش ممکن میرسد . در 
اوضاع بسیار بغر نج ۰ هميشه چیزی برای خندیدن پیدامیکنه و مافوق تمام 
اینپا » اعتماد دربرابز کار گران وخوش‌بینی است که هیچگاه نقض نمیشود. 
رژا گر بر اذری میداشت میغخواست مثل او باشد ولی‌باوجود اين اورایشتر 
از توتو امستوانست دوست داشته باشد , 

هم‌چنین از بدرش خوشحال بود . امروزبازهم اورا دبده است . در 
غ ملی بکدیگررا ملاقات کرده‌اند . سر ووضم عجیبی داشت : يك کلاه 
لبه بر گشته باپالتوی ورزش تنش بود . عينك خودش را برداشته بود تا 
چنانکه میگفت : «جوونتر بنظر برسد وخیال نکذن بهرشه > رز نمیخواست 
با گفتن اپشکه سر و وضع بل آدم مفی‌دارد اور! نار احت ند . رو هز ار 
بارتوصیه میکر دو اور امطمش‌میساخت که در [ نچه‌مر بوط باواست هیچگر نه 
ترسی ندارد و پلیس نمیتوا:» اورا درحال خلافکاری بگیرد . متقاعد کردن 
او فیر ممکن است ۸ ا#یسر مدز ل نهر اهدداد ‏ و لی ند خر ی استفاده کامل از 
کلاه فر نگی‌را که در بوسکا خریده است وا گذار میکند . اسناد خربد نزد 
مأمورثبت اسناداست وبرای[نکه حتی اگردستگیر شد پلیساثری ازوجود 
.این خانه داست نیاورد کلیه تر تیبات اعاذشده‌است . چه بایای خوبی ! 

بالاخره ازمردان وزنانی که هرروزبا ] نها ملاقات ميکند واز تعاس 
هایکه لا ینقط م از انا نبروهای تاه عمل و اعید بد ست مبآورد خو شحال 
نود . باتمام آینها برای عال واحدی‌عو شحال با کین میشو ث نگرانیهای 
واحد و مخاطر ات واحدی دار ند : مساروة و دیا تعقت هیکنند * هدف 
و احدی دار ند و بنظرش میر سید که در این همیستگی ۰ ای بهمان یز ان 
رل خو ی و شایدمحگمتر و تر‌ومندتر از ان سته مشود . 

بنایر‌این » وقتیکه بر نارد کالما که اورا هرروز مسیند دیرووباو گفته 
بود : <مامدت زبادی رای اجر ای کار ها که به کار #شتر کمون بسنگی دارن ۱ 
بجث ميکنيم » رزاین اظپاررا خيليی طبیعی شمرده بود . ووتتیکه اضافه 
گر ده نو ۵ : 2 بشنهادميکنم که باهم در رستوران غدا بخوریم ؛ مذا ژر ه 
گر دن] سانتر خواهدشد> باغوشحالی پذیرفته بود . 

وابنكامر وز که به ملاقات‌میرود؛ کشف کرده‌است که خودش‌راخو شگلتر 
اژهر روژ کر ده است . بر نارد جه‌فگر خواهه کرد ؟ بوسه‌اي که آنشت او 


دادم اس و جوددارد ۰ بر د لد اسسجدانته مقض یا ی بو د + و لی‌معبذا بو سید ای 


بت ۷ له 


پوسةٌ دروفین نبوده . با]شفتگی کامل فرار کرده‌ود . شب‌فنگام ۰ مدت 
مدیدی نتوانسته بود شواید , 

فرداآورا| دیده ود . رو ازاومسون نود که‌هیچگو نه اشاره‌ای تابر 
. موضو ع‌نگرده بود ولی انگارثرچشمهایش کشف مینمود که‌او نیزفراموش 
نکرده است . از[ نوقت باینطرف بنتظرش میراسید که کمی اننگشتا نش‌را 
نگاهداشته ودستش‌رافشار میدهه . گمان‌میکردحدس‌زدهاست که‌او هنکام 
راء‌رنتن اززباد نزديك‌شدن باواجتناب مب‌کند . 

تماماینیا شاید بجز يك‌تاً تیر گرا نباشد ؛ ولی«عین| ( کر حفیقت داشته 
باشد چطور ؟ چه‌راهی درچندروز طی‌شده 4 دراول‌نبود که دنپانظرش 
میر سید ولی‌حالاچطور ؛ دیگر بر ایش‌نامطبو غ‌نیست . هرطور باشد دراین 
شهر این جوانی ۶اورا اباطور بوسیده است » لعطظانی و جود داست 
که| ین خاطره ] شفته خاطر ش مپکردمثلاینکه ازاو سنوعءاستفاده کر ده است » 
و لی نمی توانست ازاین عمل کینه ای داشته باشد . هرچه باشد ؛ این حر کت 
هرد و [آنهارا نجات داده است . او بیم‌دارداز اينکه‌این‌موضوع تنهاعلك‌حق 
شناسیش نسیت به‌و ی نب‌أشد ۱ 

درز فکر‌میگرد : هنوزمن‌دختر ضعیفی, هستم وباید دوباره بخودم 
مساعط شم > دروآنم » ترس داشت ازانکه دراحساس دوستانه اش‌دهار 
اشتباه شده باشد . [ نچه مطمش‌است این‌است که‌چیز ناژه‌ایاحساس میکند , 
احتیاج‌داشت که‌رازدلش‌را بکسی بگوید وبراراده‌ای نیرومندتر اراد 
خودنکیه نماید . کی ؛ مسارسو ؟ دراین ساعت ؛ بایدمنزل کادیوها باشد , 
میتوانست بروداورا به بیند واورادر دودلی های‌خودش‌شر يك نماید . همان 
چیزی‌را که‌در موضوع ژیرو گفته بود جواپ‌خواهد داد : < کمونیستام مثل : 
درون بشرن > ۰ شایدخواهد خندید ومیترسید اژاينکه | گرمسخره کند 
بر ای‌همیشه چیزیر | ازدست بدهد . رویهم رفنه » جرئت‌نخواهد کرد راجم 
باین‌موضوعات بااوحرف نز ند . 

اساث بایدبر تارد منتظر باشد . خواهدرفت . هرچه باشد موضوع 
مر بوط به کاراست . 

۱ ده + 

رزفر اس بايك نوع اضطر اب وارد کافه شد . لااقل ده دقبقه تاخیر 

کرده است وشایداورفته باشد . چون کمی ازنور واعکاس شیشه‌ها خیره 


__ِ( 


شده بود ابتدا بر نارد را ندید . معپذا او نار عیری درته سالن و مقابل 
در نشسته ود . يك دست یامن سرمه | بکه رزهیسگاه ندیده بود بر نی‌داشت 
و کراوان نوی زده بود . نزدیکش نشست . بدون آنکه کمترین حرفي 
نز ند قناعت نمود که باخندء مسرت بغشی با و سلام بدهد . 

- چی‌میدوری ؟ 

- هرچی باشه . 

- بجز شراب رافائل (۱) چیزی نیس . بقیه با ساخارین درس شده. 

- خیلی خوب . 

پرایده بریده بحث میگردند . اساس ‏ بر قراری وسیله ارتب-اط 
سانتری بین آ نها بود . رزهرروز رفقای جدیدی برای تشکیل گر وه‌های 
نظامی باوممرفی‌میکرد . اینکاروقت هرد و [نهارا ژیادمیگرفت . ازطرف 
دبگر برایش منکن بود که عمل را بدین ترتیب ادامه دهد ؛ اپتموضوم 
خیلی خطر ناگ بود . هريك از ]نها يك مأمور ارتباط لازم داشتند . 


رز دفت : 
- پیشنهاد میکنم که سلانژ با من و برادرش رژارد باتو ارتباط 


مه من او نارو نمیشناسم . 

- اینا دورفیق جوونی هسن که بامن در "موم شب فوریه در کار گاه 
بودن . مارسوموافقه که این‌جور مسئولیتایاو نا داده بشه . در بارة خونواده 
اونا اطلاعات خوبی‌باره . اونا وقت [زاددارن . ازاين گذشته بسر تقاطا 
کرده‌درفست نظامی کار کنه . 

- او نا به‌غورده جوون نیسن ؛ 

دخار هم سن مه . ۳ 

بر نارد به ساعتش‌نگاه کرد . 

الان ساعت هفت و نیمه . بنظرم میتونيم بریم شام بخوریم . 

| گرچه دیگر چیزی نداشتندبهم بگویند معدالك رزهمراه آوهیکی 

ازرستورانهای بو لواردرفت . همینقدر که واردسالن شدند؛ صاحب‌مهما نخا نه 

با اظهار ادب گفت : ۱ 

۰ ]یا ۰ خانم ۱ آزاسجا . 
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سس 


بر نارد بدون بی‌مپارتی كمك کرد تارزپالتوش‌را دزآورد . بطرف 

- اینغاً خیلی‌شیکه . منو کجاآوردی ٩‏ 

- این تنها رستوران محله‌اس که دراون میقونیم غذای تقریبا خوبی 
بشور بم . 

۳ از کدا صبدو نی ٩‏ 

- خبر گرفتم . 

درسالن ۰ بیشاژچندهشتری و جود نداشت : يك گروه مر کب‌اژچپار 
مرد که احتی الا در باره معا مات بااباژار سیاه بحث مب‌گر‌دند » بلثه خا نم تتها 
دوزوح که تقد ال ناه و بت اسر باقأق بلگ دخترموعرمانی که الا و 
بر کل ً رب و فس ان ند + 

نامک در آ کین مشاهده گرن که این‌دختر در گیلاسمرد[ لمانی 

- این و بباشه مورد توجه قر از نمیگیر یم . فراموش نکن که 
ماو اسه صجت وهمتطو غذاعوردن بایتجا او مدیم . ۱ 

صاحب مهمانضانه در حالیکه دفترچه پیادداشتش را میگرفت!][ هسته 
بر شراب ۰ انعغاب بت ! ماو دتو نه امتعطور سس آ ۱ 

باعلامت تا ببدی بر نارد ‏ کاغذی را که‌از جلیقه‌اش درمپآورد بطرفرد 
در از گرد . این‌صورت‌همه‌غذاهائی است که‌خارح از صورت‌غذای اعلان شده 


و جوردارد . 

بر نارد که‌تردد رررا حدس»زد کغذر | ززدستش گرفت ۱ 

۱ اسه‌می‌دو از ده تأحلز ون . را ماهی و . و اسه خانمم 
دو یه هگم خوراك اردك بیارم . 
بر نار د افت 

- مو اهم. 


چه‌شرایی میل‌دارین ؟ ,. من‌توجه شعارو به بویی‌بی ( ۱) و عدم 
سر ن ۰ مبلتون (۲) ۱۹۲۹ جلب فینگم 
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سخرلی‌خوب ‏ او ل‌به نیم بطر ی بو یی بی که‌هر چه مسکنه سر د باشه بیار ین 

-الیته » اقا . 

رزباین‌فکر که درخیابان » زتپابرای يك‌تیکه نان با يك قطعه گوشت 
صف‌می بند ند خودش را کاعلاخها لت‌زدهاخساس‌میگرد : ابنها ؛ حتی کو ین 
. هارا هم مطالبه نمی کنند . ۱ 

راستی چهانتضا یه : 

تونمیدونستی که‌وضعیت‌این‌جوره ؟ 

- نه‌بایین واضحی . مانبایس باینجا اومده‌باشيم . 

- به‌مر تبه ۰ عادت ایس . 
- خجالت میکشم فکررفبقامونو سکنم که‌توز ندو نا یااردو گاها 
هس . 

۳ 
۱ رژباو نگاه کرت . این‌حقیقت دارد که مسکن است اور انیز درهر حظه 
دستگیر کنند 

- معذدرت میدوام . 

. نترس » من‌هرچیزی رو که‌میکنه احساس کنی درك میکنم.وجدان 
من ر ات4 پنج‌روز ه که بانون ومار گارین ژند کی میححنم ۱ خو شحاام از 
اینکه امشب‌نورو باین‌غذا مهمون کردم .. 

- بر نارد » ازتودلتنكك نیستم . 

هگا مکه خدمتکاو گیلاسپارایرمیکرد دست رورا فشرد . رز بر ای 

کردن اضطر اش ۰ گیلاس‌را لاجر عه‌سر کشید . 

ال ؛ خودش راسرحال احساس میکند . حتی‌بشاش اشت . گم کم 
شروع بمذا کره گردند . . ۱ 

هس 

رژاز بدرسش صحبت نمود . بر نارد ژند کیش احکایت کرد 

بدرومادرسش يكك‌مغباز ه لباس‌فر وشی رادر غیابان: سنت کاترین( ۱ ) 
اداره میکر ده اند : بدرش : درجناثك شافیانی (۲) کار ز ده‌شده ود ودر 
نتیجه همان گازژد کی جنك‌اخبر مرده بود . نزديك به‌چپار سال است که 


و زو ام 591۱۵ ۱ 
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مادرش بادارائی‌مختصری‌به خا نه ای و اقم‌در گر اد بنیان(۱)منتقل شده‌است و تنها 
با کلفت بیری‌بنامژو ستین(۲) که‌هیچگاه‌غا تواده‌ر| تر ك‌نگردهاست ؛ زه کی 
میمود . 
بر ناود » در باز گشت‌خوداز نات‌فکر میکردبتو اند بامادرش ز ند کی 

کند . و لی‌ضروریات زند کی مخفي ؛ مجبور ش مینمود , که ۲ پار نما نی داشته 
باشد . مادرش کمان میکر د که‌د ای اختفای او ها اصل بپو دی بدر ش‌[ست. 
و تصور میکرد که پسر شش اژاین‌وضست پا بر ای : اعقیب تبحهه لا تش استفاده 
مکند وتنام احتاجات‌مادی آورا تأمین مینموت » کاهگاهی ۰ اوزا درخها 
میدید وزن‌شعاع. که بجز او لسی ر ادردنیا نداشت * درانتظار و اضطر اب 
ملاقاتهای چدید بسر‌میبرد : کالما هیگاه‌جرنت نمبکرد ۲نچه‌ر! که‌میکند 
برایش اعتر اف نمایه » زبرا بیمش‌را چند برابر میگرد ... 

نظررز میرسید که‌بااین‌جوان بلندقد که‌پاهمان آرامشی که موق 
نصب آبرچم سهر كت داشت بااو صحیت مسکند همیشه شنا بودهاست . 

- اژمامانت عکس‌داری ...۰ . خوشگله ؛ 

- رز ببین ) من‌هیجوقت‌آينقد که‌حالاسعادت مندم » خوشبغت نبودم... 

رزدرحالیکه سر گرم خور دن‌بستنی و انيلي بود بحرفاو گوش‌ميداد. 
بعد.از يك خور ات خوب چقدر مسکن‌است ادم بر چانه باشد ! 

بر نار د لدقله‌ای باخودش فگر کرد و منل اه با غودش‌مرف میز ند 

(دامه‌داد : 

- ماچقد زند گی غیرعادی داریم ؛ ۰ اختاس اینکه "حون فر انس 
دررك‌وریشه ماجر یادا مارزه کردن با ین‌حس که به تهول جپان 
کمك‌میر سو نیم .۰ . . . داشتن این‌احساس که‌یکی‌ازجنبش عظیمی‌هستیم که 
نامش ترقی ودونستن اينکه هرچی‌پیش‌بیاد بازم فکرما پیروزميشه . 
چه‌چیز بزر گی ؛ [دمی که ابنوتشخیس نداده باشد مثل کسیه که‌در اعمان 
اقبا نوس انسائیت بپرطرف حر کت می‌کند و هیچوفتم روشنالیرو امی بینه .. 
بمش‌از اون و بعدازاون‌هم»چیز طوری صورت‌میگیر ه‌مثل‌اینکه‌اوناصلاو جود 
نداشته .۰ .. . مارسوحق داره وقتی که میکه : «] نچه بیش ازهمه لازم 
عمل کرد نه ۰ راژز ند گی دراون سپون‌شده > 
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بر ناردسا کت شلد , یاختبر بوهی‌خود.تزدوسبگاری‌روشن کرد 
رزدرحالیکه سته سیگار وا میگرفت گفت ست : 
هو ستی بخی‌ ام بمن تعارف کنی. 
- اوه ! معدرت میخو(م ؛ فر اموش کردم که‌توام سیگار میکی 
- فقط بعداغذا » امامن‌حق گرفتن کوپن توتون ندارم . 
- باقیوه چی میشوری ؟ 
؛ من‌حالا" خیلی خوردم و به خوردهاحساس‌میکنم که‌شنگولم. 
۳ »هلاس کويكت تور و اسه این؟ه تموم کنیم‌احتیاج‌داريم . 
در مقا بل ] نپا ۲ افسر ]لمانی وهر اهش درحالیکه شامپانی #سر بعحتند 
باققه» می‌خندبدند . رژچشم ازدختر بر نسیداشت . 
- این‌منو متنفر میکنه تموم این‌خوشی‌رابپدر میده . 
- باژم اژاینکه اومدی متاسفی ٩‏ 
- اه +ولی بپتر بود از کارخودمون حرف‌بيزديم . 
.... منوببین که‌یتو درس فلسفه میدم . 
ب لا یب تواعوجاح حرفه ای بیدا گر دی نك بر نارد بکلی بر بش . 
راستی استطور تصور میحکنی ؟ 
- من‌اینو نگفتم تورو بر نجونم . 
خودش‌را بطرف اوغم کرد مثلاینکه باردیگر میغواهد اورانیوسد. 
بپت بیشنپاد میکنم اون‌اهسرو بگشی. 
رزاحساسر. ارزش‌کرد . 
‌- چر | 1 
.ون کهاین‌غایت فلسفه منه . 
- او نومیشناسی ؟ 
4 + ]ها نز خرن دور من اسلعه ده وان واسه‌من کافیه شا شفر دا 
همین باشه که‌فرمون شليث کشتن‌فرانسویا وابده. . 
.سب لازم پیس‌و اسم تشر یج کنی 
-- شا بر این 5۹1 ۱ 
- همانجور کهتوتمیم گرفتی عدل میکنم 
- تصمیم گر فتم :7 لان 
. باا‌تیاط باش . فراموش نکن که‌مسئولیت بزر کی داری . 


سر و رس 


این‌مسئو لیت بزرك بفرض او نه که من‌خودماستمد ادا نجام آن‌چیز یرو 
که‌ازدب‌گرون میغوام داشته باشم 
رز گبلاس خودرا بدون‌توجه به‌محتوی آن‌سر کشید . درسالن هیچکس نه به 
به‌دوشبزه. ای که بصورتش بودر میمالید توجپی ذآشت‌ونه به همراهش که 
4 آرامی باقی‌مانده بولرا میشمرد . افسر به‌خالی کردن بطری شامپانی 
خانمه‌داد وسیگار بزر گی‌را آتش‌زد . 

به +4 

رزفر انس بازوی بر نارد را گرفت . چندقدم بدون آآنکه حرف بز نند 
در بیاده زوراءرفتند , سیس بولوارد راطی گردند . 

ب دیره اینتجور یس ؟ 

باه ساعت نه یمه . 

رز میینداشت 5 مدت‌بشتری دررستوران نشسته اند . 

- تصور میکنی که باین‌زودنا خارج ميشه ؛ 

- از سر ششتدمتی بیش مابود صورت‌خساب جو است . 

مفل دو عاشق و مشون بکنج يك در گاهی خز پدند , 5 لا له بر ه بزر کی 
که تاروی ایرویش بائین آعده بود بسر گذاشته ۰ یه بالتوي خود را الا 
کشبده وشال گردنشر! برداشته مود . 

در طول‌پیاده روها ؛ پر توت[ بی‌چراغهای نیسوز بزحمت‌درتاریکی 
شب نقود نز میگرد . | تومبیلی که‌چر اغهایش استتار شده بود [ هسته‌روی‌باده 
حر کت میکرد . درطرف‌دیگر خیابان ‏ تابلو کوچکی که زبرهشتی‌قر ار 
داشت مدخشید . اینجا در ورودی ر ستوران بود . 

کالما رو اورش را برون اوری ضأمنش را رد کرد و دون [ که 
دستشر | از آن‌بردارد » [نرا 4جیب راصت خود لغزانید . 

رز چنین احساس‌میگرد که نفعش داردنند میأید . 

درمقایل [ نپادر رستوران بازشد . يكك لحظه نمد » قدو بالای بلندافسر 
در معر ی روشناتی قرار گر فت.دختر که خودر| در نیم تنه بو سنی سفید پیچید ۰۰ 
بود ؛ بد نبالش بود . 

- ] قایبا ! 

درعین‌حال رز و بر نارد قد راست گر دند . این شعسی 1 سر بسك مت 
بود که افسررا متوجه پله میکرد » ولی‌دیر شده بود پای افسرهنگام پائین 


‌ 


۲ - 


آمدن گیر کر د. اما توانست بمو تم خودشر اجمع‌و جور ر گندو بازوی‌هر اهش 
را که‌فاه قاه طرش بل بگیر د ۱ 

سر یشخدمت درحالیکه دررامی ست اصدای بلنه با نیا گفت 

شم یر ۰ ها خنانم . 

ر و بر نارد در همان جپت شر و ع بر اه رفتن گرد ند ؛ سییی * بعداز 
ندمت + بر نارد تصمیمش زا گر فت : 

- آودرمحادات او نا راه برو ) همیننه کار تموم شد بهت هیر سیم . 

س من چیکار باید بکنم » ۱ 

- صبر کن‌واگه کسی بکمك اونااومد بپزا تبرانداژی کن 

دم خودرا تند کرد » از بو لووارد گذشت و باحالت. يك تفر گردش 
کننده بارامی درهمان‌جپت حر کت کت کرد واز ]نها جلوزد . در تردیکی 
مدلر و شنی ممو اف شدو کنار درختی‌مخفی گر دید. این‌چر ام دستی الکتر یکی 
که سي‌هتن دور تر » باده رورا رو شن‌منماید لا.د.مال [ ملنی است خی 
نو فیچدد نید , 

کالما سلاح‌خو دشرا در آورد وب نبا که جلوصآمد ند چم دو خت.. 
نا بان ؛ از تار بحی خار ح‌شد ودرحالبکه چشمان خودر! 4جپره وحشتوده 
هرد دوخته نود » باشنهرا| فشار داد نظر ش‌رسند که تدر خالي نشد . باز هم 
يلك دقعه ؛ دودفعه » سه دفعه مر اندازی کرد ۰ دب؟ رحالیش پست 
روشنالی خبر هاش کر ده دود رب جر ی که به‌خود نید و نز او تا 
چیزی را نمیدید .. ۰ ۱ 

دسر جیغ میکشید : 

- بدادم بر سین ! .... ها ؟ ها مه ! 

بر نارد بائیام قوا » مشتمحله ی سهبورت دختر واخت و در حالیکه 

طرف‌دیگر غیابان میدوید فرار کرد ! 

دختر فر یاد میگرد ۱ 

- از او نصا ! بگیر یدش ؛ کارل(۱) رو کشته ! 

و با نه ۰ هیجکس در خیا بان توق , راف‌گذارهائی هم که شنیده | ند 
احتمالا دررفته اند 

رژ که از سر عت عمل متعحب‌شده بود بر سید : 


۱ ۳1 


۱۷۵ 


-‌ حالاچیکار کنیم 1 

دلبال من‌بیا . 

"نها باولین غیابان پیچید 

ب اینقدر ند رو کی ۰ 

. صجصحه : معلرتن مغو ام . 

بر نارد ایستاد ورولوری را که هنوز ز دردستش بود به جیپ گذاشت 

ت‌ مدو نکسا عسر ی ٩‏ 

هبر اه خودم . 

مد و د‌بوو 4 ای » مسئن نیس . 

۳ رز کوش کن ۱ چندد قءقه دیگر اطر افو اسده بلیس |حاطه خو اهد کر د. 

کلیةٌ کسانی‌را که ببرون‌باشند توقیف خواهدنمود . باید هر چه‌زودنر 
یا ثه بر گر دیم ۱ 

کها و 

خونه‌من . منزلمن همین تردیگی‌باس . 

ویو( 

حا لا" ؛ بر نازرد ]رامش ودرا بدست آورده است . 

- رزمن راضیم . 

جر | ؟ ۱ 

- واسه اینکه خودمو مردی اخیناس کنم با بچنین کار ی احتیا ح‌داشتم 
من نمی تو نم بگم که حقیقتاً ترس‌داشتم » اما ازدادو بیداد اين زن به خورده 
دس‌باچه شدم . لازمبود بر گردم واسلجه افنسررو وردارم ,؛ 

- بقین‌داری که اونو کشتی ؟ ۱ 

- تصور می‌گنم , دیگه‌تکون نمیخورد . فردا من‌میتو نم او ليناعلامية 
خود مو نو بنویسم : دیشب یر اندازان‌ما يك افسر دشمن را در خیابانهای 
بردو کشته اند . مارسو خوشعال مشه . 

رز بدوروورش‌نگاه کرد . 

خونه تو دلجسبه . 

آنپا دراطائی هستند که ائائبه ساده ای دارد : يكك ابوان » باشه میز 
تهریر وقفسه کتاب . 

ت‌ اطاق دیگ ری امدارم که‌مملبخ وهم بای اطان ناهارخوریه . اون 


۱ ج آ آ عطا۱۷۲ح 


اطا روبه حباطه وا کهلازم شه ممگنه‌اژراه بشت بوما فرار کرد . اون‌ته؛ 
در مستر اه . 

- این‌دشتر هی نامز د وه ؟ 

ِ عکسی که روی‌میزه ؟ نه » این‌ستارة سینماس . 

بازهم مدت‌مدیدی پررحرفی کردند . 

رر دفت : 

من‌شاید بازم میئو نم برم . 

- فکرشو نکن ۰ تصف‌شبه . نوروی‌دیوانمیشوابی‌منم‌در اطاق بپلو تی 
جامو درس‌میکنم . میعوای واست‌نبوه درس کنم ؟ ازفهوه به خورده باقی 
مو نده . 

- متشکرم » قهوه مانم خوایم میشه ۱ 

کالما دو ملایه پید! کرد و [ نپا را روی‌ابو ان گفداشث ۰ 

سه تا یتو واست کافیه ٩‏ . ۱ 

بله » متشگرم . 

ساپس 4 شب یر . 

شب یی بر نارد . 

ز و 

حتی‌ژحمت دو باره مر تب کردن رختتغدواب را بخود هموارنگرد و با 
لباس در از کشید . ۱ 

رز شنید که بر نارد در اطاق میجاور يكث صندلی را حر کت مندهد . 
لاید سر ش را روی‌میز گذاشته و خواعد خوایید . انگار قدرت فکر کردن 
نداره . ۱ 

بر نارد ) 

- منوصدا ردي ٩‏ 

ب آره گتاپ خوندتی داری به‌من‌بدی ٩‏ خوایم نمیبر» . 

بر نارد خودش‌را بالای دیوان غم کرد تايك‌جلد کتاب از قفسه پر ايش 
تخعان کند.. 


رز آهسته » دستشر | روی دستاو گذاشت . دستش‌داغ بود 
- بر نارد . 


لب‌های [نها شیلی طبیعی بهم‌چسپید . 


-۱۴۷- 


- رز » من‌تورو دوس دارم . هو نطورینه بهژن‌رو دوس دارن .... 
ولی رز که در حال تسلیم بود دیطر چیزی نمی‌شنید .... این تقصیر 
زند کی است این تقصیر فریاد دعتر است که جیخ ميزد : «بگیر یدش :> 
این تقعصر غمه‌جیز است 4 منعیله این کارسنی که اور امادام خعلات کر د . 


س۸ ۱۷ 


درحراط مدرسه» برتن ولامیر که بقه بالتوها را بالا کشیده بودند . 
خو دشان رز[ فدم ژ نان گرم هسظر د ند . انبوه بحه‌ها عطوو غر بزی ! نت 
بطر ف مقابل محل کردش ۲موز کاران بیش‌رفت . یخی که درجوی گرفته 
شده بود[ نهار! طبعنه‌دراط اف تلمبه جمم کرد واينك جسورترین آنهاسر 
میذور ند . 

دو آموز کار لادخیلی سر گرم بودند که هنوز علیه‌این باژی که برای 
دانش آموژان ممنورع شده‌است مداخله نگرده‌انه. برتن که دستش‌راحر کت 
میداد قدم‌خودر | تدر کرد: 

۳ [قای‌لاهمر » شم به اهمیت موضو م نوجه ندار ین . 

- جر؟»چر اء باور بقرماگین ... 

نه,بازم میکم که موضوع خبلی جدیه . ۱ 

- تردیدی نیس . ولی» پیش ازاینکه قضاوت کنیم آخه باید. بدونم 
ی جی‌شده . 

- مردم دیدن که به[لمانی رو گشتن . 


- ]٩- 


-اینطورمیکن ! 

- خیلیز باد . هملث این دو دا کار گر : امروز صب در متخون 4 :۹ 
و نسان و خون به به و سان 1 

آسسشه انم حرف‌زدن هر دم‌شد . ۱ 

زه + ولی بهتره که ساکت باشن . می‌بینن که این چیزا بجای 
بدمیکشه . 

یه شماهمرشه قضیه‌رو بزرك میطنین. 

- چطور بزرك میکذم 1 

به‌ماه پیش * شیاه من میگفتی هر کسی که به کاغد خطر تا ی 
بسشش دا شده با شد خطر مرك نهد ,دش میشنه. ۱ 

- من بازم میکم ۱ 

- بین‌شودمون باشه | که بش‌ها غعوان همه‌او نائی رو که این‌رضعیت‌رو 
دارن ازیین ببرن‌کار ژیادی گردنشون میمونه . همین بریروز کاغذی روی 
میز تحر بر من‌بود . اول تور کردم که مر بوط به به صفحه پاره یه کتاب 
تار بخه . اما؛ وقتیکه او نوخوندم دیدم که چیزی بر ضد پتنه(۱) نگر ش‌داشتم که 
بشما نشوت بدم ۰ اما پاین مناسبت خودمو در خطر مرگ احساس 
نکردم . کافیه که آدم خودشوبااین کاغذ جلوچشم مردم قرار نده. 

عزپزم شماهنوز آلمانارو نمیشناسین ؛ 

خه هی بتنده شکست نا بذیر که نیس . 

شما ایارو زر نی میدو نین ؟ 

من‌هر چی‌رو له می بیدم میکم» تموعشد ورفت . 

مه نمی‌بینین که کمونیستا این کلك‌رو جور کردن ‏ 

نازهء‌چی؟ ۱ 

- نازمچی ۶ تاووتو اونانمیدن بازم بی گناهارو یر بارون میکنن 
وچشم سته !قد[ما تی میکنن این جور کلکا هبه دس‌زر بجز مقصر بتش گیر هید ه. 
گر فتن او نائیکه واقعا در نبضت مقاومت هسن داستانبه بشما میگم که این 
کار چنا بت کاراس .فرض کنین کهآ اما نا نومدرسه سر اغ مانیان ومارو باسم 
گر وکان بگیرن ؟ چیکار میکنین‌ها ؛ بنظرم موضوع این‌دختر بس‌نبود که 


مارو نشون. بکنن ! 





۱ 0 


۳ ٩ 


- خیال میکنن ؛ 
- بایزو و کامیونپای او نا باید این‌چیز ارو اتظار بکشيم 
ج جه بو ۱ 

ده اجا چیکارمیکنی ۹ 

- هیر فتم خونهتو» خبررو شنیدی ؟ 

لرو بره‌اش را کج گذاشته بود . ته‌سیگارش رانف کرد » سیس ۰ 
خود ] مد غم‌شد و مجدد | ] ثر |بر‌داشت و بهچیش گذاشت ۱ 

- کدومخر ؟ 

۲ نتوان مدار! آاهسته کرد : 

با شرا شب در محله‌ما ستط گر دن . 

- کشخی نبا شه ٩‏ 

- همه مردم ازاون صحبت میکنئن . 

اجب !1 

-افسرم هس! 

- تواونجا ودی ؟ 

۹ 

وقتبکه شون مبکه ماپفیوز یم میکین 

| ؟*جایدیگه نود دار جر ی ۱ و سمت ماشد و ! 

ساره دک ی *جمالمون ۵ با رد دیگرون باشن یه بای ماش‌هارو 
یکشن . حالاخوبه او نیکه من تشونه لرده بودم نباشه . شایدم اون مایر وی 
کهاین کرو کرده ازرفقای مانباشه . 

1 نتونن حر آن‌هاند . 

5 راستی بکو ببیذم . شایدلازمه که امیتمو نو تقویت کنیم . 

- جر ۱؟ 

- بش‌ها لابد دراین گوشه کنارا عده‌ای‌رو بتور میندازن. 

-ولش مارو که نمیتشورن , ماحاضر بر اقیم . 

خمال میکنی که این تافیه ؟ منلاخودت؛ فکر میم له بقدر کافی 
راجه به منز لت احتباط نمیکی . بایددر جای‌امتی باشی 

۱ - اگه مخفی شم نون بچارو کر هید و » یک ؟ میتی که این 6 


سکن یس ! 


[۳ ۵ 


- میئونی بیای‌لو ن#دن بخوابی . من‌تنها هسم. 

بی‌خیال بال‌میتو نم از بشت. بومافر ار کنم . بگو به پینم بنج‌زاری نو 
جییت هس؟ 

- آره» جظطورمگه ۹ 

_ بابولی که من‌داري میشه‌رفت گبلاسی‌زد 

- فگر خوییه . ۱ 

- بخداطر این و اقمه باید خوش‌بود ..» 

- آره... هرچه‌باشه اراین کبه که نفله کردن . 

‌ درز مین‌ها... 

- اما آخری نیس . 


۳ او نا یعنی کیا؛ 

- واضحه؛ ش‌ها 

جلود کان. سبزی‌فروشی که ز نها بر ای‌يك گل کلم صف کشیده بودند؛ 
ابن‌مو ضو عات گفته میشف. ۱ 

افسر [لمانی که در بولوارد کشته شده فدای يك تسویه حساب گر دیده 
است . نز اع بدمست‌هاء انتقام باث‌سر باژ؛ دادخواهی مصوس که مورداهانت 
واتم شده اپت. تمامفرض‌ها قابل‌تبول است . دراین زمینه هیچ‌چیزی‌باعث 
تمجب نیست . اشغالگر»؛ دشمن شمارهٌ يك و نسبت به‌همه جانی است . نها 
مسئول هبه‌چیز ند . اين روزها نشنیده‌ای که گر بچه‌ها شیر ندارنده باين 
جپت است که ژنکه ای که مترس فرمانده محل است هرروز باشیر حمام 
هی‌کند؟... آخر‌اینها که شمه چیر از دستشان برهياید ... خیلی متحیل است 
یکنفر از خودشان رابکشند برای‌اینکه فرانسویان رامتهم کنند ... این‌بهانه 
| مت راد بدر سوخت4 ها ! پر حال 5 هر طور دای یکی کمتر... 

پبر ز نی که داشت جامیگرفت گفت 

- آه راستی‌چه بد بختبه هنوز کسی‌ازچیزی خبر نداره شروع بگرفتن 
مردم‌بیچاره گردن .... همین الان‌بهاینجور مر دخوبی .... کفاشه رو ....بولت 
بر و نئون که به‌هو بکه‌خورد ب بر گشت. 


- چی میگین ؛. 


بت ۱ ۲ ۷ مه 


شما اینجا هسین خانم بیچاره!ع![ لما نا بیش شوهر تون‌هسن.... 
پو لت برو نتون(۱) بدون] نکه پیشتر گوش بدهد » صف راترك‌نموده 
در خیابان ث بدو یدن نرد . 

5 ری کنند !پیش بینی‌میشد, و فقاز یاد با نهمیا مد ند. 
ببچاره عز یز دام ! من حتی امروز صیح مسوقعی که تن کش میگکردم اورا 
نبوسیدم . خوبه ببوقم بر سم . 

پولت زن تندرستی بود که تاژه سي‌سالش تما‌میشد .تاشرو ع‌جناك 
زنداگی آرامیر! میگذرانید . سپس * پیر ؛ پس ازباز گشتازاردو گاههای 
اسرای جنگی درحزب نام‌نویسی کرد ؛ ازپو لت‌هیچ چیزی‌را ءخفی نمینمود 
و گاهی اورا برای انجام ماموریت هائی با :4 رفقا میقررستاد . کم کم 
ارتباطاتی به‌عهده پولت گذاشته شده بود زمطبوعات ر! جایجا میکرد . از 
این کار خوشش‌میآمد : درمنزل » درچاپ‌ترا کت‌ها باو کمك‌مینمود » خوبه 
که ماشینراپید|نگرده باشد . سپس ؛ طبق نصایج‌سوزان * به‌متشکل کر دن 
تبلیغات درصفوف خریداران شرو عنمود ؛ بایت ترتیب که داخل مذا کر ات 
آ نپا فمشد » ابارر! میداد » شعارهار | هنتشر فیکرد .... رمد أ + خوداو سر ء 
در حزب نام‌نویسی نمود ....ایتداع تغییری دروضم آنها, حاصل نشه > بکار 
پیر كمك مبکرد . و لی "ازو قتیکهسئو لیت ياك کمیته‌خا نه‌دارانرابمهده گر فت 
احاس میگرد که مسئولیتی معصوص‌بشود دارد . درست‌همین روژلازم‌بود 
رفیق مسئو لی وا به سید تاراجم بجنیشز نان بت گززد : 

وابنك که پبر دستگیر شده | ست ! بکباره تمام زند کیش فر ومبر بژد . 
هر گز تصورنکرده بود که مسکن‌است اژیکدیگر جد| گردند. باوجود] نکه 
ستر زره سال بو د عروسی کرده نود ید بچه | تمد , این نپا غم [ نها بود , 
[ نآن خوشیعت بودند » چه خوشیشتی .. 

مسر ۰ -سياري (زر هار | درد کان 5و جك عورش هرد بل , بو ات ۰ تقر سا 
همه‌رامی شناخت .بکر ات‌اورا همسایگان] گاه کر ده بودند:«شما با یدمو اظب 
باشید : هی | نی مر دم چقدر شر بر ند ِِ« او باور نمی‌گرد . بسن بحجه محله بود ۴ 
[نپا باهیه دوست بودند . امرور آلبانها آمده اند حتما برای بردن بر 
است » برای درهم شکستن خوشیختی اواست واوراباش که داشت خر بد 
۱ می کرد : 

بولت ه زنسلش قنو ز نبیه ختالی بود میخواست یبد . خوت | ست 
که بتواند دوباره پیررا به‌بیند . خوب است که تواندلالفل اوراسوسد.... 

۱۲۵ (۲۱) وود ظ ماعاجه ۴ (۱) 


ت ۴۲ از 


خانم» بخو نه‌نون نرین ! ۱ 

کلفت کوچك نانوا » نفس‌زنان ایستاد . بو لت‌مبپوت باونگاه کرد . 
شوهرم د.. ۱ 

-. همین الان او نو بردن . 

میخوام بمنز لم برم . 


اما شمارم میگیرن ۱ 


در ست است ذ گر این قضیه را نگرده نود ا گر اورانز دست‌گیر کننده ۱ 
هر کو نه‌شانس دید ار پیر را ازدست‌خو اهدداد. کسی‌چه‌میه| ندهشا یدهنو امید 
فسث ؟ شاید چیزی رغانه نیافته اند ؛ مطبوعات خوب مخفی شده بود ‏ 
ماشین هم ؛ همینطور عجله‌داشت جریانر | بداند » اينك می‌فهمد که ممک:, 
نیست . بعلاوه ؛ همراه خودش گر[ کت‌دارد . : 
اختیار خودشرا| به دوشیزةه نانواتی سیرد . درئانواخانه * همه‌هنوز 
تحت تأثیر واقعه بودند . نانوا برايش کمی‌فهوه گرم کرد . 
- بعورین ؛ این‌شمارو بجال میاره . 
- میخوام بازم «پیر > خودمو به بینم . اونو میکشن . 
س رین ۰ دزمنز لتون انتغار می کذن . 
داشت فر اموشش هیشد . ولی‌چه باید کرد ؟ نمی‌توانسته آنجا بماند. 
این‌مردم کار دار ند . گذشته ازاین نمی‌خواست دردسری بای | نها فر اهم 
کند . [ نوقت غکر دمگران انقاد.رفقا... 
هه + 
مارسل ژیرو فورا]ً در چپرة بولت دید سکه حاده شومی انفان 
افتادهاست., 
۱ -چی شده ؟ 
ت- پیررو گر فتن ۰ 


- کی؛ 

امر ور زصب ساعءت 5 

ژبرودودست اورا گرفت «رنگش کاملا بر بده استت . 

- این» ضر به سختیه . بپتر ین مسئول ما ۰ جطور این واتعه انفاق 
افتاده » 


- لمانا اومدن‌او نو ازمتزل گر فتن. 
_ نو کجا بو دیآ 
من‌آونجد سوم . متا ب4ها در کوچه سمن هدر دادن دیگه به‌منز ل 


نر فتم ۳ 

ار دپدر ۵ یر کنین ۳ 

- من‌حالا چیکار بایدبگنم؛ 

- راجه باین‌موضوع آلان صحبت ميکنیم.. باید تورو پیش‌یکی | 
رفقا سم . 

از 0 رفتند که تمامی نداشت 

ت وقتیکه د بددو شیز های ۳۳ مبآید گفت : 

آدشتر مرو میشناسم. 

یکدیگر رابوسد ند . 

رژفر انس بر سید: 

ک گر به میکنی؟ 

- پهیررو گر فتن. 

نز ست4 ز فدْمْد در کافه‌ای ششمتدنه . بولت هر جه مدا نس باو گفت.تمام 
روزرا: به ا نه‌های ر فقادویده بود تا پا را[ گاه سارد . ميرك دست‌گیر 
نشد‌ند . بازهم این باعث خوشیختی است ... تنپاشوهرش ... حالا که شب 
فر ارسیده است. فکرمیکرد که‌میتوا ند به‌منز لش باز گردد واورا مقل‌هرروز 
عصر بازباید . 

رز دفت : 

- او نو نسات سدني . جونن کسی باداش نخده ممثنه دورن دلسل 
ای کاررو کرده باشن 

- پس‌چطور میدن ؟ 

ژیرو گفت : 

‌ ره نامه بی‌امضا ثفایت مستنه ۲ اودر مجله باسم به تال حز بی‌شناخنه 
سل ۵ نود 
۳۳ این موضو غرو به کسی نگفته نود ۲ 
رز دفت : 
-خو به »همه چیز | فا بی‌ميشه »یتافهه. حقیق میدن 1۳۳ ن گذشته امیدو ارم 


۳ 


کهژودتر وله واسه‌ما کاغ بنویسه.. - 

بولت بر سید : 

گمون میکنی ؛ 

_ النته رتقائی که دست‌ایر شدن همیشه واسه دادن اخبار دست وپا 
میکنن عجالتاً » بجای‌اون کی روباید درسر شاخه بذاريم ... 

ژیرو باسر به‌پولت اشاره کرد . 

رز گفت : 

- نه‌ما او نوجایدبگه‌ای‌لازمداریم» لاو او تواینجا زیاد مبشناسن. 

- من‌ژرژ بلانتبه (۱)رو بيشنهادمي‌کنم . 

جون کار گر ساختمان ٩‏ رله 15 بولت‌نوچی میگی ۹ 

م. شکی نبس که‌خیلی فدا کاره‌پیر او نو خیلی دوس‌داره . ۱ 

بس او نو باید گذاشت ومن و | فقت دست‌تاه رصری رو مسخو|ه 
حالا مسئله ماشین‌باقی میمونه خیال‌میکنی که‌نونسن او نوپیدا کنن ؛ 


اي 
‌ِ 
| - ۰ ب 


بو ات 
فکر نیکنم 
- باید سعی کلم اونو بیرون بیاریم. 
ژیرو لفت : 
- من‌به عپده میگیرم . 

- و ؟ این‌شرط احتیاطنیس . ۱ 

- من میدو نم که اونو کجا مخفی کر دن‌لازم‌نیس آزدروارد خونه بشم 
شب اژراه باغها باو نجا میرم . 

نب خودتو بعنك اونا ننداز . 

- نترس‌تنها نمیرم ماشینو به کي بایدبدم ء 

- ی رو میفرستم کهاو نو بگیره . 

جج 9 

مارسل ژیرو بسرجب تقاضای رس از آنکه درباره ملاقات ][بنده 
قرار گذشت ؛ هردوزن‌راترك کرد . 

پولت گفت : 


سوب جو یه خوشختو نه که‌اومدن بخو نه ماروقطم کرد والاء‌سکن 


)۱( )260۲8 9 ۴۳ 


۱۳ 


بود که اونم خودشو گیر بندازه . 

- آره اسیاب تأسف میشد به‌رفقا [ نقدر احتیاح هس . 

کارس بر دءهار ابر ای دفاع‌ضد هوائی کشید. بو لت » که سماعت نگاه 
میکردفگر مینمود که‌دیر و در این ساعت .ناهار رانبیه‌میکر دبر ای شوهر س 
بان‌سر خ‌شده که خیلی‌دو ست‌دارد درست کر ده‌بود .ین رفیق‌چه چیز دیگری 
مبتواند بگوید خودشرا بینهایت بدبخت احساس میگرد : 

که بر گردم بغونه سری بزنم چطوره ؛ 

فکر شو نکن . 

- حالا من‌چکار میتونم بکنم لباسمو عوض نکردم تقریباً پو لم‌ندارم 
(سیابای شونه‌ام لابدهمه چیزو زیژورو کردن . ورختای شتنیم که روی 
آنشه!و گر به» نه هی یی له با بد باو نجابر گردم.... 

رزمچشو گرفت 

من شزدستور میدم باونجانری . 

- گفتنش [ سو نه کی بکا رخو نه‌میر سه نميشه چیز امی‌رو که‌مال‌ما نیس همین 
جور ول کرد کفشای مشتر یا 

بواش‌حرفب پز نیم....فگر کردی که بهتر ین‌قوت قلب و اسه پر اینه 
که‌خبر دار شه توز(زادی ؟ 

- اما میغوای که من کجا برم ؛ توحالیت نیس که ول کردن خونه 
چه کار سختیه ! 

۳ یاو نجا بر نگشته بودی» حاألاتو ذلمه ها >( ۱) بو دی 

ب باپیر بودم . ۱ 

- ه جدا ازهم وهردوزندونی بودین ومنزل رام‌ول کرده. بودین 

| که او نو ول کر ده باشن ؟ 

مها سیرومی ینیم کهفر داخبر یار ع.!ما خیلی تما یف | میداد اش شت 4٩‏ این 

زودیا [زادیشه . 

- اسبابای من‌چه‌میشه» بجزاين مانتوی کهنه چیزی‌ندارم. 

‌‌ تاچن‌روزدیگه بعداز ورداشتن و بردن‌ماین» هی بیتیم» چیزائی که 
لازمداری میاريم . 

-وتااو توفت حطور؟ 


۱( 9 


سر ۷ ۲ ۱ 


هرچیلازم داشته‌باشی بپت امونت میدن . 

ممکنم هس ند[ شته با شن ببر چبز ی و اسه بو شو ندن خودسی وردار ه. 
اون که اینقد ازسرما عاجزه شایددارن الأن کنکش میز نن . 

- بر یم بیرون» هو! واسه توحو به... 

[ لپایدون مقصد راه‌میر فتند ومدابی باز هم بحر قف14 ۵ ند . کم کم بو لت 
اسان گرد میدش باژمیگرردد . عجله دش شت که‌فر دا فرارسد. [هسته باژوی 
رزرا 

- بازمجای شکرش باقبه که توروامروز دیدم در بدبختی می... 

کوش کن؛ من‌هنور بتو نگفتم که چرا خواسته بودم تورو به نتم .. 
سزب از کار توغیلی راضیه . ازتو میعو اه که رهبری نوضتز تان‌رو در موم 
بر دو بعپد ه بگیری. 
1 

- آره‌تو می‌بینی که نباید گذاشت تورو دستگیر کنن,؛ کمیته‌خانه- 
داران تویکی از کیته‌هایه که بپتر از هبه کار میکنه تنب شما هسین_ که 


بر ار 


روز نومه هودتو نومر تب‌چاپ‌میکنین ومن حتی بای بگیم که روز نومه شاب بچدر ان 
روز نامه‌هاس. . 

سب [ما | که من کییتمو تر کف کلم جه کسی بکار اون رسید کی 
فیط 4 0 


-بیدا کر دن به‌مستو لو اسه یه کمبته ازیید| کردن به‌رهیر برای‌همهً نیضت 
خیلی آسو نتر ه.می‌بقین دارم که‌تومیتونی این‌رهبر باشی 

من جر به ندرم 

- تجر به‌روپیدامیکنین ۰ می‌بینی اين‌بهترین وسیله کار کردن برای 
[زادی‌سره. 

- هر چی ازمن بخوای انجام‌میدم. 

- من نیسم 4٩‏ از و میخوامحزب از تومیخواده 

پوت درحالسکه ژر |اخسا عم‌و شادی در ان و[ حد در شگفت بوده‌فکر 
هبش ۵ که ! گر پیز ماه | نسنت جع ار شو شحال مرا سری که از مشرفت‌های 
ز نش درز ند کی حز بی‌چنان بخودمبااید ۰ 

- گوشش میکنم که " ] نچه ازدستم بر میات انجام دم : 
-فه. ۱ 


مروزای دیگه‌چطو ؛ 
-] سون‌نیس . 
- قوم‌وخویش نداری؟ 
۳ او تاتوده ژند کی میکنن ٍ 
-دو ست جطو ؟ 
اوه امائز د يك منز ل جو زو نه 
ب پس؛ بوتر ه تورو باخودم ببرم* 
۱ هجوج 
رز اور ه اطاي خودش هدابت گرد » قبلا رفت چیزهاتی شرد ۰ 
خیلی دیروقت نبود » هر دوشام خوردند و کمی‌شر اب نوشيد‌ند ۰ 
رو گفت: 
- دروظیفه‌های جدیدت چیزی هی که بای دی اطرافش فکر کنی ۰ 
رستورانائی هس که دراونجا بدون کوین همه‌چی میغوررن در صورتیکه 
مردم از گشنگی نفله میشن ۰ این‌افتضاحه * باپدیه‌روو زناجلو این‌جورجاهای 
فاسد نمایشی بدن 
- تواین جورجاهارو ملدی ؟ 
- اقلایکی‌رو بلدم» اما موضوع فقط بررنراون یکی که من میشناسم 
نیس «حتما جاهای دیگم‌هس۰ 
آ نقدر صحست کر دند که بو لت لحظه ید نفتی خودش‌رافر اموش کرد. 
ولی فگر پپر لحظه‌ای‌ازسرش ببرون نمیرفت. کجا است؛اوهم‌باید درفگرمن 
با شد . بیچار «عز یز دلم .و [نجا در منزل [لمانا ژ» منتظر شکار جدید خود 
هستند نه او نخواهد رفت . 
- کارائی-که تو واسم کر دی یادم نمیره | گهتو تبودی تنهامیمو ندم. 
- وقتی حزب هس هیچوفت تنها نشموای . 
رز گوتی بخاطر داشت که مارسو پکبار این جمله راباو گفته است. 
شا رد بز نارد گفته باشد * 
من تورو فردا بچای بکی‌از قوم‌وخویشام به صاحب خونم معرفی 
میکنم وبر ای ۲ نکه بتو نم اطاقمو تا مدنی که تو باون احتیاح داری‌در 
اختیارت بدارم بهیه غبیتی غذر میارم . 
- اماخودت جبعار میطنی 
- دلواس نباي من جای دیگه‌ای دارم , 


- ۱۳ 


مارسو چه خواهد گفت ؛ 

عوامل جدپدی پیش آمده اند ده زند کی‌رز راتفییر داده‌اندومارسو 
دراین‌بارء هنوژچیزی نمیه‌اند.ازپریروزصح‌درحالیکه [ پارتمان بر نارد را 
ترك میگرد » کاملا تصمرم داشت که در متزل خودش سکنی نماید . نه‌از 
این ایرانا که از[ نجه گذشته .ود تأصف داشت ۰ له فاص تین دلبل که 
نکر میگر دبا ید انطور باشد . احتیاج‌داشت سند شد ودر اعماق‌قلب خود 
دقیقتر بنگرد ۱ 5 

آرژوهایش بر آورده شده بود دیگر نها نبود.اّرا دوست میداشت 
اما نه فقط | نطو ریکه آدم دقن میا دوست دارد. امآ از این صتر سید که 
این آرزو خیلی زود نحفق با 

ین وا داش که ون در عشي حز بکبار واقعا تسلم نییشود . 
بنابراین میخواست‌پیش از آنکه ازتمام کنجینه قلبش عاری شود کمی صبر 
نماید : میخواست‌مطمئن باشد که تسلیم/وتنبا دراثر اوضاع واحوال نبوده 
است درواتع‌نوزازخودشد نع برد باو قوف باین‌که بر ای‌اومث.گل و | ید 


لد 


ود از حضور بر نار بچشم بیوشد از فگر اینکه غیلی زود تحت تساط احساساش 
قرار ثبرد.وحشت داشت . ایثرانمنخواست., باین*جهت وفتیکه بر ناردراتر كت 
کرده وب نارد ازاو رده نود ۰ ای ۳ میگردی ؟ جو اب داده بود : 
2 4 پينیم # 
. بعد فد( این داستان با توت بش آعده نود 

و قتیکه بوات توقنف شوهرش راباو اطلاع‌داد باخود کگفته نود :۰ گر 
بر تارد راو قیف کر ده بودند چه میکردم»> شب پیش از خوابیدنو موقعیکه 
بولت نئوانسته بود ا ریزش اشك جذو گیری نماید فکر کرذه بود : چرا 
خودمان را از يك خو شبختی محروم کنیم که فرداممکن است از چنكث مار بوده 


شود . 

ازاینرو وقتیکه فردای] نروز » برنارد » پیش از که ازاو جداشود 
نزديك شده‌بود تا اورایبوسدوییر سد :«چراباهم در یکحاز ند گی نکنیم:» 
هقاو مت نگرده بو د . صیح + به بو لت بر داده بود که شاید بر نگردد . 

ازاين جریانات » کارش[ سیبی ندیده بود بلکه با لمکس » تمام قرارهای 
ملاوات را تامین کر ده بود)» نخستین ار تباطات رابه بو لت داده‌بود ومخصومصا 
امروز بر ای مسر تب کر دن‌خانه‌ای که توش خر یله بو تشحکلان لام 
راداده نود . 

باین جهت|ست که امروزصبح باین‌ژودی بغانه باباکادیو میرفت نا 
در[ نجا مارسورا فلاقات‌نماید . ولی‌ نگر انی اصلیش این‌نیست . بایدمارسو 
برا از تغبیراتی که درز ند کی خصوصیش پیش آمده است مطلم‌سازد . 

۱ 4 4 

- باین زودی دخترم؟ 

لو نتين کادیو زود درراست تا گرم‌ای‌اطاق خارج نود . رزفرانس 
بدذبالش باشیز غانه رفت . 
- بابا کحاس + ۱ 
- این‌مردتلبل عنوز خابه . 
- مارسوچطو ؟ 
- داره میادبائین . شما میتو نین‌صبحو نهرو باهم بخورین . (۱)زا کو 


سا هت تسد سپ پست مسبت بت بت مت 


موز (۱) 


-۱۱- 


بعلاو ه » شما بأواحتیاجی ندارین .. 

لو نتین تبسم‌ععبی داری کرد . رونورأً متوجه نشد . 

آره محبت ميکنيم .... 

- اثبته .ولی‌شما بایدکاملا تصمیم بگیر ین که یکدفعه جدی‌صحبت کین . 
شم فقط بو شیعتی دیگرون فکرمگزن و فگر خودنون نیسین . 

رز درحالیکه احساس‌میگره ر نکش‌میپرد گفت 

‌ من نمی *م-م چی‌میکین . 

ش کن دختر ع + من بپر زان (حمقی هاسم شکی ندارم کمن جبز کی 
از سپاست سر نميشه » و لی‌چیز ائی‌هس که منو باشتبا نمیا ند ازه . مار سو 
ازوقتیکه بر گشته » توورد زبونش‌هسی‌اما راجه بت و کافیه [دم‌نگا کنه ینه 
چبکارمیکنی . این‌دیخهآشکاره ! اینطوریه کهیه‌وقت ]داز یم‌لوی‌خوشیختی. 
می‌گذر ه .. حالا » این‌موضوع بشتر اژاون جدیه که ]دم در بارش فعکر 

نکنه عیجلم نیس هر کار ی‌هن‌میسکنم برای مك شماهاس. جبز یرو که‌جر ت 
نمیگنین بش حو د ون ا#رزار کین بهم بگین بر ی اینه که شمار و کاملا دورن 
دارم .... مثل بجههام مارسو تاانداژه‌ای پسر ماحساب‌میشه بجز به‌مادر بزرك 
پر > کس‌د سکه ای دا ره . 

رز . [-دفته داخل اطای‌ناهار خوری شد , با این بودهنشاء تردید 
های‌او؟ نه سگرن نیست اونعید گر ده‌است + مس نارد ‏ واردزاند کیش شده 
است ۰ امی نو اند دبگرراه دبگری‌پیش گرد ۰ از آن گذشته موضو ع ۰ حدی 
است .هم اورا دوست دارد . اوشاسته دوست‌داشتن است . 

مار سو ؛ تاجپرء شاسش در کناراو نشسته است و وله نانی در کاسه 
امد دافی که لثو نتین‌جلوش گذاشته بودخیس کرد ۰ 

راست است که قضیه خیلی آشکار است : چگونه نتوانسته است وودتر 
متورچه‌بشود ؟ ۱ 

- رو نت ؟ جبز ی نسخوری . 

س و قیف بر تون .. 

+ بله ؛ بادداشتتو دیدم ‏ رفیق خویی بود .مه خوب محکم مو نده . 
هیچگسو بمد اژ اون نگر فتن - جبکارميشه گر د , مبارزس .... شاس نود که 

ژش تونست‌فر ار کنه . اقلا اون‌جای خوبی دارهم ؟ 


من‌او نو بهخو نه خودم بردم . 
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۲۸ این کار خو بی نیسش ۰ بایدهمین امروزجای‌دیکه ای‌بید! گر د. 
نميشه اجازه‌داددورهبر باهم‌زند گی کنن : این کاز » خطررو دوبرابرمیکنه. 
- اوهیچ‌جارو | شت دراه وجانیه که قایم بشه‌و با ناه کافیم‌مطمن با شه 
بر اش داز دم ۱ 
پس‌تو باید منز ل خودتو تغییر دی . 
: من ازدیروز اینکارو کر دم . 
- خیلی خوب . 
- من‌رفتم .... 
- راسی بگوبینم شما دونا کلکاتو نو زیر جلی جورمیکنین . 
رز کاملافر مز شد . 
- چاو ؟ 
- بله » بر نارد بمن گفته که وقتیکه اون‌افمررو کشت توبااون‌بودی. 
منلدز این خصوص کار ی نکر دم ۰ 
- همیتقدر که‌او نجابودی » کافبه شماسر مشق‌شدین و حزب ازشماتشکر 
میکنه . فقط عداز این دیگه باید نها کاری کرد . بلکه باید دیگرون رو 
نکار کشید بعلاو ه » در او ثبکه مر بو عذیتو 4۳ 4 باد [وریميکنم که تیا بنه مستقمها 
در رای نظامی شر کت نی ویاید تشر از 4 نجامدادن‌وظاتفی که یت 
وا گذار کردیم مشدول باشی. کارتو » محصوصا ابنجادرقسمت‌رهیر به . توحق 
نداری بدون‌موافقت ما خودتو بخطز بندازی. 
- بر نارد به قطار رو در نظر گرفته و چون منوژ نفرات لازغ رو 
نداره » ازمرن_خو استه که قسمت مر اقیت‌رومنظم کنم 
ما با اون‌در این خصو ص‌صحبت ميکنيم. 
- راجه به‌بر نارد » میخوام بپت بکم ت_ 
سم بو گفتم که خوب ؛ ایو بعد آمی بینیم . فعلا » باید بکار منز ل بر سیم. 
همه چیزرو واسه اسیاب کشی‌فکر کردین ؛ 
ب بله ‏ توتونزديك ساعت ۱۱ اونجاس تانو تونی‌بیای »ها دور 
شر و ع به‌جا گذاشتن تن اسبایا میکنیم . ۱ 
ب مرت تصمیم گر فتم فورأ همر اه تو بیام عجله دارم خونارو بینم . 
- روزروشن ؛ واگه توراشناختند؛ عکست‌روی‌تموم‌دروارا ؛ در تمرم 


۳ع ۱ 


روزنومه‌ها هس .۰ ۱ 
- باعینت و کلاه کسی نوچ نمی گنه بملاوء توبازوی منو میسگیری. 
اژاین کار که نار است نمیشی ؟ 
مار سو آ نقدر خو شیغعت به نظ ر میر سبد که رز کاملا غسکین شد ۰ | کر 
چه با هفته بیش خیلی شو شحال نود ازاکه خانه‌را باو نشان دهد . جر گت 
نگرد که از بر ناردیا اوصصت نماید ... 
یر 
تو نو گفت : 
- وردوله میضواد اریابو به‌بینه . 
و آقا مستهدمین شما بمن وعده دادن که ائومبیلامروزساعت هر 
حاضر میشه. ۱ 
مدیر ‏ بنگاء باین‌مرد کوچو او باموهای‌ژو لیده وچشانی که از زرنگی 
میدر خشید نظر ی انداخت » 
دو ست من ٩دبر‏ شده . من کاری نمي‌تونم بکنم . این روزا کارا 
بدلغو اه صورت نمی گیره 
فا کار منم لو هم نیس امر وژروز تعمطیلی‌منه » امادارم کار میکنم. 
۱ گر کامیون‌ساعت ده حاضر نباشه چایدیگه‌میر م. ۱ 
سر انجام ؛ توتو ۲ قدر تلاش کرد که ار باب تلفون‌نمود » دستورانی 
داد ؛ اصر ارورژید و بیست دقیقه بعد : بلثهاتوهبیل بز رك|سیاب لش در طول 
بیاده روقرار گرفت ۱ 
- قا؛ این |تومییل مال‌شماس» اماباید منتظر اسیاب کش باشیم . 
- وقت نیس . 
توتومه‌صممانه» نزدشوفر نشست . 
- باالله و فیق بریم نه‌محل ائائیه: من‌را هوبپت نشون میدم ۰۰۰۰ 
سیگار میکشی ؛ 
دعدفیته عد؛ آشنا شده بودند . 
زا ننده بر سید 
واه بیر ون شپر ه؟ 
- آره فگر شو نکن فرصت و بی بیش اومده ء لاه فر کی کاملا 
نوله ه صاحبش به‌علت بمبارون نمی‌خواد او نجا منزل کنه . 
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این[ئائیه رادرانبار ائائیه بار کردند : سه تخت فنری» رختخواب ؛ دو 
میز» يك گنجه. چندصندلی ويك‌صندوق بزرك . 

- موافلب ناش این شکستنبه . 

عبت سنینه : : 

تعجب نداره» این به اجای جدنه باهمه ظر فای |شز خونه . 

تو تو ات راپر داخت. انمامش راداد .و گیلاسی‌هم بالای آن‌درمیشا نه 
زو رو مابهرفت. . 

شوفر بر سید : 

دا با ید در یم؟ 

- بطرف دروازه مدوكث(۱)بعد» نشو نت‌میدم چونمن خودهم نمیدو ام 
که‌این کوجپه استی داره‌یانه . ۱ 

حلود بو ار یه در و سرعط باعحأث تو قف کر دنند ۲ 

‌_ اتعاس؟ ۳ 

آره بهتره ازعقب بریم‌تو . راه بردن ائانیه نزدیکتره اسبابارو 
پباده کن همن‌میرم ز ارو من عنم . ۱ 

رو ومارسو | مدند دور | .جاز ۹ باهم انانه را بدلو منز ل 
هدع نمو د ند . 

شووفر بر سید : 

میخواین که می‌در جا,جا کر دن همه‌اینا بشما کمك کنم؛ 

زحسمت نکشین؛ همسایمون بما كمك میکنه . چقدر یوت باید داد » 

تو تو باستعاوت حساب راتصفیه گرد.اسباب کش رامجدد | هدایت نمود 
وبس‌ازرفتن اتومبیل» چفت‌دررآبست . ۱ ۱ 

- رفقا؛ راحت‌شدیم . 

مار سو بی سید : 

ب آین‌مر د جز ی اقپمد ) 

چی‌میخو ای بفیمه ؟ خبال کرد من‌دوره گر دموحتی‌جائی‌رو که‌اومده 

پل نیس ۱ 

- اربایش چعلو؛ 

-] درس سایقمو پاون‌دادم؛ بنی ]درس غلطی‌رو وپواشو روی‌حساب. 
کبلومتر شمار بپش‌دادم. ۱ 
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-حالادیگه با یددست بکار بشیم. 

آره ولی‌بیشنهاد میکنم اول‌به چیز ی بخور یم . 

- چی‌چی ؟ 

- وقابگه مااسیاب اطايّ ناهار غوری‌رو می‌چینبم» رزمیتو نه دست و 
باگی‌بکنه . بازارچه‌ای دیدم که خیلی دور نیس.شاید بتونه او نجاسیب‌زهینی 
وجن‌تاماهی دودی بیدا کنه . 

رز 

یار خومندنبال این کار میر م. 

+ شر اب‌بادت نر ه. 

قیمست.اون هر لیتری۰ ۵ فرو نه. 

- باشه «هرروز که عیدنیس ۰ 

و 4 + ۱ 

بس از بث ناهار فو ری»هر سه خانه‌را باژدید کر د ند ه 

رز که فقط یعبار باتفا بدرش باینسا آمده بود هنوز نرا خوب 
نمیشناغت * این‌خانه کلاه فر نگی دوطبقه‌ای راحتی بود که رویي ژیرزمین 
نا شده بوده 

درباگیی» بكث [شیزخانه بزررك ودواطاق داشت در بالا » دواطان. 
یر شیروانی که بنجره‌هایش بجلو عبارت باژ میشد و يكك. انبار که رو به 
حیاط نود 

بو بر اظپهارداشت : 

- واسه تشگیل جلسه ماسیه ۰ . 

و لی‌جالب توجه‌تر و ضم ءحلشه ۰ طر فب راست لاه فررنگی دبوار 
بلنه‌ساختمانیه . درطرف چپ‌به دیوار به بلندی برشتر ازدومتر اون‌روازخو:4 
هسایه جدامیکنه ۰ در جلو که از نرده وارد اون میشن ؛ حیاط شن‌ریزی 
شده‌ایه که دون باغچه کوچك ویه نپال زیزفون داره ۰ درعقب, حیاطیه. که 
کغش سسنتیه ودر گوششم به رختشورخونس . ازاینجاست که توتو انائیه را 
داغل کرده ودرآن به‌جادم خلوت "و باغانی بازمیشود که ا گر احتیاح پید|شد 
بتو آن‌بسپولت‌فر ار کرد ۰ 

مارسو که بزودی مام امتیاژات خانه‌ر| مشاهدء کرد گزت : 

-.عالیه حالابایده زیرزمینو به بینیم چون‌باید ماشینواونجا جابدیم , 
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.وتو گفت: ۱ 
- اجان | شبزی‌رو . 
" ژیررمین به‌دوقسمت تفسیم میشد,در قسمت اورل؛ شو فا سا نتر ال نصب 
شدء‌بود و قسمت دوم خود و برژمین ود . این اطاق مر بع شحلی است که 
میت نو غ ستوبی بهلول سه‌متر وعرض دومتر منتهی میطردد » 
رژ تفت : ۱ 
- انگار ّ بناهگاهه » طاقشو نگاه کنین . 
وت رکفت 
- فکر کن؛:این بایدشم‌خو ن#صاخیش باشد ید بختونه ءفقط بطر باش 
باقی‌مونده ۰ب بیتیرن لابد اين بهلو دری بود بچه‌ها گوش کنین» فکری 
بنظر مر سید ... .فگر #چیبی.!ینجا. می‌کنه به‌مخفی گاه‌عالی درس کرد ۱ کافیه 
که گنجه‌ای بر ای بوشو ندن در ورودي ساخته بشه بشت اون » م-اشینو 
لصب ميگنيم و ذخيرة کاغذرو ميذاريم * جای‌کافی بر ای چاپ مطبوعات 


و جوددار ه. 
مارسو گفت : 
- بد‌ نیس وای اگ ۰ لام باشه ده مبلارو هر دفه جا بجا کم کا 
راحتی نیس 
توتو گفت؛ 
لازم نیس گنجهرو میتو نیم درجای باشنه‌های در به‌دیوار نصب کنیم 
اون کسکه غیمه پشتش جایخونس خیلی باید زرنك باشه . 


ت‌ برای‌تورفتن چیکار نیم ؛ 

- خیلی‌ساد هس . .. میتونیم یه درمیون کف‌طبقه اول کنج »جاأبدار بم که 
:4 متحفی گاه وابشه ۰ ی مینو نیم و |س٩‏ و کردن اون ز دستتاه برع و 
درست نیم . 

۳۳ اور یک 

از این توی انجارو بان میکشم . بپتان بگم خیلیعالی‌شد . 

مار سو که متسر ور ز نود دم اش ود . 

اين دیکه ت تفر بجی ندارء ۹۵ ها این ماشین چاه که اقلا نیم 1 
رن دارم تقربا نو گه . رفیق مطبعه‌چی که او و بما وا گذار کرده‌تصادفی 
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خریده . اینم باز به کار فوق|لماده اي دوده . 

پ خوب ۵ نك | واسةّ مأخکابت میگی ۲ بایدسعی نیم صندوقوتا[ینج 
بیار نم ه 4 28 تی که همه‌چی جابجاشد به مرلاهیر سیم . 

برای انجام این عمل تاصر کار گردند » بس از ]نکه کارشان غانمه 
بافت » دز آشپز غانه جمم‌شدند تادر بارة وضم وسازماق مپارزهٌ در بخشهای 
متوداف چیه مجعی بت مد و مخصوصا تصمیم کر فتید نتو سعا ‏ نات 

زنان كمك کنند .و عستان دبا تیه نبا و4 و «#ر هر کز بأین سر اسین نیو دهاست 
خشم. تشه در رخا نوات د بده نمیشود بلکه در صفوف خر بداران‌و با ار ها... 
نیز ظاهر گر دیدة است . بای در تام جاها؟ ی که نان ند «ضورداشت 

با نان دم کرد نامتشکل شو ند ۰ ۲ هار درمبارزء خودهدایت گر د وهمیشه 
عمل را هرچه ممکناست جلو برد » بابدار تباط بولت برونتون را یا سته 
های زنان که در شهر تشکیل بافته | ند نه برفر ار نمود وباو مأموریت داد که 
فعالست 7۲ نپار از تشدید کندو کمیته های جد بدی بوجود آورد ء کار بو لت‌مستقیما 
تحت مسئولیت دایز لارو (۱) که کار گر پالایشگاء است و مسئول داگمی 
سازمان مخفی‌شده ومآمور اداره وتنظیم جنبش زنان تمام استان‌است قرار 
خواهد گر فت . 


مارسو کفث ؛ 

س پیش ازاو نیکه کارمون‌روتموم کنیم » باید ازاه‌روز کارای خو :+رو 
مانب کنیم.تاحالا + ماچار نفریم که اینچارو بلدیم : پدر رز که خونه مال 
او ه وسه نقر , 

م او نچه مر بوط بپدر منه اون استفاده آزاد اژاين خونه رو بمن 
وا گذار کرده اين قضیه بیش او طوری حل شده مثل ایننکه اصلا خونه‌ای 
وجود ندار ه . 


ب حیف » که قبول میکرد که خودش همین‌جا منزل کنه کار خيلي 
] سو تثر ميشه . ۱ 

ب واسه اینکه اونو وادار کنیم کارشو ول کنه هیچ راهی نیس ۰ 

هپس باید در اینجا کسی‌رو بذاریم که بعنوان اجاره نشین همیشه 


دب بد 
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دراینجا ساکن باشد پیشنهاد میکنم که رفیق بوله (۱) دراینجا بشینه . 
- مادره ؟ 
آره 4 و اسه اینثه از اطات نگپبا نیش و نیم ناو استفاده انیم 
دیگه ز بادشناخثه شده . دیریازودد راو نجا مسکنه توقیفمون کنن » موافقین؟ 
توئو گفت ؛ ۱ 
چه حرفا ؛ با اين مغفی‌گاهی که الان داریم موقم خربت کردن 
نیس » حتی‌پیش ازجنكك قلعه ای باین‌خوبی نداشتيم » اینجامیتو نیم روز نومه 
چاپ کنیم . از هرحیث راحته . بعلاوه ... حتی لازم نیس که بچه ها بر ای 
آوردن و بردن مطبوعات باینجا بیان .کافیه که اون طرفا او نو در باغی 
بداریم . آدمای زمعتی‌هسیم » اینجور نیس ؟ 
۱ مارسو ثفت : 
۹" خیلی‌دور نگیر رم . رفیقاستالین سایادداده که خودمو او ازسر گیحه 
موفقیت های [سون حفظ کنیم . ما هفته رو خوب شروع گردیم» به افس 
دشمن گذته شده » یه خرابکار ی‌درجای م پمی‌صورت گر فته وامنیت‌دستگاه 
ما تقو بت شده ب.. . ولی ضر به های تیم حوردیم : برو نتوق و سه رفیی 
دیگمون که او او تا تغبر م ۰ ۰ ۰ فردا در ایتخصوص دو باره صحبت میگنم 
چون حالامن باید ازشما جدا بشم »رزنا بولوارد همراه من‌مياد . 
رو که تا کنون به مکالمه کوش میداد بدون اينکه در آن شر کت 
نماید گفت : 
- بازم سئوالی هس * 
مس ژودباش» ۱ 
ء این مسثله کم جنب شصی‌داره ۰ 
نو بو 
من شا بك من با شمارو نها باوم , 
اه و نه این جبزبه که من با بدجلوی شمادو تا بگم‌من‌ر فیقی دارم 3 
ر یك مار سو کاملا بربد ؛ ولی آرام ماند. . 
- ریق ص ...بر نار ده ۰ 


تو نو ۱ ۱ 
تبر بك‌میگمه بهث [زاین برای نو تصاددفی نمیشه‌دورفیی؛ءالمل‌شما 
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باید جرقه بزنن برای حزب بجز منفعت چیزدیگه‌ای نیس . 

مارسو بدون آنکه چیزی بگوید بررخاست . 

رژ باتردید گفت ؛ 

مو ضو خاینه که من اژدیروز با اون‌یگساز ند گیمبکنم‌وچرن‌هر کدمون 
مسئو لیتائی‌دار یم .. .. میخوام بدو نم حزب موافقه ؟ 

مارسو کت : 

- حالا که توژن ارنی وازرتقای خوب ما هسین باید باهم کار کنین 

حزپ مانماساسی نمی بینهحزب امیدواره خوشبخت باشین و لیانتظار 
داره که بهفعالیت شما اژاین لساظ آسییی نر سه. 
- ازاين بابت با کی نداشته‌باش . 

- هردوسعی کنین‌فراموش‌نشه که فقط خوشبغتی شمانیس که بحساب 
مباد وقبلآژهمه‌چی شمابهزب تعلق دارین . 

ازمن‌دلتنگی ؟ 

من ؟ ابداً . 

شانه‌های خودرابالا انداخت. » پالتوخودرا پوشید وحتی بدونآآنکه 
باونگاه کند دستش رافشرد . ۱ 


۳۹ (۰ 
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بر ناردکالما میل دازد آوارٌ بخواند . هدف یکپفته سمی و کوشش 
او نزديك‌است ۰ وی همین‌امشب‌وباالساعه باين هدف خواهدرسید . همینکه 
شب فر ارسید یس ازصرف غذای‌حسا بی‌تر اموائیر| که بطرف بلان‌گفورد(۱) 
میرفت گرفت . در خر خط ,ائین آمد . مه بار انی‌خودش را برای‌محافظت 
از باران که از اواخر روزبه باریدن اداعه میداد بالا کشید ۰ بسد : مثْل. 
مردیکه تمسیل داشت از لش باز گردد درتار یکی شب نطرفب جاور فت . 
همینکه خودشرا! تنپااحساس کرد.؛ يك لعظه توقف نمود . دوباره‌بر کشت 
بجادٌ اصلی‌رسید و ] نرا بآرامی‌طی کرد . بس از آنکه بخارح شهر رسید 
وارد راهپای میان‌بر گردید . بدون ]نکه از دورزدنیای طولانی برای 
دوری جستن ازمنازل » تردیدی نماید بدین‌تر تیب یکساعت تمام‌راه وفت. 
شب » سکها اژ دور پارس میکردند وبپتر اين بود که هنگام عبور دیده 


۳ 
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فگر خوبی بود که قبلاآمده ومخل را شناخته بود . بدون ایناحتباط 
| کنون نمی‌توانست . خودش را توجبه تمایلد , و لی‌باوجود[ نکه بح سا به‌ها 
چیزی دیده نمیشد ۰ درست روی همین کوره راه کوچك است که یکشنبه 
کته دست دردست را آن عبور گرده‌است , ۱ 

رز کجااست + لابداو دراین لحظه بادورفیق دیگردرترن حومه‌است 
کة نها را بنزدیکتر ین ایستگاه هدایت میکند ۰ ۱۳۱۱۲ کیلو متری 
بر دو . چون بایدبر کشت. » نمیشد دورتررفت . باوجود این ؛ معل مناسب 
است . کمی‌متازل * بيشه های کاج تا کستانها ورامی‌ای‌خلوت. 

ها . این همان‌کلبه ایست که رزباید گروه خودش را باینجا هدایت 
کند. شب چنان تاريك بود که بر نارد داشت از نز دیلف کلبه میگذشت بدون 
[نکه ["ثر | ببیند . چون اظر میرسید که باران مداومت خواهدداشت ؛شاید 
ممکن باشد يك لحظه در پناء آن بایسند وسیگاری‌هم بکشد . 

نظر بر نارد برای فکر کردن چیزی مناسب نرازآن نیست کهانسان 
شب بکه وتنپادرمحیط طبیعی‌باشد . در [ نجامیتوان افکارخودرا جمع کرد 
بدون[نکه هیج‌عامل‌خارجی رشته افکار شمارا پاره نماید . میتوان باسدای 
بلندباخود حرف زد وفکر کرد . حرکات انسان در نجا آزادانه است . 
فگی اسان در | نعا | بعاد محط سر ان را شود میگیرد ۱ محیطی که 
او جزء ۲ گاه ومفرورآن است . موضوع این نیست که بر نارد قبلا باجر ای 
چیزهالی که باعث حضورش در این محل است فگرنگرده باشدولی 
اگر اخواست؛ است نخستین کسی باشد که درمحل حور یابد برای این 
است که مبغواهد بازهم در باره کار ها بیند یشد . مأمور ینش عبارت بود از 
حبله به يك قطارسر باز که‌ازدماغة گر او(۱)میامد.لابددر نقظه‌ای ززپاربس 
درستاداف . ت . پ باد بیر خا نه حزب رفقائی‌هستند که مدا نند بر نار دو ظیفه 
دارد امشب این‌عمل بر عسته رز | انتععام دهد . 

[بن‌وظیفه آ"سانی نیست . بنابراين بر ایانجام آن » بر نارد تمام‌دستگاه 

نظامی موجودرا بسیج کرده است . این دستگاه از ۱۱نفر تشکیل ميشد 
که به‌سه گروه تقسیم‌میگردید . از لحاظ اسلحه : هنوز امکانان‌معلوم‌نبود. 
این کار بستگی‌داشت »هبار انداژان ومأمورین گندام. رو وهمچنین مپماتی 
که اینهاو [ نپا میتوانستند بدست ]ورند . احتمال‌میررفت هفت‌تاهشت رو لور 


سینت 
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نویه شود . امیدو اری ود که سا تفن شعاری قراهم گردد . 

ازطرف دیگر » بر نارد تشريك‌مساعی دو کار گر راه آهن‌ر! بدست 
آورده بود . برای اینها : مسئله اسلحه‌وجود نداشت : تنها ابز ارلازم‌بود. 
آیبا خواهند آعد ؟ 

بالاغره ؛ بااجارَمٌ حزب » وظیفة مر اقیت بر ز وناز شده بو . 
از این عسث دلو ایسی و جود ند(شت. ولی‌دستگاه هر افست دسگاه اصلی نیست. 

طرح جز بات عملیات ؛ باراول بامار سو مورد بحث قرار گر فته . 
سیس بارفقای‌دستگاه ابالتی اف . ت . ب مطرح گر دیده نود . بهپیچکس 
حتی‌بر سای گروه که برنارد باید ۲ خرین‌دستورات را درمحل‌با نپا بدهد 
"موضوع ابلاغ شاه بو . ۱ 

بالعکس :در بار مسیر‌های پیشروی بنوی معل و عقب نشینی از آن 
بطور تفصیل بحث کرده بود . برای‌هر صورت‌بندی » محل تجیع کال مشحص 
هعین‌شده بود . ساعات کر دقیقأحساب شده و صبح برای [خرین بار باهر یل 
از منئو لین محدداً مو ضوعات را بررسی کرده بود . 

بر نارد باخودفکر میکرد : عوفق ميشویم . 

بعلاوه اگر کمترین شکی‌داشت از رز امیخواست که دراین »أموریت 
شر کت‌جوید راست است که بر ای ارو گر وهش خطر ز بادی‌و جود ندارد : 

رژ؟... حطوردراین احظه بفکر او نباشد؟ زنش .در حالیکه کوشخش 
میکرد .در تاریگی شب صورت اورا نزديك خود »جسم کند بخود میگفت : 
دوستش دارم . سه‌روز پیش دربارة او باچنان شوری با مادرش حرشزده 
بود که این‌زن خوب باو گفته‌بود : « چر! اورا نزدمن نمیآوری ؟» ببچاره 
مادر ! چکو نه میتوان دلائل عبیق عثق‌خود رابرای او بیان کرد " او رررا 
باهمان یرو اساسانی‌دو ست دارد که آوادی وحز ش‌یاغر اه رادوست 
میدارد زیر رزنظرش تاانداژه‌ای بعنز له بیان مادی تمام اینها جلوه گر 
میود عازرفه اس دسسست ناو هیجگو نه :ضادی وانشان دهد , با اس او 
کشمکش میکند تادر تعقیب اید آل مشتر کشان نیرو باب وحتی از هیز ات 
تیروی خود بافر اتر نهد . گذشته ازاین رزهسر محبوبش» زنش ... است * 
زنیکه بلاتردید میتو|نست تابلو آزادی دولا کرو! (۱) رامجسم سازدءولی 

(۱) دولا کروا ( ۱۵۳01۶ع(] ) یکی از نقاشان مشپور فرانسه 
است ویکی ازتابلوهای معروفش تاأبلو «زادی درروی آسنگرها» است. 
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دراین لحظه‌زن زنده‌یست و همچنانکه به ممیادگاه عشق میرو ند دارد به 
پیکار میأید . بر نارتکر ارمیکر د : دوستش‌دارم» دوستش دارم... 

هنوو تایباید قریپ بکساعت ناید انتظار بکشد , بقیه‌هم بأید کمی 
بعد موضم یکین تد . فیتّو ند برای آنکه آخرین شناسائی رابه هل آورد 
ی فرصت استفاده کند . 

مردی که روی‌زمین خیس «مش مر هت بالندو لد میگفت 

چه‌هزای کتیفی ؛ دراین [غازماه مارس» لازم بود پیش‌بینی گردد 
سن است همین روزها هوا ملابیتر شود و انن ءطلب نستین مانعی 

ست که کسی در بارةٌ آن فکر نکرده است . باید با لباس‌های خیش 
کنشمای پراز گل ولای به‌شا نه ه بر گشت ۱ خوفبتتان رزدارای پوتین‌های 
لاستیکی است. 

بر نارد جورابهای خودرا بروی شلو ارس کشید ‏ دیگر بفکر احتر از 

ازشیارها هم‌نیست . خر چیزی دیده نمبشد . 

خوب است که رفقا دراین تاریکی سردر گم نشوند؛ واگر تیابندچی) 
و دو تشر کا ر گر راهآ هن چطور: رای متقاعد کردن 7نرالازم شدهبودست 
ژزبادی بت ند . 1 با ا نها نخستین کسانی سستدد که موود سو عفلن قر ار" 
میگیر ند ؟ بر نارد هی باخود مب‌ذفت "بمی‌و عده دادهاند 45 بيایند , بله‌او لی... 
اگر نیامدند چطور ؛ 

خوب ! باران هم که‌دار د شد بد میشود ‏ مور شد بت لسئله در ناه 
درختی بایستد . بارانیش دیگر خیس شده بود . ولی آن چیزی که داو !پسش 
میکند این نیست . بلکه ... دیگران چه میکنند ؟ اکر کار بعلت‌بدی هوا 
خراب شود مشگل عجیبی بوجود خواهد آمد . چقدر همچیزها خوپ تپیه 
شده بود ؛ ۱ ۱ 
هنوز چقدر باید انتظار کشید ؛ اشغال پست ها برای ساعت یازده 
و دبم دم پیش بینی شده است ,حتی ساعت ده‌هم نیست ,درست است بپعه 
توصیه شده بعلت تأخیر های احته‌الی ولزوم احتراز ازیمودن راه بمد از 
ساعت حگومت نظامی .باید .هر چه ممکن است زودتر حر کت کنند . 

بر بارد درطول راه آهن جر کت امو ده و محل‌هائی را که الأن افر اد 
باید در [ نجاها باشند بررسی کرد . 

باوجود هبه‌اینپا» امتیازاین‌باران این‌است که احتمال عبورمز احمین 
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را کم هیگند «چه خوب‌است که رفقاخیلی دیر نر سند! 

اينك روی‌شا کریز راه‌آهن ابستاده‌است . باران‌اند کی آرام‌شده و 
صدای آبی که در گودالها میر بزد شنبده میشود . چیزهائی که در بارة[نها 
فگر نگرده‌نود خگرش میرسد. . لازم بو دنقاط نشانه را بايكث شناسائی شبا نه 
معین کرد . هي از چیز هائیکه درروشنانی رو فورا دیده عیخود حالا 
بصورت شخصی ننظر نمیر سند . هم‌چنین لازم بود صرف وقت‌را در محل 
تنظیم گرد بر ای‌استعمال علامات به تمر ین پرداخت» اسم‌عبور عیین نمود و 
مخمبوصا ابزار لاژم وا قلا بدست ]ورد . مثلاه اگر کار گران راء‌آهن 
تسایند » بانمام این افراد » باژ کردن یچ مب ریل هم امن نخو | هد 
داشت ه 

داروبیخود فکرمیکند» کارها خغوب صورت خواهد گرفت ۰ تنها 
در آنیه, نبا یدخیلی قبل اوقت حاضر شود» چون‌در اینصورت بش ازحدلازم 
وقت فکر کردن به‌نواقس کار موجوداست ۰ شاپدمسکن باشد تا کلبه بر گردد 
ودر[ سا امظاررژ رابکشده نها ننداء بپتر است ازرهقای راه هن اطمینان 
بید| کند. ۰ 

ازغا کر یز بائینآمد و بطرف تونئل گوچگی رفت که از زیر خط 
میگذشت وبایستی محل‌ملاقات باشد ؛ 

عبداگی درتاریکی پر سید : 

۱ ٩ -نوگی‎ 

پاوجرد غاناگری ؛ سرر‌ور وصف تابدیری به بر نارد دست داد . 

-هردو اینجائین ۲ ۱ 

بله 

- اسبابا چطو؛ 

- هیر ایو 4 ۰ 

- کلیدای بست‌ریل ؛ 

- بله 

- میله‌های آهنین ؟ 

بر تارد که میخواست نرديك‌تر برود» تاژانود و آب فرورفت۰ 

- آی! اینجا [ به. ۱ 

بالای سنك‌برو وسر نو دولاکن ۰ 
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بپر صورتی بودنوانست نود نها بر سده 
. بجه‌هاسلام! 
- تنپائی #دیگرون کجاهن ؛ 
- نگران نباشین» میان»دیر نشده» درست ساعت دمونیمه*شما خیلی 
وفته اینحائین ؟ "۳ 
-آلان ز سید‌یم . 
- خوب وقت‌قطار غییز نکرده؟ 
_ 4 مال‌ماهیو نطو که پیش بینی کردیم ساعت بازده و .نجاه و سهد ئیقه 
اون‌یکی؛ زود 6 
- ارن‌تجارتی؟ ساعت باز ده‌وهفده دئیقه. 
ب سین با ید درآاین فامبله عمل کرد سیاعقف و فت لا م دار بن؟ 
- بو نزده ناسست دقیقه ۰ ۱ 
- خوب* یس » تاترن تجارتی گذشت شمادست بکار بشین» من باشما 
هسم * 
کی‌مراقبت میکنه ؛ 
نتر سین «همه‌چی سرجای خودشه 
دست کم درهر دوطرف دو نفر لازمه ۰ 
- بیشتر هسن 
مب همینکه تموم شد جنکار با ید بگنيم ۹ 
شما بی او نکه بجیز دبگه‌ای کار داشته باشین فر ارمیکنین سا لاد ۳۹ 
فط تعیین جائی که بایدر یل هارو در ریم بافی‌مو نده ۰ 
درسی‌متری او نساه 
هد بياگین سن‌نشون بدین* ۱ 
دو کار گرراءآهن درطول خط بدنبال بر نارد رفتند» 
بر نارد بر سید : 
تاداس ؟ 
- اینجابعلیه که انهنای خط بیخترهه 
- ریل خارجیرو درمیارین ؟ 
مه عجب » ز کی !۱ 
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- خوب » من میرم رفقارو در پاسگاها بذار) 
- عقبت بای ٩‏ ۰ 
‌ نس . احتیاج ندارن شمارو شناس . 
3 . 
تار وکا دیگر وقت فکی کردن نداشت . از پهلوی گروهی بنزد 
گروهی دسگر میدو بد تاوظائف را نقسيم نماید . 
۱ اتدا رژرا دور کلبه بیدا کرد او بایستی کر وهشرا در بالای انعحناء 
رده بندی کند .کاراو عبارت بود از مرافیت اطر اف دن مدتی که کار گر ان 
راء‌آهن ریل را درمی آوردند . دو گروه یگر در طرفین راه و. بفاصله 
کسی از آن هستقرشده بودند . [نهانیز باید مراقبت نما یند . ولیبه مج 
آنکه کار کار گر ان راهء‌آهن خاتمة یافت 4 باید کعی شقب اشیتی کنند بط 
اژ]نها باول بيثة کوچکی ودیگری بگودالی برود : 
عمل مان بگروه سمت راست که باید در حاشیه بیشه مو ضم 
بگیرد محول گر 
این گروء که بوسیلة 7تون اداره میشود بایدطیق پیت بینی مان که 
شده‌است ازچهار نفر تشکیل شود که دو نقر آنها تفنك شکاری دار ند . 
بدیختانه ؛ فقعط سسه نفر شانآمده بودند ويك تغناك بیشتر نداشتند . باو جود 
اين » [ نتونن با يك مسلسل دستی‌حاضر شده بوة . اینموضوع می‌توانست 
مادل را برقر ارسازد 
بر نارد پر سید : 
ب ایو از کجا گیر آوردی ً 
ت بعل بت 
- ممکنه باژم ازاینا یز آورد + 
حالا که همین یکیه 
و ]تون نیم تنه چر می خودش را عاشقانه بروی مسلسل کشید تا 
یس نشود , 
بر نارد بگروه آنتونن ملحق خواه‌دشد وشروع آنش بفرمان او 
خوافد بود . شش فهناك ساچمه‌ای » چندر گبایٍ مسلسل دستی ويك شانه پر 
براي فررولور آماده بود . هنگام شب » درسی‌متری خط ؛ این‌کار عمکن 
است سیپ واقعه بسیاربدی نشود ولی‌همین کارمسکن بود سروصداگی ایجاد 
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کند ودردشمن احساس يك حمله حسابی‌را ابجاد کند . 
گروه سه نفری دیگر کامل بود ونفنك مورد نظر را همراه داشتند 
این گر وه بابددرطظرفب دیگر خط بحاذات عقب قطارموضم بگیرد و سحضی 
نخه | لمانها سعرض متقا بل دست زد ند برای مصرف گردن آ نها مجنا تم 
غالی کند . نقتل این گرزه مخضوصا این‌است که بی‌نظمی دشمنرا نشدید 
کند تاعقپ نشینی رفقای گروه اول تسپیل گردد 
بر نارد کمی نزد[نها توقف کرد » زیرا یناف اد جد.بدی بود‌ند و 
هی فر سیاه نادو که [ نپار اهدایت مسکند در چنین موقعیتی کاملا آ نپار امط‌گی 
نسازد . ولی » تعجب کرد از اینکه نادو کاملا آرام بنظر میرسید و رفقائی 
هه هیر اه او بود ند ثویا تصمیم داشتند از اومتاست نمایند . 
[ برنبارد درحالی که دورميشه با غودش فکر میکرد : با وجود این 
میدا نم که میتر سد * فقعل تا ندازهُای قوت بافته‌است که ترسش را پگ ران 
نشان ندهد منبم شجاعتش دراعتمادی است که به گر وهش تلقین میکند . 
تباید بگذارم تصور کند که من اژجاب او نگر انم 
نادو ده مثردور تر ناور سید : 
: بگویبینم » پادم رفت از توپرسم۰ ۰" 
چی ؟ 
- وقتی که تیراندازی کردیم ۰۰۰ 
- غوب ؟ 
کی علامت عقب نشینی بماهیده ؟ 
- توخودت رئیس گروه هسی ومن تواعتماد دارم . 
حالا باید گروه‌سوم را بازدید کرد . 
این گروه تحت اداره لرواست واژچپار نفر تشکیل میگردد . مصل 
ملافات با[ نها در محلی معین شده بود که از آن جا شن خارح میگردند . 
بر تارد برای پیدا کردن [ نهاهیچگو نه حمتی نداشت . 
- شباچن نفر یر ٩‏ 
- تج نفر ۰ کمکیم آوردم»دونفرچان "وچله‌وهر کدومم بایه کارابین. 
کارا بنیارو از کجا گیر آوردین ۹ 
این دیگه سر به ٩‏ 
م اسلعه اونای دبکه چیه » 


۱ب 


برای["نکه هیچکس نشنود لروبه برنارد نزديك شد . 
هر کدوم طیونچه خودمونوداریم‌باضانه یه نار نجك ساخت‌خونگی. 
بر نارد درحالیکه اورا بکنارمیکشد گفت : ۱ 
ب موصضوع فرق‌میکنه . گوش کن . . . بهقطار عجار تی ناچن‌دلیقه 
دیگر میگذر ه.  .‏ این‌قطار مورد نوجه مانیس . پلافاصله بعد : شیاسه نقر 
درطولر اه موضم میگیر ین ...وه ‌محاز ات‌شبری که‌جلوی‌ماس؛ دیگرون 
نزدیلك دوتیر سدي . ۰ او لین وظیفه تواینه 45 ارخط در اعتداد ایستگاه 
مر اقبت کنی . 
- چیزی‌نیس , تاشماع دو کیلومتری برنده پر نمیز نه . ۱ 
- همه چیز رو بایدپیش بينی کرد . آیا تموم شم چراغ دور نك 
دار بن 1 
- دراین‌خصوصی قد کافی بماتوصیه گر دین 
خوب . شما کوچکترین خطرو باانداختن نورترمر بعقب خودتون 
خبر میدین به‌علامت‌ساده ؛ خطر که‌بررطرف شه . . . نورسفید . من کمون 
میکنم که‌هیچ |تفاقی نمیفته .. اماا گر (تفاقی افتاد تاغطر حتمی‌نباشد نباپداز 
اخبار صو نی استفاده کنی ۰ 
فهمیددع » بعدچی ؟) 
همینکه کادرروی خط‌تموم شد » با سه‌مدای‌سوت کوچك خبردار 
میشین . چیزدیگه‌ای نیس بجزاونکه دورتر بر ین‌ومنتظر نتیجه باشین. 
- او نائیثه کار اس‌دارن چی کنن ؛ 
- من‌اونارو باخودم میبرم گروه دیگه‌ای باو نااحتهاح داره او نام 
عر اقبت مبگنن ؟ 
نه‌او نادر حمله به تطاری که میخو اهیم از خط خار ج کنیم شر کت میکنن 
- س‌ماباید چرت بز نیم ؟ 
- هیچوقت »گروه تورو واسهٌ دقیق ترین مأموریتا ذخیره کردم . 
درست‌متوجه باش... مرحلةً اول : به گروه ریلپارو ,ازجامیکنه درحالیکه 
دیگر اون‌هر اقت‌میکنن مرعله دوم .. 
- منظره رو تماشامپ‌کنيم : 
ی مر تطه سوم : دو گروه بام هت ار ۳ بکی‌بطرف‌مر کز . 


اون‌یکی بعقیپ , . 
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- مرعله چپارم : مااز جلو حسله میکنیم... 
نه ؛شما به‌خورده دورنر در طول خا کر بز مو ضم‌میگیر ین و صبر 
‌- مرویکه : نمی همم ۰ 
درس‌دفت کن .... احتمال داره پس‌اژّاو نیکه حبرت زد کی او لی‌از 
بسن رفت 4 بش تماشکر کنن که دوباسه نف ازخودشونو بشر سن تا منز دیکتر ین ۱ 
ایستگاه خبر بددن « اما ین‌ایستگاء درحدودهز ارو با تصدمتر جلوی‌شماس ۰ ۰ 
- نفهمیدم۰ اژیپلوی‌ما که میگذرن كلکشاتوميکنيم و مسلسلهاشو نو 
کش‌میریم 
- فق ۰۰۰۰ دفت کن ؛ این مشکاتر ین قست کار اس ممکنه‌زیادباشن 
وبپت‌سفارش میکنم که فقط اگه حتماموفق میشی عمل کن ۰ ععلاوه ‏ در 
این‌وقت هوشیارن وبکمتر پن صدائی تیراندازی میگنن ۰ بس شمابا ید بطور 
نا فلگیر ی‌عمل کنین با لاعره : همگنه رلیس قطار + را:نده قطار يا کر مند 
دیگه ای‌رو همراه خودشون برن مخصوصا مواظب باشین که‌فر اندویا رو 
نکشین که‌میگنم هس ازرفقا باشن ۰ 
ب در س‌هن واسه اشکار نمشه دارم + 
- فراموش‌نکن به محض او نکه کاز صورت گر فت ۵ بأید عقب نشیئی و 
ومن بایدتو رو ساعت دوازده نیم »ینیم * بیشتر ازیگر بم ساعت‌منتظرت 
نمیشم ۰ میدونی کجا ؛ 
- بی‌خبال باش 
از نقرانت خاطر جمعی ؟ 
- از جن‌جویان قدیی جنك اسپانی‌هسن ۰ 
- دورفیق گرایین دارچطو ؟ 
- مسئو لت اونا ب‌عهده من 
- باو نا بگین دنبال من بیان 
بر نارد درحالیکه اور اترك‌میکردگفت : چه‌مردی !و لروبنو بهغوزش 
فک مییکره ۱ ین پسرهائی‌لاژم است :دم ترسش بر بزد » 
]های : نا ه گنیر وامه کار حاضر شین » موقم‌سغنی کار ه ۰ 
از دور ۰ غرشی‌شنیده میشد که نرديك‌میگردید ۰۰۰۰ 
در عقب‌سر [ نها ؛ روی‌دود گارون ؛ سوت بكث کشتی بطورحزن| نگیزی 


ثٍِ« 


مر وشید ۰ 

لرو اژآن استفاده کرد تا[آهسته نغستین نت های انتر ناسیونال را 
زمزمه‌نماید ۰ ۱ 

ریزش باران قطم‌شده بود ۰ 


سا ات 


۹ 


رژفر انس درتاربکی بادقت‌تگاه میکرد . به‌مسض اینکه قطار تجار تی 
گذشت به عجله مو اضعی را که بر ای گر وه‌او تعین شدءنوداشفال نمود. بسهم خود 
نخستین مر اقبت ر اد چندده‌قدمی محلی که کار گر ان‌ر اه آهن عمل‌میکر د ندمهده 
گرفت . تاریکی به‌قسی بود که ممکن نمیشد آنهارا تشعیس داد وحنی 
شبح برتارد را که پپلوی آنها ایستاد بود حدس زد بملاوه وظیفه اونیست 
که بر ای نچه یشت‌سرانفا میافتد دلواپس‌باشد . دروسط خط بی‌حر کت 
درجهتی که الان قطا رو اهد | مد نگاه میگرد 

سلانژ از پنجاه متر جلوتر وژر ارد بهمین فاصله دورتر ازاوموضع 
گرفته بود . 

قط دیروز بود که تصمیم گرفت که هردویآنهارا همراه خودش 
بیاورد۰ ابتداء فگر کرده‌بود بژبرو مراجمه کند. ولی اوامشب‌باید کوشش 
نماید بايك جوشه » ماشین‌را که درمنزل برونتون باقیمانده است ببرد ۰ 

بكه‌هفته است ژرارد دوسلیه(۱) که جوان هیجده ساله محکمی است 
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ورن 


و بر ای‌این‌ساخته شده‌است که یکی ازار کان‌پیکار باشه » مأمورار تباط بر نارد 
شده است » خواهرش سلائژ که دختر کوچك گندم گون و بکسال بزر کتر 
تر ا اواصت » ارتباط رزرا برقرار میکند» ژرارد دانشجو است » سلانژ 
که دوسال درك خباطخانه کار آموزی کرده است » فعلای کار است ۰ هردو 
در منزل پدر ومادرشان که درز طرف شارترون (۱) نانوائی دارند زند کی 
میکنند ۰ ۱ 
چندماه بعد از اشفال » ژرارد بيك‌سازمان مخفی که توسط گروهی 
از دانشجویان میپن برست تشذیل‌شده بود باشور وهیجان پیوست ۰ این 
سازمان هیهی نامیده میشد ۰ رئیس آن که جوانی بست و مه ساله است 
گویابا کسی که بالندن‌در تماس بود.ارتباط داشت . گرره‌هیهی بانزده عضو 
" داشت وضه خیلی‌جران بودند. ۰ ژرارد بدونز حمت نوانسته بود خواهر ش 
راوادار کندبااو در [نجانام‌نوبی‌نماند ۰ بعلاره تشریفاث پذیرش بطوری ‏ 
بود که به‌طبیمت ماجرا جویانه این دوجوان خوش[یندبود ۰ نخست‌لازمبود. 
بايك اظهازبة کتبی مرانب‌مهن‌برستی خودرا ثابت نماید و بعد از آنکه 
کا نهیدانور (۲)پذ بر فته گر دید؛در حضورر لیس‌سو گند فرمانبرداری‌باد کنده 
نفر جدیدی که باین‌مقام ار تقاء مییافت کارت عضو بت در بات میکود وهیبایست 
تول بدهد که هیچگاه ۲ | ازخود دورننماید ۰ 
طر فداران گروه هیهی میبایست آدرس های خانه هأئی را که 
توسط [امانهپا اشفال‌شده بود یا: داشت کنند ۰ محل‌هاي کارهای نظامی 
را تصون نمایند » اشخاص‌مظنون به همکاری بادشمتر| گشف کنند و کلبه 
اطلاعات دیگر از این نوع را بدست آورند ۰ سلانو و ژرارد که کوشش 
میکردند مفید و اقم شو ند » در |نجام‌وظبفه خودا بتکارات بسیاری بکار عیبر دند» 
باباز جوئیپای‌ظاهر | مبتفل » مثلا بااظهار يك نام خیالی درمقابل سرای دار 
موفق‌شده بودند اطلاعاتی در بارة فلان مستأجر کسپ کنند و در هر مورد 
گرارشهای کتبی باجدیت يك‌شا گرد مدرسه نهیه‌نمایند » 
. [قا وبانو دوسلیه ؛ راز فمالیت بچه‌های خودشانرا زود کشف کردند 
ونهتنها ابر ادی‌بکار ]نها نداشتنه بلکه‌رفتار ۲نهارا شدیدآتایدمی کردند 
کم کم این‌مردمان نبكك‌نفس» که چندی‌قبل‌ازاینکه هر گز گارسیاسی 
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گرده باشند از خود دفا می نمود د اساث جسورشده بود ند » با نو دوسلیه 
بیش ازپیش بامشتر بپایش آزادانه صحبت‌میکرد و بیخ گوش[ نهاچیزهائی 
میگفت که درهبج‌روزنامه ای از آن صحبت نمیشد ۰ شوهرش هر وقت که 
شب بیر ون یر فت با گچ‌چند « ۷ >روی‌دیو ارهای محله مینوشت» هنگامیکه 
با اتومپیلش که با گازوژن (۱) مجپز شده بودحر کت مینمود » نمیتر سید ۰ 
ازاینکه نت‌های نخستین سنقو لی‌هفتيم : نانانا .... ئاتانا .....رازمز مه نماید. 

شب » سرسفرعخانوادگی » بحث جدی‌درمیگرفت . رژارد باحر ارت 
هتر نماگی های [تروژ را همانطور که دربرد ومعمول است با کمي مبالغه 
تریح میکرد . چیزی در این خانه مانم اين کارها نبود . ژراد چند یس 


هسال دودش‌ر | دعوت کرده بود که .منز لش نیا بل د به‌محضاینکه کر کره ‏ 


ها سته‌میشد سااتفاق میافتاد که هفت‌هشت نفری درنانوائی جمم با شند بر ای 
اينکه نقشه ایر لا ندوین نماد یا باهم" بر ادبوی‌لندن کوش شدهند... . 

این کار تا بازداشت رئیس گروه‌هیهی ادامیافت . این باز داشت و 
بد نبال آن‌چند بازداشت دیگر و بازجوئی‌بلیس دردانشکده بر ای سلاش و 
ژرارد به‌قیمت احضار به کلانتری تمام شد . اسامی ۲ نها در لیستی کذف‌شده 
بود . آنها بودن خودشان را در هر نوع جریانی شدیدا منکر شده بودند.. 
خو شبغتا نه باز پر سیز با دطول نکشیدو آ نهاتو| نسته بود ندفقط بايك تو پیخ کلانتر 
رهاگی پابند . ولی‌کروه هیهی درمقابل نخستین آزمایش‌مقاومت‌نکرد . 

تمام مجاهدات سلانژ وژرارد برای‌جمم آوری بقابای گروه ببهوده 
ماند . او لیاع مداخله مُیکردند . عمل‌داشت خیلی خطر ناك‌ميشد . گو اینصکه 
هنور آغاز سال ۱۹۱ ود . ۱ ۱ ۱ 

بااین و جود ‏ نه‌ژرارد و نه‌سلانژ مصمم بتسلیم تبودند . میبایست خیلی 
بیشتر احتباط کنندوبس . چنین‌بود حالت‌روحیآنهاء‌وقعیکه ؛ ژراردهنگام 
رفتن به‌مدرسه_ازتر | کت‌هاوروزنامه‌های مغفی که دعوت بمقاومت میکر دند 
اطلاع یات . تمام این‌تر| کت‌ها وروز نامه‌هار! بغانه میآورد وشور وشرق 
دو باره درخو|نواده‌دوسلیه راه‌یافت . تنپاتيستيم ٩‏ اما برای پیدا کردن این 
گر وه جدید یکجامر اجمه نمائيم ؟ ژرارد دراطرافآن کسب|طلاع‌می‌کرد ؛ 
کنجکاوی مینمود ؛ اژاين واز آن بااحتیاط میپر سید » حتی بعدی جلو رفته 


بود که علاقه خودر| شان‌میداد وسرانجام موفق شد تماسی بر قرار ساژد . 


۱ ۳29 
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دیون ار ئیب بود که باخواهرش نزديك‌ماه آوریل ۱۹۶۱ راهی‌را که‌هردو 
را به‌عیفو ف حزب هدایت نماید پیدانموده بود . این‌جربان برای] نپاالیامی 
بوده است . شکل‌های کار وساژمان بپیچوجه‌با[ نچه‌در گروه هیهی شناخته 
بودند شباهت نداشت . ازاین‌جریان ابتداء درخود احساس اعتماد کردند . 
ولی بز ودی خی نگرانی‌در [ نپاراه یافت . حالاروسای حزب چه کسانی 
فتنه. ؛ در مقابل این‌سو ال به ژرارد جواب دزده شده بود: < تورر » 
روکلو » مارتی » فراشون .۰ ...و دیگران > - پس آنها بازداشت 
نشده| ند ؟ -هی بینی که.-وراحز اپ زبگرجه میگنند #دراین باره حرفیزده 
نمیشود .> 

باوجود این پدرشان دوسلیه باآنکه نشریات حزب را تاأییدمینود ۷ 
نسیت بکمونیست هاشدیداً ابر ازتردید میکرد ۰ در بارة کمو نیستها چنان 
چیزهائی گفته بودند که بهتر بود برای اظهار نظررصبر کرد . بنابراين ژرارد 
مررتبا ازرفیقی که باو تعلیمات میدادنجزوه با کنابی را میعواست که بتوانه 
بر ايش لمو نیسم ۱ اصول آن وهدفیای ثرا ..... تشر یح کند. نهستین جواب 
باقراکت رسالهً کوچکی که عبارت بود از ماتیفست مار کس وانگلس بوی 
داده شد . نمیغواست باور کند که این جزوه تخستین بار در ۱۸۶۸ چات 
شده‌است و پیش از قر ات تار بخ‌حزب کمو ثرست اتحاد جماهیر شور وی 
مطالب آنر | درك نسیکرد . از آن پس‌دیگر برایش یقین حاصل شده بود . 
اووخواهرش هردو ازدل وجان درطریق جدیدی که هرروزبیشتردرهقا بل 
آنها بازمیشد قدم گذاشتند را 

چناده ماه نگذشته بود که ندا کاری خود را بکرات به ثبوت رسانده 
بودند وبارها اراد خودشانرا برای فد کاری پیشتری ابرازداشته بودنده 
بتایراین حزب که درتنگنای احتیاج بخادرهای‌جدیدبود » پیشنهادو | گذاری 
بست مورداعتمادی را با نپاقبول کرد . 

چنین‌اند این‌دو نف جوانی که امشب گروه رزرانشکیل میدهند. وقتی 

که رز ازسلانژپرسیده بود: «میتوانی» شب]بنده ؛ با برادرت بیائی ۱ > 


س189- 


دوشیزه تردیدنشان نداده بود . 
۹ مو افقم لا ند بر ای همان کاردضه پیش(مست ؟ 
.- نه ‏ برای کارجدبتری است . ماقط صبخ فردای[ن شب مراجمت 
خواهیم گرد . ۱ ۱ 
اهمیتی ندارد . 
- در ومادرت چه خواهند گفت ؟ 
آ-برای آنکه دلوایس نساشند با نها بخواهم گفت که ما بمنزل 
دوستانمان دعوت شده ایم . مدا برای نپا حکایت خواهد شد و موافق 


خو|هند نود . ثِ_- 
بایدشب‌را درخارج گذراندوبرای باز گشت تاغاتيهً ساعت‌حکومت 
تظامی صبر گرد . 


- پسپارخوب . 

- تا بعال کاروبار خوب وخیلی‌هم خوب است . سلااژ وژرارد که در 
ممیاد گاه درتالار استگاه سه لو نی(۱) مار شده» بو د نف 4 سو ارهمان 
غطار وز شده‌بودند وطبق‌قر اری که داشتند درطول‌مسیر بااوحرفی نز دند. 
پس از پیاده شدن بهم‌ملحق گردیدند و باغوش‌خلقی باهو ای بدرو بروشدند. 
ژراردلابنقطم در بارٌ باران وصصر اچیزهای‌خوش‌مزه‌ای میگفت که هر بار 
مو چب خندة هردودختر میگردید . چقدر این‌پسر خوشمزه است ! 

حالاسلانژ وبرادرش هريك درست‌مراقبت خود هستند . رز [نانرا 
امی‌بینه » نمی‌نواند آنهارا بیبند . رز باچشمان باز نگاه میکرد و بنظرش 

مآمد که گردا گرد او اشباحی درحر کنند . [ نجا دربائین‌خا کر یز یا 

مردی نیست که باژوهایش را حر کت میدهد » بارجود این بجز صدای میله 
آهنی که ریل‌هارا مرش میسازد چیزی شنیده نمیشود . شب . تماماشکال 
بصورت!شباح درمی آیند ؛ ولی گمتررپن صدا به نسست عظیمی تشدید هيشود.. 
بررنده ایکه‌فر ارمیکند ۰ صدای‌عقاپ مینماید » سنگی که ازجا کنده میشوده 
صغر 2 غلطانی بنظر یر سد وچشمه‌ای که بگودالی میریزد » صدای [بشار 
مبگنه ییا 





وه 1 وندو (۲) 


راستی بیین » ین‌رو شنانی قرمز در [نجا و آزنیکی نزدیکتر.. .ولی 
... این کهءلامت‌اصت . رزچراغ خود را مرف کار گر ان راه آهن متوجه 
سساخت وسلاح خودش را بدست گرفت . فلیش عیزد . این‌انتظط-ار ازصمه 
بلامر است ‌ 
۱ در بطم شه زا بر دک هه رای دختا 
صد! می‌گرد چیزی شنیده نميشد . ۱ 
رو شنا یی سفیاه .. . پس خطری نبوده است . در آن انتها لابد ژرارد 
اشتناه کر ده‌(است. کیمسکن بد این ساعتببید دراينحوللوحوش‌مسن 
کي بجزر فقا که انساو | نها مر اقبت میکتند کسی نیست 
باوجود ابن‌بنظررز بوته‌های پالین‌خا گریزحر کت‌میکنند بایدرفت 
دید . چیزی‌نیست . بر نارد همین نزدیگی‌هااست ... مد دا باو علامت داد 
و بجدساینکه کار اژسر گر فته شده است خیالشر احت‌شد . 
۲ ها بایدریلر! جا بجا کنند . این کار عطولانیاست + خیلی‌طولانی 
است . . چه‌ساعتی است ؟ اگرقطار بر سد ۱ 
نا گپان از با سس ۰ ممکن نست ! اینها ضر بات سون است که 
خانبه کار ۱ | علاممب‌کنه ۲ باین‌ژودی ؟ رز ز آخرین ار مت چراغرا داد و با 
آرامي درجپت سلانش براه انشاد . 
سامی‌بینی ٩‏ کار آسونی بو . 
کار نموم شده ؟ 
ژرارد به‌ملاقات [ نها ]مد . 
- حالاچیکار باید کرد ؛ 
هیچی میریم . چه خیر بود که علامت‌دادی ۹ 
- خیال کردم کسی راه میره . 5 
۱ کورمال تورمال راهیرا که ازخطجدا میشد دنبال کردند و به کلبه 
و سید ند . . ۱ 
رز پر سید : 
- شبامسل ملاقائو بلدین ؟ 
ژرارد گفت : 
مشکل نیس + امامن ترجیح میدم‌بونم . جای تماشالیشو از دست 


یدیم 


- ۷ 


- شادمتورداری عقب‌نشینی کنین ,عضو و ما می‌گنه مراحم کارابشه. 
توچبکارمیکنی؟ 

هن‌شنوو و ظیفه ای دارم که با ید ا تسام بدم زود بشمآماسق هیشم . 

رژ [ ثهار! واداشت برو ندو تنها که‌ماند : به‌همان دیواری تکیه داد 
که دوساعت یشتر بر نارد بآن‌تاه بر ده ود , 

از اینجا باید ب‌ییتم .ي + 

هیه‌جا ء سخدرت است ...ه 

۱ +1 
هردقیقه بنظر رژساعتی میرسید . بر ناردداردچه کاری‌میکند ؛ بر تارد 

تا کید کرده (ست که به محض [ّننکه وظیفه‌اش شاتمه یافت کنار پروده لی نمی- 
تو | ند باین کار تن‌در دهد . ار جیج م میدهد بجای[ نکه برود دردو کیلومثری 
انتظار بکشد بااو باشد . 

فعلا تنها است. وغودشرا ناتوان‌احساس میکند . اگر بر ناردژخمی 
شود چه‌میتواند بکند ؛ وا گرآلمانپا اورا بگیر ند وجا بجا اورا بکشند ؛ 
بنظرش بر نارد میتواند بی‌اجتباطی‌هائی بکند . شاید بغاطراو . هشت روز 
است که خودوا از بر نارد کمي کتار نگاهد | شته آست . جر گت نکرده ست 
از مارسو: بااوصحرت کند . ا گر بر نارد چیژی پی‌برده باشد ؟ خوب‌نیست . 
امشب هنگام رفتن بر نارد» امی سردی گرده است . مسایست با او مپر بانتر 
۳ ۱ 
ء اینطوراست ‏ باب باوملحق شود و بگوید : «من مأموریتم ر؛ 
| نام داد وخ باتوی درواقع بعلت زن بودنش‌است که باو گفته 
عقب نشینی‌نماید . خوب » می‌بینم . اه » قعطاررسید ٩‏ . 

۱ رز که هم میل داشت فرار کندا و هم " بما ند جلو کل نز دیا شد , 
دای سوئی پرده شب‌رادرید . صد‌اي چرخها که نز ديك‌میشد بنظر میر سید 
تند تر پیش ماأید 5 

رزهنورچیز ی را امیدید . 

نا گپان ‏ يك شکل حیوان ۰ گومی ازا بر سوزانی میشواهد رهاشود » 
۱ این لکومتیو است »+ ۱ 

درصدمتری رژه بعدنزدیکتر ... درجلو ... دارد میگنرد.میگذره.. 
در حالی که بدنبال خود فطار تیره ای رامیکشاند که هر لحظه تند ثر 


هنوت , 


ییا لاب 


. فرج فرح طولانی... بکدسته جرقه برخا کر یز افشانده میشد .سیس: 
نا گپان . يك ضر بهٌ وحشتناك که دفعة بهمه جامنعکس گردید 
رزچشمانش‌را بطور غریزی بست‌و وفتی آنهارا باز کر د که تودهٌ 
مشتعل عظیمی ازجا بر میخاست , گوئی‌میخواهد ازمانعی بپرد اطراف‌واگن 
که واژ کون میشد » يك [ کوردوئون فول ۲سا با يك سر وصدای" آهن » 
بسته میشد و بخش‌میگردید مثل اینکه منفجر شده‌است . ۱ 
يك سکوت مر کبار . بدنبال آن روش دهشتنا کی که بلاف‌اصله با 
صفیر‌های بغار که از لکومتیو فرارمیکر دمخلوط شد.. 
رزاحساس میکرد که قلبش فشرده میشود . چه خوب است راننده و 
[ کار له نشده باشند , و لی؛ از قطار بکه متوقفب‌شده بود بز ودیز ند ۱ 
جد بدی بیرون جپید . نقطه های بارْ آسمان توسمه بیدا گرد و اجاژه داد 
جذب وجوشی که شبیه لا نه عورچه بود بطورمبهم دیده شود . 
افراد فر یادمیگر دند » میدوبد‌ند ؛ صدا میزدند ... 
رزبرایآنکه خودش را به مصاذات قطار قرار دهد » از نزدیکتر 
پببند » و کاملااطمینان‌حاصل کند که اشتباه نکرده است بین دو رده شروع 
ندو بدن کر د ۰ اگراين فعطاری نباشد که درانتظارش مود ندچه دك بعتی است, 
تصورمیکرد اشباح غیر نظامیان را تدخیس‌میدهد ... 
۱ «آتش!> ۱ 
بنظرش رسید"که فررمان زیر پایش‌طنین انداخت . درمیان کل‌چسانمه 
زد . بمامله‌دوری در جلو او» روی‌حاشیه‌های بیشهصدای‌شلیگی بطور تناوب 
شیف شاه وی تغییر ماهیت داده است . قدراست کرد اهاده هر گو نه 
تپور بود . ]نها هستند .... بر نارد .... رققا ... تیا هدازی‌میکنند .... 
در طول خط سایه ها بطور سحر [میزی نایدید میگذتند ء نورها 
خاموش میشدند . يك شليك فحش وفرامین خشن * تقریباً صدای شليك 
دوم را که کمی ده رتر صورت فیگرفت بو شاند . ۱ 
دیگر نباید اینجا توقف کرد . رز اژء م‌هاعبور کرد تابه جاده‌بر سد 
و کمی دور شود . ۱ 
این بار | امانپا هستنده . سلاحپا آش را باصدای مسلسل ار دهانه 
بیرون مير بختند . تیر اندازی ازهرطرف شرو ع‌شد . 


سب ۷ 


رژ ؛ فی‌الفور بهصفیر‌های سر بمی که از بالای سرش میگذشت ودر 
شب نایدیدمیشد توجهی نکرد . صدای خشك نزدیکتری‌لازم بود تادرك کند 
که اینپا صفیر گنو لهاست . هنگامی که تبرانداژی شدت مییافت » درشیار 
زمین دراز کشید . چه‌فکری‌بود که اپنقدر نزديك آمدم ! وضم بر نارددز 
[ نجا چطور است ؛ [لنا نپالابد حاشیهٌبیث‌را بمنوان‌هدف انتضاب‌میکنند, 
" توقف درآنجا کر نیست.. [یاامکات فرارخواهد داشت؟ بایده‌وضع 
را ترآ گرد , 
کم کی ه سر و صداعادت کرد . چه‌خطری‌هست ٩‏ یکی بعداز دیگری 
شیارهار | طی‌میگرد . اپنك در روی‌جاده است از که خودر| تردنكك کلنه 
می دید در شگفت است گلوله ای که روی‌سقف کمانه کرد در اواین میل 
۰ را ایجاد کرد که بدود وهر چهمسکن است‌دورترمخفی‌شود . چه‌احمقی است! 
در اینجا پشت‌دیوار غطری‌متوجپش نبست . درحالیکه هنوز نس نفس‌میز ند 
تبسم میکنه وبا این همه خوشعال است . تعمید آتش دیده است . راستی 
ابتقدرها هم وحشتتاك نسست . ۱ 
شليك تخفیف بیدا کرد و گاه‌مشاه متوقف میشد . تشخیس محل‌های 
تیر انداژی مشگل شده بود . نا گهان بنگر رز رسید که آلمانها ممکن 
است؛ درظرف دو باسه دققه» به کلبه برسند . مکی است در صحرا بشکار 
بمرداژ ند ... دوتیر که ازدور بطرف گارون‌رهاشد» تردید آورا دراین‌زمینه 
تا کید کرد . خوشبختانه. شليك نکر ار شد . اراین موقعیت استفاده کرد 
که بعالت دردورشود . از نو سروصد| قطم‌شد . آنگاه رولور بدست و ؛ 
باچشه‌ان خیره درحالیکه دراثر کوچکتر بن‌صدا نوقفمبکرده ازترس‌اینکه ‏ 
گم‌نشود هسته درجاده بیش‌میر فت . 
چندستاره که نمایان شده بود اجاژه میداد که خطوط درختان کاح 
بطورمیهم دیده‌شود . راهش همین‌است . ولی‌بجای اینکه به‌تنهائی از بیشه 
هیور کند تر جیح میدهد که‌ر اهش‌رابط رف است کج کندوازتا کستان‌بگنرد. 
از بیشه‌ها میتر سید. ۱ ۱ ۰ 
پشت‌سرش بازهم چندشليكك مجزا دردشت طلین انداخت . هرچه بیشتر 
پیش مير فت بنظر ش میر سید که سر وصد| دورمشود , ۱ ۱ 
جه 4ج ۱ 
ر که‌درعوقم خطر دست اجه نشده بوده حالااحساس میکرداضطرایی 


سا لا ات 


باودست داده‌است . بر نارد چه‌میگند؛ رژارد وسلا نژ درمحل‌ملاقات‌نودند. 
تاوجود این‌همین جااست که .ار گذاشته بودند : خانه کهنه‌ای که تقریبا 
خراب‌است , رژصد! کرد ویرانه رادورژده ولی‌جوابی نشنید. بط رف‌ضوراخ 
سیاهی که بایددر اصطبل کمنتی باشدنزديك‌شد . چیزی غلطیدتصور کرد 
که‌دارد به گرده‌اش می‌افند . بز حمت از جیخ‌زدن خودداری کرد . گر به بود. ۱ 
هیچ‌چیزی نمی‌توانست اور اوادارد که وارد اصطبل گردد . شاید کسی ] نا 
باشد . ترجیج داد در خارح منتظر بماند و برای[نکه گرم‌شود شروخ بر اه 
رفتن کرد بر نارد چه‌میکنه و ار 5 
بالاخره اينك صداعیا ید» میأیند ... ولیا گر[ نمانباشند چطورءتوقف 

کردنا گوش بدهد . صدای لرواست . بله‌بله لُرواست . 

میداد : ۱ 

- بر نارد ۱ 

ب. ماگیم! ۱ 

رژبطرف جلوشتافت ودست بگردنش انداخت . 

دس ان بل ۴ 

بر نارد پرسید : 

گروهت. کجاس» 

- لابدراه خودشونو گم کردن و توچطور؛ 

هبه‌چیز خوبه» آمایه رخمي داریم. 

شد بده ٩‏ ۱ 

- تصور نمگنم . 

- کاس 

- رو او نو کول کرده. 

لرو که در لجن‌زار گیر کرده بود گفت : 

- براذرمون هجپ سنگینه . 

رز[ نها رابطرف اصطبل هدایت کرد ویکبار در آستانه در چرافش 
راروشن نبود . ۱ 

- میتونیم او نارو او نجابذاريم . اینارو باش... ۱ 

درمقابل ۲نها» سلانژ وژرارد بأرامی‌روی‌تشك علفي خوابیده‌بودند, 

لروپرسید : . ۱ ۱ 


۷ 


- این‌دوتا از کجا او عدن؟ 

رز کفت : 
اینا جزه‌گروه منن. 
بعا؛ باشین. 
دوجوان» که نور غافلگیرشان کرده بود ناگپان باحالت وحشت‌ژده 
بر خاستند. ۱ 

- نترسین» مائیم . امادفةً دیگه نباید بعوابین. 

ار وژشمی خودش |[ هسته نز هن گذاشت 

+ رفیق بین تنکیه کن . شما خاطر نون جمم باشه جیز یش نشکسته . 
ابتطور هیکنه که کواش کد 

رفیق زخمی که یکی ازافراد گروهش بود لبعندی‌زد وزمین نشست 
وشلوارش را بالازد . ساق پایش از خون پوشیده شده بود . در امتحان 
معلو م شد که کلو اه ار ماهیجه گنه شده است ۰ شاید استضوان ضرری ند بل ه 
است . ماد اما خون‌سا مد و میحتعا نو |هد توانست واه برود . 

بر‌نارد آهسته ژرارد را درخارج به "مر اقبت کماشت و بادر کپنه ای 
بر گشت و را جلو مدغل اصطیل قرار داد ,رو در صدد بر آهد بايك 
فوطی آب باورد بکمك‌سلانز » سای‌بایر فیقرا نمیز کرد و | نرابادستمال 
محکم بست . 

۰ لرو گفت 

اتشبار یا نی فر انسه چیزی ام نداره» خوب‌این | مبولانس: ابنام 

بز شکیار , بسگوسروان . امید دارم که آو یکی از ادن اعلامیه هاي بلامیژ ای: 
د ست کم بم ۱ سیت کته ااقل صد زخمی » غنیمت ۳ بنج رو لور راضیافه مه 
مسلسل سك ازهبساتسرفی نز نیم . عده های‌ما بشکل خیلی شوب بدون 
هیچ تلفابی عقب نشینی گردن 

بر نارد بز خمی بگاه کرد 

حالت جطوره؟ 

۳ 

- میتو نی خودئو سر با بگرداری 

رفیق ؛ جوانی 5 پیش از بیست‌سال نداشت ؛ کوشش گرد برخیزد . 


ولی بکلی ر نکش پر 


-۱۷۲- 


لرو کت : ۱ 

- ففط دوراه‌عل‌داره کسیو ,شش بذاريم یاو نوهمر |هخودمون‌سریم. 

بر نارود گفت. : 

- ه‌آین‌و نه‌اون اکه کسی:ایتجا بمو نه فرداختمار گیرمپیفته وانوبدون 
خطر "وقیف شد نم نمی نو یم به‌بردو بر یم . 

ب- سس بیشنپادت جسمه ؟ ۱ 

- راه‌حل سومی امهس . مثلا میتو نیم او ه‌یه‌جا مخفی کنیم . 

-. کسا ؟ 

مب چه‌میفو نم . 

بر نارد درحالیکه اینهارا! میگفت فکر کرد که‌درآینده .*باید حتما 
محلی برای این‌قبیل‌موارد پیش بینی نماید . 

سلا نژ بسشنپادصرد : ۱ 

- ازبه‌دهقان بغوايم که‌اونو پناه‌ده و . 

بر نارد گفت ۳ 

- این به‌و سیله اي ابهو بدون‌شث وسیله خویه . 
رز کت : ۱ ۱ ۱ 

من‌فکر ذیگه‌ای دارم . من‌میدونم که‌یکی ازهمکاران قدییم که 
آموز کاره دربه کلاهفر نگی نزديكث پلانکفور (۱) منزل داره . پتح‌تاخش 
کیلومتر ازاینجا دوره وبانقشه میتونیم راه!و نوپیدا کنیم ؛ من ]درس آونو 
دارم . فقط بایدپدو نیم که‌قبول میکنه‌یانه ؛ 

لرو برسید : ۱ 

- تنهایس ؟ 

-آره. 

- یس بتو فول میدم که مارو ردنکنه . 

ود +4 

[ةای‌لامبر درخواب عمیقی بود ويك‌صدای غیرعادی اورا از خواپ " 
پراند . بنظرش رسید که ضربةًبزر کی به کر کر ههای پنجرهاش واردآمد 
لا ید خو اپ دیده است » زیر[ » ازخارج جزصد‌ای بادوریزش باران در باغ 





)۱( ۸ 


۷ بت 


-]تایلامیر ؛ 

این با راشتیاه نست + اوراصد‌امیز نند + صدای‌زنی که ناشتاس نسست. 
ازجا برخاست ‏ قلبش‌میزدوچراغرا روشن کرد: سناهت‌چهاروده‌دقیقهاست. 

-آ فایلامیر ا 

بفکر اینکه سانحه‌ای پیش [مده‌است از ر ختخواب‌جهید و بطرف‌پنجره 

,دویده . شاید نش سوزی است ؛ 
که 
فل 

- شا کي‌هسین ۲ 

مادمواژل ورن . 

- مادمو ازل ورئن ؛ اینجا چیکارمیکنین # 

وا کنین 1 وا کنین ۲۱ ۱ 

[قای لامبر دوشامبرشر! پوشید وبطرف درر"هرو شتافت . 

عادمو ازل چهانفاقی واسه شما افتاده؟ 

تسا کت ؛ 

و حشت‌زده مب عضب رفت . یشت سررر فرانس بر نارد ‏ لرو سعه 
ژخمیر احمل‌میگر د ندو به نبال ۲ نها ژرارد و سلا ند و ار دشه‌ند.] خری:در اه 
آرامی بست سرنابای همه‌پوشیده از گل بود . لباسشان‌خیس خیس بود. یکی 
از ] نها که بایدلرو باشه ؛ دست‌هایش خونی‌بود . زعمی‌مرده بنظر یر سید 
[قایلامیر که نو سیله ین هد ه [نده مبشله م تااطان‌خواش اقب تست 5 

ازمن چی میخض وآهی 4 
رزهموهای خیس خودرانکان داد وبامپر بانی ندید . 
- ازطر زعمل معذرت ميخوايم .یجزاین چاره‌ای نداشتيم .مااژمیهن ‏ 
پرستان فرانسهً هستیم . ماازجنك با ]لمانا مياليم . يك نفرزخمی داریم که 
نمی تو نیم همراه. خودمون بیریم وفکر کردیم که‌شما باوپناه میدین . 

بت اقا , . 


- طولی‌نبیکشه ؛ حدا کثردو پاسه‌روز . فردام یهد کتر میاد . . 
اما 0 ۱ ۱ 
زندگیش درخطر نیس » فقط زخمش مانمه که فطلا راهبره بر 
- اما][لمانتا ی 


-۱۷- 


آلمانا باینها نمیان . 
اما اگه بفهمن. ۰5 من کسی‌رو درمتزل دارم ؟ 
سم نمی فهمن . 
- شما ورفقاتون چی‌میکنین ؛ 
مامیریم ۰ | گه اجازء بفرماگین به‌خورده خودمونو تمیز میکنیم ؛ 
| که‌ممکن باشه. لباسای خودمونو خشكت میکنبم و پیش از طلوع آفتاب از 
بو نه شماهیر یم ۰ 
ساپس + من‌بااین فا تنها می‌مو ني؟ 
البته . 
‌ هگن یس , شمساباها چی‌مبگن ۹ 
- لازم نیس اونا بدوتن ؛ حتی‌بوهم نباید ببرن . 
[قای لامیر درمقا بل سکوت دینگران » دوباره !حساس اعتماد کرد. 
- مادموازل گوش کنین ؛ هرچی باشه اینجا منزل‌منه ودرست نمی- ‏ 
فهعم چیبشما اجاژه میده که اینطور اصرار کنبن . هب 
لروقدش ر| کاملاو است کرد . 
- فرانسوی هی . 
- بانداز شنا ۲قا. ۱ ۱ 
- پس»این کار خیای سادس.تو نمی تو نی محافظت یه ز غمی رو قبول نکنی .. 
- اصا دب ۱ ۱ 
- بامن » امانداره . وقتی که توخواب بودی » این آدم جون خودشو 
بخطر انداخته بود . من‌بتو میگم که اونو در منزلت نگردار و مواظیش 
باش . میشتوی : مواظبش باش ؛ چون! گرچیزی بسرش‌بیاد .. 
لرو برای غاتمه دادن: بهانتدلال خود ازشلوارش يك مسلسل سباك 
بیرون گید ۱ ۱ 
لامبر عضب عقب رفت . 
اما |قا .ب. 
لرو گفت : ۶ 
اینو می‌بینی * من‌اینو از آلما نا گررفتم ..برای من‌سغته که اولین 
دفه اوئو واسایه‌نفر فرانسوی که بماخیانت بکنه بکاریبرم . ۱ 
بر ارد. باخنده نزديك شد . ۱ 


۷۵ 


آقای لامبر ترسی نداشته باشین . فقط بدونین که ماهم واسه شما 
می‌جنگيم وهمواسة خودمون . فعلا زند کی به نفر معط حه , شمامیتو نین‌او نو 
نسات بدین . این برهمه چیژ مقدمه . بپمین دلبله‌که ما درخونه شمارو 
زدیم . مادموازل وري بما اطمینان داده که شه-ا به هیپین پرست حقیقی 
هستید خی ... ۱ 

سکره 

سخوت ؟ 

- خیلی خوب . 

زخبی درروی همان‌صندلی راحتی که اور! بروی آن گذاشته بو ۵ ده 
بخواب رفته بود . 


صبا ۷ ۱ 


۱۷ 


‌ ار 

- کر یانتیه (۱) نو قبف سرد و ۰ 

- از کی 

- اهر وو صب 

کحا؟ 

- خونش 

5 ۱ ۱ 5 4 1 مد 4 وم اب 
ی مسئولوژ نان » این زن درمعله او نا عی شبنه هبه‌مردم این 

نو اد + 

صررو میدو تن . ۱ 
۱ راجه به توفیف چه خبر دیگه‌ای میدو بل ؟ 

دهتفر بلیس بو دي : 

5 نی سیم ال 
یه شخ بودن لا ند کار بانته مقاومت کر ده تورث و يد سعصد 

همه شه ۳ ۰ ۳ ر هد 





)۱( ۲ 


۷۳۷ ۷ جه 


بپش زژده بودن وصورنش خونی بود . درغیابون فرباد زده وخواسته فرار 
کنه» ولی پلیسا اونو گر فتن و توی [ئومبیلی انداخشن . کار پانتبه ناممستناز 
ار واست رزفرانس ازشنیدن حرفهای پولت. بشدت‌تکان‌خورد و کاملاو آرفت. 
"لروی عزیز ؛ اورا خواهند کشت . ابدك سه‌روز است که‌اورابرای آخرین 
بار دیده است . باهم ازمتزل لامبر خارج شده بودئد . قبل از]آنکه ارژ را 
مرت کند 4 قدری از نتاتح حاعرله مود بود که خواسته ود اورا توسد 
گفته‌های دوهفته بیش لرورا بعاطر |ورد : «مابار انداژان » برای‌مبارزه 
درست شده‌ايم . در ۱۹۳۸ از بارزدن بکشتی‌هائیکه برای فرانکو میرفت 
خودداری کردیم . امروز؛ بر ای يك قولمه ان مبار ژه میکنیم » بر ای [ نکه 
زن‌و سسه مالقمه تائی داشته باشند وزنده بمانند . ماچیزی‌نداریم که‌ازدست 
بدهیم . دراستصورت ... جر اعقت نشتيم ؟> 

اوعقب ننشسته تا[غرمبارزه کرده است وتا موقعیکه زنب کی یکدم 
باین مردقوی هیکل اجازه میدهد که سر پا بایستد ۰ باز هم مبارزه خواهد 
" کرد . 

مه بولت ؛ اونو میشناختی ؟ 

- ه 

جاي تأسفه . اینجورمرداوقتی که خوب شذاخته بشن » باعث‌میشن 
که [دم همه مردای دیگه‌رودوس داشته باشد . اتفاق میافتاد که بعضی وفتا 
با خشونت صحبت کنه وحتی بی تزا کتی بکنه . به روز من بهونش رفتم و 
چبز ای فپمیدم ... 

گریه میکنی ؛ 

- نه » چیزی نیس. از کارتوصحرت کنیم . دیگه کیوامروزدیدی و 

- تصادفا بازنان بگل ار تباط بیدا کردم . 
آهسته در امتداد بولوارد حر کت میکردند . پولت زندگی جدیدی 
راآغاز مینمود و کم کم درانديشه های دیگری در گیر شده بود . بدبعتی 
هائی بز رگتراز بدبختی های خویش‌میشناخت وبه تکالیفی‌وقوف یافته بود 
که نمي‌توان از نها شانه خالی کرد . خانه اش خیلی کمتر اورا مضطرب 
مینمود , ماشین را ازخانه اش‌برده بودند . بکمك دنیزلارو در بخش‌سن‌پیر 


تپ ۷ ۱ -ب 


بو سینه حا بهدتران سایتی مر سب میدزد , 

لازمه که حزب بشتر ییا کيك کنه . 

تاجائکه بتو ه‌میکنه مارسوخودش‌دراینتخصوص بادنیز بعث میکنه 
از سرعسرداری 3 

- درقلعهٌ دها»س . روحبه عجییی‌داره ... بمن غبررداده که در او تسا 
روز نومه‌ای منتشرمیکنن و بایدسعی کنه یکی از اونارو واسم بقرسته . 

بولت » موفق باشی؛ بهمین تر نیب اذامه بده راه درس‌همیته ... 

و 

ارنست ورئن درمدخل بارك پردو منتظر دخترش بود . 

- الاخره اومدی ! 

باعت تخیر م شدن - 

- البته . بدرهميشه وقت داره‌انتظار بکشه . توحتی امی و نی‌دوساعت 
درهفته وقتتو صرفب من بکنی . 

- "قصیر من نیس. 

شاید قصیر ازمنه . هیچ عبی فپمی هو بجه رووی انداختی ؟ 

رژهر انس بازویش را گرفت . 

- بیایه خورده توخیابو نای باغ گردش کنيم . پایا توبا کلاهت‌جوان 
بنظر میررسی . ماروعاشق وه‌مشون خیال میکنن ؟ 

۰- درس حاألا در تو *سخره کن . !که مادر بیجارت مار ومد ید ... 

محققا خیلی‌راضی‌ميشد . یامن توروبدبعت کردم؛ 

- آره من که دیگه : یمس 

مکه الان باتو نسم ؟ 

- این‌مدت کم بحساب نمیاد . 

- پاپا تو بدی اگه میدونسی که ملاقات چقد برام گرون موم 

- پس درایتصورت بیکاریه : 

آغر کی‌اینجوریا توصحبت مبکنه * من الان از توقیف بکی‌ازرققا 
مطلم شدم او نومتل برادردوس داشتم . 

جر | دستگیرش کردن ِ 

- واسه اينکه کمو نیسته . 


و ۷[ حه 


- چیکارش میکنن ِ 

ارنست ورئن روی یمسکت نشست . اطراف نپا » خورشید نهستین 
شکونه های بپاری را روشن‌میکرد . يك وج که دست بکمر هم د| شتند 
,دون نکه سرشان را بر گردانند عبور کردند . ژن جوانی درشکه بحه‌ای 
رامیر اند . 

_ دختر کم ! من بخاطر تومیتر سم . تونیتونیداو جاگ به پدرر و 
نصور کنی . 

تن باه » کافیه آدم احتباط کنه . بیمین‌جپته که من‌تو رو فقفعط 

هعمه اي به ن قه هبی بیتم 

وقت رکنم که ميتونيمراحت زگ کم » باهم باشیم .. 

وقتی مردم جون میدن » چنین‌چیزی ممگن‌نیس . 

ار نست ورنن دستپای اورا گر فت ۱ 

قول بده . 

که چی ؟ 

مواظب باش . 

اژاین لحاظ » دلواس نباش آماباید درایتکارسن كمك کنی 

جطو ؟ 

عاقل باش . اغمم‌نکن . ,ملاوه خبری‌واست دارم . خبرخوشی. 

- خوبآماده باش تاچیزای نازه‌ای بشنوی . بازم چه خبر یه ؟ 

- شوهر کردم . 

شوهر؛ بخیالشاین‌خبر خوبیه ؛ حتی‌ازمن اجازه نخواسته . بو کی 
شوهر کردی ؛ 

- ه به جوون شر امد . 

اما کجا ازدواج کردی و لی ۲ 

توخونه او بزحمت پونزده روز [زعر وسی‌ون میگذره . 

- این دیگه اژاون کار اس , 

رز بامپر بانی‌شروع کرداز بر ناردبرای‌اوحرف بزند . بدر مهر بانش 
برای اینکه گاهکاهی حرفهای دخترش‌را بااين وضم بشنود » آمادء تحمل 


ه ارات 


همه چیز است ودرحالیکه گوش میداد درفکر آن چیزی بود که با ید بگوین. 
میغواست باهغررفر کند ولی چه ابرادی باو بگیرد ؛ بیست سال دارد . 
خواما ناخواه اين اتفاق میافتاد . با وجود این باید باین‌وضم سروصورتی 
داد .... 
ججو جر 

آخ ؛ مادام بوته (۱) از نظافت آشیز خانه اش فارغ شد و چقدر 
کنافت‌در ] نجاجمم شده نود ! درحالیکه دستپار! بکمرزده بود به کف 
]شبز خانه نگاه کر دواژاینکه لکه ای باك نشده بودد لتنك بودقفسهاحتیاح‌به‌ر نك 
کاری‌مجدد داشت . شاید بايك نوار کاغف زیاددیده شود . خوشیشتانه . 
وضم‌چاهك [شپز خانه خوب‌است وشیر آب وچینی چاهك هردو برق‌میز نند. 
دردسر اصلی ؛ اجای گازی‌است . فر ندارد ودود کش آنراباید عوض کرد 
فر گازی نو نو بادر بزرك لعابی درغانه‌اش بی‌صاحب افتاده است . 

يك هفته است‌حصه‌مادام بوئه ([ نطوریکه‌اورا صدامی‌کنند ) تصمیم 
گر فثه است بیایدودر این‌غانسکو نت نماید . قاتم کردن او آلبان نبودوشاید 
بدون ملاقات مارسو ؛ هر گز تصمیم‌نمیگرفت .. همینطوری آدم‌بدون‌اطلاع 
و بدون معرحصی محل‌سر ابداری راول‌بکند ؛ خیابانی را که‌ترك کند که آدم 
راهمه کس میشناسد وبجائی‌برون که نمیداند کجاست ؛ اسپاب‌و زند گی را 
وهانماید . .,.؛ تمام اینها براي زن بیجاره ای که بیست سال است 
در يك‌غا نه سر ایداری‌ميکند. غیر ممکن بنظر میأید . ولی‌این‌مارسو تاقلاجو اب 
همه‌چیژر| [ماده داشت : < مرخصی گر فتن ؟ صحبتش ر| نمیشود گرده‌باید 
ماهپا انتظار کشید , بعلاوه ضرورتی ندارد ؛ بپتر این است که دی 
بخاش بگذارد : فیار شمسا به وا گرسکن باشد‌يك‌دوست ر ,را - دلی 
هز یمت نا گپانی‌را چگونه توجیه کند »-احتیاج باحتراحت » مسافرتبتضارج 
شهر » کارخا نواده گی که باید در منطقه غیر اشفالی تر تیب داده شود . - 
در این‌باره چه‌فگر خواهند کرد :- خيلي‌طبیعیاست . واثانبه را چکار 
کنم 4- لازمنیستآنهار| ببری‌چون‌عملاچیزی درمنزل تفییر نخواهد گرد.- 
و کاغ ذهای سرم که از 7لمان مینویند .]درس دیگری باو داده خواهد 
شد . بملاوه ژاك ۰ (۲) درباز گشت خود » وقتی فیسید چه‌کارهائی برای 
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حزب کرده اید خوشحال خواهدشد . حنی ممکن‌است موفق بفرار گرد و 
درانتصورت هیچ‌ما نمی تنخواهد بود که باشما سخونت نماد » مغفی گاهش 
آماده خواهد یود .4 

دلیل اخیر » آخرین نردید های مامان بوه را برطرف کرد . باین 
ترتیب مستأجرغانه ار نست‌ورئن گردید . نهاجاره دارد » نه‌متهمل مخارجی 
است وحزب باو كمك خر جی‌هم میدهد که بتواند ژند کی کند . و لی‌او ننیتواند 
مفت پول‌بگیرد بنابر اين از وقتیکه دراين خانه جابجا شده است باندازة 
دو کلفت کار کرده است ؛ خانه‌ر | سر تا باشسته » روفته وبراق کرده است. 

امیدوار است که در | بنده باین قتاعت ند , ]خر نه این‌است که قبلا 
کار مخفی کرده و کارهائی نموده است که‌شاند هتوز کسی‌نگرش زا نگرده 
باشد + روشش این بود که به مقازه های بزرك ومرجعا به شبات خرازی 
غر و شی برود ودر [ نجا در همن دستمالی کردن اشیائی که بپن کرده | ند > 
کوشش نمایده هرجا که بتواند در کلاف‌پشم یا در تاهای زیر پیرآهن > 
ترا کتی‌را که دقیقا تاشده است بلغز اند . وقتی بررمیگشت از اينکه عوفق 
شده است خوشحال بود . 

مار سو ار اوتول گرخته است که دیگر بااین بازی خودش را خطر 
نیندازد » ولی اومیغو است علاوه بر حفاظت بك‌خانه » فابده ای‌هم بر ساند. 
پیشنپاد کرد لباس‌رفقار! بشوید ووصله بز ند . ( گر یادش‌بدهند که‌چکار باید 
بکند ممکن بود بجاپ روزنامه هم كمك کند و 

چیزی که اورا کسل میکرد اين بود که خیلی کم [دم میدید . شرو ع 
کرده است که‌با کسبه سر کوچه ۲شنابشود. ولی‌حرف‌زدن بامردم‌با گرفتن 
حالت‌يك ار باپ کار آسانی نیست . خیال‌میکنند پبوه زنیاست که از کسب و 
کار کناره گیری کر ده است . نا کنون » اشخاص کنجکاوی ازاو بر سیده اند 
که ۲یا بگلفت احتیاح دارد ؟ نزديك بود برش[ نبا بخندد . 

غو شبغتا نه مارصو درمنز ل‌سکونت. داشت . بااینکه غالبا فقط اورا 
درساعات غدامیدید » معذااث خوشحال بود از اینکه‌میدانست [نععا است و 
او مأمورمر اقبتش است . درعرض روز » کسی‌نباید ازضورش بویبرد " و 
اگر مجبور بود منزل را ترك کند فقط شب خارح میگر دید . امروز صبح 
خیلی زود ازمنزل خارج شده و پاید عصر بر گردد . لابد چیزی نخواهد 
خورد و بایدچیزی برایش نهیه کند . راستی چه‌چیزی میتواند بر ایش تهیه کند؛ 
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مارسو وقتبکه متوچجه رژزشه » برغاست ودستش را دراژ کرد . 

- سلام رز . ازتوعواهش میگنم به برنارد وهمه او نائیکه درحمله به 
ترن شر کت داشتن ازطرف رهبری‌حزب تپريك یکی  .‏ 

- لرو گیر افتاد . 

۳ عیدو نم ۱ این‌عر زا بعد‌اژ ظهر امر و منز سو ندن : او و ] نو نون . 

- آ نتوئن هم ۲ 

- آره. 

وردو له که تو نو گفته میسك دراین‌موفع باچپره بر افروخته‌و ارد شد. : 

- خبر خوش ؛ من بالاخره باکار گاهای زیروند (۱)"تماس گرفتم . 
اقلا هفت‌یاهشت رفیق دراو نجا داریم . همه از آن خوبا هسن . بچا در پی 
ار تباط بودن وموفق نمیشدن ... 

- ] نتونن ولرو امروزصب دستگیر شدن . 

ات ! کاراغوب رو با شده ود ! 

آ نبا هر سه : لحظ»ای دراثر این‌شبر. موحش افسرده شدند . رو 
کمی‌قبل به کار تظامی منصوپ شده بود . آنتونن‌دردستگاه حزبی جایگزین 
او ثردیده ود . بپمت آنان شاخه‌ها توسمه یافته بود . بخش ارانداژان 
از فعا لترین بخشها وشاید قوی‌ترین آنهپابود . همه‌چیزرا باید از نوشروع 
کرد . مارسو » آهسته سیگاری پیچید . 

- او نچه مامیدو نیم اینه که او نارودرسز لشون گرفتن . آ یا بی‌احتیاطی. 
ازطرف خودشون بود ؟ ]یا او نارو لودادن ؛ شاید هردو باشه . باید خبر 
گرفت واینکار رو خیلی ژود انجام داد . همینطو باید دید 7یا بازداشت 
دیگه ای صورت نکرفته ؛ ووسائلمون چیه ؛ 

رژ گفت : 

من باژ ارتباطی دارم . چن آدرسم دارم » ژیرو ؛ مسئول شبکه 
هم لابدیکی دوارتباط داره . ۱ 

- توچطو وتو ؟ 

- من‌درقسمت سندیکائی بایکی اژرفقاارتباط دارم ومیدوام که‌چطور, 
,چه‌های دیگری‌رو پیدا کم , 
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۰ پس‌باید تماسو برقرار کنیم وهرچه‌همکنه ژودتر . فقظ درشروم 
کارخودتون نرین . اول وادارین زمینه‌رو ه‌سنجن . ناهشت‌روژدیگه باید 
بتو نیم روزنومه‌رو درباراندازا پخش کنیم +ناخوب‌نشون بدیم که‌سر جای 
خودهون هسیم . همپنجور باید بعد از مد تی بکیو بخو نه‌زنلرو بفر ستیم‌وموضوم 
کمكث باو نو تر تیب بدیم. بچماش نبا ید از کشنگی بمیر ن. بالاخره؛ بش باو | ندازای 
خودمو تودو باره بایددرس کنیم و زودتر پیشنهادیی بر ای‌ر هبر ی‌جد ید او نا بدیم ۰ 
این مسئله منو بطرح م لاه دیکه‌ای وامیداره اینروزا بازداشت زیادشده 
و تصورمیتم که‌دیکه‌نباید درمثزل کادیوجهم بشیم . رفقائیکه باو نجا 
اومدن زیادهسن‌پیشنهاد میکنم که‌ازاین بیمد درهمین خونه همدیگرو به بینیم 
این کار بنظرمن مظش‌نره » زیرا » بامامان : فقط چپارنفریم که آدرس 
او نو میدو نیم. . موافقین ؟ ۱ 

- موافقیم ۰ ۰ 

سغوب هفقط اجرایآن‌باقی‌میمو نه.حالامیتونیم به‌مسائل دیگر برسیم . 

بیش اژدو ساعت‌در بارة وظالف‌متمدد خودبسد گردند . روزنامه. تقر یبا 
نوشته‌شده وهمین امشب بچاپ میر سد . رز بایدارتباطات دستگاه تبلیغانی 
را درچند شهرستان توسعه دهد . هم‌چنین باید اژلهاظ کشاورزان هم 
موضوعات‌رابررسی کرد. توتو » گزارش کار کار گاهپا راداد . کمیته‌های. 
توده‌ای‌در با نزده‌تاازاین کار گاهپامشغول کار تد . چندروز نامه بطیمرسیده 
ومطالبات کار گران رادرج کرده است . دراثر مزدهای کموبالار نتن 
دائمی هزینه زند گی عدم‌رضایت کار گر ان بالامیر ود. توتو امیدو اراست که‌در 
کار گاهی اعتصاب‌شو د » ولی نمیغو اهد مفصلا از آن‌سضت کند » تا تو اند 
ازغافلگیری آن‌استفاده نماید . .. 

وتو گفت 

-می بینی »خر | بکاری خیلی شو به .و لی| که‌ماشینی خر آب بشه فقط یه ماشیته . بر 
هکس که کار گر |(عتصاب کنن؛نموم‌ماشیثا باهماز کارمیافتنوضر بت‌محکم تر, 

مار سو گفت ؛ 

دباید هردو کار روانجام بدیم+ 

-موافقم‌امااو نچه من‌میگم فقط برای نشون‌دادن‌اهمیت عمل کار گرانس . 
مثلاء به بینین بش‌هارو ميکشيم خیلی خوبه-چون‌درحا ل‌جنگیم و او نادشمای ما 
#سن اماا که‌فررض کنيم در فر اسه‌هر ماه هز اریش بکشيم ۰۰ ۰ ودراین مدت 
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فلز کارای ماء کار گرای‌راهآهن.؛ یاباراندازابراي کشتن صدهز ار سر باز 
ارتشی‌سرخ وسائل‌جنگی بسازن یاحمل کنن رویپسرفته تعادل بوم خورده 
هرچه بگین اینکار دل‌منو بدرد میاره ۰ 

مارسو گفت : 

-از این نقعه نظر کاملا حق باتو نه‌نقش کار گرا ۰ نسبت به‌چنك‌موضوع 
قاطعیه میخواد زمان‌جنك ومیخواد قبل‌از اون‌باشه . زمان جنك » برای 
مسر یم خاتمه‌چنك؛ پیش ازجنك ‏ بر ای‌جلو گیری از بروز آن*اما بایدشر کت 
اونارو ازلحاظ نظامیم درنظر بگیريم . مثلا ۱۰گه دراین‌موقم کار گر ای 
روسیه اسلحه بدسنت نمیگرفتن یا اونا نمیساختن ۰ 

میدو نم : کلکمون کنده بود . گاملا » اما نجه میشواسم بگما بدا 
این نیس . من‌از کار گرای فرانسه‌حرف میزنم ۰ 

-باینجام هیر سیم . کار گر ای‌فرانسم باید اسلحه بدست بگیرن توااآن 

میگفتی: فرض کنیم که هزار بش بکشیم.خوب ‏ رفرق ‏ اگه‌هز ارنا ازاونارو 
بکشیم » اینکار او نارومجبور میکند که‌و امدهای‌نظامی ؛ شاید به لشکر رو 
دوباره‌بفرانسه بر گردونن و همین قدهم ازجببه روسیه کم‌بشه نشیجه : این 
دوعمل مکمل بکدیگه هسن ویکی از اینا نباید باعث فراموش‌اون‌یکی بشه. 

-منم‌هیچوقت بجز این چیزدیگه ای نگفتم . 

پس بأشم توافق داریم » امااین موضوع منوو|دارمیکنه که سئوال 
ديگه‌لیيم بکنم . آزبیست‌-اه‌باین طرف که مبارژه ما با اشغالگرا وخائنین 
ويشي ادامه دارهی ضر با وحشتنا کی خوردیم. فعلامر دمو بصسارز وملحا نه 
میذدونیم و خودمون سر مشق میدیم . مردم مارو تأئید میکئن اما این کار 
برای آزادی کشور کافی نیس . همه باید دست بکار بشن ازطرف‌دبکه کمو نیستا 
نمی‌تو نن تنها یاتقریبا تنها نبرد کنن چونا گر این جور باشه » بزودی‌نابود 
میشیم . درواقم دشمنای ماچیز دیگه‌ای نمبخوان ... باین دلیلاس که باید 
اشتعاص دیکه ام رو ه کار کشید. و این نتیجه‌ای بود که من‌میغواستم باون‌بر سم 
ازماه مه ۱۹۶۱ باتطرف» حزب منادی تشکیل بك‌جبپه ملی بود ... 

- مثل جبپه‌نوده 

سب نه» چیزی خیلی‌بزر کتر . اتعاد بين تموم اونائیکه صرف‌نظر از 
عقاید سیاسی دردرجة اول نظر اصلیشون به آزاد کردن فرانه متوجهه * 
این‌فکر راه خودشو طی کرده و کموتیستا باون كمك کردن؛ اما ارنچه 


ات 


بمامر بوطه مااين صورت کارمو نو از نظر مون دور کر دیم . دراین‌خصوصامنم 
تد کرات خیلی‌جدی از کمیته مر کزی دریافت کردم . 

نونو مبپوت‌شد. ۱ 

- این‌مردمو چطومیشه متشکل کرد 

حرف چندان سرمتشکل کردن اوتا نیس بلکه کشو ندن اونا 
پاینجاس که هبراه مامبارژه کنن ارْمباورَه ما بشتیبانی کنن با بپروسیله‌ای 
که‌دارن دراون شر کت دمن . 
رز دفت : 

- من درفگراششاصی مثل مدیر سابقمآقای ریشارد وزنش‌هستم. 

مار سو گفت : 

- آزه مثلابا واشخاص دیگه» مثلا : اون [موز کاری که ۵ مر برور 
یکی از رفقای (افب*ت۰ب) درمنزل خودش بذیرفت» اون د کتری که روز 
بعد معا لش کرد ویول نگرفت بمایه‌جور کمك.واقعی میکنن که بی‌ اون 
مبارژه ماغیر‌ممکن میشه . من‌فکر نمیکنم که او نا اینکارو ازلحاظ علاقه به 
کمو یستا کرده باشن» امااین کمگو کردن.منشاء این کار احساسات‌فراسويی 
بودن اوناس. میلیو نهانفر اژاین‌مرداوز نادر فرانسه هسن او نأملتن‌وهیج کار 
زر گی بدون او ناصورت‌نمیگیره خوب تمام‌اینا باید درجبهک‌ملی باشن. 

توتو بر سید : 

- مادراین جببه چیکاز بايديختيم ؟ 

- بابپتر نشون‌دادن خودمون لابقاعتماد او ناباشیم . 

- بعدشچطو؛ وقتیکه ازاون‌خارح شدیم با موم این بدرسوختا کارمو نو 
بکسره ميکنيم ؛ 

- گدوم‌پدر سوشقا» . 

-خالاین و سر مابه‌دار ا 


اول کار هیتلررو بکسره نیم . 


سا ی 
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-. دو این جنگی که مييکنيم» بعاطر صلح مبارژه ميکنيم ۳ 

بر نارد الما [رام یکی ه سیگارژد و طوری حرف فیزد گوئي در 
عالمر و با است . رز که درمقاً بلش نشسته وهنوز باتش تر بود؛ گیلاس‌شر ابش 
راروی‌میز قر ارداد . 


- بییتو فر آموش کردی؛ نمب‌کشی؟۰ 


راسی ! هدیمو فر اموش کرده بودم . . . فشنگه میدونی صعه 
قعنکه + و اسه باك گر دن ر نك وروغن اون به و رده کنبالت لازمه. 

کنياك دار 

- مگه جشنیه» 


- راستی؛ توهیچ راجه‌باون فگر نکرده بودی ؛ 

بت سپب‌هو چه ) باور کن ۰ نی 

امشب بر نارد » بیست و پنج.سالش تمام میشود و وقتیکه وارد خانه 
شد: انتظسار چنیسن غافا‌گیری را نسداشت »۰ رز اروی یعصکت 


لا 


دراز کشیده وبابی‌فیدی مشفول خواندن بود ۰ میز بصورت با کپزه ای در 
وسط اطاق چیده شده بود + کار دو چنگال ودودسته کل که مقا بل یکدیگر 
بودندد کوری بشگل لوزی گل‌داری تشکیل داده بودند ۰ درمر کز » يك 
بشقاب صدف » ودراطر اف آن گیلاسهای بران ودو بطری سرطلاگی قرار 


دا سصت یب 

درهر گو شهٌ مدز ۰ گلهای وا ‌ لکه‌هسائی ارغواعی بروچ) سقر ه 
سفیدهی اند اختند . روی‌شقابها ‏ دستمالهای شطر نجی سفید وقرمز بشکل 
کلاه کشیش با شام توش * ۱ 


بر نارد بر میاه 

ده یر ۵ ِ 

- جشن تو لدتورو تبر يكث مسکم 

ررٌ درحالیکه او را میبوسید با کت کوچکی باو تسلیم نمود : بیپ . 
بپقر از این امی تو انست نهیه کند ۰ ولی!بتکار در بر نارد شدت اثر کرد.نگاه 
هر فدر دیگری را براي بعد گذاشتند و عالیتر بن میم ي تابل تصور را 
شروع کردنه . چنانکه رسم کاسکنی است با صدف ۰ سوسیس خشناگ 
حور ند . رو بای دس نان شیر یمی تپبه کر ده بود . با وس م خییر سقت و 
خشنیده که نظر بر نارد عاایتر از هر نان شیر يني فرانسه و اوار بود . 

يك بطری شراب گراو راکه هدیه پدر رزنود نوشیدند و برای 
اتمام کار يت شیشه شراب شامیانی ر! بر خالی گر دند . رز که مستفرق 
سعادت شیر یبی نود بجرفب بر نارد که درار برچانگی بر ای دومین بار ‏ را 

۲ 

نکر ارمیکر د گوش میداد : 

- بله . دزاین جنگی که می کنیم ۰ بر ای‌حق آزادبودن ۰ حقز ند کی 
هت امت مبز ... صسارژه مي کنيم . ان‌انکیزه عادلانهابه و مامیدو ثیم‌چر | . 
ما دانسته مبارژه فيکنيم » نه به این‌علت کم جنای در نپاد شره .. اسان 
دشمن اسان یس ۰ استشمار گر , دشمن او نه - وفتی که آبن استتمار گر از 


سن‌ر ات دیکه نك یمه دیکر هیجو فت جنگ اعای سی افتد , 


۱ 


-رز» آ یامی فهمی معنی | ینکه دیکه‌هیچو قت جناك نمیشه چیه؟معنایش ابنه که 
خو نواده بشر ی نگر و نی دیکه‌ای بجز خوشختی خودسش و احساس دیگه‌ای 
بحز عشن .... نداری اعاواسه اییمنظور نابدآن شکل جامعه‌ای که به ,عضا 
اجازه‌میده نون‌خودشو نو اژدستر نج دیگرون بدست‌بیارن و جود ند(شته باشه. 
بایدفسادرو رد4 کن رد نی سرماأبه‌د اری‌رو ار بسن برد.. 

-فعلاباید کاررو با لباتا تموم کرد . 

ب- مو افقم اما[ مان هبتلر یم سر ما یه داز به - 

ب- نموم سرمایه‌داری نیس . 

4 اما بهتر ین شکل سرمابه‌دار به عنی فاشیسمه . قاشيسم خودشو 
بی‌نقاب و باچهره واقعی خودش‌بمانشون میده که دراون شگنجه و جنك‌دیده 
میشه و علت اینکه‌ما با | بنقد حدت و شدت بافاشسم‌مبارزه میکایم‌اینه که| نسو نارو 
دوس‌داریم و بر ای او ناصلح وسمادت میخوایم . در حقیقت » ماجنگو ب» عشق 
صلح‌می کنیم و بعشق انسونا نبردميگنيم . 

- همین جورم به عشق فرانسه . 

- مطلب یکیه . نفم‌فرانسه بانفم همهملل دبکه متطته »دشمنای‌اون 
دشمنای همه‌نو ع بشرن. 

- بد یختونه از نظر بشردوستی وه او نامبشرن. 

. بشرائی که واسه‌انسون خطر نا کن ۰ شرائی که باید امکان ضرر 
رسو ندن اوّانا سلب بشه ... واقعیت؛ اختباررو از ماسلب میکنه با کشتنه با 
کشته شدن , لاید همین بود که او تروز سداز او نیکه روی افسر تیرانداژی 
کردم احساس ]نقد خوشعالی کردم . این‌شادی نمی‌تواست درار نابودی 
»انسون دست‌بده» چون| گر اینطور بود...من‌جنایتکار بودم » این و شحالی 
ندیه احساس |ام و ظرذ 4 و تتنجه‌فگر علمه بر دشمنه .». وهمن طو رم غلبه 
بر هس <ود/بود . 

- شاد آلمانی بودناو نم اترداشت . 

. م هه نهچندون * بهیه نهر قرانسويم مثل دوریو (۱) .۰ بر اندازی 
عیگر دم - 
- با] لمانا فرقي نداره . 
من‌خیال امیکنم که حتی امروز توايم فقعط دشمنو باکامه آامانی 


)۱( (0۳۱ ۵۱ 


سی ۱۸ 


ریز دم سس یا سل تدای را و سوه نی بح ز خی از تست ات رشن ق 
ملت‌رو شکنجه مید» در تساطط انگلیسا یا امرریکائیا بوديم : در مبارژه ما 
تییر کی بیدانمیشد ‏ بس باملت نیسی که دشمن شناخته مسشه * سّْه در درجه 
اول‌طرز رفتاره که اونارو معر فی‌میکنه...استالین این‌موضوعرودر آخرین 
فر مان‌خود تشر یح کر ده. 
-چی‌کنته» 

- اون‌متگه که هلت و و سبه هیسگو نه کینة نز ادی به‌ملت لان‌دردل 
خودش نمی پرورو نه» وارنش سرخ سرباژای [لمانی‌رو آزاين لحاظ ازبین 

نمیبرن" که آلمانی هن بلکه بدلیل اونکه اشفالگر هسن اونارو ازیت 

. من‌تصور می کنم که بکی‌از دلایل‌قدرت ارتش سرخ دره همینه . 

ارتش سرخ فقط به یه جنك میپن‌پرستانه و آزادی‌بخش نمی‌پردازد بلکه 
دارای افکاریه که حامل تررقین ۰ . بر‌عکس» فاشیستای[لمانی به‌جنك کشور 
کشائی میکنن و کو شش دارن‌او نو توسط افکار عقب‌مونده مثلا کینه تو ادی 
توجیة کفن .باینجپت نو سمه دوستی توده‌ها با | تاد جیاهیر شورو یو همز مان 
بااون‌ایستاد گی روزافزون اونادر مقابل 7 لمان هیتلری بیان‌ميشه. این‌جور 
تکامل اجبار أً درجپت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی؛ درجهت 
تار یج ۰ پیش‌هیره , 

بر ثارد سا کت شد , بارامی پیب نو خودش را بر گرد ۲ 

رو س از اسظه‌ای بر سمش : ۱ 

-فکر چیو میسکنی؟ 

فگ _ [ بند ءرو ۰ 

] بنده» ! رز آینده رانطورخبلی ساده‌میدید : 

شوهرش؛ بچه‌هاء ترانه‌ها و باژیها درحیاط عدرسه که دیگر هر گر 
نافید ای سوت‌های شطر معتل نغو اهد‌شد . . . , اودوست مبداشت درمنرل 
کوچكث بدرش؛: [زادانه ودرهوای اد زندگی نملد4 در باغجه‌ها گلپای 
فراوانی داشته باشد... تواند با نوی‌مادرش رادرمنزل خود جادهدو به‌مو سیقی 
بیرداژد .... یکشنبه‌ها در بار[ندازهای بندر گردش نماید . بکشتی‌هانگاه 
کند ودوستان بارانداز خودرا به‌بیند .... درفصلی که بار ند گی‌نیست » با 
گروه دوستان باقطار به آرکاشن برود » (۱) ۰ روی بلاژ کتاب بخواند . 


«مدممی ۸ (۱) 


۳۹-۳ 


در نور [فتاب‌سوود ‏ درشن ژارهابدود ودرماهتاب » سر مست‌عطر ملایم 
نمفه لانب (۱) باز گر دد .مه هم چنین دوست میداشت که تر بیت گر وهی از 
جوانان بپردازد » نپارا بکردش‌های ورزشی ببرد ۰ بازيهائی که با نان 
باد بذهد وعصر دراطر اف آتش اردو گام » حکابانی نقل کنند بادسته‌جمعی 
]وا بخو اننف . حه کار های‌دیگر ی‌هم .که دو ست‌مید اشت ب‌کند ۱ با یك تجداب بات 
ساختمان نماید »کار کند » سازمان دهد » دیگران(ا بکار بکشاند .... و در 
تمام قلمروهالابد باوسائل وامکاناتی که خارج از حدود تصورش هست به 
فعالیت بپردازژد . ری ! دوراما گم ایست .... قدری أست که اور اسر گیجه 
میدهد ۰ 

- بر نارد » کموتُست‌بودن چه‌خوشبختی‌به ۱ 

-بله » ولی بنده‌نیز نامعلوم است . امروز درهر ددم خطری وجود 
دارد .... شاد فر دا باهمین الان :شتا بو سا ید ودر آستانه درظاهر شود. 
شاید بر نارد اسبر شود وصورتش مثل لرو غرق‌خون گر دد . شاید مرك‌در 
کوشه بل یا بان و نهحتی دريكك سنگر دست‌بدهد..., این‌چپر های‌مجوب 
هستند که برای همیثه‌نابدید میگردند . برای خوشبخت بودن اینر نج‌آغیر 
قایل اجتنایی است .... ولش کن ؛ نبایدغیلی فکر کرد . فعلا باید ژند کی 
نمود » باوجودهيه اینپا زندگی امشب درمقا باش لبخند میزند ... ژندگی 
اگر باآن راه برویم هميشه زیبا است‌وبرای دوست داشتن آن‌هیج چیزی 
بپتر ازشناختن ارزش آن‌نیست . رز که نیمه گیج بود » آمد پپلوی بر نارد 
نشست . دستش‌راروی شاه او گذاشت ودرحالی که بازهم يك گیلاسی ۳ 
بدست گرفت + شراپرا جرعه جرعه نوشید . برنارد » ]هسته موهای‌اورا 
نوازش میداد ۱ 

- رز » من خوشبختم . تونمی تو ای بفپمی که چقد و شبشتم .... 

خشمان سیاه‌خودرا بطرف‌اوبر گرداند ولبا نش‌رابامپر بانی بطر فش 
نرديك کرد : ۱ 

- پذارعز یزم نا دییگه هیچ فکری نکنیم .... 

ید ره 

درهمین لحظه » سه نفر بطور جدی » دريك اطاق زیرشیروانی؛ در 

یکی ازخانه‌های بردو بحث میگردند . یکی‌لز آنها » غول بزر گی؛ [ ینت 
معل‌صورز (۱) 


-۱٩۱- 


عبنك‌هنای بی‌مصرف خودر! بروی میز گذاشته بود و آهسته سبیلش‌را تاب 
میداد . اورفیق مر کز است ؛ کسی است که‌منظما ارتباط بین‌مارسوو کمیته 
مر کزی جزت را برقرار می نمو د . دیگری‌مرد کوتاه قد کله کنده ایا ست 
که رفیق‌مسئول کمسسون کادرهای مطفه است . این شعمی مر ان( )٩‏ نا هیده 
توق . سو هی مار سو میت ۰ 

رش مر کز گفت ۱ 

- از اینقران» کادیوهارو دستگیر کردن . 

- از دیروو . 

شا چطو فهمیدین ٩‏ 

مرلن که بالپجه فلیظ بردوثی صحبت می کرد گفت 

- اتفاق خارق الماده ای افتاد . مارسو بمن ماموریت داده بود که 
با بابا راجه به احتیاطائی بحث کنیم . من باخیال راحت بمنزل اورفتم وی 
ترس وواهمه وارد بن‌ستی شدم که غونه اون در اون‌جا بود . نامه رسون 
دم در ود تااو نو قت تو جپی ند شم اها هنک در واشد و مو قکه 4 
وا بود [دمرو دیدم 4٩‏ اونو نشناختم . باخ دم گفتم : رقیق این‌باید کلکی 
با ش4 4 لیا توخونه کادیو هسن . من فقط در ست‌هتری در بودم و مردیکه 
و قتی‌میاو مدم‌نگاه میگر د مهراه خودمادامه دادم . منل‌ایشکه هیچ خبر ی 
نیس وسرراست بدالون خونة طرفب راست داخل شدم . | گه‌تردید می کردم 
کلکم کنده بود , لز بکی از بله‌ها با لار فتم به شور ده عبر کوو).. وقتی که 
بائین اومدم : هیچکس جلوی در ون کادیو مود . از موفعسیت استفاده 
کردم و آهسته جيم‌شدم . بمدازظهر » دومر تیه به‌معله بر قُتْتم» کاسبی تاپید 
کرد که کادیو وزنشو امروز صب ساعت‌هشت باماشین بلیس بردن . در باز- 
داشت اونا دیگه‌شکی نیس . احتمال‌داره که پلیس بازم چن روزی‌خونه‌رو 
اشغال کته . 

مار سو گفت : 

همین دلیلبود » من‌امر وزصب زفیقمون مر آن‌رو بانتظار تو به 
ایستگاه فرستادم . میترسیدم که تو به‌راس به‌خونة کادیو بری . 

۳ اصو لا می‌هبدو قت مستق ما به هیچ محل شناخته شده‌ای نسرم . 


4 دفعه کامبه که 


)۱( ۵ 


214] 


مد درسه . فقط » نار داشتای ماویاد شدن . 

چپار فر تقر ببا »* سمت سر هم : برونتون » ارو » آنتونن » کادیودر 
خونشون گیر افتادن 

- اینوچطو تفسیر مییکنی ۹ 

مر لن گفت : 

ب همیشه‌همو نه که بود .رفقا دستورات نیو نکاری‌روم اعات نیکنن 
بخونه این واون میرن . تعقیب پلیسومسغره میکنن 

مارسو گفت : 

- کادیو محتاط بود و باسر شیکه هیچ جوز تمأسی نداشت . 

رهیق هر کز گفت : 

- بین‌شما یه نفر خأان‌هس 

۰ارسو اند کی بکه خورد . 

- اینو از کجا میگی . 

- باز داشت کادیو ۰ این‌مسگله‌ر و نو ستله تعقیب پلیس نمی تو نیم تقسیر 
کنیم . اگه پلیسا دسالش ,ودن ؛ خو نهرو. بست نظر میگر فتن بدون تر دید 
بیش از عیل اطلاعات دیگه‌ای ام بدست میآوردن ۱ 

ئاژه سه‌روزه که ما دراونجا چلسه داشتيم . 

‌- و قتبکه ببر ون »یومدین فور د دایب قر ار نگرفتین 1 
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- ین مسئله نکر منو تأیید میکنه . پلیس به‌راس به‌خونه آون رفته . 
پس هیدو نسته . 

هر سره نفر احظه ای گر فر ور فتید . 

مارسو گفت : 

- ,نظر من » باید این‌فگررو که‌یکیاز افراد محله لوداده باشه کتار 
بدار یم چون [5 اینجور باشه لس دامی میذاشت . 

رفن مر کز گفت : ۱ 

- عقیده هنم شمه . دوفرضن بافي میمو نه : : با کسی ازمیون رفقاتی که 
فلا ذستگیر شدن حرفی زده با بدر ‌سوخته ای سن‌ها هس . سشنهاد ميکنم 
هر کدوم از این‌حالانو جد| گو زه معا لم» کنیم بین ر فا ی که "وقیف شدن 
کیا خونه‌روباد بودن ۲ 


-۱٩۳ - 


سووان . 

- سوزان ؛ ماه توامبر باژ داشت شده . طبق گرارشانیکه از قلمة 
«ها» رسیده . میدونیم که کاملا محکم مونده بملاوه » بعدزژاون هیچگونه 
توقیفی "صورت نگرفته . 

بدون‌شك بای آون در کار نیس » بعداز او ؟ 

مار سو گفت. : ۱ 

- دو رفن هسن که بامن در رهبری بودن واو نا ماه گذشته نو قنقفب 
شدن . شار پانیته (۱) وموران (۲) ... بمن گفتن که‌شارپانتیه موفم بازجوگی 
کثته‌شد» . ازمورلن هیچ‌خبری نداریم . من‌اطمینون دارم که هردوسکوت 
کردن . سجو نج ای دیکم میدو نسن»منجوله مصل اختفای کاغد,ومنز ل‌شخص 
منو . علاوه بر این‌همه چیزم سر جای‌خودوش باقي مو نده . 

هه نعد ؟ 

ه هسته - 

- برونشون هیچوفت اونجا نرفته بود ؛ 

اه , 

- لرو و آنتونن چطو ؛ 

- همین طو . 

مرن گفت : 

- درموردبرو نتون ؛ خاطر نشون میکنم که هیچکدوم از ر فقای بعش 
سد. از آون باژداشت بسن و نش متعفی شده . و کاررو [داهه فده . 

- چیکار میکنه ؛ 

ه اوتو رهبر کار زنا کردیم . 

مارسو گفت 

- درمورد لروو آنتونن» شزوع کردیم که دوباره در بندر ارتباطاتو 
برقر ار کنیم وتاعالا هیچ‌چیزی که غیر مادی باشه ندیدیم . 

- او نجه غیر عادیه ۰ همین توقیفاس که‌در شر ابط و احدصورت‌میگیرن: 
صب درخونه وهردفعه با همون مأمور گشتایو . این [تفاقی نیس .... من‌یقین 





)۱ (۲ 
)۷ (۳۷۲۵۵۵۸۵ 


1 


دارم که به بلیسی بین‌شیاها هس ۰ 

مارسو يك‌ورق کاغذ برداشت ونام ها را زیر یکدایگر نوشت و در 
حالی که جدول اسامی‌را به‌رفیق‌مر کز میدرد گفت . 

ب اینه او نجه دست میاد . 

ب این‌چیه ؟ 

صورت رفقائی که همشون‌هر هار منز درو بلدبودن . 


جدول بشگل زیر ندوین شده بود : 








منزل برونتون منترل لرو . منز لآ نتو نن منزل کاد یو 
وردوله وردوله وردو له 
رر رز رز , 
زیر و زیر و ژبرو زرد 
کانیا اما کال 


رفیق مر کز صورت | ملاحظه کرد و [ ثر اه مر لن‌داد . 
- اسالی دیگه ای‌نیس ؟ 
- اسامی دینگه ای‌رو نمي‌بینم . البته » رفقای دبگه ای هس که مثلا 


[درس بر و تون بالرو رو لدن اما ]درس خو :4 کادیورو بله سین ۱ | که 
خائنی وجود داشته باشه ناچارهمه خونه‌هارو بلدبوده . 

سل این‌یمی از او ناس , شروع کنیم . وردو له ؟ 

مارسو "اه 

- وردو له » درمثلك‌من‌شر کت‌هاره » او بکار کار گاها میرسه . خیلی 
فعال وپرشوره و نتایج‌عالی بدست میاره . مغفی گاه مر کزی مارو بلده . 

مر ان چدول ثوچکی زا بررسی کرد و بو به خود اضافه نود : 

بیست وچپارساله و فلز کاره . از خونواده کار گره و به خواهر شم 
ژندو نبه . سمداژاعتصاب نوامبر ۱۹۳۸ واردحزب شده ودر آغاز جنث در ك 
خومی داشته از اسارت جنکی فرار کرده و بلافاصله محددا با حزب تیاس 
گر فته ۰ بطورمضفی و تنهاز ند کی مسکنه ۱ 


۱۹۵ - 


ِ مار سو کف : 

- بمد از بازداشت‌شار پانتیه مسئولنشکیلانه . مبارز جوون وفدا کار 
ولابقیه . لا ینقطم پیشر فت کرده . دستگاه تبلیفاتو اذاره میکنه وبا خیلیا 
ار تما داره . در میات نظامیم شر کت کرده این کسیه که ات سار و :4 
پدر شو که ما دراو نجا روز نومه روچاپ می کنیم ومن غالبااو نجاه‌عفی‌هسم 
بدست | ورده . 

مر ان گفت 

بت ویکساله * آموز کار . نام حقیقیش » ماری ورئن . بدرش 
موزیسین وسوسیالیست قدیمیه . از۱۹۳۹ وارد حزب شده . از اول جنك 
دائما فعالیت کرده » برای اجرای‌وظیفه اش » درمورد ترك پست [مو گاری 
و ورود بعاات اختفاء تردید نکرده هر كمك خر ح حز بو بانکاء ارث 
مخعتصری که اومادرش بیش رسیده ووسائل رفع احتیاجانشو فر اهم هیکنه 
رد کرده . 


- یرو ؟ 
ژبرو دراداره هپمتر ین شبکه ماجانشین رزشده . بش ازاین در 
و دارم که مب کافی کارانجام رل | ۵ ء کسیه که جوو ارو مجدد من کل 


کر ده ۰ این شفته مو اي بعملی بر چستته اي‌شد و ماسینی رو که ذو منز ل بر و تبون 


معنی بود در [ورده 

هر لن یادداشتهای خودرا جستجو می گرد . 

- درسازمان جوانان فمونیست در ۱۹۳۷ پذیر فته شده وبرای رفتن 
دار ه و دوباره زن گر فده ۳ ما و بر و بو ل در ربج اما علر وه ای _ بذد آر و سر اي 
ر تن نات خسلی حوو بر در او ل سیال ۰ + ۱ تراك تحصیل رده وب‌اعا 4 
کار مخفی بر دنه ۳ 

1+5 آ 

مار سو گفت : 


۳ ۳۹ »_ّ ۹ ۲ ۱ ۳ 
مپر اوقت مر گن ازوفتی که ار با نت سر له مستو دم باون وا کُذار کردیم 


ساب 


اداره ناحبه‌ای دستگاه نظامی رو عپده داره گه مادراین قسست بیذرفت 
کرده باشیم‌مدیون‌اوهسيم . اوخودش بهافسر [لمانی‌رو کشته وحمله بقطار 
رو هدابت کر ده ۱ 

هر لن گفت : 

- معلم فلسفه . بطورمخفی زند گی‌میکنه ؛ ولی گاهگاهی‌مادر شو که 
به بیرژن گوشه کیری ومال متتصری داره ملاقات میکنه . راجه به کاراش 
در مو قم جنك و کارش درنانت اطلاعات کمی‌داز یم . 

- کی بشما گفته که میتونین ازاون استفاده کُنین ؛ 

رفیقی که قبل ازئو آژپاریس میومد . 

بنظرمیرسید که رفیق مر کز درحافظه خودجستجومیکند . 

- ممکته . در هر حال 4 اگه خوب بخاطر بیارم ؛ باید بشما توصیه 
شده باشه که فورا مسئولیت بزر گی‌باون وا گذار نکنین . ۱ 

- یه خورده صبر گر دیم . 

ما او توخبدی زو دبا لا بر دین . 

مارسو ده 

من‌مسئولیت اواو بمپده میگیرم .کار های اون برای ما بهتر ین 
تضمینه . سمیلاوه ..ء فرراهموش کردم بپستث بسکم ۰ مارد شوهر رره. 
هر کدومدون دلائل غبر قابل انکاری ازقدا کاری خوددارن . 

رفیق مر کز صورت اسامیر! گرفت و چند علامت ر| که 3 خط کح و 
معوح گذ|شته مود نگاه کرد و ناسردی آن را روک عیز انداعت , 

باوجود این سس او ناگی که الان‌بررسی کردیم به نفر خائن‌هس 

ب این خائن » ک5المانمی‌تونه باشه , 

مسب یس ز بر و ۹ . 

- قبول اون واسه من سخته . 

همه شم‌طوره اما ی وقثی که متوجه میشن غا با د بر شنم . 


۷ 


۱۹ 


سر‌بازی با خوشرولی جلوآمد . 

- اجازّه میفر‌مأگین ! 

چمدان راگرفت و ]ترا سپولت در توربا گاژ قرار داد - رزفر انس 
بانبسم از او تشکر کرد و بطرف محلی که سخونمندانه در کناربنجره باو 
وا گذارشد پیش رفت , سلانژ که کمی قرمز شده بود ؛ روی نیمکت مقابل 
نشست » دوسر باژ در کنار ] نان جای گرفتند . در انتهای غرفه خانم پیری 
نگاه نفرت [میزی بدوشیز گان افنکند . 

رز گفت همبشه این‌حقه میگیره . ولی‌سلانوهنوزتعت تأثیرواقعه بود 
چیدان که بالای سر ش قرارداشت شامل روز نامه ها و ترا کتهائی بود که 
بزحمت با کمی لباس استتار گر دیده بود . 

دوسر باز ؛ ملیس بلباس متعدالشکل خا کستری واز نیروی هوائی 
آ لمان بودندواحتمالادرتست(۱)یعنی‌جائی که ۲ نهاعازم بودندپیاده خواهند 
شد . فعلا باهم‌سخنان نامفهومی ردو بدل میکردند . رزبحدس اینکه نگاه 


)۱( ۶ 


-۱۸- 


سر باژرو برویش بهاهیچه‌هایش‌دوخنه شده بشدت دررنج بود . رز که ظاهر ا 
یلیر احت" بنظر میر سيديكك مجله مصور باز کرده‌بود " درحخیقت» میتر سید 
از اینکه خانمی که در گوشه غر فه‌است دریگی ازابستگاههای نزديكك بیاده 
شو ۵ . بدتر آن خواهده بود که با فیرش دو سرباز تنها بماند . یی نشده ۰ 
سر ‌باژیکه در کنارش بود » حر کتی کردتاز| اویش را زردياك کند . آپن بی- 
حپای اورا بخشم | ورد . 
‌ ببخشيد مادام » خواهش‌میگنم فرمائین که میدو نين قطار ما تی 
.حر کت میکنه ؟ 
پیستْدئیقه ازظهر گذشته . 
ست او ۰ ی شب سید ؟ 
مکضا ؟ 
- به آر کاشن (۱) 
ترديك ساهت سه 
سکوت . خانم کم حرف میز ند !رز دلسرد نشد وبار دیگر نبروی 
خودرا آژمود . 
- ضانم بنظرم به آر کاشن میروین ؟ 
س اه من دروم پیاده میشم . 
رزفگر کرد که این ایستگاه پیش ازنست است وه‌یتوان از دست ["نها 
رهاشدوچون قطار بر کت افتاد از آن استفاده کرد که سرش را بطرف 
پنجر ه بر گر دنه . سلانژ که بطرف رزخم شده بود سوالات م«مو ی از او 
میکرد ۲ دوآلمانی » که خیلی سغخت فتاه فننیو د رل ند لابدشوخی‌هائی رد و 
بدل هیر دند . 
- مادموازل سیکا رمی‌کشین ؛ 
سلانژ » قاب نقره‌ای وا که سر باژباو نشان داد عقب زد . 
متشگرم] فا . 
رز که کمتر ترشرو بودسیگاری برداشت درحالیکه سر باز دیگر با 
عجله بر ايش کیربت کشید . 
. آ لما نی ناروی خندان کف : 
‌- جورب ۰ 





ممطنوع۸۳ (۱) 


بت 


رز باغوشروئی کافی بصحبت سر اراد سی شکسته‌ای تن درداد وجواب 
هایش گاهی دوسر بازر! بقبقهه وامیداشت . 

خانم پیر که بطورواضح ازاین یگانگی ناراحت شده بود سر خودرا 
"آشکارا ,طرف راهرو بر گر داند . کمی بیش ازیکساعت لازم خواهد بود 
که این وضم را ادامه دادومو اظب ود که جریان دور تر نرود . خوشفتانه 
دراستضاه بسا (۱) مسافر جدیدی آمد ودرآن غرفه نشست . این #سافر 
مردنسیتا چاقي بود ؛ باسورت خندان و باحالت خوشگذران و بذظر میرسد 
که بسختی بنواند از حرف زدن خودداری کند . سر بازان ر! با کنسکاوری 
نگاه کرد وهمینکه یکی از آنها بر گشت + بلادر ناث نخستین سوال را 
مطر سح نمو د . 

- هوابیماگی ؟ 

آره 

- کازو (؟) : 9 

آره. ۱ 

هتم سایق در کازو سر باز بودم .... 

رز ازموتعت استفاده کرد تا ازمناظری که میگذشت استفاده‌نماید: 
سشه های کاح .۰ درضمن عور ‏ دگل‌های کرو دوهبن (۳) را به‌سلا نو نشان 
داد » بر نارد باوتوصیه کرده‌است که اطر اف را نگاه کند :کاح ها بازهم 
کاج ها ... ازطریق جنگل ؛ نزديك شدن به‌د گل ها بایدامکان داشته باشد. 

سا سیگار ؟ 

رز تردیدنگرد ازاینکه بايك لبخند از [لبانی تشکر کند تا اینکه 
حق | شمه باشد از او سر سد : 

سر یار زیاد ؟ ۱ 

کها ؟ 

- اونجا . (ایستگاه فرستنده را نشان داد) 

سر باز گفت : 

- خیلی‌ژباد ه . بعربه جنگی ... بیروپاتالن . 

)۱( ۲ 


و2 (۲) 
1-98 - ۳0۱ (۳) 


۷۳ 


دقایق سبری میشد .. فا کتور (۱)... لامت(۲) ... ماستر| (۳).., 
گوژان (4) .. مسافری که تندحرف میزد ؛ شیشه راهرو را پائین کشید و 
نسیم هوای سرد ؛ خستین بوهای دریارا بدرون غرفه آورد . 

با ج 

رسیدیم » لانست (۵) (ست ؛ رز گذداشت سر بازچمدا نش‌را بردارد . 
سلانژ بلیطهار !از کیفش بیرون کشید وهردوه باتفا ]لنانپا روی سکوی 
ایستگاه براه افتادند . درمحل خروح ایستگاه نگهیان ,بطورشانسی بارها 
را بازمیکرد وازچندمسافر برك هوبت میضواست . رز و سلانژ با دو افر 
سر باژ دون[ نکه کسی با ] نها کاری داشته باشهد صور کر دند ... خوشختانه 
احتیاط لازم را کرده بودنه . ولی اينك باید چمدان را بگیر ند و ۲ نهارا 
دكت کنند » ول رز توافت شد و گوشش کر دبا نها ۳ ۹ با ید از هم جد | 
شو ند . باخو شروئیتشکر نمود . ولی ] لمانی‌ها سماچت کردند . 

ی من بر دن(٩)‏ تاهتز ل‌شما . همل؟ 

رز گفت : 

نه‌هتل» پدر ومادر...(۷) 

__ فر #ی ند از ه ۱ 

سلا نژ مضطرب‌بود . 

رزبی با کانه کوچه رانشان‌داد. ۱ 

- همین هلوس وجمدون .... سننگین نیس + مد ین من خو د هسیر ۵ . 

دنه ی ۱4 

وسیله‌ای بر ای‌رهائی نداشتند ‏ آنپارانکجا هدایت کم ؟ بپر صورت 
نما بد شپر و | تر ك گفت زبرادر اتصورتي بدون‌دفاع خو اهیم‌ما زنل , 

-باشهد نیال ماییاتین؛ 

۵ (۱۳) 
6( ۲) 
مد اج ۱۷ (۳) 
۲ ( ) 
موه [ +1 (ه) 
()و(۷)باصطلاح خارجپپائی که بز بان ملتی اشنا نیستند صعیت 
مبگنند ۰ 


۳ 


رزباتفاق سر باز وارد پیاده‌رو شد . سلانو با سر باز دیگر کمی از 
عقپ‌میامد. 

سر باژ اول درحالیکه‌جلو کافهای متوقف شد گفت: 

- من‌چیز ی‌نقد یم کر دن بشما (۱) 

مطلقا بایدمفری پید| کرد . رزبدون آنگه بنظر آید فهمیده باشد » 
اور| کمی دورتر کشید ودکان کوچك سقط فر و شی راباو شان‌داد . 

+ اینچاس که مامیر یم , رسیدیم . متشکرم. 

ولی‌سر باز هتوزچیدان زارها نمیکرد . 

رزبدون تردیدوارد دکان‌شدومستقیماً بطرف پیرزنی که عقبپیشغوان 
ایتاده بودرفت . ودرحالیکه اورا میبوسید گفت : 

ت‌ او نانمی‌خوان ماروو له کنی ۱ وانمود کنین که مارو میشناسین . 

زن‌بچاره هنوزفرصت نکرده‌بود تأاز بپت‌خارج شود که سلانژ بنوبه 
سعوال تست 4 گردنش انداخت ووحشت زده. شش گفت : 

مادام* منو بیوسین . 

رز در حالکه بطرفه دو نفر سربازی که وارد ميشدند برمیگشت 
گفت : 

- این‌غالهمنه 

زن که ناگپان وضم‌را درك کرد باوقار زبادنزديك شد: 

_ حالا» شمامادمولزلارو راحت‌بذارین. 

سر باز بزر کتر گفت : 

- مابانز| کت(۲) 

ولی پافشاری نکرد ویس از گذاشتن چمدان بدون [ نکه سلام بدهد 
به تغل بر گشت ۰ رفیقش خنده کنان‌بد نبا لش بر اهافتاد ۰ 

رزوسلانژ بازهم درعقب پیشخوان دورشدن ]نهارا در خیابان نگاه 
می‌گر د ند . آن‌سر باژها #نقدر حالت خعلت‌زده‌ای داشتند که سلاو دلش 
میخواست حندد. 

خانم سقط فر وش ,اافاده با نها گفت 1 

دیدین چطواین حشراتو روونه گردم . 


(۱) باصطلاح‌خارجیپائی که بز بان مفتی [شنا نیستند صحست میکنند 
(۲) باصطلاح خارجیپائی که پز بان ملتی ]شنا نیستند صحبت میکنند 


به ۲ از 


رزدستش رابطرف اودراز رد . 
- غانم» ماازشما خیلی‌متشگر یم . 
خدمتی تکروی دشر کم قابلی نداره .اما با بتن یکین گها 
بابد بر ین 
-بدو کیلومتری ایاجاء 
۰ - خوب, شوهرم به‌لحظه دیگه واردهيشه وباومیگم همراه‌شما پياد. 
آین‌دو سر ه باژم میکنه درخارح منتظر شماباشن . عحالته بیاین تو مطبخ 
به‌خورده اسر گذشت خودنون واسم شر ج‌بدین . 
4 + 
دهقان باغ‌خودش رابیل‌می‌زد» هنکامیکه سرشرابلند کر د؛ دید که‌دو 
دوشیزه ازراه میا بند . رز که نمی‌خواست شوهرخانه سقطفروش درخارح 
شپر‌همر اه آ نها باشد در جلو هر کت مشود وجمدان راحمل‌میگرد ۰ 
-- [قاببغشین» ] قای‌سایورو )۱ اتجا مدز ل‌داره ۹ 
باهاش چکاردار ین؛ 
۳ احتیاح دار یماو :و به بینیم » 
| ]ه! 
دهقان‌با نپا نگاه کرد و,«ون]نکه شتاب‌نماید» برای اجتناب آزراء 
راتن بروی‌زمیتی که تاه زیرو رو کرده بود دورزد؛ به کوره راه کهر سید 
کفش‌های خودر! باسنگ پاك کرد و ]هسته جاوآمد .رز که زیر چپرهة 
استخوانی وسبیل بزرك او. نشانه‌هاتی را که داده بودنه شناخت هداز لو . 
بو سرد : 


ّ 


ی شاد ش شما [ فای‌سانورو هسین؟ . 
- ودشم 
۳۳ مااز بیش د گتر او مدیم 


کدومد کتر؟ 

- مارسو . 

- خوب» خبلی‌زود یامدین . ملاع و فقا . 
ره سلانژر! باومعرفی گرد. 

- این کسبه که حالاباشما ارتباط.عی گیره 


تاجم ومد (۱) 


۲ +۳ 


- اون‌یکی که سابقا میومدجطو ؟ 

- شارپانتیه‌رومیگین توقیف‌شد. 

ساپورو سر شرا نکان‌داد. 

ِ بیش گفته بو دم که بایدمواظب باشه هیجی نشمه چن نفر گبر افتادن. 
اون‌نفر سومی بود که باینجا اومد... حالمارسو چطوره؟ 

خیلی خوبه . ۳ 

- این‌یکی حقه‌ای‌به» خیال نمیکنم که باين زودیا گیرش بیارن» پیش 
ازجنگ» غالیامومد ابنیعاجاسه :گیل یداد , همیشه بخونه مامومد ..... 
بپرحال» شارپا تیه‌رو گر فتن. جوون خو بی بود » میدو نین که ..... 

سابو رو آنان‌را به‌متزل خود واقم درمدغل جنگل هدایت گرد 
در | طر اف > بجز کاج وچند تیکه ز »ند بگر از جبزي یداه سشد .. 

ده دقبقه یش‌هگامیکه‌جاده را ترك کردم ومعبریر | که و اردجنگل 
شاه بیش گر فتند هنوز! گر به عقب نا گر د نك هیتو | استید لا نست ر | ب4 سنند 
ودور تراژآن منحنی حور آر کاشون‌را مشاهده کنند . ]رامش جنگل و 
فقدان هر گونه مسکن بجزخاه باباساپورو ؛ در نها این اثرر! داشت‌مثل " 
اینکه دردنبای دیگری هستند . دهقان زمین‌چپار گوش رانشان داد که در 
جنگل قرار داشت : 

ِ_ در اینجاذرت کاشتم . 

زهیتای دورترچطو ؟ 

مال‌من یس . دراینجا مهم صعفه. کارما بیشتر درچنگله . 

جلو خانه ؛ زنی که‌پیش بند خودرا بدست گرفته بود » بمرغ ها دانه 
میداد . ممل‌تمام ژنان دهاتی که کار ه-اي سغت عادت گر ده ند تعیین‌سنش 
مشگل بود . 

باباسابورو گفت : 

- ملانی (۱) ۰ سوپب‌رو ژودتر نپیه کن . ینار نقای هسن که از بردو 
اومندن .من ۲ عبرم به گرو لوئی(۲)اخبر بدم و باون بگم|مشب بادو سه نفر 
دبگه ببان ۱ 





6 (۱) 
فاص ومع (۲) 


سا ٩‏ ات 


ب میقو نیم رفیق رولاند(۱) دوپره رو ببينیم ؟ 

تب آره اما تسه دووه ‏ سه‌ساعت. تو جنگل بای زر اه ووت . بایف 
منتظر فرداشد . میدو تین واسش‌چه انغاعی‌افتاده ۲ 

گز ارش بعش لاتستو خو ندیم . این‌قضیه بنظر ما ععیب اومد . 

- ره خیلی عجیب ۱ باشخاصی مئل اون‌خیلی احتیاج دار یم و ذشته 
ازاين آدم بر کاریه . همینکه خوب‌شد بر ای‌تجیه صم نو بیثه‌ها رفت . این 


یکیو حتما پاید دید ! 
ماو اسه او نم او مد یم ۹ 


ب 


- او نجه انفان افتاده واسه شما شرح دادن ؟ 

دست‌گیر بش + فر ارش, »مش ۰.. 

- این قضیه مبارژه که بازم حکایت شه .. 

سا بورو باحر کات زپاد » بذ کر حکایت رولانددو پره پرداخه . 

زاش گفت : 

اقلا ببر شان تو . 

درسه » بهطظری شراب سفید واه ماییار . 

رز وسلا نژ مبادقت به‌حکایت دهقان وش میداد ند . 

رولانددو یره کار گر جوانی بود که درچوب‌بری سومه کار میگرد . 
در اطاقی که دريك خانه کوچكت نزديك‌شپر اجبره کرده بود مسکن‌داشت 
این عضو مبارز.شب‌باصیحز ود شنها یی هر لت وروی‌دیوارهاشمار میدوشت ۰ 
ثرا کت بخش‌میگرد واعلان میجسباند . در محل کارشی » بار فقایش‌مکالمات 
پر شوری داشت . درهسایگی ‏ بسیاری ازمردم میدان‌تند که او کمو نیست 
است . نزدبانه دوماه بیش ؛ بلشروز سیحز ود ۱ هنگاسشکه اژبگی‌ازدوره- 
گردیهای مسمولیش برمیگشت و آماده میشد که به چسوپ برای برود ؛ دو 
بلیس مسلح نا گهان و ارد اطاأفش شد زد وفز باد دنت : «دست‌هابالا!» این 
کاو ‏ نقدر سریم انجام گرفت که بدون] نکه وقت‌عکس|اممل‌داشته باشد » 
به موش دست‌ند ده شد . بلیس‌ها درحالیکه اذهر گونه تو ضیحی خودداری 
می‌تردند » جیب‌هایش را گشتند در مد تییگه یکی از | نما بر اي هش در 
اطاقش ماتد » دیگری‌باژو شرا کر فت و اورای‌ای بردن به مقر فر ماندهی 
آ لمانی‌ها خارج ساخت . درخارح‌هواهنوز روشن نشده بود . درضین‌رای 


)۱( 1۵194 ۵ 


- ۰9 


رولاند ؛ برای پلیس تشریح کرد که هیچ کار دی تموده است و بت پر د 
مین پرست است ؛ وا گر اورا پیش آلمانی ها برد خون باك فرانسوی 
بگردش‌خواهد بود . بنظرمیررسیه که پلیس ازاین گفتگو نحت‌تانیر واقع 
گردیده است وچون راه خلوت‌بود رولاند اژ او خواست که بگذارم فراز 
نماید .یلیس جواپ داد که این کار غیرمسکن است و شغلش به‌خطر میافشد.... 
علاصه نخواست کمکش کند و باوجود نکه(نگار از شفلش زیاد راضی نیست 
معذا لك‌ز ندا نی‌خودر! به گشتاپو هدایت میکرد . آنها باين مرحله از بخث 
خودرسیده بودند که رولاند که تااین موقم‌حالت کسی‌را داشت که بزسمت 
راه میرود ؛ بايك ضربهٌ نا گپانی باژوی خودرا رها کرد ودرراه باریکی 
شروع بفرارنمود وازجاده دورشدپلیس ثه بدنبال اوخیز بررمیداشت‌شروم 
بفریاد نمود . « دستگیرش کنید ؛ > رولاند دوپرم چون حدس زد دو باره 
دستگیر خواهدشد و آغرین امیدرهائی ازدست خواهدرفت » خودرا بزمين 
: انداغت ودرحالیکه ناله میکر د دستشرا| بقورك بایش برد ودادمیزد .ایم 
دررفت - پایم دررفت - پلیس درحالی‌که پیش میرفت گفت ؛ بدر سوخته 
میغخو استی ۰ رولانده فرصت ند ادحر فش‌ر| .تمام کند . درحالي که رو لوری 
را که درجورابهای خودینبان کرده بودبیرون‌میاورد » ازغیلی ترديك‌تیری 
خالی کرد و بايك خیز ازجای برخاست . پلیس فورا جواپ داد ۰ ولی اينك 
رولاند توانسته بود دورشود ؛ بادست های سته دون آنگه» سلاحشرارها 
کند » یدو دوچرخه سواری که راه را بر او سد کرده نودند حمنه کرد . 
«برویه کنار والاهیز نم ۱ دوچر خه سواران گذاشتند ردشود و بددین تر تیب 
توانست خودش را رهاسازد . کمی‌دورتر نخستین درد ها را احساس نمود . 
گلوله ای از رانش عبور کرده بود . معذلك بدویدن ادامه داد زیر! روز 
طلوع میگرد و بلیس درعقب اوازمردم کمك میخواست . باین تر تیب پس از 
جوساعت پیچ و شم خوردن در داغل بیثه ها همان صبح بمنزل یکی از 
هسایگان سایورو ومد فقو اند بش باً خر ر سید ه نود واژحال رفت . وستنند 
هارا اره کردند . ویس از نکه ازاویرستاریهاگی نمودند » اورا 4 کلبه ای 
هدایت کرردند . روزازطرف » ژاندارمری‌برای تحقیقآمدند زیر اردخو نر | 
تانزدیکی [ نصا سببن نمو ده بودذید , 

خوشیختانه » سابورو وزنش‌تنها کسانی بودند که حقیقت‌ر! مید| نستند 
وهمان شب ؛ رولاندتوسط دوستان ؛ درده کیلومتریآنجا ؛ دزمنزل یکی 


سا « آت 


۱ ازصمغ کار آن جنگل : سجل‌اعنی‌هدایت شده بود . 

با باسا بووو بعنوان نتیجه گفت : 

هرد اینومیگن! ۱ 

سابورو فراموش کرده بود که بدون اووسایردهقانان رولانددوپره 
نخسین یر انداز لالاند(۱) هر کز نمی‌توانست خودشر| نجات دهد . 

,. و لفت : 

- آفرین بهمه شما ‏ این‌چیز | آدموخیلی دلگرم میکنه , 

جقداینجا میمو تین ؟ 

- فردا عصی باید بر گر دیم.ه بردو . 

باباسابورو درحالی که سرشرا میخاراند گفت : 

این مدت کافی‌نیس . شماباید برای همه کمی‌صحبت کنين . من بلد 

نیسم حرف بز نم . 

من همه کس‌رونميشه دید . این کاراژاحتباط دوره . اما » مامطیوعاتو 
آوردیم . 

- چه چیزالی آوردین ؟ ۱ 

اومانیته » ترا کتی خطاب بدهقانان و اجاره داران وچاپ جدید 
روژنامه. محلی . ۱ 

چپرم دهقانان بثاش شد . 

- پس نشونم بده به بینم ... 

سلانژ محتوی چمدان را بروی میز آشیزخانه خالی کرد . 

رن سابورو درحالی که گیلاسمار| میآورد گفت : 

- باید گذاشت این‌چیزا اینجابمونه . ممکنه کسی بیاد . 

شوهرش گفت : 

چه کی ممکنه ساد ؟ بستچیر فته وهیج کسی بدون آونکه دیده 
بشه نمی‌تو نه اژراه بیاد سلاوه اگه میخوای دورخونه گردش بکن , 

- من میرم به مالاسر کشی گنم . 

بمعض‌اینکه پشتش‌را بر گرداند » سابورودو کارنی‌را که اززیر میز 
بیرون کشید بدوشیز گان نشان داد . 

- حتی‌زن ام نمیدو نه که این کار تااینجاس عکس‌استالین و تورز 


۵ ور (۱) 


عرش - 


یشت عکس‌موریس نورز » چند کلمه بادست نوشته‌شده بود : برهیق 
سایورو > بر آدو انه نقد پم میشود . 

رو درحالی که عکس‌هارا بطرف اودرازمی‌کرد گفت : 

- خیلی خوب . 

سابورو گفت : ۱ 

س من کتاشم دارم : فر زر ند نو ده » اماا گر بغوان او و بید| ثنن با ید 
خونه روخراب کنن ... 

جه چه 2 

رز وسلانر درقطار باز گشت . «یگردلواپسی های‌مو فع‌ر فتنر ار اجع 
بجمدان نداشتند . داخل چمدان يك دوجین تخم‌مر غ و بكث مر غ بود که زن 
سابورو بزوربا نها داده بود ۰ و لی‌میتوان گفت که ازده با خودشان آورده 
اند . قطار که برده های بنجره هایش آويخته بود ء لایده برای جبر ان 
تأخیزی که ازيك توقف طویل‌دراستگاهلامت(۱)ییدا نبوده نودیا سرعت 
۱ حر کت میگرد . ۱ ۱ 

رز که اژانجام مو ذقست آمبز مأمور یش خیلی خوشصال نود تعظات 
فراموش تشدنی‌را که درمصاحبت بادهقا نان گذرانیدو بود بخاطر میآورد : 
شب که درمنزل سابورو درمقابل [عش بعاری ببحث بار ةا گذر انیده‌بود .. 
تختضو اب بزر گی که باسلان ژير يك لحاف پرخواییده بودند ... صبحا 4 با 
شیر بز ونان سرخ‌شده و کره ... گر دش‌درجنگل » این‌جنگل کاج که منظره 
داغل آن درهر قدم تغفییررمی‌یاید ودرنمام فصول صفت خارجی خودرا حفظ 
میکند ... راه رفتن- درریگز ارهای‌متر ك ملاءات باصبغ کار ان و ف‌کالیه 
با رولاند دوپره . باید بر نارد این‌جوان پرشور و آماده برای هر گونه 
مبارزه را بشنا سد ویر نارد ۰۰ | ,2 دراستگاه منتظر او ست ».. 

سلانء :[ نقدرچیزها دیده و شنیده بود که احنیاج داشت ]نها را در 
فکرش کمی‌ماظم کند .] نیچه اور امشغول میدارد ۰ مسئو لیتی‌است که‌احساس 
میکندا ينك باوو! گذار شدهاست . میبایست يك یادو باردرماه » مطبو عات 
وا نپا سترل ساورو بیاورد . برای دیدن مجدداین چنین مردم حوبی > 
اساس مکرد که فادر است اهر شطر ی مواجه شود . بعلاوه ‏ رن سقط 
فروش لانست وجوددارد که درصورت لزوم همیشه خواهدتوانست اورا از 


6صصصا (۱) 


و نت 


گرفتاری‌تجات دهد . [ نجه اورا کمی مشط رب می کرد بدرو مادرش بودئله 
مخصوصا بدر ش شرو ع کرده است که از بیر ون‌رفتن‌های فراوان او بوحشت 
افته . سلانژ بابی‌صبری منتظر دیدن رژارد بود تا بداند که موضوع غیبتش 
درمنزل چگونه تلقبی شد ه است . 

مدت زیادی نبایدانتظار بکشد » ویر اپنكك ازیساك (۱) گذشته اند 
وقطار از سر عت خو دمت‌کاهد ,. 

رزدرحالی که برای بائین ] وردن چمدان بر میغعاست گفت : 

و سید‌يم . 

مسافر ین درراهرو کوشش میکردند تانضستین کساني باشند که پیاده 
ممشو ند .. ۱ 

جد ب 4 
در جعیتی حکه معیولا برای خر وج از ایستگاه سن‌ژان (۲) شتاب 

میگر د ند ۰ دودو شزه هیچکس را نسناختند , رز بطور دردنا کی نااسد 
گر دید . تصورمیکرد که بنارد[ نا خواهد بود . سلانژ که از فکر تنها 
«رفتن بمترل پدر ومادرش‌دلو ایس بود » باطراف خود نگاه میکرد . 

-]ه ! این بر ادرفنه : تو کجابودی ؛ ۱ ۱ 

-. همین حالارسیدم . 

وت رشق 4 شانست بود که مارودیدی ۰ | که قطاز بیست دژ.فه 
تا خر نداشت » مااینجا نبودیم ء چه خبردازی ؟ 

رژارد که ۲شکار|]شفته بود » آنان را بخارح کشید . 

- تموم بعدازظیر بر ناردو ندیدم . 

رن‌احماس کرد که رنکش‌را میبازد . 

کی بایستی و نوبیینی ۲ 

میاعت چار ۱ 

مب شاید ننونه ساد . 

- من بمحل ملاقات بکی‌ازرفقا که باید. او نو ساعت شش ملاقات کنه 
رفتم ۵ او نتجام نیو مده ود , 

- قرارملاقات دبگه‌ای باهاش نداشتی ۹ 


»مدعع۳ (۱) 
درمز اوزعه (۲) 


صپ4* ام 


چرا ونتی که ارتباط قطع میشه . شب ساعت هفت ونیم جلوی 
تا ثر بزرك همدیگر ومی بینیم.. الان‌اژارنجا میم و بهمبن دلیله که دیر گردم 
فردا صب بارم باوسامیر . 

رژیدون]"نکه خم بابر و بیاوره ضر به‌را تحمل کرد ؛ ولی بطوردهشت 
انگیزی مضطرب شده بود . کلیه فرغن‌هالی را ثه متوانست فییت بر نار درا 
تضیر کند. یکی بمد ازدیگری تصور نمود . فقط يك فرض وجوددارد ۰ 

سلاند گفت : ۱ 

- شاید گیرافتاده باشد . توبایس اونو دیده باشی . 

رز که قدرت خو دداری نداشت و گوئی‌ناله میکرد گفت : 


ب رون شوه مه . 


ید 1 


۲۰ 


رژفرانس درغیابان غلوت» نا گپان مضطرب شدوندم خودرا آهسته 
گرد. کسی در ان نزدیکی‌ها سوت ده ود ودرمقابلش» نزدیك نرده‌ای که 
درطول پیاده‌رو قر ارداشت» شبح بی‌حر کنی بنظرشر سید . بعطور غزبزی 
از سادء‌رو وارد ساده‌شد . دیگر شئی نود سایه‌هاگی ر اذ ید که حر گت 
میکر :ند . ابتداء خیالش متوجه يك کمینگاه پلیس شد » سیس این فکر به 
نظرش رسید که دراین راه که اطرافآن ژمینهای بایر وجود دارد ممکن 
است کاملا گر فتار ید سته ولگرد گردد . این‌فکر باعث تر سش شد. 

+س او ]که سلانو و بر ادرش راترك کرده بود؛ ههور صل داشت که 
امیدوار باشد و بدون مراعات هر گونه احتیاطی به منزل برنارد سرزد . 
هیچکس در آپارتمان کوچك [ نها نبود . خواه‌ناخواء موضوع برایش‌واضم 
شد که بر‌نارد محققا دستگیر شده است . تصمیم گرفت که فوراً دستگاه 
رهیری راازآن مطلم سازد وباین جهت‌است. که اینكث درساعت هو نیم شب 
تنپادراین خیابان است . درائرهیجان‌خودفکر نکرده بود که بسلاحی‌مسلح 
گردد . ۱ گرتجاوزی شودبدون وسیله دفاع چه‌میتوانه بکند ؛ فریادیژ نده 


تلا ۷ اج 


در ست است بابدفریاد بکشد ؛ با او لین حر کت این مردی که نیم‌ناه چرمی 
دارد و هنگام شب ) دز و_امله ده متر ی بآمدن او ناه مککند فر باد 
۱ در حالیکه راه‌مس فت* آحساس سگرد که صداهای پایش ضر بات‌فللش . 
رامشعکس میکنه . مرد» وفتیکه ۵ محازانش رسید » صدائی در نیاورد . 
کمی دورتر درطرف راست؛ سرفه‌ای ازبین گروهی ازسابه‌ها شنیه ...سپس 
وقتیکه از ]نها گذشت. صدای سبك‌سوتی بگوشش رسید . میل‌داشت بدود 
و لی,تدریج که پار|:دتر میکرد؛ بنظر مير سید که پشت‌سرش همه‌چیز در تاریکی 


۳۹ 


#کو #‌سو ال ده 

ا نهاه‌طمعتا و الگرد نمو د ند . پس کی بودند ؟ شاید رها بودند .. رو 
تخاس سروری کرد که ار نجش میکاست ء خوشحالی ره‌ائی یافتن از بكث 
خطر > شادّی اینکه خودش راننها احساس نمبکند. .. | گر حقیفت داشٌته باشد 
خیلی عالی‌است . 

همین است» قیناً هسناست ۰ درزیر تیرچرا صفحه سفیدی رانازه 
چسیا نده| ند؛در سا لی‌که ازهر گو نه ار سی راحت شده بو ترديك شدو کو شش 
کر دجملاتی را که یلی کبی شده‌بود بخواند ... شب دو شنبه گذ شته» : بلث 
قسمت نظامی اف.ت.پبه يك قطاد آلمانی که از دماغة گر او میاً مد 
سحمله ثمو دواست .. .. ودردنبال آن‌شمارش تلفات‌دشمن و صس جمله‌ای که 
لرو الپاء کرده بود ... دستحات مابحز بكث ر جمی سب ند اشته) ند 
و با نظیم کامل عقب نشسته اند... 
رزمجدداً درسینهرخود احساس گرفتگی وحشتنا کی نود ۰ در فکر 


بر ثار د بود..., 
هجو 

- زنك‌زدن! 

مامان بونه وارد اطاقی شد که مارسو » مرلن و "وتو مشغول بجمت 
-ودند : 

مار سو بر سید : 

کجا زنك‌زدن » 

-درجلو 


مرلن در حالیبکه چندتیگه کاغذی را که روی میز بخش بود از بین 


- 


میبرد گفت؛ 

- ایناپلیسن. 

هرسه نفر بلندشدند . درظرف يك‌ثانیه» مارشو فگر کرد که مرتکب 
بی‌احتیاطی تقصیر آهيزي شده‌است. بعد ازظهر» توتو» توقیف احتمالی کالما 
رااطلاع‌داد . آنگاه مارسو تصمیم گر فت که‌مر لن‌بیاید وهمین امشب‌جلسه‌ای 
تشکیل بدهند . قکر‌میکرد که این‌جلسه نمیبایست اینجا تشکیل گردد» زیرا 
دستگیری کالنا مسکن‌است موجپ دستگیری رزبدود ورز خانه‌رابلد است. 
اگر اینط‌ور باشد س‌او حرفی زده‌است ؟ این‌فگر آورار نج میداد , 

مامانبوته پر سید : ۱ ۱ 

سچه بکنم؟ ۱ 

مارسو گفت : 

- باید اول فهمید و بر سید کیه. 

‌ وا که پلیس باشه؟ 

معطاشون کن . مام‌سمی‌ميکنيم که ازراه باغادر بریم. 

مامان بوته بطرف راهرو رفت وهرسه نفرهم برای گوش‌دادن‌بد نبال 
آورفتند » توتو که ره لور خود رابیرون کشیده بودیا پچ‌بچ میگمت: 

ب | گه گیر افتادیم» من‌از خودم دفا عميکنم ۰ 

درهمین موقم؛ ژ نك ازنو طنیر‌اندازشد . سه‌ضیر به ... فاصله‌دار . 
قیافه‌مارسو بازشد. نفسی کشید و گفت: 

- [ژیر دروغی بود.رژه . 

وقتی که رژوارد خانه‌شد توتو کفت : 

خوپ؛ میتو نی بخودت‌یبالی که مارو تر سو ندی! 

- بعشین : من دفهاول بی‌ملاحظه ژنگ‌زدم» به خورده مضطر بم.. 

مارسم درحالکه دستهای اورابدست میگرفت گفت : 

- میدو ام 

هیر ناز 3... ۱ 

بشین؛ مااینجا بخاطر اون جمع شد یم . 
مرلین وتوتو ازنوجای خودرا اشفال کردند . آنها به‌اطلاعاتیکه‌رن 
میداد گوش میک دند.اين اطلاعات به‌اخبار ژرارد و [پارتمان خالی که [نرا 
ترك کرده بودمحسود ميشد . معذلك بازهم میل‌داشت به‌شانسی امیدواری 


بب | ۲ 


داشته باشد, بر ثار دشا بد | حضار شاه است :شید عملی در نظر داشته است که در 
با آن صحیت_ نکرده است ۹ 


تو نو 
بت یر شده باشه . مین با بس او نو ساعت شث شش دیده باشم و ب۳ 


نار را بطش» ژرارد که عقبش مینگشت تکسی بر تعوردم . اما میدونیم که 
ملاقا نیم سافت دو مد اژظپر کرده . 

۳۹ 

"مر لن گفت : 

5 بایگی اززهقایمی . نزديك ساعت‌سه‌ور بم کم از مکه بگه جد | شدن؛ 
ززاین لحظه‌اس که رد او نو کم کردیم یم اونک در هیچکدوم از 
فر !رای ما قا تش 3 دم نشده نه ساعت جار نه‌ساعت شش و نه‌در تماس‌فوق| لماده 
لا ید ۳ در داصلهٌ ملاقات بارفیق‌من وملاقاتی که یمد لام بود با 
ژرارد بکنه انفاق آفتاده» یعنی‌بین ساعت۳ وربم کم وساعت‌چار بقین‌قر ار 
ملاقات دیبکه‌ای در ای فاصله داشته * باید بدو نیم این قرار ملاقات با 
کی بوده ۰ 

مارسو بطرف رز بر گشت . 

گاهی ازقرارای ملاقاتش باتوحرفی میزد» 

- بندرت؛ فقط موفیگه مسکن بود با کارمن ارتباط داشته باشه. 

- گی‌ازتو جداشده؟ 

- دبروز صب 

از گذرو ندن وفتش بائوصحبت کرده؟ 

رو لدظه‌ای |:دیشید . 

- نه... نادمیس . من‌فقط از اویرسیدم که 7باممکنه ژیرورو به بیند » 
چون‌خبری داشتم که بابدباو برسوئم . بمن جواپ داد که شاید فردا او نو 
ملافات کنم . 

بو گفت در کجا؛ 

- گمون میکنم که ازباغ‌ملی حرشزد . 

مر لن گفت : 


کاملا درسه . رفیق‌من بر نار درو نز دیکی ورردب (۱)دیده بنا این 
رامعم ۷ (۱) 


سب ۲- 


کاملاتزديك باغ بود . یقبنا بر نارد در ملاقانیکه قرار بود با ژیرو بکنه 
دست‌گیر شده حالامطلب روشن میشه : 

رز گفت : 

۰- خیال‌میکنی که زیر وه 

خیال‌نمیکنم؛ حالا اطمینون دارم . 

توتو گفت دا 

- بدون‌شك اون‌بدر سوخته همیته . 


رر با :عجب با نپا نگاه گر د س ‌بطرف مارسو که چپر هاش گر فته 


بود بر لشت. 
-نودراین خصوصس چی‌ نکر میکنی؛ 
ب در سه ۰ 


دوشیزه باتهیر گفت : 

۳ پس‌شما حتم‌دارین ۱ 

مارسو نار احت به ذظر هیر سید 

- اطمینون قطعی دارم . من‌باید دراینجا يك‌اتو كری‌تيك جدی از 
دستگاه رهبری ناحیه‌ای ومخصوصا از خودم بکنم . رفقا؛ ما باندارم کافی 
هشیار نبوديی ازدوماه باینطرف. دردستگاه ماتوقیفا نکر ارشده. ماخبال 
کردیم» خودمنم فکر کردم که سانحه‌های اتفاقی بوهه . بتابراين به‌تقویت 
اقدامات‌تمینیه| کتفا کر دیم و اینکاررو با غر نر‌سو ندیم.مامنشاء دستگیر بپارو 
تچسس نکردیم . فقط همین هقتس که درنتیجه دستگیری کادیو متوجه 
خطر شدیم؛ باوجود این كمك به‌رفیق مر کزی بود که مارومتوجه وجود یه 
نفر خبا نتکار درمیون خودمون کرد .۰ پر بروزعصر مابا مرلن واين رفیق 
بحث طولانی داشتیم.ماباین نتیجه رسیدیم که مارسللژیرو احتمالاخیانتکاره. 
این‌استنباط حتی! که غلطم‌بوده بایس ماروبه اتخاذ تصمیسات فوری‌هدایت 
کندویمنی لازم‌بودنمومارتباطات روبااون‌میبربديم . با این کار از توقیف 
کالما جلو گیری میشد.اما.من فکر کردم که ممکنه بازم صبر کنیم ... و قبلا 
بایدخبر بگیر یم ویقین حاصل شه *.. حالا» دیگه ممکن نیس که شکی‌داشته 
باشیم . فقط ما یکی از بپتر بن دادرای خودمو نو از دست دادیم که تا 
انداژه‌ای دراثر اشتباه‌ما . ...و مخصوصا اشتباه منه . باید فورا اینو 


صلاح کنیم . 


۵ - 


مر لن گفت : ۱ ۱ 
. ازفرداصب بایدتموم تماسپارو باژیروقعطم کنیم 
و بو 
با بدا نو کشت ۰ 
مارس و گفت : 
_ من‌طر فدار هر دو و دحلم , اول با ید بر ققا خبر داد واو نوقت ۰ 
بارسودستش رابه علامت ژدن‌حر کت داد . 
رز پر سید : 
- اونو میگائین؟ , 
وسیله دیگه‌ای و اسة مفظ ند گی رتقای‌خودمون نداریم 
مامان‌بوته درحالیکه دررائیمه‌باز میکرد کفت : 
خوب با ؟ 
توتو گفت : 
ماده جه خنره ! 
حد ای غواین غدا ورین 
مار سو گفت: 
_ یبا اونه»ماتموم شبوواسه بحث کردن وقت داریم . ۱ 
در مدنیکه هر سه نفر برای‌شستن دست خود به [ شیز خانه وفته ودند 
ردرمقایل مز نپام‌انده وفکر میکرد که‌دیروزدرهمین ساعت؛بادهقا تانیکه 
با :#سابورو آ مد ه بو د ید بحت فیتجو ق . تخل ید سر شار از خوشی‌های 
زند ی سرغوش از يك عمل‌دائم وبازدم اخباع اژباد گارهای شب ىل نود 
شی که بایر نارد برای<جشن م سالیانه تو لدش گذرانیده ود ۰... 
بازهم می‌شنید که باو میگوید : ما بتخاطر عشق به انسانها مبارژه 
آميکتيم .. ودون‌شك برای همین است که حالا کنکش میز نند .. 
توتودر حالبکه نرديك اومی نشست بر سید : 
_ توغمه میخوری؟ ابنطور نیس 
ارم غورد 
- انتقام او تومیگیر یم . ۱ 
نت : اورانجات خواهیم‌داد . رزمیدانست که شانس کمی و حجو ددارد 
سایرين بقینا میدانند که او کی بوده‌وچه کرده است . معذالك او ترجیح 


- ۱ 


میداد 1 5 ۷ ۰ 
مارسو گفت 1 
- رزه‌باید غذاخورد . تموم‌امید اژ بین نرفته . 


بالبغندی تشکر کرد . ولی گر سنه‌اش نبود. 


+4( 
وتو گفت : ۱ ۱ 
س‌حر فان این‌شد که کلکشو میگنبم.موافقی مر لن؟ 
مارسو گفت : 


-موضوع حرفش نیس . عملشه . من‌پیشنهاد بیکنم درظرف چهل و 
فشت ساهعت او نواعدام کنیم. . منم‌همین جورفکر میکنم که خو به ایتکار بوسیله 
شما انجام‌یگیره . ولی‌باید دونس که کجاوچطو - مطبتتاً اگه فردا ارتیاط 
با ارن‌تهلم بشه » مظنون مشه و از خودش‌مواظت میکنه + شا براین خیلی 
مشگل میته که او نو بجائی بکشو نیم . من‌بجز ء*راه نمی بینم واونم رزه .۰ 

س هن ٩‏ 
سا بله : تن تومیتو نی‌موفقیت‌ماروتأمی کني؛ توبن گفتی که به کر ات 
بتو پیشنهادایی کرده 
- درسه . 
- همین‌طورم آدرسشو بو داده وتقاضا کردم بمنز لش بری ۰ 
- دوس , 
- پس ؛ باید او نوپیدا کنی و او نو به‌محل ملاقاتیکه ماانتغاب‌ميکنيم ۱ 
بکشونی . آبااون از موقعیت تو و بر نارد خبرداره ؛ 
نه » من‌درارن خصوص بح باشما سه نفر یکسی هر قی نز دم . 
- پس‌بوگی امی بره وتموم کارا سته توس . 
رد لحظهاي بدون جو اب ماند . چنین‌جیزی مانوق توانای تیش دظر ش 
میرسید . تنها بمازل ژیروبروم؟ درحالی که میدانم خائناست ؟ خود ر با 
او مپر بان نشان بدهم » نه » هر گز تخواهم نوانست . 
مر لن پر سید : 
رب جورتپ ؟ 
رز گفت : 
- بپتر میدونم که خودم اونوبکشم . 


-۲۱۷- 


وتو گفت. : ۱ 

هیترسی که تورو لویده ؟ عده ای دوروور خونش ميذاريم وا که 
فکر تعقیب آورو داشته باشه اونو توخیابون ميکشيم . 

- آون چیزی که من‌ازش میتر سم این نیس . 

مارسو گفت : ۱ 

ب بجا کوش کنین : سن‌مابازی با لمات سخوده . بر نار درودستگیر 
کردن . بدتر ازهمه‌چی برای رز تحمل کردن خشو نتای این ,درسوختس که 
شوهر شو آوداده » از این‌جور ]دما هر کاری‌بر میاد . رر نو آزاین‌موضوع 
نیس 45 میتر سی ؟ 

نه ‏ چون باون اجاژه نیمدم بمن‌دست بزنه » ولی میتر سم که به - 
خورده ازموقعیت سوء استفاده کنه ومن بهیج‌قیمتی راضی پاون نیسم . 

- ماازتو اینطوچیزا نمی‌خوایم ؛ فتطوانمود کن که ممکنه توروجای 
ددیگه ای ملاقات کند . 

5 | که حزتب دستور فده حاضر م که به نیم چیکار میتو نم بکنم‌اماهیچ 
مسئو لیتی دراین خصوص‌قیول نمیکنم 
۱ - درس‌اآین همان‌جیز به که ها از نو نو *وقم دار بم > ومن شخسا اصر ار 
میکنم که اين مأموریت تو صورت بگیره .| که‌بااوخشونت کنی یابا خم 
باون جواپ بدی » سوعء ظن بیدامیکنه واين خطر رو دازه که دیگه اونو 
بچناك نیار یم . بعلاوه ؛ بازسسیث سر سیر رز رفقارو گیر ندازه . پس باید بدون 
ترس بمیصل ملاقاتی که تو تعبین میک ی ساد . تکرار ميکنم هه کار سته 
بو 4 

- چه‌بپانهاي م‌کنه داسش بیارم ٩‏ 

- هرچی که مبتعو ای » سر ط اینکه بیاد . شکر کن که | که بر نارد 
فملا در دست پلیسه » اون باعث اینکار بوده . اونه که برو نتون, کادیو » 
آنتونن » لرو وبدون شك دینگرون رو لوداده . اگه باعلم باینا »ببذاریم 
] سوده ره درهمه وظا؛فمون کوتاهی کردیم ۱ 

شنر - 

- فول دی 4٩‏ او تومصیم کنی ۲ 

- من‌هر کاری که بر ام ممسکن باشه میگنم ۲ 

- متشکرم . ازتومیعوام که این کاررو زود بحنی چون| که‌صبر کنیم 


سرا بت 


خطر اینو داریم که دیس برسیم . 
مر لن ذفت : 
- باید فردا باو نها بر 
ثر نو 
- درسه » شنبهٌفردا . اگه‌فردا باو نجابره ؛ مسکنه وقت‌ملاقات‌واسه 


۲ 
"۲ 


بمد ازظذهر مین بش . هرچه زویتر به بپتره . 

رز کمت 0 ۱ 

- پیشنهاد میگنم که بااون واسه یکشنبه قرارملاقات بذارم . 

پر ا| فر‌دانه ؟ 

میکله بر اس تععبت آورباشه که‌قبول کدم و سل هفته,ا اون گردش 
کنم » این کاو ممکنه سوء ظنشو بیدار کنه . 

مارسو گفت : 

وو سبه . بای همه چیبزاگیرو که احتمال موفقیت مارو سختر میتکنه 
مر اعأت‌حکنيم وهیج چیز یرو بی اهمیت نکیر پم . پس رز میتونه باون‌بگه 
یکشنبه نزديك ساعت چجار باد . 

رز گفت ۳ ۱ 

- علاقه داری که حضور داشته باشی : ۱ 

- آره » اول‌واسه اينکه اگهمن بااون‌نرم » اون‌هیچوقت بجائی که 
شما میغواین نمی‌باد ؛ بعد .... برای اينکه منم دلائلی دارم . 

- خوب . 

هر آن پر سید : 

- چاش کجا باشه ؟ 

تو نو طفت : 

. من‌به گوشة خیلی خو بی‌رو بلدم.... 


-۷۱٩۹- 


۳۱ 


در ساحل کارون . مجاور بل راه آهن ‏ کافه کوچك ]رامی وجود . 
دارد » [لاچیقی که در آنجا افاقیای پیچ با لارفته اند » عشای روز بکشنبه 
را دعوت‌میکند که پس از کر دش‌در انا تو قف نمانند . چندعلی و صند لی 
آهنی که روی‌شن قرار داده اند دراتتظار مشتر بان است . 

رز که کاملا پا نار میزی نشسته است ؛ درباغچه به‌یاسمن‌هائی که 

بزودی کل و اهلد داد گام میگد . محل بر ای میعاد که 4 خوب تخاب 
شده است , و لی [ با و |هد امد ؟ رزدرحالی که وارد خسایان مشجر گردیده 
بود ؛ قلبش یشدث ميزد. میتر سید که هنگام دیدن‌ژیرو نقواند برهیجان‌خود 
مسلطدود . خوشیغتانه در[ نجا کسی‌نبود . نفسی شید بهتر است‌متتظرش 
بود و خودراآماده کرد. حرف بر سر این‌است که‌وفت‌میگذردواوهم نمی [ید, 

]یا بد گبان شده است ؟ معپذد[ دیشب رز خیال میکرد که اومصمم است . 
راست‌است که متقاعد کردنتی [سان‌نبوده است . 

هنکامی که‌ژیر و دراطان‌غودراباز کرد»رتگش‌راباخته و پر سیده‌بود: 

فنائی ؟ 


و و ۳ 


دز دراین‌ثانه » تأیید مقصر بودن اور! دریافت » این موضوع باو 
یرو بخشید که لبخندی بز ند و برخودمسلط گردد . 

چر! ناراحت میشی ؛ 

نه » بر عکس , ۱ 

رز بسم‌داشت‌از اینکه رباد بیش‌رفته باشد وفی‌العور زمینهر |نفییرداد. 

- لازم بود که حتما نورو ب‌پینم بجای ]نکه منتظر دوشنبه شم‌بپتر 
دو نسم به‌منزلت نیام . 

ولی ژیرو که ابنك خاطر ش جمم شده بود بدورو برش می کشت و 
واظپار محیت‌میکرد وباو كمك مینود مانتوش‌رادر آوردو خواهش‌میکرد 
روی‌آو ان بسن ری ۱ ۱ 

- متم باتوحرف لازمی دارم . 

شون تعارف » در گنارش‌نشست وبس از جند زففه مکالم» معمو لی 
شر د غ به گفتن يكك ساسله حرفپای تبلق آمیز نمود . این‌همان‌مبزی بود که 
رز ازان هبتر سید . و ی ,| گفتگو درباره توقیف‌هاهم میتر سا همه‌جیز را 
بخیلر اندازه سس با احتباط کوشش کرد که گفتگوراعوض کند ۱ 

- من او مدم و اسه ۰ ۱ 

زبرو در حالی که تر درك می شد خبال کرد معاز است که گردنش 
را بپوسد . رژ کشیده ای باوزد و باخشونت خودشرا کنار کشید . 

۳۳ بگوبیينم - 1 ۱ 

ژبرو باچشمانی که بر میزد باو نگاه هیگر د ۱ 

دختر بچه . 

رز درحالغضب ‏ مأموریت‌ و توصیه‌های‌مارسورا فراموش کرده‌بود . 

- حالا که آین‌طوره » من‌عیرن 

- رز ؛ بجرقف‌من توش بده .... 

مه , 

دوست دارم 4 هیدو نی .-.. 

- پدر صوحته ؛ 

ت چی گفتی 5 ۱ 

مچددأ ر انگش بر بد و دون ۲ نک رز را نگاه دارد اشست . ود ماد 
بر نارد ورفقای توقفف‌شده افتاد و در بك لعظه فگر کرد که همه‌جیز از دست 


تال ۲۷ آاست 


۱ و فثه است , 

مارسل » گوش کن ؛ من‌کاملا حر کت‌تورو می بخشم »ولی بمن قول 
بده که دبکه تگرار نش . 

سر | من بدر سوخته گفتی ل 

بدلیل اینگه من‌این‌جور کارارو دوس ندارم . من بخونه تو آومدم 
و اسه اشکه -جد‌ی) خرف بز نم» وثوفو چیزای دبثه ۹ خیال میکنی ۰.. 
اينخوب نیس . 

۳ از من بل ساد 1 

مین اینو گنت 

برای آنگه اعتمادش‌وا جلب کنه ‏ لبعندیژد 

بنظرمیر سید ژیرو بار دیگر برخود نسلط‌یافته است . 

- چه‌چیز جدی داشتی. که بمن‌بکی 

اوفقط میتوانست باقیافه امید بخشی کارا بپایان‌برساند . 

حزب قصدداره که‌مسئو لیتای‌جدیدی‌رو بتووا گذار کته و بمن‌ماموریت 
داده بائومذا کره کنم ۰ 

چرامیغوان وظائف دیگه‌ای بمنمحول کنن ؟ 

- باید جانشین رفقای رو که از بین‌رفتن پر کنیم . دیروز کالمارو 
گرفتن ‏ . 
اما رو گرفتن ! در کسا 1 
سر اظبار تچ ‌ با کارا بود که رو نزد يك او ف باشتاه یفتد. 

‌- سس او ار اون خبر نداشتی 

حطور میعو ای یر تاشته اش + مق سه سییر آ ده قراز بوداونو 

بلاقات کنم . 

رژیرحمت اتف کردن بصور:ش‌خودداری کره . اطمینان داشت که 

بر نارود وز رو #بیا بست روز بش بکدیگر را تسده ناب . ار این [یوجله ‏ در حول 

احاس چرکت کرد که هر کوششی را بکار ببردتا وظیفه خویش را انجام 
دهد . درمدت بیش‌اژیگر بم ساعت با پیش کشیدن‌سائلی که بطورماهر انه 
روی ارتباطات ژبرو درشبکه طرح میکرد » در بارةٌ احتیاطات باو توصیه 


کرد وباوتپنیت گفت . 


ت۲۲ ۲- 


مارتقای ژبادی مثل تولازم دار یم . 
- باین مناسبته که تواونارو سبلی‌میز نی ؟ 


رزفگر میکرد : موقعش یاهمیناست با هیجوقت نیست . 5 
- گوش کن رفیق » نباید از من دلتنك باشی من‌انکاررو از روی 
شرارت نگر دم . 


- ولی‌هرچه باشه ایتکاررو کردی . 
لبایت خودتو اینقدعجول نشون دی . 
- باین‌حرف که دی میتو نم امیدوار باشم ؟ 
رز لمی تردید کرد ۰ 
شا یاه 1 
زبرو زر ست نز د يك سلدن بخود گر قت . 


- پس‌و اسه چی... 
4 نه » حالانه 5 


رژ به لودهندة بر نارد باخشونت نکا کردوسیی: درحالی که فکر 
می‌نمود که باید در تحصیل قر ارملاقات موفق‌شد » نرم ترشد ؛ ژیرودستش 
وا گر قت . 

س صریحا پین‌نگو .با تو کسی رو داری ؟ 

له . ۰ 

پس ؛ چراهنو ازخودت میرونی ؟ آژمن ندت میاد ؛ 

رز بعودش فشار آوردتااين خواب را بدهد . ۱ 

باه » موضوغ این یس . ولیعن نورو نسبت بزناخیلی جور می‌بیتم 
می‌تر سم که جدي نباشی .. 

رزمن تورو دوس دارم ومیل دارم که زام باشی ... دراین کار چه 
چیز غیر عادي و جودداره ؟ ‏ هر دومي تو یم بر یم -.. جای دیگه کار کنیم 1 

فکر کرد که لحظهء بادرت ورزیدن بضر 4 اصلی‌است . 

- کوش کت . من کاملا میل‌دارم دراین موضوعات باتوحرف بز ام 
ولی نه اینجا . 

٩ | چر‎ - 

- باید برم » بام قر ارملاقاتی‌دارم که باید انجام بدم . 


- پس بر گرد . 


۲۲۳ٍت 


ته » میل دارم اول درجای دیگه بجز یه اطاق باتوحرفایی بز نم 
_ کا ل خارج ِ 
- چرانه ؟ می‌تونيم بیرون بریم و باهم گردش کنیم . 
- اس کی ؟ 
ب فردا ..: | گه میخوای . روزیگشنبه ... 
بیم داشت از اینکه عجله کرده باشد » ولی‌بنظر نبرسید که ژبرو 
متوجه چیزی‌شده باشد » مدت بنج‌دقیقه اور اسوّ ال پیج کرده نود : ستوان 
زودحر کت کرد . بای دوری رفت ؛ فرداي[ نروز بر کشت .. رزازاینکه 
اورا قبل اژعصرملاقات کند امتناع نمود . ولی » سرانجام ؛ باو فپماند که 
تادو شسه صبع | زاد است . اینموضو م باواجازه داد که‌خودش محل ملافات 
را معین کند . 
۷ 
روفگر میگر دحکه بکر بع ساعت تأخیر شده واوهنور ار سیده است 
بقین بد گمان شد ه است. . شایدر نقایی که مأمور «عقنت تسه < تیلب ,دتمل کرده 
باشند . لازم ببود که اورا مراقبت کنند . اگر بچیزی شك نماید » شاید به 
بلیس خبر بدهد . اینگه ور نگی نشد , لا بد بپمین علتاست که در جاده ابکه 
درامتدادساحل است نمی‌بند که کسی سای مر . 
.. خيلي‌وقته که منتظری ٩‏ 
رز باحالت تمجب بر گشت . 
- از کجا سبز شدی ٩‏ 
سکم شده بودم . 
اينك مارسل ژیرو» ملیس بب يلك ب-الاپوش سبز بود که کسرش را؛ 
بسه ودر عقایل اواستاده است . موهایش را خوب شانه رده وبا سبیل 
کوچکش بيك ۲ کتور سینما شیاهت داشت . در عین جال که دست‌کشهای 
کر کدارش را باب توجهی میجرخانید بابد گمانی بدورا دور خود نظري 
انکند . رز؛ بر ای [نکه ر بختی بو دش بدهد » جسه بودرخودر | یرون کشید 
واژتو آرایش نمود :موضوع برسر مطمتن ساختن اواست . 
- بعنوان به عاشق » توخوب سروفت خمیر سی 
< دو باره میگم که کم شد ه بو دم . ۱ ۱ 
بلاتردید ۰ در گذر گاهپا گشته وقبل از اتعاذ تصمیم ؛ حول وحوش 


۱ ۲۲۰ 


را بررسی کرده است . اینطور معلوم میشود که کار خیلی دقیق پیش بیئی 
گردیده [ست . 

رز بر سید ؛ 

س کجامسیعوای بر بم ؟ 

ببس و تشه ای داری 

‌- بر و جه , 

سس جر | متو اینجاآوردی ؛ 

خوب * فگری بود . 

- شاید دراین دور ووره‌نزل داری ؟ 


/ 


دیگه بمن میتونی بگی . 


ی مد که در مذا کر ات ۶ مد قبلیکه بااو کرده بود 4 ژیرو به‌مسکن 
رفقا سیار علاته مند بود . اعتر اضش این بود که ممکن است رابطه قطم 
شو د و بپتر است که چند تماسش مستفیم داش 4 باشد . جون در آن موفع بر ای 
بد گما: ی هیچگونه‌دلیلی و جود نداشت واین عمل باعت نسپیل کار میشد ء 
هحگو نه مانمی ندبده بودند "برای اینکه .او آدرس‌های_ برو نتون » 
آنتونن وارورا بدانه . راستی یر قابل تصوراست که تواسته‌اند اینقدر صبر 


کنند تا ارتباط بين‌يك‌چنین‌هوسی‌وتوقف‌هائی را که درمنازل انجام گرفته - 
است درگ کنند. رزچندین مورد مشابه‌دیگررا بخاطر آورد که هردفعه باین 


نشیجه رسیده بودند 4٩‏ توقیف شده بی‌احتباطی کر ده است . میگ ن‌است که 
این مو ضوع دو بارهٌ بهقی. ی از ] نپا صدی کند 1 و لیابناگه ۳ ن‌مید اند هنن 
هفت ناهدت توق ۰ هر بو ط با ده ی است »در تابر او است : بددر سوغته 
ای 5 درائر کار او شاد دراین‌ساعت ؛ بر نار د بطور ٩‏ تسد حشتناکی شضنسه 
یمد وژیرضر بات بسپوش میشود . بر نارد + شوهرش‌لرو که او را مثل بات 
بر ادر دو ست‌داشت» پیرو ائو نتین 5 بو .... وتنمام‌اینها درست‌استاهمجنانکه 
مبارژه درو نی که اودرچشمان مجرم میبیند ‏ حقیقت دارد ؛ مبارژه ای که 
در آن‌مبارژه میل جنسی اين‌مرد باپستی غیانتکار و ترس از مجازات در 
این لحظه در کشا کش بود . 
س ور ؟ توفکرچی هسی ؟ 


سا 


- فکرمیکنم که اکه ما بخغوایم گردش کنیم :.باید تصمیم بگیر یم 
الات ساعت نج نزدیکه . ۱ 

ب همکنه ارساحل بریم . 

4+ 

هنکامیکه مقدار زیادی راء رفتند وا ]غرین خانه های ساحل هم 
گذشتند » ژیرویر سید : 

- بگو سیثم منو به‌تله ای‌تبری ؟ " 

اگر ارجدید . معذلك رز شانه‌هار| بالا انداخت . 

از چی هبتر سی ٩‏ 

- ازژهیج چی . واسه خنده بود , 

بدون["نکه باوجواب بدهد به‌چمن کوچکی نزديك شد . 

راستی بنغشه‌هارا یرگ كمك کی از آ نما به چیبیم , 

[ نها چندین‌دقیقه. ازاين بونهبه آن بوته گذشتند . رزدستة گل کوچکی 
در دست داشت که هر لحظه [آنرابو میکرد » فکر مینمود که هنوز نزديك 
یکساعت بایدصبر کند . عجله نهاشت . این‌دنعه ژیرو بود که اصرار میکرد 
و پیشنهاد مینموه که دورتر برو ند ۱ ۱ 

- بهتر ایس جائی برریم بشینیم که آومدوشد کمتر » » 

درصدمتر ی چلو | نپا؛ يك‌زوج آهسته ازجلو نبا میآمدند . درساحل 
رودغانه ؛ بچه‌ها داممیگو به [بهای گلآلود گارون میانداختند . برای 
نک آسوده‌باشند با ند بط رف بیشه کوچکی که آن از ديگي‌ها است بر و ند 
ورژهم [ نر اخوب بلداست . ولی میتعو است اغتناع فرصت کند . آهسته راه 
میرفت» برای نگاه کردن منظره؛ محل به‌محل توقف میکرد؛ تظاهر مینود 
باینکه بدست ژیرو که بازوی اور[ فشار میدهد توجهی ندارد . معهذا ‏ 
این‌احساس بر‌ای‌او غیر قا بل تعمل‌میشد . موق نميشد دقایقی را که هنرزاز 
حیات ژیرومانده بود حساپ کند.درهر لحظه» احساس میکرد که دو شخصیت 
پید! کرده است : دوشیزه‌ای که برایلبخندزدن و خوشروئی کردن احتیاج 
به‌مساهدت ندارد * ژئی که باید تلفرو کینه خودرا تعت‌فشاربازوگی که بدور 
کرش می‌پیچید و به نظر اودر عبن‌حال دست‌يك قاتل ويك نعش است از 
خود دور کند ۱ 


ص ل - 


درحالکه چندنهال راباو نشان میداد گفت : 

-ممکنه او نجا توقف کنیم . 

ژیرو باطر اف نگاه کرد از شیبی که برودغانه منتهی مي‌شد پاگین 
رفت‌وراضی بر گشت ۰ 

- دورر جای‌خوبی هس . 

ولی‌رژ نمی‌خواهد که خیلی کنارتر برود ؛کافی‌است که خانه‌ها مخفی 

باشد واحتیاج دارد که رامرا مراقبت کند . پس‌اژ چندتردید قبول کرد که 

پشت‌او لین بيشه به نشینند. ۱ 

درسر[شیبی جاده‌نستند ودرجلر خودبه آب کارون که بامه بالاميامد 
نگاه گر د ند ۰ 

به مجش [آنکه مستفر شه‌ند» ژبرو صور تش‌رابوسید . رزاعتر اضی نود 
ولی‌جد! مصمم بود که گستاغی دیگریراباو اجازه‌ندهد» ضر بت‌سختی بروی 


- گوش کن دختر ت» من‌عادث ندرم که تمرم گنن 

چشمان مرد بر از شرارت شد . رز که خیلی مضطرب گردیده بود . 
فکر میکرد که باید هر طورهست معطل کرد . ولی‌تسام وجودش بشورش 
در | مد ه بود . 

۳ ول کن؛ دردم‌آومد , 

خودتو لوس‌نگن . 

اينك دیگر نقایش افتاده است و[ماده است که | گر مسلیمش نشود او 
ریز ند و[ ی‌اواین کر رانمیتواند بکند و بهیج‌هیمتی نمی تواند بکند بزودی 
چشمانش راخواهد کند . ممپذدامطلقا نبایداور۱ اژخودر|ندو گر نه می‌فیمد 
وترطله راحدس میز ند . 


کوش کن؛ عیبی ند ار د؛ امأنها بتطوو, 


- امااو ل؛ کرک نار به‌خورده حالم‌سر چاش سا . 
توچه شیوه‌های عجیب وغریبی داری ! 


۷ 


س این به علت بدجنسیای توله .من فکر کردم که نو میخوای بسن 

سه تتوغیانت دنم؟ < میگی؟ 

رزحالتی یراب ۵ داشت که ژبرو باشتباه افتاد برای آنکه 
.۰ نراعوض کند» به بیان‌دور احقیقتی برداخت. 

من تصور کردم که توبلیسی... 

-نه راستی دبوانه‌ای ؟ 

- ره بایدمنو ب‌بخشی . همه‌این توقیفادر مرن اضط آب‌فگری ابععاد 
میکنه . پیشنهپادمی کنم هردو باهم بر یم . 

بر یم؟ بسکچا؟ 

نگچاش ابیت نداره؛ هر جاشد . من بول دار م.. 

درفقب 7 نها دودوچر خه سو ار از جاده‌ای که با لاي سنا است عبور 
گردند ه 

ژیرو که ازجای خودش نمی و انست ۲ نها رابه بیند بر سید : 

- کی بودن ؛ 

بنظرم میاده ماهی گیر بودن .. 

رز»مر لن ووردوله را شناخت . 

اجه 

ژیرو که روی علف دراژ کشیده بوده سظر عیر سید که حالا نگر 
می‌کند . رو که مجاورش نشسته بوده به‌چشمانش نگاء میکر د . 

- چراازمن خواسی که باتو بیام؟ 

هیتر سم . ۱ 

- آزچی میذر سی؟ 

درهمسرن لحظه, خودش را بانماموژ نش بروی‌او انداخت.ژیرو باژوها 
رابهم بست‌ودر جسنجو بود که لیانش رابگیرد . 

دسا پائین! 
رزخودش رابه عقب کذید » در حالیکه ژیرو وحشت زده میخواست 
بر هیژد ۰ ۱ 

بجر کت ٍ 

تو نو رولور رابطرف اوبر گردانده آهسته نزديك‌شد و يك زانو 
بز ین گذاشت ۳ 


19۹ 


ژیرو هنوز اورا ندیده‌بوده ولی‌در پهلویاو» مر لن‌را شناخت‌وفوراً 
موضوم[مدن [نهارا فهمید . 
- من‌شودع من نودم د.. 
رز که ابتداء به کنار رفته‌بود؛ به گروه نزديك شد واورا بیرحمانه 
نشان داد . 
- این‌همونه که بر ثار درو لوداد ۰ 
وتو گفت ۰ 
- یاه حرفف‌بزن» توبایس کالمارو پریروژ درباغ‌ملی دبده‌باشی؟ 
-آره‌امامن باونجا ترفتم .. 
- پلیس بموضت او نجارفت؛ اینطورنیس؛ 
این‌حرف درس ‌نیس. 
رز گفت 0 
- دروغ میگه . 
قدری با کینه باونگاه میکرد که میل داشت رنج کشیدن اوراببند. 
و داشت ., 
لو توچپره ميبي 
- مرلن او نوبگرد ! 
تثِ آخراین که کار زر شتبه 1 من‌هیچ کاری نگردم . 
بااله ؛ حرف بزن . کی کاامارو لو داده ) 
من‌چه میدونم ]1 
توتو لوله را نزديك کردناجاتی که باشفیقه‌اش تماس‌ییدانمود . 
ت- تسه متیر . 
ب يك . 
"۳ ها نک 4 الی نکنین ... 
جوفثت با لابیاد یگو . 
باه ۱ 
- هن نود ۱ 
۳۳ شور سو ره ! یف / بو یات » 4 
به واستون شرح میدم . ۱ 
- بی‌فابداس . ار وروچطو ؟ 
ارو ؟ 


- ٩- 


بله ؛ لرو بارانه‌از » و آنتوئن ۱ 

ب من نبود) . 

ت‌ خوب ۳ بعاطر کالما بای سکاف ان براسی 

چی م. مسطه : | هه اینکه وحشتنا که . 

-. يكك ! ِ- 

ب- رحم کنین منونکشین ۱ 1 

- دور 1 . 

همه‌چیزو مییگم » ولی‌منو زنده بذارین ! 

مس حرف بزن . 

- منو دستگیر کردن ۰ 

- کی ؟ 

۱ - سه‌ماه‌پیش . رژ باید يادش‌باشه . روزی بود که بااون در خونه 

سر ایه‌دار قرار ملاقات داشتم . منودوروز نگرداشتن و عددرحالیکه ازمن 

قول گر فتن که آدرسارو باونابدم ولم کردن . 
- او نا دم 
آلمانا . 
- باقیشو بگو » بعد چطوشد . 
- من هبه [ درسارو باو ند|دم نی بعضی ز فقارو نحات‌دادم ِ_ 
اققط بهتر ین او نارو پروذدادی . 
هرروزمنو نهدید میگردن ۰... من‌قصد داشام و اسه‌|ینکهاطلاعات 

دیگه ای باوناندم از اینجا بر . 
بدرسوشته ‏ بس توئی که رفقای مارو گیر دادی ؛ برونتن ؟ کدیو؟ 

مورلن ؛ شاربانتیه » . ۱ 
- این بگیونه . ۹ 

ز پس‌چندتا » بگو ۲ 
نمیدو نم . 
واسه این‌کار نیت چی میدادن ؟ 
سحه هیچی 
- دروغ میگی 


-. نید فر نك . 


۳*۰ 


س ودیگه کنو را یه لوبدهی ؛ شایدرز رو . 
دنه 4 او نو نه. . 
لاید ‏ مر لن ؟ 
- اونو قرار بود هفته [ینده بیینم ۰ 
- سل ۱5 * اینطو تیس ؟ 
شین ؛ خودمو مستوجب عفو میکنم . ول میدم .: قو ل‌هیدم.... 
- درس , نورو میذارم بری که مه اینارو واسه 3 کشتا: بو بکی » 
عبات کردی » بدا بحالت ؛ . در نتیجه خطای تو +رفقای ما مینیرن .. 
هرسری برای نو نبصد فرانك دخل داشته .... حالائونت توئه ه مجازات 
بشی ۰... به ژانو ! ۱ ۱ 
له له اه ! دس نگر دار بح! من ده چیز و نگفتم سلانژ + ژرارد.ه. 
چم 
- اونارو فرداصب توخونشون میگیرن » نجاتشون بدین ! 
- دیگه کی : 
-همش‌هینه ؛ قسم میغورم . بذارین زنده بمونم .... گریه میکند.. 
توتو » بطرف رز که خیلی ر نك پریده بود بر گشت و اسر علامت 
تصدیی داد . 
بطرف مر لن بر کشت . 
جرفی داري ؟ 


کار تو بکن . 


ژیروباباك خیز تومیدانه » ارجا جید از کنر زر ز را گرفت و او را 
بروکرولورپ تب کرد ودرحالیک داد میزد فرار کرد . 


تونوء ۳ بر میگشت ‏ اژتررس["نکه رزرا که در نعقیب‌او بود 


زخمی نکند جر گت امیکرد تیر خالی نماید . 
- نادو » بگیرش ! ۱ 
نادو ازبالای جاده ای که‌درحال مراقبت بود » بطرف‌فراری دوید 
هردو درسر ازیری غلطید ند .. 
مر ان چوبی برداشت ۰ بکمك‌رفت وبانمام قوایش ضر بتی‌زد . تونو 
نوبه خودرسید واژ ازديك تیری‌خالی کرد , ژیرو ۰ باچهرهٌ خونآلود : 


تلا ۲ 


درسالینه زوزه میکشید دست و با میژك ..... 

رو وحشت‌زده باطر ان نگاه میکرد ۰ 

ب زودباشین ؛ تموم کنین ! . . 

بات تات تبر صد | گرد . چسدر| که هنوزدستو با زد سه نفری گر فتند 
" وآنر| بطرف رودخانه بردند.... صد(ی‌ساوط دررآب .., بلك سرو بازژوهاگی 
که از آب‌بیرون بود ... يك صدای‌دلضر اش ؛یچوب مرن آخرین بار فرود 
]فد رد نعشی که باید وسط رودخانه رانده‌شود . 

رز درحالیکه تلو تلو میعورد سرش را بر گر داند و نادو در جاده 
میددو بل . 

کار تمام است . 
5 ج جه 442 

نهست » توتو هوشش را ازسر گرفت . 

ب شوب ؛ بجا ‏ زین بن کار هیح تفر بجی تاره . 

رز میتر سیدحرف یز ند . منظر لکه‌های خون که روی‌ژمین تاقیمانده 
بود ؛ حالت استفر | غ باوداده بود . 

مر ن که چوپ ودرا رهانکرده‌بود باساجت بر ودخانه نا «میگرد , 

نادو درحالیگه دس تش‌را گر ده بود مراجمت کرد . 

س ارم گرفت . 

وتو گفت ؛ 

مطمتن باش ؛ دیگه گاژ تییگیره . 

و بدزن تشریفات مشغول پاك کردن[ثار نبردشد. 

مر ن چوپ خودرا به آپ انداخت » دستهسا را شمت و بادلوایسی 
تز ديا له , 

لام بود کاغذ| شو ورمیداشتيم . 


۲ 


توئو دمت : 

- نف ! فگرشو نگردیم . اما [آخرش‌به‌مجازات رسید » مپم‌این‌بود. 
احالا خوبه صداشو «رنياريم . 

و +4 ۷ 


رز درلمظه ای که ازیکدیکر لد[ میشد لد » میتر سید تنپبا بر گردد . 


سم ور و 5 


ساقپایش میلرژید . بطرفف توئز بر گشت . 

- ماو همر ات بر ! منوهسرات بر ؛ 

ه میخوای روننه دوچرحه بشيبي ؟ 

باسر گفت بله ؛ اما"درحالیکه چرخبای‌دوچرخه روی جاده‌موج ذار 
میجر خید ؛ مشاهده کرد که لکه‌ای‌روی داهن پیرهنش وجود دارد 

5 نگردار 1 


سس وه یر شد ۵ ؟ 
س پیر نم‌شو نیه . 
به بارو نیتوروش بنداز . 
پپتره که پباده بر م 
بدون ]نکه حرف بز نند و دون آنکه توا فکر کنند مر اچمت 
نمو د ند . فقط وقتیسته بنر ديكك گة ر کاهی‌ر سید ند و بكك نگپبان7لمانی ر 
دیدند رزاجساس نمود که اطمینان بیدا کرده است ۰ دستها را در جیبهای 
بارانی ود گذاشت وغیلی باوقارعبور کرد . توتوبازویش‌را گرفته بود . 
- گشنته : 
به ۷ سپیجوجه » 
ب پس + نریم یه .گیلاسی بغدو ز یم ۱ 
اننیعا نه . 
]نها برديك ساعت هشت‌شب درانتپای بل سنگی از بکد ییگر جد |شد ند. 
توتوء که دورمیشه » هیر فت نا بمار سو اطلاع رد‌هله و 
روژ؛ احطه ای به دیواره بل نله زد به امواح‌رودشا نه گارون که 
الا سر از بر مشدو نز د بل جرزها گر داب !یداد عسد ردهینگر یست سیس 
نا گپان تقییر و اي داد و باتصميم , قاطم و ارد ساده ووشد , 
فگر‌میگرد که هنوووفت دارد سلانژ ور ژارد را از خطر که با ای 
سر شان . بر « همز ند نات د هد ۱ | گر بروراست گفته با شد 1 نان فر دا 
دستگیر خو اهند شد , آدرس‌صچیح را نمیدانست ولی‌با کب‌اطلاع در میحله؛ 
بدست آ وردن‌آن [سان خواهد ود . 
خد| کند که یی دسر نشده باشد ! 


مر ون 5 


۳۳۹ 


شسری هفته است که خر ابست ! بر رو این وضع هميشه اننطور وده 
است . معپذا ؛ مس از تو یف بر نارد وقایم ژیادی اقا اففاده‌است 

ایتداء » این یکشنبه گذائی مارس .. مدنها منظرة چپرة بیریختی 
. که دوامواج فرومیرفت درمقابل چشمش بود : شب بعد ازیکشنم» ؛ خواب 

بعش در و بر وت ۲ در حالیکه روک ز.ه عضو اب تست نس 2 توت وفتشی ر]. 4 

کشیدن سیگار گذراند . فردایآ نروژ بدیدن مارسورفت ويك نفسه جریان 
امررا برایش نقل کرد . 

جت .و و د داهنم جو نی شد ه دور لب ۰ 

مار سو گفت ۰ 

- خوب ؛ چه میخوای» جنگه . 

‌ پس دبکه دلوایسی ند [ ش4 باش . وظیفتو | دام دادی . 

عصبر همان روزیکباردیگر: موز رخ و بر ادرشر| ذ ید » شانسی نود 45 


روز فیلش ] نپار[ مطلم با خجث4 بود ؛ صبح‌همان روز پلیس رفته بود آنان را 


-۲۳۹- 


دستگین ما ند وجون نید | شان نگر ده نود » مادر شان » مادام دو سلهز اهر اه 
برده بود . ژراردمیخو است بلادر نگ برودخودش را نز ندان معرفی کند . 
" بحثك طولانی‌لازم آمده بود تااینکه ازاین کار متصر فش کندد . 
- اینکار فایده‌ای نداره , 
- مامانو آزاد میکنن . 
من موظفم هر کاری ازدستم برميأدبکنم تالو نوآژاد کنن . 
که تبر بارونت بکنن‌چطور ؟ 
من مردنو بر جیح میدم 1 مادرمودرچنات اونا بذارم از خودم 
هت شرف گر دم . 
گسونی ازخودشون هتك شرف میکنن که بامید سلیم فر ز ندمادررو 
توقیف میکنن . این‌شبوه » همون شیوه‌ایه که و اسه‌اقر ار گررفتن ۰ دمی‌رو 
شکنجه میدن". فقط اختلاف دراینه که چون نی‌تونن روی شگنحه جسمی 


حساب گنن 4 شکنشه روحیدست مبزنن . باید یتو نیم درهقابل هر دوشکنیه 
‌ موضو ع درق مسکنه ۰ 
که ژنر الیو اسه ابنکه عضوی ار خانو اده‌شو آزاد کنن سو دشو 
تسلیج دشمن‌میکرد ؛ دربارء اون چی‌ندر میگر دی ۱ 
- ولی‌توسر بازی ونمی‌تونی بپرعلتی که باشه‌ازمبارژه دس‌ورداری 
والاوظیفتو انحام نداده‌ای . 
۳ درز ندو سم قیشاه سارزه کرد ۰ 
- البته ؛ولی‌نه بانداة خارج . اگه آزادباشی» میتونی باتموم قوا 
و باکلیه و سائل بچنگی و سنهائی بیشتر از صد نفر ژندونی کار کنی « آپن 
بپتر بن‌و سيلة كمك با زادی کشورتو به نجات کليةٌ کسونیه که‌تواو نارودوس‌داری 
متجیله مادرت . 
-| که باتسلیم خومم مادرء‌مو تجات بدم ‏ عقیده دارم که بخیلی گرون 
بر داعت ند و باشه . 
۳ و ییاز کسا معلو مه که اجاش‌میدی 1 آ لما نارومیگی؟ [ نقدرخوش 
باور نباش که به اونا اعتماد کنی . تو که توقیضن شدی , توقیفب خواهر تم 


نت9 ۲ 


میغوان وهمه <ونوادتوهمین جورتوقیف میکنن . 

- افلاو جدانم. راحته . 

مگرفتم که تو و خواهرت هردو تسلیم شدین » خبال میکنی وجدان 
مادرت باواجاژه میده که فرز نداشو بز ندون ببرن تا اون از زندون آزاد 
شه » خوپ میدونی که بازداشت شا و مر گی که دائماً نورو تبدید میکنه 
واسهٌ اون بزر گترین عذابه تو حق نداری که اونو گرفتار این غم و غصه 
بکنی ۲ ۱ 
۱ -بذار فکر کنم 

خوشیتانه . چندروز بسد » نامه ای ازمادرم دوسلیه توانسته بودار 
و ندان خارج‌شود . اطلا ع دادم بود که بالئو نتین کادیو در يكث سلول هستند 
و او بجه‌هایش |اتماس کر ده بود که بی احتیاطی نکنند : ۶ امه حکات گرد 
ازاینکه : تعمل داشته باشید» تادو ماه‌دنگر» مراجعت خو اهم کرد.» 

تردبكك ] خر ماه آوریل ۰ خبروحشت‌انگیزی‌رسيد : آ نتونن‌و برونتون 
بعنوان گرو گان تیر باران شده بودند . 

تومدي بولت وحششاك ود . مخواست مها یی به هر گت نومید نه 
ای دست بز ندتا بمیرد : بدست‌خودش ‏ او لین ] لمانی‌را که درغیابان بر خورد 

مبگند بکشد .جون نسمت بك سراز هد ی اش بمناك بود ناور افر ستاد ند که درا نو اده 

سا یورواستر احت نما ید . سی‌ازچندروز تقاضا کرد هر اجست نماید نا کارش 
را .ازسر بگیرد . 

بو لت؛ که‌هنوزدراطان‌رزسکو نت‌داشت»فکر میگرد که شوهرش نمرده 
است» واسمش در فپرست یر باران شده‌ها برای بوحشت انداغتن کسانی 
که باقیما ندهاند منتشر شدای ولی ] لمانهاتاحد اعدام جلو نر فته‌اند . رز که‌فکر 
بر نارد او را وادار میکرد که به‌تمام امیدواریهای متشبث گردد » جرأت 
نمی کرد خلاف حرف‌پو ات رابگوید. 

در اغازهه اطلا ع حاصل شد که لرو کاملا سللامت است از ]خرن 
تبر باران رهائی بافته بوده آلمانسها تمهانام‌هائی را ٩4,»ده‏ حرف اول الفضا 
شر و ع‌میشدنعیین گرده بودند . بیامی که حاوی این‌خیر بود درسته لیاسپای 
کف بز نش خطاب‌شده بودو بااين کامات‌پایانمیرافت:ار طرف هید لو اس 
نباش و به‌ر فقا بگو ادامه بدهند .... سر کلاف ر ادردست دار ند . 

رزاین نامه‌را خواند و آنرا دوباره خواند و هردفعه دلیل جدیدی 
برای امیدوار بودن بدست میأورد . پس بر نارد کالما که نفر یازدهم تر تیب 


حا ۲ 


ا لفیا است هنوز| تخاب نشد ماست . 

سل و ه نامش‌در [ خر : سَ‌ صورت گرو گانان‌تیر بار ان‌شده وجود نداشت. 
وهشتناك این‌است که آدم نداندچکار خواهدشد . درواقع‌شاید اینطور بهتر 
را شرت . تااستها. | لما نها اسامی قر با مان خودر | | از م داشته | ند حالا که از 

بر نأرد حرفی تیست «س زو نده است ۰ ولی کسا است ؟ میدا نیم که هرهفته ۰ 
مادرش نز نان میرود 4 ش کند بسته‌ای باو بر ما ند . ستته‌همیشه بای 
جوات ‏ بر تأذ یر ووس رو : لز لسر شما در ذاعه (رها» ثیست 0 شا ید ۱ 
اور ! درازدو گاهی و ند ): ی گرده‌اند ؟ لا بل نه ۲ بر | | گرچنین بود 4 بر نارد 
میتو | تست ازحال خو دش حیر دهد . بس [ ؛ ما مسکن است در زندان دیگری 
باشد ؟ شاید اورا ,4 ] بان بر ده باشند ؟ این فکر که تقو بت فده ۰ کم کم 
نگرانبپای رژرا سین ي میداد . همه ایدو ار یپا از بین نرفته است . روگ 
هم ر وه ؛ دیش‌از هت ۹248 سستت. 

دراب مدت محل‌های خالی دردستگاه مخفی بر‌شده بود . رولاند 
دوبره کار گر جوان لاتست برای‌کار نظامی جانشین برنارد شده‌بود. نارو 
ازاف+ت*پ» برداشته شده ویس‌از [زمایش» ست ساشش را در رهیری 
شبکه‌ای که تحت کنترول ژیرو بودبدست آورده‌است . رفقای‌جدید جانشین 
مسئولین: توقیف‌شده در بخش بندر گردیده|ند.درهمه‌جا تاانداژه‌ای‌چرخهای 
تشکملات دو باره‌یگر دش افتاده است . اژاعدا», ژیرو بانط رف دست‌گیری- 
های هپمی صورت نگر فته است : ارتباطات بطور عادی بر قرار گردیده . 
روژنامه هرهفةه منتشر میشود؛ گروه‌هانی‌دربایه تشکیل شده| ند.مخحصوصا 
ونان» غعا ل‌هس‌کند , 
درجبه» عملیات از نوشدت‌پافته بود . ژاپونیهاجز ایر فلیپینر | اشفال 

نموده بودند ؛ رمل(۱)در لیبی بیش‌میرفت » و لی‌روسپادرخار کف به تعرتضی 
دست زده بودند . انتظار ضر بهٌبژر گی میرفت . شاید جبههٌُ دوم "ابستان 
کشوده شراب و 4 ا گر !ین قضیه | تفا افند * فا شبست‌ها] بجو آهند نو انست درعن 
حال در همه جاهقا بله ۹۹3 | رابت عظّحم هر دم یاه ۲ نها ول علم گر دا ند ۱ 
مردم 45 ععله‌داشتند چنأت خاننه با ند بامید گشایش جبههدوودر گر قن سار 
طل ی » زند کی کرو ء زیر اعودشا | قویت ماه , ابنك گفتکو 
از تین گروههای افب.ت.پ است که راه مجنگل‌هازاپیش گرفته اندو سوع 


اعصد0ظ (۱) 


-. ۳۷ 


۱ قصیدها بیش از بیش شکل بیکار مها نه را تخود گر فته اند » در کرخانجات» 
مرا بکاری تشدبد‌شده وتوتو که‌همیشه پرشور است » فک رمیکرد که باید از 
نهم | کنون افکاررا بر ای‌بات (عتصاب‌عمو می [ ماده نیو د . 

آوژ فکر میگرد چیزی نمانده است » جند هفته 4 دیگر اوضاع عو خن 
ٌواهد شد . مارسو باز دیروز باو گفته بودکه در ۱۹۶۲ ممکن‌است نات 
خاتمه بانله . 

باین دلیلاست ععه باوچو دهمة نا گو اریپا»|مشب.قلیش شاد است زیر 
درختان پر بركت ؛ بجابکی راه میرفت گاهگاهی برای تماشای باغجه‌های 
گل ار اف خانه‌های‌حومه توقف‌می‌گرد ‏ باوجود[ نکه وسط ماه مه نود 
روز باحرارت مطبوع يلك روز تاب-ستانی خانمه مییافث . درباغی ؛ دخش 
کوچکی ‏ توت‌فر نگی میچید . رزتوت فر نگی را خیلی دوست مبداشت و 
بسا مایل نود که نو یله آن » نو لت را شفلتا خو شحال نما یلد , 

اوو پولت هردو دراظان مشتر کشان باهم ژند کی میگ دند ؛ ایتکان 
بی‌احتیاطی بود ولی‌هردو بر ای اینکه خودرا قوی‌تر احساس کنند بپندمی 
احتیاح داشتند . 

رز دردالان خانه‌شگفت زده متوتف‌شد . بولت تنها بود ,رز گوش 
داد اما خیلی‌زوداطمینان‌بافت:صدای‌بدرش بود. پدرش‌همینطوری کاهگاهی 
برای دیدن دخترش مآمد حتی کمی زیاده روی مب‌گرد » اها امروز ‏ 
غافلگیری [نقدر برایش مطبوع بود که بقکرش‌نرسید باو غرغر کند . 

- پاپا ! چه‌فکر خوبی ! باماغذا میخوری .. 

ار نست‌وران دون ]نکه بشندد بازوهایشرا,عذرق اودراز کرد . 

‌- دختر کم یه 

رز درحالیکه حدس میزد بك بدیختی روی | ورده است » سررجای‌خود 
خشکش زد . ۱ 

بر نارد ؟ اورو گشتن ؟ 

پدرش درحالیکه پا کتیر! باو میداد گفت : 

- نو یه . 

رر کر نکش بعوروحشتنا کی بر بده بود پا کت‌را باز کرد . سه صفسه 
دفتر که بامداد نوشته شده بود . این نامه از زندان نانت وسیده بود .... 
کلمات درمقابل چشمانش میر قصید‌ند . درحالیکه پدرش وبولت میعجو بانه 


س۳۸- 
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ودرا کنار کشیده و تزديك پنجر هایستاده بودند » او نامه‌ر| میخو|ندو نضست 
ابن- جمله‌ر | مشاهده کرو : 

عز یز 6 » ۱ ۱ 

سومین باراست که کوشش میکنم خبرهایم‌را بو برسانم » 
و لیآ با] نهار | دربافت خواهی‌داشت ؟ 

(رز فکر کرد » پس‌تا کنون برايم‌نامه نوشته است) 

لابدرای محکنه را میدانی : بانز ده شر محکوم بمر نك و 
یکنفر تبرله » و اضح استِ که من تفر اول هستم * چنانکه هی وی 
اقتحار بر ر گی است » و لی جو به دار حتمی است . دادرسی له چهاد 
شنبه شروع شده بود جمعه عصر خانمه بات » آمر داددسی 
سرعت زیاد صورتگر فت و معصوصا درد ناك بود » ر قتار همه 
خوب بود وهمه بچه‌ها بو بی‌شایسته جئم بودند . 

از جمعه عصر (رز بابررسی تاریخ فکر کرد : جممهةً گذشته »شش 
روزپیش) سلول هن آغییر کرده و با سایر دفقا که مثل من محکوم 
شد 5 ند , مجطم درر تجیر و نحت مر اقبت هستیم | مدنی که به 
فگر نا بودشدن عادت کر ذبم سباعات ستتتی زر ] لد ر انیده‌ایی تیام 
دا های نو لین هرا در ر اشر و اند لی اب ۳ میفشار د 45 ۲ با 
مو قعش رز ] د سیده است ؟ جهر خٌ هبار فته میشو ند » و لی همه 
آمادم‌اند ف‌میتوانی ابتر | بگونی که مسلح بشحاءت ر یادهستند . 

ر ندلی ما | ئنون ار چه تشکل میشود ؟ ار گدشته صحبت 
مبکنمچ. » اما ار آلن دنده حتمی یز که ما آ ار | در حشان هیدائیم 
بطور دائم اين جمله تکر ار میشود : <ا گر ز ندخ میما ندیم و آینده 
ر | هید بل یم ... » 

رزباچهره ای که غرق|شك بود ؛ این‌صفحات منقلب کننده را مرور 
مینماید که در آن بر ناردزند گیش‌را بغاطرمیآورد » طرحهای ز ند گیش‌را| 
پاد[وری میکند و آینده را میستاید . رز بر ناردرا درحالتی که شب‌جشن 
تولدش باومیگفت : «دراین‌جنگی که‌ميکنيم بخاطر صلح‌مبارژه میکنبم...» 
بخاطر میآورد ؛ نه » این‌مسکن نیست , خیلی‌و حشتناك است . تمام [ نچه 


ح۳- 


کرده است برايش [شعار میشود . از کم اعتنائي خود به بر نارد که گوگی 
گناهی کرده‌است نادم است . آه ۱ | گرمیتوانست بوی‌بگویدچقدر تحنینش 
مبکند َ اد و دو ستش مید ار د ز | بتلك از دوستان بااوسخن میب‌گو ید : میتوانی 
بآ نپابگولی که بزر که خوب ایستادگی کرده‌است ... ازمادرش با اوحرف 
میز ند : دیگر کسی جز تو نخواهد داشت » بدیدنش برو ... و نامه اش راغیلی 
زود ؛ خیلی‌خیلی زود با این سطورنمام میبکند » سطوری که رز در نها 
مشاهده میلماید که مرك پیش‌میاید تابر ناردر! اژاو بر باید : 

خد|حافظ ‏ زن عزیزم » ترا بسیاردوست دارم » و آغرین انکارمن 
متوجه توخواهد بود » در آخرین دقبقه ترا در نظر خواهم داشت وبر ای کلیة 
رنح هائی که مسکناست بتوداده باشم وازاینکه خوشبختی ترامسکن است 
پایمال نموده باشم ازتوپوزش خواهم خواست . 

د| حافغط عز یز م ...دا حافظط تمام گوشه‌و کنارهاگی که یکدیگر را 
دوست داشه ایم من جر لت ندارم که ترا بدیگری وا گذارم » ولی عزیزم 
اگرروزی بچه. ای‌داشتی چنانچه مایل باشی ناممن را به اوبده ۰ ام ؛ ولی 
میدا نی تر | *ابن‌خو اهش بای ند نميکنم این‌در صور ای است 4٩‏ و مابل 
باشی وا گر یکسی همبر نخورد . هنوژهم بسیار درفگر اوخواهم بود » و 
شکی ند ارم که توهم درفکر من‌هستی منازءشق ۰ ازعشن بزرك تور بخودم 
نيك اطلا ع دارم خد| حافظ میحبو بم » پانمام قوای خود » بامحبت ژیاد ترا 
میبوسم خداحافظ » کلپه‌رفقا » خداحافظ » برادران‌کار گرم» زد کی زیبا 
خواهدشد » دیگر کینه ورنج وجود نعواهد داشت » حق‌نوده مقدس‌خواهد 
بود؛ و لی‌بایدبااز خود گذشتکی جنگید . باید مثل کسانیکه جان‌سبرده اند 
توانست‌شیه چیزرا درراه بروزی فدانمود (۱) . 

رز درحالیکه نامه را برای باردوم میغواند با خود مینگفت : نه ‏ 
هبه‌چیز بایان نرسیده است » همکن نیست . 4 

آنها چنین میکننه تاشگنجه اش بدهند . [ نهانمی توانند مردی مثل 

اورا؛بکشند و گرنه پایدفرانده برای نجات او قیام نه-اید . بدون اینکه 





(۱) این‌سطور ازنامه‌ای که کار گررفلز کارفرانسه بنام مورپس لا کازت 
بز نش نوشته » استضر اخ گردیده است.موریس لا کازت » که ازدوستات من 
بود » ۱۳ اوت ۱۹۳ محکوم ببرك‌شده و۲۵ آوت در سن۳سالگی اعدام 
گردیده است  ,‏ (بادداشت - لافیت) ۱ 


هه 


اشکش را باك کند » بعطرف پدرش‌بر گشت ؛ 
- نامه‌رو کی بتورسو ندن ؟ 
ب آفروز صب . ۱ 
جطورسیده ۲ 
دوست ناذناسی از نانت او نوتوی‌دوپا کت ؛ باه بادداشت فر ستاده. 
- به؛ ایدم : َ 
رز فکر کرد که‌ارسال نامه فقط بوسیلیکی از نگپیا نان ز ندان| نیام 
گر فته است . بایداین نگهبان را ییدانمود . 
پدرش وقتبکه دید رز کیفش را برداشت برسید : 
د کها مبری ! 
- بذار برم » شایدهنوز وقت‌اینکه دست‌وباگی بگنم باقی باشه . 
بو لت که باار نست‌ور نن نها مانده ود شرو غ بهق‌هق کر د .. 
بهین ثر تیب راست است : شوهرش"پیر اعدام‌شده نی اب 
را نیز نداشته امست که افکار آ خر ین لحظات پیررا دریافت کند ... 
جد 4 
مارسو خواندن نامه برنارد را بأخررساند *رزفگر کرده بود که‌او 
" باید ازمضیون‌نامه اطلاع پید! کندوآو لین شخصی باشد که پس ازخودش][ نر| 
بپیند: , با لحن|ل2ماس[ میز ی مٍ 
- احساسات منو درك‌میکرد ؛ اون‌بود که دوستش داشتم . 
به من ینوا پیش میدو نسم . 
و تایه جر کت نم 
- نکجا ؟ 
- به تانت . 
5 این دیونکه ۰ 
- رام قیر‌میکنه که انا زندگی کنم درحالیته میدو نم [ودر او نها 
ممکنه امروزیافردا تمرره . 
" تمیعو ی آو نو نمی : 
چه‌میدو بی ٩‏ 
- توقیفت میکنن . 


دیکه‌ و اسهٌ من‌چه اهمیتی‌داره! 


۱ع - 


و لی این‌موضوغ واسه‌ما اهیست‌داره هبعج چی نشد « بازداشتی ز یاده... 
«علاو و ده این نهر اقب از ار اد ه بر نازده ۰ , تو باید ز نده بمو نی... 

- واسهو ندء مو ندان: احتیاع دارغآو نو دومر نبه 4 بیتم . 

- این که ممسکن نیس 

- چچی مانم کوششمن نیش 

۳۹ حزب بو دستور ده که اینجا پمونی ! 
بر ایاینگه تون کافنی باو بر سانم . 

- دوروژه برمینگردی ؟ 

-- ]وه 

م بی احتبا طیائی نمی‌کنی ۴ 

با 

- قول‌ده. 

4+ 


طبق‌و عده. بگشنه نگشنه به عر ابچمت کرد . نظرش میر سید که مادام وته: 
اوز! هنگام بوسیدن محکنتر ازمعمول فشرده‌است . 

- زودبروتوی اطان . من‌اينكك بمار سوخبر میدهم . 

کاس ؟ 

- دراطاق بائین کارمیکنه . 

[ما » منم هیتونم برم ٩‏ 

_ نه . نه » منتظرش باش ! 

دراطان که مبل | نر | يكك میز وجبار صندلی تشکیل میداد » ربا 
رجودخستگی ۵ نمی تو | است «کرش‌ر | ازمسافرتی که انجام‌داده بوذمنعسر قب 
نماید .موقسی که در ردیکیابستگاه‌نا نت » قطار !هسته کرده بود ۰آشکار! 
چنین احساس کرده بود که به بر نارد نزد بك‌میشود ۰ گو گی‌درسکویاستگاه 
اور[ خو اهددید » ولی تردیدی‌نیست که بر نارد در سکوی "ایستگاه نبودفقط 
جمعیتی بود که بررسیدن پکزن تنها » اعتنامی نداشت . تنها با دیدن مجدد 
غیا با نهای شهرزاد گاهش بود که در بارة اقوام ودوستانی که میتواستنداز 
اوپذیرائی نمایندفکر کرد . ملالثی که در هر بار اثری در او گذشته بود ‏ 
اورا از ناتوانیش[ گاه ساخته بود . چه باید کرد 7شنا وقوم‌خویش چکار 


۰ 


میوانند بعکنند ؛ وتتیکه میآمد. تشدید احساساتش دراو افکار ى‌معلی 
ابجاد کرده بود : شپر در غلیان ؟ < + بز ندان ؟ خواه ناخواه بواقدت 
بر گشت . درنائت »مثل‌بردو مردم دررفت و آمدهتند * گوئی‌چیزی‌اتفان 
نیفتاده است . ز ند گی ادامه دارد ,.. 

عموزاده هاثی که رژبمنزل[نهارفته بودمادگی خودرا برای‌بردن 
يلك سته ابر‌اژداشتند . دراب باره هنوزفگر نگرده بود . همان شب ؛ 
اجناس نایاپ را چمم آوری کردند : تونون » قند» شو کلا ... همسایگان 
و کسبه بیش از[ نجه ممکن بودفرستاده شود داده بودند . رژ در این سته 
يك کیسه کارام لگذاشت که بدون اهمیت بقیمنش‌خواسته بودشخصاً بخرد . 

درمدت دوروز » دورز ندان میچر خید و لاینقطم بعلرف دیوار های 
حصار بر میکشت 99 | کر میدانستم که محل بر نارد در شدام‌قسمت ننااسق! 
| گراورا میدیدم ؛ | کر با اوحرف میزدم ! شایداور! فراومیدادم! . 

رزمیدید که اژژندان[دمپائی‌با کیف های بزرك چرمی‌خارج‌میشو ند - 
و کیل مدافم ؟ پلیس ؛ درحالیکه ازروی قیافه قضاوت مبکردنزديك شد . 

- [قا » شماو کیل مدافعین ؛ 

« آره . مادمواژل . 

- شوهر من ز ندوب . 

- سمش .چجه ؟ 

- بر نارد کالما . 

س تمی‌شناسم . 

- محکوم مر که ۰ 

۳ مرداند کی ءتأْمر شد . 

- خانم بیچاره . من هیچ کاری واسهٌ تو نمی‌تونم بکنم . بمالجاژه 
نمیددن که او نارو ببینیم . ۱ ۱ 

باحتر ام کلاهشرابرداشت ورفت . ۱ 

تعقیب این کارچه فایده ای دارد 4 علی‌انله نامه اي بز ندان فرستاد . 
سپس یکی‌دیگر اما آنپا را دریافت خواهد کرد ؛ به کافه کوچکی رفت که 
کاهمگاهی نگهیا نان رز ندان نجاماً مد ند ناسه_ نقر از نان صصبت کر ۵ . 
همیشه جواپ یکی بود : «ما سرو کاری باقسمت [ امانی نداریم> باوجوداین» 
بکی از [ با 4 خشن. ثر ین | نها سر مر ند قول داد .ی کند و 
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۳3 ششی نماید که دیما هی به بر ثارد فر ستد. » و لی ازگرفتی هرگونه وهای 
امتناع نمود . 

رزقطار گرفت تادرتار یخ مقرربر گردد . عموزاده ها پسته هار! به 
ژ ند ان خو اهندبرد وتمام دوستانی را که دیده بود در آن‌کار کمي شر کت 
خواهند کرد . برای اجناس ؛ کسی پول قبول ننمودهاست . از بر دوچیزهاتی 
خو اهدفر ستاد . هر روز يك نامه خو اهد نوشت . برای چه مدئی 4 ایی‌سوال 
دار اش بود ‏ معهذا باو گفته بو دند ٩ه‏ این کار مسکی است ماهپاطول یتشد 
تا نوقت » مسگن‌است و صم جد بدی پیش یه . پس‌مارسو مشغول چه کاری 
است »فقط اواست که مستواندمط مانش‌سازد . احقیاحدارد که امیدو ار باشد. 

ده اینجالی » وقتی که او مدي نشنیدم . 

مارسو بیجر کت ماند . 

رزشعاعت داشته باس » .. 

مثل کسیکه ازخواب پریده باشد بر گشت . 


منطو رت جبه ) 
- امروز بعد ازظهر رادیواعلان کرد که روزجمعه عده‌ای رودرنانت 
اعدام گر دن.. 
بر نارد ! 
این فر باد باددای گر به درهم [ میخت . رز که شا 4 هایش حر کت 
د » بروي میز افتاد . 


مارسو با چهرة منقلب می‌شنید که وز بریده بریده میگفت ت : #2حتی 

تاه هاشو نگر فته مب 
و 

قیر شوب ۱ نجچه ها 1 

آهسته ‏ از ادا ۳۳ ‌ 

- اعتصاب در کار گاهپا . 

- میی بیسیم ۰ ۱ 

هیچکسآمدن توتورا که درغیبت مامان بو"ه واردشده بود نشنبده 

د . بطورخلاصه » مارسو وضم را برایش تشربح کرد : بر نارد درنانت 

باده تفر ازرققای دبگر |عدام شده|ند . رزهمین الان خبررا فپمیدهاست 

توتو زیر لب گفت 
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بت باشه کافی نیس ! 
جانبا » مجازانشون هرچه سخت باشه کافی نیس 
آده ‏ ش وحشتد| که 
۰ ۱ 1 تیه اند بر ایش وحشتد 
سباب تاره . رز ساره 4 یا سم ۳ 
- خیلی اسباب ۳ 
- آره . .۰ َ- ۱ 
مارسو باچشمان برازاشك » بطرف دررفت 
توتو پر سید : 
- چنه ۲ 


دار ! برطرف میشه . اما ؛ فعلا احتیاح به تنهائی‌دارم . 
راحتم بلار ! بر 
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‌- لطفا سگین مادام کالما هسن ؟ 

- ایتجاس . باهاش چیکاردار ین : 

میتعو[سم او نو به بینم . 

ب مر یضه وهیچکسو نمی پذیره ۰ ۱ 

-باون‌بگ ن که‌من دختری‌هسم که باپسر ی ] شنابودم . 

- تأمل پفرمائین . بهش‌خهر میدم . 

سرزن ‏ چمنیر | که در آن فقط جند بوته کل صرح درهقایل تهاجم 
علف‌ها مقاومت کر ده بود » دورزد و سوی ساغنمانی شتانت که قسمتی از 
آن را دودرخت شاه بلوط بزرك پوشانیده بود . 

رر قرانس باتردید برای چنین دیداری تصمیم گر فته تور . هدر سید 
که‌مادر پر نار د هنوزمطلع نشده باشد . اماس ار آنکه روزنامه های دو 
شنبه » خبر راچاپ کردند به گر ادنییان(۱ارفت . میبا یست پر سان‌بر سان,آن 
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خانه بر سد » ژیرافقط نام کوچه‌را میدانست . يت نامه‌رسان پست محل‌راباو 
نشان داد ؛ پیش‌از]"نکه ازشپر خارح‌شويم خانه ماقبل آخر . 

از دور بجز نباتات فراوانی که از حصار خانه سر کشیده بودند چیز 
دیگری مشاهده نمیشد . نا کسی به‌محاذات رده خانه نمیرشید » ساختمانی 
که در[ نها مخفی بود » بدیدار نمیگردبد . بارك‌داخلی بانپالپای متعدد » 
گیاهان‌و حشی : شمشادهای نتبر ده وحیابانهای محافظت نشده اش به ی 
جنگل ک وچکی شاعت‌داشت . خانه که چندان بزرك‌نبود ۰ ولیمحکم‌ساخته 
شده بوده فقط بك‌طبقه داشت , درطرف‌راست آن ابوانی‌فر ار داشت کرو 
بباغچةٌ نیمه بابری‌بود . درمر غ‌دانی طرف‌راست که به‌تورهای سیمی‌محصور 
شده بود چندمر غ خانگی دانه سس میجید ند . ازهمه! ینها ؛ درعین سال رذاه 
يك‌ملك قدیمی. بورژوانی وقلت عابدات که اجازة نگاهداری آنرا نمیداد 
دز ده مشاه . 

روی‌بلکان سنگی که به درورودی منتهی میشد » زنی ظاهر گر دید 

اومنوزخیلی‌خوشگل بود . اگرموهای خا کستری رنگش نبود » چپل‌ساله 
بنظر نمی‌ر سید . فامتش متوسط بودو پیر اهن‌سیاه بسیارساده ای بر نن‌داشت. 
این ژن باید مادر بر ناردباشد . ۱ ۱ 

رز احداس کرد قلبش بشدت میز ند , درحالیکه پیر زن خدمتکار که 
پیش بند خودرابالازده بود عجله داشت‌باحر کات ناماهر انه خود دررابر ایش 
باز کنه . رزم‌ئل آدم بی‌اراده ای بطرف‌پله همارت پیش آمد , 

مب مادام کالما ؟ 

مب شمارز هسین ؛ ابلطورنیس 4 

- [ره. 

مادام کالما دست بگردنش انداخت واشخش سر ازیر شد . 

- فرزندم ! فرزند بیچارم ! اینقدر ازشما بامن صحبت رد ؛ در 
اد | خر خودشم .... 

کاعذی ارس, شمار سیده ؟ 

چارروز پرش....خبر محگومیتشو بپم میداد. وحشتنا که .بفر مائین 
فر ندم : بفر هأئین .... ۰ 

اينك رزدرسالنی که کر کره‌هایش را باز کر ده‌انه؛ باین‌مادر شکسته 
که‌دستمال جل دهن گر فته و نسلیم دردور نج خود کردیده است نگاه هسکنهه, 
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آیانیداند . روی میز » روزنامه ای بود . رز ؛ با گلوی پنش گرفته ؛ با 
چشم بان اشاره کرد . 
س شمام‌خو ندین ۲ 
مس دروشه ٩‏ نه ؟ درو قه 1 
۳ رز که دیگر نمی نوانست خودداری گنه 4 روی‌نیسکت نشست و سرش 
وا روی شانه مادر بر نارد گذاشت ۰ 


آنها گربه میب نند ی 
+ + 


رز خانهرا بازدیدنمود ودرهرقدم هکس بر نارد را مییافت . ابتد|ء 
هکس بزرك‌سالن مقابل عکس پدرش . پدردر ۱۹۱6 * پسر هر ۱۹۳۹ . 
هردوسر باز همسال :. بیست ودوساله . کتأبپائی‌را که. بر نارد دوست‌میداشت 
در کتابغا نه بازدید کرد . روی‌پیانو يك نقاشی آب ورنگی کار بر نارددیده 
میشد. این گوشه و آ نگوشه ۰ عکس‌های‌دیگریو جود داشت : بچه کوچکی 
که برهنه روی پوست بز خواییده بود ۰ چقدر باوشباهت دارد ؛ بر نارد در 
زمان‌بچگی ؛ بر نارددوایام‌داش آموزي ۳ بر مارد درهنگام جوانی ۰ بر نارد 
درمیسر] : دردویا > در باغ .... اسنلته روی اجه سرزكت ه موهاش دستخوس 
بات است وحالت‌متفکری دارد که بر ایش ما نوس زود . «اینو وردارین » 
این‌مال شباس 4 عخکس بیست سالمگی او نه هك 

سغخت تر ین موقم » هنگام ناد ید اطاق بر نار دود تیال جیز در | اعصا 
منظم بود گوگی دیروز آن‌را ترك کرده است . روی‌هیز شب : کت ی بود که 
لاد تاصفحه‌ای که‌نشانه گذاری شده قرائت گردیده است > يكز بررسیگاری 
باسیگاری که چندیگی از آن کشیده شده است .... < بر نارد عادت‌داشت که 
تورختغواب » پیش از خوابیدن سیکار بکشد . منوباش که باهاش دعوا 
مسگر دم ۰ در گوشه‌اي ازاطان بكك جفت کفش راسمي افتاده بود .... 

در قفسه : اسیات ها مر تب * یگدست لاس مشطی ۰ شمیز ها و .لك 
کلکسیون کراوات ....مادام کالما میتعواست برای رز کشوتی رز که کلیندش 
را داشت باز کنه : «اولین لباساشه وفتیکه کوچك بود .... می‌بینین که در 
هعفد ده ماهگی راه انتاده مب بهرو ؛ لژبله افتاد - رش نات خورد واز 
جاش نتونس‌بلند شه . ماخیلی تر سیدیم .... مدتی بااون طنابی که شمازبر 
زیزفون باغ دیدین تاب میخورد.... وقتیکه شونزده ساله بود » دوس‌داش 


سم۸ع آ- 


امن بر قصه .گذشته ازاین » زرگتربن خوشحالیش یبود من خودمو 
خوشگل کنم . واسه‌اینکه باژوشو بگیرم و بیر ون بر یم .. 

گردش ؛ بدین ترتیپ اوقت ناهارطول کشید . 

شمآپیش‌ما میمو نمن؟چر |ءچر [»اعتر اض‌نکنین ؛شماابنسامنز ل‌خودتون 
هسین بعلاوه بایدژوستین(۱) رو بشمامعر فی کذم.لابد بر ناردر اجه بهاون‌باشما 
صحبت کرده . فگر کنین که ژوستین شاهدتو لذش بوده ؛ اونو ئاتی (۲) 
یه | مبگرد ۱ 

رز در برار او حرفی‌نداشت . 

- من ثمیتو نم زیاد بیونم . 

گه ند تون گنه داوایس بشه خبرش کنین : : اما به این ژودی از 
پیش‌ما نر ین .... باید زیاد یماسر بزنین . هنوز چیزامی دارم که بشما بگم 
وچقد میخوام که‌شاراجه به اون‌بامن‌صحبت کنین ؛ من‌فهمیده بودم که بر نارد 
مثغله‌هائی داشت که به‌من نمیگفت . فقط شما .... میتونین بمن بگین ۹ 
من اطمیتون دارم که پسرم‌شر افتمند بود وهیج کار دی نگر ده .... 

رز ژند کی بر نارد وهم چنین زند گی خودش‌را برای‌اوحکایت کرد: 
ابدآل مشتر کشان ‏ ملاقانشان درمبارزه » پیکار بزر کی که درجریاناست 
تا قرانسه ز نده بماند , 

م اون بافدا لردن ژ ند گی‌خودش بد بیگر ون سر مشق داده . 

- | گه‌همه‌یاین کارارو کرده ۰ پس کاردرسی بوده . اما این و اقمه و اسه به 
مادر خیلی سخته . لازم بودواسه‌من د , شایدمن میتو نسم دمخش 
گ م » تاکاری بکنه » ازش دفاع کنم .. اژ اشکه ب» ردو بر گشته بود 
چقد خو *حال بودم ؛ 

- نیو اس 45 شمان‌گرون شین 

- طغلکم 

رز درمقا بل‌این‌هادر که اینقدر شبیه مادرهای دیگر است ؛ نوبه‌خود 
اين احتیاح‌را احساس کرد که راز داشرا بگوید . 

- ماهمدیگه‌رو دوس مد | ستیم هنز اش شدهبودم ما 

د فرز ندم میدو تی دختر گ رو که شیا پیش‌هن فر‌ستاده بودین دراو لین 

برخورد فکر کردم که‌شما همین » واما بو عم :عر بقای بر نارد یادم اومد و 
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دیگه اونو باشما اشتباه نکردم . 

من شابدخودم میقونسم بیام ؛ اما میتر سیددم 5هخونه نحت نظر باشه. 

- ماهیچی که غیر عادی باشه ندیدیم , 

- پلیس واسه بازجوئی نیومد ؛ 

تاه و 

هیهکگس درصدد بر تیومد ازشما اطلاعاتی بدست بیار ه 3 

هیجوقت . 
۱ معنی این‌مطلب اینه که بر نارد حتما ازدادن هر [درسی خود داری 
کرده : هم آدرش‌شما وهم ]درس خودشو . من‌در این‌شصوص مطمش بودم! 

گوئی مادام کالما بمیز ان شجاءتی که پسرش برای‌ایستادگی در باز- 
پر سپپا- ازخود نشان داده است بی ابر ده است , 

مادام کالما گت : 
-من‌نمی‌تونم باین‌فکر عادت کنم که دیسگه (ونو نمی‌بینم . احساس 
میگنم که اون او ناس و برمیگرده شمش خمال میکنم که بانیم بچه 
گوش ؛ به‌لحعظه دیکه بجلو نردهٌ اغ میس . طرز زنك‌زدن مخصوصی 
دار ه .. 

۱ +4 دج ۱ 

رز فردای آن‌رور بايك چمداپ بر کشت . پیش از [نکه اورا ترك 
۱ "گوید ‏ ماداءکالما باو دفته بود : ۱ 

-بر گردین‌وهرمدنیکه میل‌دارین دراین خونه‌بمونین . دراینجا دختر 
من‌هسین . 

مارسو که دیدرز *یاد افسرده است و تمیتواند فی‌الفور پستش را 
اشغال نماید باو توصیه کر د کمی استر احت نماید ین تر تیپ دیگر سانتی 
نیود که پیشتهادمادام کالماراپذیرد. این بود که بر 5 شت وفکر میکرد که 
بددین تر تیب شو اهدتوانست خاطرءه بر نارد راحفظ کند: 

نرداین ژن که حالااور! مامان‌مینامد» ز ند گی جدیدی]آغاز گردیده 
است . زندگی جدیدی که کم کم اورا بگذشته میلرد . 

دراین‌غانه» که همه‌چیز از بر ناردبااوصحبت میکرد بنظر ش‌میر سید که 

شترو نزدیکتر درزند گی بر نارد وارد میشود.در ] نجا [ نقدر کشفیاتی موافق 

با احداسات معصوص خردش کرد که تصور مینمود هرروز کمی بیشتر اورا 
دوو مست دار د. 
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۱ عکسش همه‌جاهست . دراطاقش ودالما در مقادل چشمانش . عکسش 
رادر عدال کوچکی به گردنش آویزلن کرده بود. ژنده بود . با او حرف 

میزد . اورا درهرچیزی مییافت وهرچیزی که دستش امس کرده بودهیجانی 
دراوانجادمی‌کرد . هر چیز یکه‌می‌دید وهر چیز بکه‌می‌شنیددر اواین‌احساس‌ر| 
| بخاد میکرد که گوتی دو شبزه‌ای درانتغظار ناء‌زدش است . ولی هید[ نست 
که نخواهد آمد . اپن‌فکر اورا ازنگاهبه]بنده میتر سانیه زاستی | گردروغ 
باشد ؛ ! گزاو رانکشته باشند؛لانقطم سئوال‌ها رانزدخود تکر ارمیکرد. 
ژوستین بیر عقیده داشت که اونمرده است واين تصديق مگرره امید مادام 
کالما رااحیا کرده بود . مردم‌را بدون الا ع مادر نمی دشند , خوایی دیده 
بود ثه در آن سرش راژنده مگاهده کرده بود که ار ندان‌فر از نموده‌است. 
خوپ هرچه باشد چنین‌چیزهائی دیده شده‌است . هر گونه کارهای متپورانه 
ازدست بر نارد برمیاً ید . ۱ , 

بعداز يك‌هفته؛ سلانز آمده‌بود ازرزخبر بگیرد . اوراخیلی بهتر یافته 
واطلاع داده‌بود که حزب |زاو میخواهد نگران نباشد . میدانستند که بطور 
جدی درجستجویش هستند وفکر میگردند که بازهم بایدمدتی دورازانظار 
پماند . سلانژ مطبوعات را[ورده بود : ترا کت‌ها » روزنامه‌ها و هم‌چنین 
نامه‌ای اژمارسو که حاوی اطلاعات داغلی بود . باو شناد کرده بود که 
دومقاله بر ای‌روژنامه بنویسد وبرای يك‌جزوة تبلیفاتی طرحی تچیه نماید . 

این‌دور نمای کار و فگر |بنکه مجیور نیست فورآتمام چیزهاتی را که 
احباس حضور بر نارد رادراو ابجاد میکنند ترك‌نم‌ایهآرامشی دررژیوجود 
آورد . 

عصبر » بر ای نخستین‌بار درائر يك‌حرف شوخخدمتکار نیکدل صدای 
خنده‌رز شنیده‌شد , مادام کالما که ازرفتن رز بیمناك بودلبعندی‌زد . نهااز 
بمفبی تر تیباتی که همسگن است‌درمنزل داده‌شود صحبت کر دند و بایکدیگر 
تصیم گر‌فتند مردی رابرای پیل‌زدن باغ‌بیاور ند.رزیس از ] نکه‌دراز کشید 
درحالیکه نقشه‌طرح میگرد» زودتر اژمعیول خوابید.... 

وروزهای دیگری یز گذشت . 

یه 

چنانکه همیشه درچنین مواردی‌دیده‌میشوده غذادر سکوت کامل آغاز 

گر دید .ولی کم ثم صحبت در گیر شد . هنگامیکه ژوستین جوجه راآورد 
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و يك بطری شر آب‌ممپورروی‌میز گداشت: يا تبساط خاطر و اقمی و جودداشت؛ 
مادام کالما بطرف مهمانش بر گشت : 
-میل‌د از ین ببر ین؟ 
ارنستو رنن بدو نآنکه خواهش کند» ظرف‌را گرفت وتیفه کاردی را 
که باو داده‌بودند بررسی نمود. 
چنگالر ادرر ان‌جوجه فرو کرد؛ کاردر! باطر اف کشیهور بم يك تیکه‌را 
کند.همین غملرادرمورد بال ازسر گرفتو آهسته گوشت سفیدی را که کمی 
بلند شده بو دجد| گر د. از نتأایج[و له خشنودود ظرف را بر گردانید و اي 
تعقیب کار در طرفب دیگر» [ماده‌شد . 
ژوستین که ازاوچشم بر نمیداشت گفت : 
سشا دز با۵ کته باشه . 
نهانه اینطور خیلی خو به . 
" رزباحالت تفریح باونگاه میکرد . 
- من‌هميشه استادی پدرمو واضه بریدن مر غ تحین کردم . همچئین 
باين کار رسمیتی میده مثل‌اینکه به‌جور مراسم عفنهبی‌رو ور گذارميکند. 
ار نست وزنن دفت : ۱ ۱ 
- چی‌چی ساده‌تر ازاین! نگاه کن»: این‌استخوان کوچیکو بلندمیکنی 
تانته رو جدا کی . مقا بلشم همین کاررو انجام‌میدی»|زوسط میبریوحالا.... 
کاز تمومه . 
دختر ش کفت : 
- خوب» خوبپ؟ بپتر میدو تم این‌وظیفه‌رو بتوو! گذار کنم . من بسهم 
خودم » ] نقد ازخودم اطمیون ندارم که نمایش دم . 
ماداء کالما گفت : 
- اینجا خودهونی هسیم وتومیاونی اه‌تحان کنی . 
این کار آزمن ساخته نس. 
ار نست ورنن که‌خیلی‌خوشحال بودازاینکه هدر خودش رانا آخرنشان 
دهد امر اری نگرد ... 
ار نست‌ورنن ازروز سه‌شنبه خودش استفاده کرده بود که هم دعوت 
مادام کالما رااجایت نماید وهم‌از توجپاتش از رز تشکر کند . لحظات اول 
غیلی رنجآور بود . دراین لحظات بادآوری‌بدبعتی بزرگی که موجب‌این 


دز ۳ 


ملاقات شا نواد گی شده دود نا گز بر بود . مادام کالما به‌تقصیل باار نست‌ورئن 
صحت کرد هنگامیکه باو گفت: 

2 من نمبعواع این‌دخترو دروغکی و شحال تدم و لی بقين دار م که 
سر مر نده‌اس...» «لي‌وي نشدت فاشرده‌شد , 

رزهنگام دس موقم‌را| میا میت ش ناد تا مدا گر اي را که درانتظارش 

بودبا درش [غارٌ کند : 

- دیگه اصمیم میگیری تغییر مترل بدی؟ 

- بر ممکنه 

چی‌میگی بایا... آخهپلیسا بهخونت زومدن... 

می‌دیگه اونارو ندیدم . 

ت اه د لمل مه . او تادئبال من‌میگردن ومطیکنا مان . این قضیه 
ممکنه امر ور باأفر دا صورت بگره , آین‌دفه احتمال‌داره که باژداشت بشی . 

آخه‌ جر | منو بازداشت کنن. ۹ 

- واسه این‌که‌بدرمتی . 

- خیالمیکنی که فقط علتش این‌باشه ؛ 

- الیته . 

- منم در نپشت‌مقاومت هسم . 

- پس‌دیخه بدایر . 

كت ازاین بات + ترصی :داشته باش . کسی که َو ه این مورصوع رو 
حدس‌بز نه بایدخیلی زرنك باشه. پس‌فقط این‌مستله باقی میمونه که پدر توام. 
من باونا گفتم که نمیدو نم تو کجاهسی . سرحرفم‌وای میسم ؛ همین وبی . 
نمی‌فهمم چر | این‌موضو ع منو وادارمیگنه‌مخفی بشم . بعلاوه ۰ همه نمی تونن 
مخفی بشن. | که اشعاصی مثل من واسه بخش تمام‌تر| کنپای شما وشناسو ندن 
حفیقت نباشن» شمایشرفت ژیادی نمیکتن . 

- تمام این کارارو میتوو نی بانغبیر من الم بکنی 

- درس ؛ در 7تصورت فورا باخود شون یگن : مردیه که وجدان 
راحتی نداره . ومنو درتأتر توقیف میکنن . 

- میتو نی کاردیگه بکنی .... درس‌خصوصی بدی ... 

مادام کالما .گفت ۱ 

- دختر تون حق‌داره . مایشتروقتا اژ این‌مطالب با هم صحبت کر دیم 
ومن در نگرونیای اون‌شریگم , از دست مردمی که بسر منو توقیف کردن 
همه‌چیز برمیاد . شما میتونین باینجا پیاین. خونه بقدکافی بزر که 


ت0۳ .هت 


مادام » خبلی لطف دارین ؛ ولی قبول آن واسه من غیر ممسکنه . 
[ینومیدو نین که.... هر کسی‌غروری داره.... من نمیشو|مسر بار کسی‌باشم 
بملاوه من نمی‌تونم زند گیموعوض کنم . 

- اماموشوع سر . 

| ؟» اجازه بفرمائین .گاهگاهی ابنسا میام من عا" شق باخونیم ‏ 
این از ه اسه من تفر یحی‌داره... 

- خیلی‌متشگرم . حرف سراینه که .. این بچه ... خوب رزاراجه 
به پدرت نگرونی نداشته باش . اگه فقط اون بود اهمیتی‌نداشت . 

بعداز آخررین گفتارها : سکوت بر قرارشد » ژوستین‌خیال کرد لام 
است انصر اف فگری ابجاد کند . 

ب شاید من‌میتونم قهوه رو بیارم ؟ 

رو درحالی که بلندمیشد دفت : 

مب ژوستیون شین ؛ من این کاررو اتجام دم , 

ولی درهمین لحظه » بی‌حر کت ماند . زنك باغ دو بار بمی بعد از 
دیگری صد | کر د ۰ 

مادام کالما که متقلب شده نود گفت : 

- اونه " چیزی بمن.میکه که‌او نه. 

رو بطرف ثر ده دو ید م از دراعه اوه مأموری ن بل ه شلد که سته ای 
وا باو تسلیم کرد و بلافاصله کاسکتش و بر داشت ورفت ۰ 

مادام کالما که جلومیآمد گفت ۳ 

- کی ود ؟ 


- مستعدم شپرداری سس مال شمااس ۰ 

مأدر بر تاردبار نك خیلی پر بده پست4 را گر فتو[ن‌را روی‌میز گذاشت. 
۱ آدرس نام او است ۰ نوشته‌روی تسه برایش آ[شنانیست گره تخ‌را کشود 
و آهسته سته را باژ کرد . يك جميةٌ مقواگی . بسته ای باصلیب سرخ ؟ 


بعنی‌چه ؟ ۱ 
هس [ه !۱ خدای من ؛! لیاساشه ۱ .. 
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این زند گانی دیگر نمی‌تواند ادامه یابد . از روزی که لباس های 
بر نآردر | آورده اند بیش اوٌیکماه گذشته است . بنظر وژ میرسید که سالها 
سبری گر دیده است . آن روژاین احساس را کرد که دیگررهمه چیز بپایان 
رسیده است . بپنگام نومیدی » مرك‌راآرزو کرد . مردن.؟ مردن‌بنظرش 
راحت شدن بود و برای خی که دیگر دردش تحمل ناپذیراست آخرین 
مهم بنظر میرسید . | گر بمیرد . یکماه دیگر یادبرتر ؛ از شکنجه حیاتی 
که بدون بر نارد برایش تصور ناأپذیر است رهائی‌می‌یاید . ولی باید ماننداو 
درحین انجام وظیفه مرد . بزودی » خواهدتوانست نبر درا ازسر بگیرد ... 
هرك ممکن‌است پیش مد کند بی آنکه نیازی بجستجویآن باشه ... فعلا: 
کافی است بدا ند که مي‌توآند بمیرد ناد لیلی براي و نده ماندن داشته باشد . 
انتظ‌اردیگرامکان ندارد » بایدرفت . بایداین خانه را ترك کرد » خانهای 
که در آن چیزهای فراوانی اورا به گذشته ایکه هر گر بوی تعلق نخواهد 
داشت بای‌ندمی‌گند . درعرض دوروز » مادر بر نارد ؛ از اضاقش خارح ننشد 
و بر یادگاریپای اندوهناك فرژندش گریست . رز تنپا سر گردان بود و 
هید| نست که نمی نو | ند بر ناردی ر! که شناسته | سست دو باره دز اینسا بما با , 


۳۹ (۳ 


بچه ؛ دانش [موز وحتی‌اين جوان زیبائی که بدریانگاه میکند ؛ متملق‌بزن 
دیگر ی‌هستند : باین‌مادر تسلیت نایذبری که بااژدست‌دادت جگر گوشه‌اش 
گامی در گور نهاده‌است . ژنش رز » شش‌هفته بااو زند کی مشترك داشته 
است ... شش‌ماه پیش»[ نهایکد گر رانمی شناختند . تر سیده‌بود که اشتباهی 
گرده باشد ... معذلك گوئی که وضع همیشه همین بوده است . [ نطوری 
که در نامه بود ... شهانامه نی و خر ین نامه عأشفا نه اش . 

ولی .. این نامه ... از گذشته نیست . آینده را در نظرمی گیرد ‏ 
اژژمان حال بااوصحبت ميکند : ... باید باازخود گذشتگی جنکید . باید 
مثل کسانی که جان سیرده‌اند توانت همه چیزر[ دراه بر وزی دا نمود 
اینطور است.. اینکار را خواهم کرد . واقعاً (ين یگانه وسیله‌ای نیست که 
اور[ نزدخود داشته باشم ؟ عز بزم معذرت می‌خواهم ... هنوزمبارزه‌خانمه 
نیافته است ومن می‌خواستم پیشاز ]آنکه بحرف تو گوش کنم‌بمیرم . تنها 
من نیستم ۵ زاره دیگران هم و جوددار ند , تمام کسانیگه و بر ای ] نهار نح 
کشیده‌ای وخودت را فد! نموده‌ای . من باید بخاطر ]نها جرمت انحام کاری 

را داشته باشم که ممکی‌است درانجامآن بخعاطر خودم ضعف بخرج دهم و 

" اينك تومی که دراین راه بمن نیرومی‌بخشی توئي که هر گز باین زندازه 
تزدیلكه بخویش‌احساست نگرده بودم .. 

چندروز سد ؛ سلانژ مراجمت کرد . حزب‌هميشه فکر مینمود که رز 
بایدصپر کند . این کار برای اوغیرفابل تحمل شده بود » ولي او بان فکر 
که ,بطوریقینمحل کارش را تقییر خواهندداد » خودرا تسلی‌میداد » با کمال 
رغبت پذیرفت » زیرا اينك دربردوچیزهای بسیاری وجود دارد که بر نارد 
زا سادس می [ ورد . تر جیح میداد که به نقعطه دوری برود . هرا باشد ‏ 
اما برودمبارژه کند » ژودیبارژه بپرداژد ... چقدرزمان طولانی است !۲ 

باه روزصیح : نامه‌رسان نامه‌ای خطاتب بسادام کالما آورده نود رش 
پدر رز ... داشتند کمی نگر ان میشدند . هفته گذشته نيامده بود ... ارنست 
ورنن تمام جز گیات دستگيري خودش را باسوالات وجوابهانوشته بود ... 
با لاخره با نپا گفتم : آقایان ؛ من دخترم افتغار می‌کنم ومیل دارم که اوهم 
نمن افتخار نماید ... نامه از بخش غیر نطاعی ژ ندان ارسال شده بودو شامل 
شبارء زندانی 6 در سی که می‌تو آن‌جو آب داد » هم‌چنین + کلیه سلاعات‌راجم 
باعاان ملاقات » تعویل بسته یالباس زیر بود . 
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رز گفت ؛ 
اژاين فضیه بسیاراندوهگین شد » ولی‌بدری کشف کرد که تااین جد 
قانل تسین تصو رش نمی مود ۰ 
باید‌برود وپیکاررا از سر بگیرد . بدبعتانه ؛گویا حزب عجله ای ندارد . 
اينك ده روزاست که ازسلانژخبری نیست . این غیبت طویل ‏ باضافةً خبر 
دستگیری پدرش » رز را نگران نمود ؛ از پیش آمدن يك بدبعتی بیمناك 
نود . شتا بل ردعای دبگری هم و فقب تب ۳۹۹ باشرد ۰۰ دسگاه ز هر ی . 
مارسو ... 

باین جپت این یکشنبه » بدون اهمیت دادن دستوراتی که باوداده 
شده بود » تصمیم گی‌فت بهر قیمتی که باشد خارح شود . احتیاح داشت که 
ند أ لد هب بش از همه غکر کرد هستقیما بکلاه فر نکی بوسکا ار و ۵ سین 
|ندیشد که این کار کاز ور ی نخواهد ود . شاد رفهای جدیدی هست:ٌ_د که 
احتیاج ندارد| نهارا پشناسد . چون حزب باو دستور داده است که راحت 
بیشتد ‏ حدی وحوددارد که اوح :دارد از آن تحاوز کند | گر چه خبلی 
راحت میشد ... نه » با نیجا نباید رفت . با وجود این هیچ چیزی مانم آن 
اطلاعی نماید . ۱ 

وات | نجا نود . کر گره های سته » اسیابپای منظم و گرد روی 
مبل ها » حا کی ازترك خانه بود که ر وه ی‌خو است ارحقیقت | ن‌اطلا ع یا بدن 
بملاقات مو جر رفت ۳ مادام هو ز در هن از او ور ۳ ی دو ستانه ای بددیر ائی 
مود ۰ 

- دخشر ا: 4 4 شمابمن گفته که بش رز تن و شین ِ 

ژر سره ۹ امامن الان دوب دم . از ثی ر ۹29 و 1 

- پس شما او نو ندیدین و اونزديك هشت روزه که واسه دیدن شما 
رب و و فتاه ۳ 

این خبطی بود . رر خودش را با ظاهر سای از آن رها ساخت . 
خو شبختا ه کر ,ودن خانم شم اسکار ۳ سپیل نیون ۰ وای اين ملا فات باو 

اجازه نسداد که بو لت ودیگران وا بیده| زد 


۷ 


۱ 22 4 ۱ 

وقتی که رژ* پس ازنگاه دقیقی باطراف ؛ دگمةٌ زنك را فشار داد 
آقا وخانم ریشارد درباغشان بودند .]نان باچپرء خندان جلو آمدند . 

مادام ریشارد درحالی که اور در غل می‌فشرد گفت : 

- غوب ؛ دختر کم » خیال می کردیم که جاي دوری رفتین ۰ 

- [زمحله که می گذشتم نغواستم سلامی‌نگفته باشم . 

5 اممدو ارم که همین الان مارو ترك نمی کنین : باماتاهارمیشورس؟ 
معصوصاً ه نگین .. 

اعتر اش قرصی وجودنداشت . رز که درواقم بدش نمی امد » تیم 
گرفت بمانه . درچند کلمه .۲ نان را درجر یان‌وضعیت خود گذاشت . بدرش 
7و قف شده؛ تامز دش اعدام گرد ید ه... 

[قای ریشارد » درموقعی که زنش‌اشك چشمش‌راباك میکرد مکرر 
مي گفت و 

-بستا . ۱ 

رز رای اینکه این ناراحتی را از بین برد ؛ از | نها اخباری از 
سرشدن خواست : 

مافقط میدو نیم که حالش‌خوبه . 

- این‌خودس خلبه . 

مادام ریشارد گفت : 

- ولی‌چقدطولانیه . انگلیساچه میکنن ؛ 

- الان اتحاد خودشونو باروسا تأبید کردن . 

- کار خو بیه ۰ [ 45 تفییری نگه ؛ حا لا به ماهه که قر ارداد (مضاشده 
وبازم هردم منتظرن . 

- اونا بایدازطبرق دفاع کنن . ولی‌زمان برای ماکارمی‌کنه . تصور 
کنین که اژایالات متحده درهرهفت دئیقه به هواییما » درهر بیست وچپار 
سات به کشتی‌جنگی » ۰ نانك ... یرون عیاد . 

مادام ریشارد که گوئی این‌شمارش عصبا نیش میکند کفت : 

خیلی‌خوب » ولی‌حالاس که باید اونارو بکارببرن , وفتی که جنات 
تموم شه » اين اسلحه ومپماتوچیکار مییکئن ؛ من » طرز کار روسارو بپتر 


س۲۵۸- 


میذو نم » و ده نیس ٩‏ عىله . 

بتحث در تمام مدت غذا |دامه یافت ,مادام ریشارد ؛ لابنقطم ار رز 
سوّال میکرد : «میگین که اين تابسون پیاده میشن ... شاید شما میتونین 
این موضوعویکین + دیگه وشع تون نطو دا بیدا کنه . .که هي 
فرانسویا دس بکارمیشدن.... » سپس از موز شگاه » ازمملمین‌صحبت کرد. 

رز بر سید : 

راسی | قای لا مر در چه تا له 

نمیشه فپمد . ولی‌من او نوازخودمون تصورمیکنم . مدیه‌مشغول 
بنظرمیرسه دوباسه مرتبه اژ]قای ریشارد پرسیده که ]یا از شما خبر 
نه[ر یم ؟ 

قای ریشارد گفت : 

- او نیکه نو متعجب مسکنه رنه ۰ او ام جز ع نپشت مقاومبه . 

تم او 

بسر [مر یکاگیا قسم میخوره .. 

ز نش 

با بله . ازهوا بومیکشه . 

رز درلحظه ای ک» ]نان را ترك میکرد » صمیمانه از ]نپا تشکر 
مود . این ملاقات برایش خوب بود .مادام زیشارد تانرده همر آهش مد . 

- من جلو شوهرم|ینو بشما نگفتم»,چوناوموافق نیس » و لی‌میدو نین.... 
من درجبهة ملی هسم . 

این‌موضوع نخستین خبری بود که پساز مرك بر نارد ؛ دررز تسلی 
بقش بود . دیر نیست و هنوز ممکن است اشغاص دیگری را ملاقات کند : 
الىته » جرانه ؟ 

2 

- منو میشناسین ؟ ۱ 

"من شمارو فورا شناختم . 

رز در پلکان به يكث‌دختر زرگی بر حورد نبود که کیف !دوه ای را 
حمل میگرد واز آن دیده میشد که سبز بجات بیرون]مده است . معپذاوقت 
خر پل نیست دخترمتوقف گرردید . 

- شماپیش مامان میرین ؟ من خبرش می کنم > رزهمه چیزرا بعاطر 
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دارد ؛ برده هاگی که در جلوخوایگاه کشیده شد ه رت هائی که سر و 
آویشته ... انائیه فقیرانه » بعاری آشپزی .. لابد دو پسربچ» در خارج 
بازی می کنند ِ در گپواره 4 میری کوج خو|بده و بستانگی بدهن‌دارد .:. 
ونر رو ؛ رژر| با همان نار احتی د وم او ل ناه میگرد ۰ نرديك در ِ 
دخترش ژا کولین بدون آنکه زنبیلش‌را بزمین بگذارد انتظارمی کشید .. 
رزنکرمین‌کرد : من آمده‌ام چه کنم ,جر ات نمیکرد فور ا خبررهای ثرو را 
بسو یال ۱ 
۳ احتیاح داشتم دو باره شمارو 4 نیتم 
ی له شماز و فرستاده 1 
- اوه 
- رفیق بشینون . ۱ 
حا لا نو مت رژاست که خودش ر| تاراحت احساس کند , 
ِ من‌اومدم اطمینون پید| کنم که شما احتیاجی به هیچ چي داریی ؟. 
ء مر کپلارم دارم . 
بت مر کب 4 و [بسه چیکار ۲ 
مت لو بم.. واسه‌ماشین . 
باچه تملسلی ۰ ماشینی که منزل برونتون دیده بینزل زن‌لرورسیده 
است ؟ رز آین‌م وضو عر| هسور نمی نو | ننه افپمد ۰ ولی [ نجه‌مید| ند : این‌است 
که ماشین یلی کبی » همین جأ در مقا باش روی که اطان خواب گذاشته 
شده است‌و کاغذهاتی که بتاز گی چاپ‌شده روی :ختخواب بر کنده است . 
س او احتماط دوره که اسو اینجا گذاشتن 
چائی‌دارم که پنپونش کنم . ۰ 
- اماخونه شناخته شده‌اس . ممکنه اوئو کشف کنن . 
- میدو نین‌چیه » من فگر نمیگنم که اونا دوباره بیان .... همه جارو 
گشتن.ازاو نوقت‌تاحالا » دیگه پیداشون نشده....باین‌جهت » وفتی‌من‌فهمیدم 
که رفقای ربرت(۱) دنبال مخفی گاهی میگردن ‏ تردردنکزدم . بازم‌اینجا 
مطسئ تر ه . بای چا دیکه ای رو یید| کنن . ملاوه : ۱ که نله ور 4 که من 
فایده ای مر سو تم اینقد خوشمال میثه ۱ .... 
خیری دارین ٩‏ 


ت 


- بمن‌شبر دادن که او و به‌پاریس » به قلعةً رومن ویل (۱) بردت .۰ 
بمن‌میکن که دراو نجا وضمش‌خیلی خوبه و بر ای کارو بچا اعتمادش به‌منه . 
۱ ج ید کی‌میکنین ؟ 

کار ي در به کار خو نه کنسرو سای بید! کر هم . تلد دیش ابنه که در 

او تیذا و آامانیا کار میکنن ؛ اما زیاد طول نمسکشه بر رکه کار منز لو 
میکنه واز با پرستاری میکنه ... 

پس اینطوراست . این‌دخترت * با نبیل خود بدون‌شك نر | کنهائی را 
که مادرش چاپ کر ده‌است حمل مود در حالیکه بدر درر ومن‌و بل سنو آن 
گرو کان‌درانتظار اعدام است . این و ضم رورا هتفاب نمود . او که خ.ال 
می‌گرد بجز اندوه او آندوهی وجود ندارد ! 
۱ در برابر اين زن که کوچکتر بن شکایتی از او بر نمیا مد » خودش را 
کو جلكه ‏ و ی جقدر قوی تر اخساس منگند . ژنده‌ها ‏ متل مر ده‌ها ‏ باو 
فررمان میدادند زنده بماند . 

وئیز پیش از بستن در باو گفت 

مت تال فکر مر کب هی 

- نو وچیزای‌دبکه‌ایام قول میدم . 

ند ج2 

بو بو ۲ ععجت !1 

رر تصور میکرد که مار سور | خو اهدد ید . تردای گر دشش: سا زر | 
دیده بود واز او خواهش کرده نود که ازمارسو تقاضای قر ار مللاقات‌نماید. 
حتما میبایست اورا به بند . رسیدن جواپ طولی نکشید . دو روز بعد 
سلانو بر کشت که باو بگوید : همین امشب : ساعت شش » جلو میدان‌اسب 
دوانی . واینكك توتو آمده است . توو مثل همیشه با موهای ژو لیده و ای 
با لیاسپای تقرببا تو وقدری بزرك ‏ در<الیکه دوچر خهر| دردست.داشت 
بهاو یش راء هیر فت . 


‌ ب‌ 
ت 


- درخواست بموفم‌رسید . منماحتیاج داشتم‌تورو ببینم . 
مار سو حطور ؟ 


خبری نیست . 
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س۷ بت 


ت-‌ دستگیر شده! 

- ناید ید شده . 

توت و ["نقدر حالت غمگین داشتکه رزجرکت نگردسئوال دیگری‌طر خ 
کند . پس از شوهرش بر نارد» ينك نوبت تنهادوستی‌است که میتوانست درد 
دلش‌را| ناو بگو ید وهییشه بپترها از بین میرو ند . این‌وحشتناك است , 

- توتو» توچه‌میخواسی بگی) 

باید | ماذه کت باشی 

٩ کی‎ - 

- امرور یافردا. 
مگها؟ 

- من‌هیعج نمیدو نم؛ و لی‌و است توضیح مبدن. 

رژشکر تمام دوستان افتاد که میل داشت ت آنان وا به بیئد * بولت ؟ 
نادو؟ . . . و سایرین که میل داشت دوباره ملافات تماید » بدرش ؛ مادر 
بر ناردومارسو که شاید در باره‌اش نچیزی هید . 

- تعاضادارم جاوّه بدین فگر کنم 

- ولی‌تو بماگفتی که باحر کته موافقی . 

۳ آره » اماحالا * تر جیح میدم بمو نم . 

رز » گوش کن » این جدی نیس . تصورنکن که میخوان از دستت 
راحت بشن ‏ تو اطمینون میدم که موضوع به کار خیلی مسئولیت دار یه . 
وظیفه من‌نیس که تواطلاع بدم و لی باوجود این‌میغوامبتو بگم.... لاو ال(۱) 
که از امد پیروزی هیتار مأیوسه »واسه عویش سر با یه میلیون نفر 
بر ای اعزام به] لمان احصار کر ده .کار | حاضر نیسن . این موضو عدر 
کار خو نه‌ها نتایج زر گی داره ...۰ من‌میدو نم که‌چطو میشثه . او نا[ ماده‌میشن 
که دسه جممی و اسر فتن بدهات 4 ارخود شو نو تر كت کذن....احضاردیگه ایام 
در جر با نه 1 امادیگرون دوجو چه درانتظار اینو ضم نیو دنل ..ه.. مادیگه 
درمرارژه‌تنپا نيسیم.... هزارهانفر ب بیشه ژارامیرن .... باید او ناروتحویل 
گرفت , متشکل کرد ۰ بمبارژه کشو ند ,.. دستگاه رهبری‌حزب‌این جر با نو 


یش بینی گر ده ۰ ازاين کار بوی ع«ور سس (موریس‌تورز) میاد ری ارو ه س‌ 
۱۵۷ ۱۳۱) 


۲ ۱ 


راهنماگی : یکی ازرفقای مردیاز نمو نو میخوان-که‌واسه انجام‌اين کار با ندازه 
کافی آب‌دیده باشه . مافکر کردیم که این کار ممکنه و اسه تومناسب باشه . 
ودرعین حال به‌تغییر فکرت کمك کنه .... تو بدون‌شك با (اف.ت.پ)ار تباط 
میگیری .مارسو » بیش‌ازاینکه بره خیلی‌اصرار کرده که در پیشنهادمر بوط 
4 نو پافشاری کنیم. 5 

مار سو ؟ پس توقیفب نشده ٩‏ 

هن بو نگفته بودم که دست‌گیر شدء . 

- مثل اینکه .... 

- خالش‌شوبه » وامانو منو وادارمیکی که زیادی‌حرف بز تم . 

توتو بیادشآمد که‌دوروژپیش » رفیق مز کزی باوا گذاری‌مستو لیت 
یاسی دستگاه رهبری منطقه او : توصیه کرده است : فملامیج کسی بجز 
و نبایدیدونه اوبکجا رفته . موضوع‌مر بوط بمارسو بود . دستگاء‌رهبری 
حزن که عقیده داشت‌این منطقه واسه آوخیلی‌خطر ناك شده » اورا ببارزیس 
اعضار کرد . 


-۲ ۱۲ 


۰ 


رزفر انس که از در بچه تطار خم‌شده بود ورهتهووفته ازسلااد وژرارد 
دور مشد » دستما(پای نپا و مدید که ن-کان همیجورد . سلا نز او صیح 
ژود برای‌مشاعت رو در گر اد؛یان )۱ حاضر شده ود . | نها دک تخر 
داشتنه زیر ژوستین پیر حتماً میعواست اقسام چیزهارا درچمدان بگذارد. 
نان » تغم‌مر غ * بلشاران جوجه وحتی گل . 

بعد لازم آمده بود وداع کند ؛ قول دهد که محتاط باشد * بی‌خبر 


نگذارد و ازماآدر بر نارد کهاز ترس ابر ازضعف در موم تودیم » تر جیج داده 
وه دررشت وش بماند خدا حافظی نمأید . او بسته گوچکی را برز تسلیه 
د : ساعت‌طلای‌همچی سرش که برآيی جشن هبحده سالکی اش خربده و 
از نات با کیش کته بوذ . 
ژرارد که برای کسب اطمینان از اینگه » خانه نحت‌هر افبت نیست» در 
خیا بان انتظار می‌خشم میکشید : درسکوی ایستگاه به رز گفت : 





)۱( ۳2 


ح ی لب 


- اگه روژی‌یکسی احتیاح داشتی ؛ فراموش‌نکن که من حاضرم بتو 

سب قول میدم . امافعلا این مستاه رح بیس . 

نوهميشه میتونی پیشنهاد کنی .. 

سلانژ گفت : 

خوب دیگه‌مه‌طاش نکن . توخوب میدو نی که بایدانجا موند . 

رژ که کمی اندوهگین بود. ؛ هر دورابوسید . 

رز در حالیکه هنوز فگرش متوجه آخرین رژیت نبا بود. 
بی اختیار بنه قطعات مختاف بل فلزی روی کارون ده از جلو 
چشیش می‌گذشت نگاه‌میکرد ... يك‌چرخش سر بمتر وپرصداتر » سایبانی 
که مثلسهم میگذشت ؛ يك خیابان مشجر سبز که بزحمت دیده هیشد .... 
راستی اینجا ود .... ژیرو » آن‌خاان ... یزحعت بیادش ]مد که قطار که 
سر عت گر فته است اورا باموهائی که دستجوش باداست طرف سر توشت 
جد یدش مبپرد . 

» مادموازل زگ شیشه‌رو کمی بالا بزنیم مز احم‌شما یس ؟ 

پجو جه ۱ 

مخاطبش بر ایآنکه ازژحمت دادن باو اجتتاب کند » باپوزش بلند 

۰ این‌شخص | قائي بود که لباس‌مرتبی داشت و ز ش‌وخانم ببري که کو با 
مادرش ود هیر اهش ب ند . وفتیکه سر‌جای خودش نشست »نش روزنامه: 
اي‌ر | که همین‌الان باز رده بود بطرفش دراز کرد . 

صیاسئو بول اشغال شد 

ِ_ | که حقیقت داش باشه > لا در شون او او ده 

ببرژن گفت : 

- وی بپیجوجه درس‌نیس . بمادروغ میگن 

مود ای حا لت تر دید داشت . 

گر فته باشن بانگر فته باشن » مه تون فتح کنن . 

رز ازمحل خودس برایانکه همسا بگان خودر | مطمئن ساز: ابشندی 
ژد » ولی این‌خبر برایش دردناك‌بود . درست است که ازیگداه باین‌طرف 
[ لمانیپا در سباستوپول هستند. کر یمه ویر ان‌شده است .... اما » چنین‌شایع 


بود که پیاده کنر دن بر و در ژوئن صورت خواهد رفست و اشك آ خر 


ابا ۷- 


ژوئی» است ! ۲ نطوریکه مارسو میگفت »گر میغواهند ج-نك تام 
گرد باید همه بکار شوند نه اپنعکه فقط به جنگیدن دیگران نگاه 
کنند . بدون نها وضم ما چه میشد ؛ بدون‌این امید » بدون‌ایناطمینان که 
پیکار آنبا حتی وفتی که عقب نشینی میکنند نتیجه بعش است ‏ چه وضعی 
داشتيم ۱ ۱ 
جو جو + ۱ 

در نقطه‌ای ازدور دو نی (۱) 4 دوو سط سشثه هائی که مز رعه‌ای ‏ حند 
در تقاط مختلف آن ابجآدشده بود » غانه کمشده اي وجود داشت . خانه که 
میی گوگیم دهان بر میشود » ژیر| آن خانه از يك اطاق کوچك و اصطبل 
منخروبه بی‌در و بنجره‌ای تشفیل می‌یافت . در بالای اطاق » لاید انباری 
و جودداشته است ۰ ولی بعجل رها وسه با جپار تخته گرم خورده جبزی از 
آن باقی‌نمانده بود . کف اطان خحاك سفت‌است . دیوارها ازهه جاترك 
حوردی سقف ان ؟ه نو نله زرف و بار آن‌فر سوده ددع 3 درانروزن‌سفالهای 
شکسته خودخم گر دیده است . 

از نیم قرن باین طرف » این خانه پناهگاه دهقانانی است که در 
فصول ممین برای بر یدن هیزم » هرس گردن ۰ شم‌زدن يا کوددادن موها 
بابنجا ميایند . رفت و آمد [نیا باين محل که باکار های جزئی محافظتی 
توآماست باعث‌شده که این کلبه : هموز سر بایما ند اینکه [نر | کلیه‌دارز ده 
هی ناهد ند لا باه بیاد کار بیر مر دی است که مدت ها پیش در آن سا که ن ود 
ووقتی که دیگر تواءائی کار کردن نداشت خودش را دارزد . باغش دارای 
بیشه های درهم و برهمی‌بود که خانه را مستورمیگرد . مزرعه اش دورتر 
ودر یشه‌ای بود که هدوزجوانه‌های مودر آن دیده مشداد . فقط یك‌درخت 
بز رث لوط که شاخه‌هایش بالای اصطیل خم شده بود گوئی ,و ان شاهد 
این دوران سبري شده افیا نده است . سند ی درزیر سابه هاش » هدوز 


محلی ر | شمان میداد 45 کی هد در هر ۵ در | نا دفن ش و اسیت , 


یمکتی که از 
تیر ساشتها زد سوار شده نود ند . | تیأسیت زمینی ما را بوست گنده و روی 
علف می‌گذ|شنند . 


وای » درایت ۳۹ اوت ۱۹۲ دو نفر جوان 


ا 


)۱( 0 


-۳- 


ساموت ٩‏ چقدرطول. میده ۲ 
٩‏ ؟ 


ی 

ره  ۱(‏ س کی ؟ ۱ یکساعت ميشه که به س-اری اب رفته و 
دیگرون داد و .داد میکنن و | س.4 "- سوب حاضر تشه 

- بی‌خبال‌باش ؛ لا بدژاك (۲) پیش رفیق‌دها تیش میمونه ومارسل(۳) 
3 بر اي نما ر فته تین کسی‌رو ست | که 5 او او ده ناهار دعون گنه ۱ 

ید ن طرز کار جدی ترس ۰ ا بط دار یم ۱ 

مخصو صا عا ات دار یم . 

از بانز ده رو باتطرف » این دو جوان با بنج رفن «عسال خو ددر 
کلبه مستقر شده اند . هريك در يكث کار خانه بردو تار میگردند . پیش نی 
جح داده بودد که کار خود 
را ترك اموده و متطعه ظر اشفالی بروند . آين کر [سان نود . اولاء 


نیو ت ۵ دو ۵ دا ۳3 ۵[ مان اعز ام و | هد تاد " در 


۲ نان مداخله گر د اد نکجاهخواهید بر وید ؟ با جه زند ی خو اههد کر د چ 
ژاندار ما در جتجوی شماخو|هند ود ؟ 
مار تن (۶) که بی با کتر ین این رم يك وس وب فد رل 4 فذر و دش زر 
کرده بود .کار گن سری که بمتاسیت فعالیت سندیکایی قیل از جنکش در 
کار 5اه «عر وف بود » روزی باو گفته نود ؛ « کوش ۳ پسدر 6 » گویاچرن 
۳ از شمازو هیغر سنن پیش ش‌ها تار کنین , ۳ ی ارت هگم سل ار 
او نیکه تصمیم بگیرن دك بشی .- من‌میل دارم‌اینکار رو بگنمو لی چه بعورم؟.- 
دردهات شوب د سر ودیای مسشه کرد , بعلاو ۵ ۳ اسر «ر د حید ای جو د زا 
آهسته کرد ( ۴۵ جو و نا بای شود تون رد ٩‏ سره ره سول تین ۲ 
ار سی دار ه "شکیل فیشه 9 ,ادج ءأآن دسشین > ال این ببر مر ذجبزها ی 
هبك [ ست , مار تب ناسوال از او ۳ ها یی #سدد و بو د . گروه ها ی از اف 
لب + بِ | بئلگ در خاوو 3 دوشمال 6 دی ! نی( ).در ساوو] (7) * + بارس 


۳۳۳ سب وی - ند 





دمص 


عم (۱) 
ما0[ (۲) 
[مع-۷[2 (۴) 

)( 

6 (۵) 
مزمبود (<) 


ت۱۷ اب 


وحتی درجنوب غر بی و جوددارد . ولی‌چطور باید بانپا رسید ؛ مارك در 
ابن‌باره هر‌رور بار نه ‏ رفیق کار کاهی دو دصحیت مبکرد . روزی از روز 
ها دراعر مر بو ط با نها سر ی بیش | .ده ۱ شیم شد که با نز ده نثر جو ان از 
طر ف مدیر کار خا» ‏ وان نهستین گر وه اعزرامی | مان بیش بینی شده 
اند . باوچودآنکه خبر تایدنشده بود ؛ بهتراین بود که قبل از [آنکه دیر 
شید ه بأشٌف تصمیم بنگیر ند مار ك که همم تر ین رفقباش بود » راه حل 
ساذه ثر ر | انتعات کر د . آستداع بمتعلقه | اد هیر ویم . سد خواهیم درد که 
چه می‌شود . |تفاقا کار گر بیر ۰ رسد هقا یر امیدانست که مي تو انست با نها 
كمك کند . ۱ ۱ 

این مر ثیب نطو ر هرچه بیش | بد هو ش ]ید جر کت گر دنس بدون‌اینکه 
درفگر منزل و خوراك باشند . مارك خنده کنان این کار را دراه حنگل 

که ار فش. نا‌داده‌ ود . دهقای که او | نها بذیر !۲ گر ده بو د 4 هتمعب 

کت بوده و لی برای اجان ازمشکلات آ نبا آصیعت کر ده بود که 
دراین کل دورافتاده که کسی مدعی مالکیت آن‌نبود مستقر گرواد . از [نجا 
متو | نستزد کاری درمزرعه‌ها بیدا کنند . 

جوانان این‌راه‌حل‌را باشور وهیجان پذیرفته بودند . روزهای اول 
هه جبز خوب گذشت .هر کسی به کاری دست ود کلبهر | محکم کر دندو اطر اف 
آن‌را بك‌نمودند» رختخوابهائی ازعلف بر ای‌خود درست کردند میبابست 
به تجسس ابزار وائائیه آشپزخانه بیردازند هررشئی 4 آورده میشددر ] نها 
احساس بث پیر وژی ایجاد می کرد . 

مارك فکر کرده بود که میتوان ازاين آرامش برای متشحگل شدن 
و تمرین ابردهای آینده استفاده نمود . ولی‌ضروریات زند کی گوئی جور 
دیگری ص میم می گر فت . او لا" اسلیده نداشنند , تانما درست امید | ستند 
چکاری میتوانند بکنند . دراین‌منطقه. آلمانی نبود . بعلاوه پول کمی که 
دوستان داشتند مثل‌برف در [فتاب ذوب شده‌بود . بزودی لازم‌شده‌بود غذا 


تپیه کنند. بر ای اینکاره یگانه وسیله این بود که نزد دهقانان مجاور بکار 


گماشته شوند. بنا براین‌زند کی دروسط بیشه‌ها که‌روزهای‌اول ] نقدر مطبوغ 
نود بیش از بیش ملال| نگیز تر میشاد . اپنك گر وه کوچك متلا شی میگر د ید 
دونفر از ]نپا راحت‌تر دیده بودند که در منز ل‌دهقا نانی که نرداو کارمی - 
کردند بماننه . بنابراین پنح‌نفر باقی‌مانده بودند که بدون‌رئیسآزموده‌ای 


-۱۸ ات 


.و 


که [نپارا هدایت نماید دورنمای دیگری بجز ورود درزندگی دهقانی 
نداذتند . راست است که درده‌مجاور افسر مرخص شده‌ای و جودداشت که 
پس‌از اطلاع‌یانتن از اینکه نافرماناتی در کلبه مسکن دارند ‏ گاهگاهی 
بملاقات [نهامیامد» حتی‌برای ]نپا يك مسلسل سبك آورده بود که طرز 
استعمال و بازو سته کردن قطمات [ نرا با نها تعلیم‌دهد - ولی کر نظامی 
آنپا به‌مذ| کر ات کوتاه شب در باوءٌ جنك صحر ائی محدود مي گردید . بههر 
سئوالی که طرح‌ميشد وازافسر میپرسیدند چکاری میتوانند بکنند » جواب 
می‌داد: ۵ با بد صبر کر د» 

بأین چپت است که مار لت و فیلب؛ درحالیکه سیب ز مینی‌های جود را 
پوست میگند ند: سگوت نمودند و هکر خانواده‌خود که‌در بر دو باقیماندهاد 
بودند وهنوژ نمی‌خواستند نزدخود اقرار کنند که هردو [ماده‌اند دراولین 
فرصت‌این ژندگی سیار یکنواخت را ترك نمایند . 

مارك صحبت راشرو م کرد : 

- بله مافعالیت نداریم . جمع‌شدن» به‌جنگل‌زدن؛ کارقشنگیه» اما| گه 
اینکار برای پوست ادن سیب زمینی باشه بپتره آدم منزل خودش بمونه. 
بعلاوه" هوای‌خوپ زبادطول نمیکشه . دراینجا درطول زمستون چه غلطی 
می کنیم ۲ 

به‌خونه دهقانا میریم . 

بواسه‌سر باز|» دور نمای‌عجیه. 

باید از نظر نظاهی متشکل بشیم سنگر آمو نوتقویت کنیم » درمدخل 
بیثه يلك پست .نگهرو نی بر فرار کنیم ودفاعو چیه :4 بینیم... 

تِ بررضد کی ۰ هبجوقت ٩سی‏ نماد . 

- ]لمانا ممکنه ازمنطقه ماعبور کتن . غیلی‌دور ایس . 

من تصور میکنم بپتر ه » بطرف او نابر یم وبرای تهاجم متشکل 
بشیم . نباید درانتظار بمو نیم.اين کار ازهر چیزی بدتره هرچه‌باثه بی‌دست 
ویاتر ازدیگرون که نیسیم. 

کدوم دبگرون ؟ ۱ 

.- هییج حر فی در تاره (اف «ت +ب)اها نشسدی ٩‏ 

- اینموطوع رو درجائی درمدرسه خوندم . 

ب مر بوط به ۱۸۷۰ نیس بلکه مر بوط باونائی به که امروژمبارزه 


1 


تواونارو میشناسی ؟ 

- ه ولی میدو نم که وجود دارن ؟ 

کجا ؟ 

دو معط قه دیگه ۱ 

- پس ؛ باید یاو تجارفت . 

توموافقی ؟ 

ب الیته ‌ شرط او نگه کاری بگنیم » 

مارك مثل اینکه بخودش جواب مبدهد . 

- مالاورنی (۱) بامن ازبه یست [ امانی‌مجزا روی خط مرزی‌صحیت 

کرده . کاقیه سه مردمصمم پیدا بشن تا ارُعهده او تابر آن واسلحه هاشو و 
پگیرن . . . ۰ 
‌ مالاور نی که ۹ 

- دهقانی که به روز واسه مایه چليك شر اب آورد . 

خیال میکنی که اون‌میتونه راهی‌یش‌بای مابذاره؟ 

جدس مز نم که با کمو نیستا تماأس‌داره ... 

- باشه او نو قت‌جی؟ 

ب بااشعاصی ممل او :۱ مسشه کاری ا نجاع‌داد. 

٩| سور‎ 

-] نها ازمدت‌هاس که مبارزءرو شر وم کر دن. 

4 

گوش کن» کوچولو میتونی نشون بدی که ]قای مالاورنی کحا 
هیشینه ٩‏ 

+ او تعاس مادمواژل» او آبن‌خو نه مدا با لای‌دامته . 

بچه‌ای که جواب میداد» بدوشیزه‌ای که باچمداش وباقدمپای کوچك 
اژجادة سفید,الا یر فت تگاه می کر د؛ نعد ) » یک تصصمیم ناگپانی گرفت ودر 
کوره راهی که دراء‌تد!ء راه‌بود شروم بدوبدن کرد 

رزفرانس برای آنکه کمی استراحت نماید در سابه پرچینی تو قف 
کرد دربرابرش» تخستین مرحله مسافرتی که در انتظار زندگی جدیدی 


)۱( ۷۵۱۷۵۵ 


ب۷۰- 


دز اد 


بودقر ارداشت. کارشاز نو .[غازمیشود*ولی میداند[نر! انجام خواهدداد. 
عقیش دوستان جدیدی هستند که آنهارا ترك کرده است : این کار - 


- گران راه‌آهن لیبورن ۰٩‏ (٩)سییده‌دم‏ برای عبور اخط مرزی او كمك 


گر دها ند بعلاو »)دور ترهمادیگر ان‌هستند: پدرش که‌درز ندان» وس است .. 
مادام کالم| که بر ایش بسته‌هائی‌خواهد آورد...تمامابی قلب‌هائی که‌هم [ هنك با قلیش 
میز ند: سلا نژوژرارد» پو لت و توتو‌لروو کادیوها»مامان‌بوتو ..مارسو...نمام‌این 

گروه دوستان؛ شناس یا ناشداس ‏ تصوبر چپر ه‌ای که محو نو |هد شد : 

برمنارد . ولی‌بر نارد رده است . (ورا در کنارش درنبر دی که ادامه دارد 

ودربرابر آرامش دشت که زندگی درآن پیروز می‌شود احساس می کرد. 

هنوز می‌شنید که زمزمه می کند نی جنگی که هبنيم» تحار صلح 

مبارزه میکنیم > 

۱ رزفرانس» که درمیان‌اشگ لبخندمیزد. بر ای [آخرین بار به‌ماظر ه‌هائی 

که رز س بایش کسترده دود : بهرودخانه دوردونی که. دردشت 4 آئنه سیوین 

فامش رادر مقابل ۰ قتات صیسگاهان کسترده |امست به تا کت نپا که در 

سراشیبی په‌ها ردیف شده‌بودند وبه کشتز ارهائی که درو گردیده بودند... 

نگاهی افکند؛ نیرویش راجمع کرد وراهش رااژسر گرفت . 

در کنارش» درچمن‌زاره بحه به‌دو بدن ادامه‌میدای... 


(آوریل1-۱۹۹وریل-۱۹۵) 


ابان 





موم زر (۱) . 


۷۱۰ 
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